ات6 


۸42۵۷۸ 2۷0. 


1. 6 ۰ (۱۲۵ ۲ ۱-2-۰۲ 


20۷۰ 4عم‌جه) ٩‏ اعد( هه مه 6۵هااع۲ بط ع(موط عت 1 
« ۵6 که یوعد ۷۵۶ ۸ 


عوز ع(وما عظ1 .رد طعه جو) 16۷60 عط للذ۱۶ ۲۰ 
123۰ ام صمبهط ام 








ورججه ۲۷۱۷ چررر ۳45 3 1۸۵ 93 
بوچرمقن 


۰ ععدات 
۷ 


,0 وه زعو6ع 4 








داشگاه تبران . 
کسام 


دانشکدة ادبیات و علوم انسانی 


سازمان لغت امه 


استاد دانشکد: ادبیات 
(تا آذر ماه »۱۳4) 


شماره ملس ۶ ۱3۱۱ 
ر‌ ت‌‌ 


مار حرف «ش » (بخش‌دوم) : ۱ 


شن - شهر 


تهران . آذر ۹ هجری شمسی 


جاپخانة سازمان جاپ دانشگاه تهران 

















مسولیت تنظیم و ندوین مطالب این مجلد را آفای د کتر سید مر نضی آبت‌الله زادة شیر زک بمهده داشه‌اند 
و مطالب مندرج درآن با آتایان محمد بر ورین نا بادی د د کتر محمد دبیر سیاقی مقابله شده ات 


حصححصح هم 






خوانند گان محترم ! لطفاً هرگونه نظری در جرح و تعدیل و اصلاح مطالب این مجلد لفت‌نامه دارید ۰ مستقیماً بدفتر سازمان لفت‌نامه 
ارسال فرمائید؛ درصورت صحت بنام خود شما در « ذیل لغت‌نامه » بطبع خواهد رسید . 
داهنمای جلد های جاپ شدة لغت نامه 
راهتبای جزوه‌های چاپ شده و دور تحلید آنها (برای هرء ۰۰ صفحه تقریا یک لا در نظرگرفته شدء ۳0 



















































































۱ 3 1 تعداد | تعداد | مجلداتی که تاد تعداد [ تعداد مجلداتی که باید : 
جزه‌ها | صفحه |بایدصحافی‌شود جزه‌ها | صفحه‌ها صحافی شود ۱ 
| مقدمه ت ۱ ۳ ۱ آفو(۱) کته و | وه ۳ 
الف | ییون (کامل) ۱۳-۱۰۱۹ ۷ ش(۲) ثهر ... ۱ 1۹ تس 
ب (۱) در ۹ ۰ ۱(تا۰۰:) صِ‌ صیهون (کامل) 3 ۰۰ ۱ 1 ۱ 
ب(۲) | بن‌انکندن ... ۳ ۱ ۳۰۰ ِ ض | ضیم (کامل) زا 
پ پی‌یوری( کامل) ۰ ۲ ط | طهوج (کامل) ؛ | ٩۰۰‏ 
ا .۱ 1 ۲ ظ "ظیتی (کامل) ۳۶ ۱ , 
یه (کامل) ۱ ب تِ عبينة (کامل) ۱۲ ۸٩۲‏ ۱ 
ج‌ رت (ک9۵)) ئ 0 ۱ ِ( ای ۲ ۱ 
چ ال ۳ ف‌ فیدن ( مل) * | ۳۷۰ ۱ 
2 حیبی (کامل) ۸ ۸۰:۸ ۱ ق‌ فی (کامل) ‌ 9 ۱ 
3 شو ارد ۸ ۰ ۱ (تا ( 3 نت : زاگ تَ 
تِ ات ۲ تا کیهه (کامل) ۹ ۱ 
د در ۳ ٩‏ - 
1 لییده (کا 4 
۵ ۳ 0 ۱ ) مل) : 1۱۳ ۱ 
لا ۰ تا 
ر ریینه‌حم (کامل) ۱ ]۸۹۰ ّ نموا ۸ ۱(ت۰۰۰۱) 
1 ‌ و والد ۱ 1 لح 
ز‌ زنگ ... 9 09 ت حیماء (کامل) ۳ 
أ ۲ در ۳ 71 ۰ ۳۹۸ ۱ ۳ 
أ سس سیهی (کامل) ۷ | ۷۹۲ ۱ جمع آذر ۱۳4٩‏ ۹ جع ۳۰ 
نشا نه‌های اختصاری 
[س __________ رح ۳ 
۱ ۱ اسم ص . ص) صلی امه علیه و آله وسلم(پس ازنام رسول). ۱ 
۱ راخ اسم‌خاص (علم) . ص مرکب | صفت مرکب. 
ام ر کب اسم مر کب ۰ ظ ظاهراً ۰ 
امص ح عربی . 
ج 5 قید (نوع کلمه) . 
جِ گ . قمری (پس ازتاریخ سال) . 
ج حلد (یش ازشمار: مجلدات کتاب). ط میلادی (پس ازتاریخ سال ) . 
ج ماه جمادی( درتعیین تاریخ). رل مصدر . 
انم سل در مص ل مصلر لازم . 
5 8 مصدر متعدی . 
رال ۳ 1 
1 وی ۳ مص مر کب| مصدر مرکب . 
بت ی جع ز اتف نعت تفضیلی(صينهة تفضیل). 
ره رحمةانة علیه. نث موثت - 
ّ ی نف نعت فاعلی (اسم فاعلوفروع آن) . 
: ۳ ند نسخه بدل. 
صِ سب زعدد) . ۱ ذ مف | نمت مفعولی (اسم مفمولوفروع آذ) . 
۱۱۳ 9 هجری (پس ازتاریخ سال) . 


و ضیح - در ضبط تلفظ کلمات » فقط ضبط حروف متح رک (بامشنای حرف ی که پیش از واو » یاء ال با حرکت همچنین باشد ) 
+ : وت 
پس از کلمه داخل این علامت 7 ] گذاشته مشود . و اگر داغل علامت خالی باشد نشانة آنست که ضیط کلمه مملوم یست 


نشانی : بهارستان . دانشکدءه ادبیات ساختمان شمارة ۲ . سانیان لغت نام دهخدا ‏ 


أ 3۰ 0 : اً 


هه هر 

















6 
ی 


هی, [-] ( ) ناز وکرشه داگوید . 
(ران) (جمانگیری) ( آندراج ) (ناطم- 
الاطباء ) : 
چه بانگر نیسبی و چشم پرشل 
جهانبرمن‌نیودی (۱) چشم‌سوزن. 
عطار. 
|| نام گیاهی است که از پوست آن ریسمان 
یاب (برمن) (1) (آندراج) . گیاه کنو 
که از بوست آن ریسمان تابند . (از اظم- 
ام | شنک وسفیدال. یکث نوع درختی 
است‌درلرستان. نامی است که درئور و کجور 
و زیارت‌گرگان به شونکک دهند. (یادداغت 
مزلف ) , ام درخت پلاخور است و آن 
درختچه‌ایست اس لتیسرا (۳) که در 
جنگلهای کرانة دریای مازئدرانوارسیارانو 
پجنورد یافت میدود و شش گونة آنرا نام 
پرده‌اند و این درختچه جزه درختهای زینتی 
و دارای گلهای خوشبو و روشنایی پسند 
ارت ودرهخاکی میرو یدوبر گهایآنرا دام 
دوست میدارد . میو آن سمی است و برای 
کودکان مخصوصاً خطرثالاست . این‌درخت 
بوسیلاقلمه و خوابانیدن زیاد میشود . 
(جنگل‌شناسی ص ۱5 ۲ ج۰)۲ 
رجوع به شوتکک شود.. 
ی( 
در پهلو ی که در چندکلمه‌فارسیعتا پاقیماند» 
و در موارد دیگر تنها « ش ٩‏ آن بجای 
مانده است و آن به‌دوم شخص ابر حاضر 
می‌پیوندد: کنشن . روشن »بوشن » دهشن > 
گوارشن کلمة پاداشن ازهمین قبیل است با 
تصرف جزئی. (فرهنگگ فارسی معین) ۰)4(۰ 
|| در برخی از کلمات مثل این استکه 
معنی‌جای میدهاد . گلشن. جوشن «گوشن ». 
روشن.اشن . پشن ارشن . آیشن. دوشن . 
د رگلشن و تبشن (معنی آب‌گرم معدنی ). 
(یادداشت بخط مولف) - 
شن. [ش" نن] (ع۱ ) مشکكکهنة دریده 
ج»شنان[ ش]. (منعهی‌الارب).مشکت کهنة 
کوج کهآب‌درآن سردتر باشد از دیگر 
مشکها . (از اقرب‌الدواره) . مشک کهن . 
(مهذب الاساء) . خیک کهنه . (برهان) . 
مشکیزه کهنه . ( یادداشت مولف ) . 





(۱) ن ل : نمودی . 


دکر معین) . 


(4) در پهلوی اسم مصدر مخترم به « شن» وجود دا 








۱ 





0( بت شاهدانه ء کنف ) شن 


شن» [ش ن ن] (ع مص) پاشیدن آب بر 
شراب وپراکنده کردن. (از منتهی‌الادب). 
پاشیدن آب بر شراب بط رپرا کنده. (ازاقرب- 
الموارد) . رین پمتف . ( تاج البصادر- 
بیهقی). || فروریختن اشکک چشم. (ازاقرب- 
المواره). | ازهرطرف ریختن وغارت کردن 
ومنه » من الفارة علیهم» یمتی پریشان واز هر 
طرف ریخت غازت را برایشات وأشن نیز 
بهمین معنی‌است , (ازمنتهی‌الارب) . غارت 
کردن. (قاج المصادر بیهقی) . (دهار). 
ا| هکک‌شدن مشکت. (ازاقرب‌المواره) . 
ا دشک وتکیده ولاغرشدن شترازتشنگی. 
(ازاقرب‌الموارد). 
شن. [ ش] (۱) ستگه‌ریزة خردتر ازریگگ 
و درشت‌تر ازماسه . ( یادداشت مولف ) ۰ 
ریگهای‌بسیارریزه که‌در کناردریا ورودبسیار 
است .ماسه , (حاشية بررهانمصحح دکترمعین)- 
رده‌سنگها که از ریکک نرم‌ترست و معمولا 
جهت فر شکردن خیابانهای‌شنی بکار میرود 
وگاه با قیرمخلوط وپخته شود آسفالت دا . 
درذتی دانههای شن معمولا از تیم سانتیمتر 
کت تجاوز نکند و تاحردی دانه‌های‌گندم 
و ارزه رسد و از این حدکوچکتر را ماسه 
گویند . سنگریزه . ( از فرهنگ فارسی 
(مرر ممین) . رمل. 
شن. [ش] () ازمتادیر ومقیاسهای‌طرل 
د رعهدقدیم‌ایران‌است» مساوی: گرد 
۹۸۰ ه متر, (تا ریخ ایران‌باستان ۱ 
شن» [ش‌نن] (ا خ) ناحیه‌ایست درصراة 
وعبارتست از کوههای متصل بهم بین تهامه 
ویمن . (ازسمجم‌البلاان)- 
شذا» [ش] (۱) (ه)شناودی وآب‌ورژی 
باشد. (برهان). حرکت انسان یا جانود بر 
روی‌آب دوسیلةً تحرله بازوان وپاها.سباحت . 
(فرهنگگ فارسی معین) . 
دست وبنل در تداول شوشتر. 
هناوری و دست و پازدن . درآب و بالقظ 
کردن مستعمل وبمعنی شناور و شنا گرمجاز 
است . ( آنندراج) نا .شاه . شنا و 
و شذاب یعنی شناو ری و براین تیاس شداگر 
و شتابر وشناود 








مه و معادل آن در پازنده شن» » «شن"یشن 


شنائت 


کرد گرداب مگرد ارت نیاموخت()شنا 
که‌شوی غرقه چو نا گاهی‌ناغوش‌خوری ۰ 
لبیبی .۰ 
همه الثریق التریق است بانگم 
که من‌غرقه‌ام‌درشنا میگریزم . 
خاقانی. 
رجی] بی شنا» شناب » شناو وشنو دود .. 
اقسمی ازاعمال ورزش در گود. (یادداشت- 
مولف) . برسم پهلوانان داستانی‌شنارفتن در 
زورخانه . نر دو دست را برابر زمین یا 
بر تخت شنا تکیه دادن وپا ها را به عقب 
کهیدن و بدن را بردودست فرود آوردن 
ویربردن است دی اصیلکاک با زمین‌تاباز وان 
نیرو گیرد.نام ورزشی ات که‌هندیانآنرا دند 
گویند و آنراشتو نیز نامند . (غیاث اللغات) 
(آنندراج) : 
بیم ملوفان بلادر حشکیم بیش از تری 
همچ و کشت یگیرا زآن‌مشق‌شنادادم بخاک. 
شرف 
ورجوع به‌شنوشود. 
شنارفتن » در زورخانه و آن غیر شنا 
کردن بمعنی‌سباحت است . (یادداشت مژلف) . 
جة عنامتفته ای به‌طول تقریباً یکک‌متر 
وبه عرض ده سانتی متربادو پاية بسیار کوتاء 
که‌برزمین نهند و زور خانه کاران دستها را 
بر آن‌تکیه‌دهند و پا هار ازعقب کشیده‌دارند 
وبدن را بیآنکه بازمین اصطلکا کک یابدبردو 
بازو فرود آرندوبازبالا برند تاعضلات‌بازو 
نیرو گیرد . 
هنا. [ ]() کراث جبلی‌است که بیونانی 
فراسیون نامند . (فهرست مخزن‌الادویه) . 
مان 1 صوت ها (رارع) )ات 
از اعمال اهواز ۰ ( از معجم البلدان ) - 
|| ناحیه ایست ازاعمال قسمت‌فرویین‌دجلً 
بصره. ( از معجم البلداث ). 
شناءة . [ش-:] (ع مص ) مرادت 
شتا [ هر ] و شنا رش" ] وشتا [_ش ]۰ 
( منتهی الارب ) . رجوع به مصادر مذکود 
شود. || (حاعص) دشمنی با ستي زگی و 
بد خویی . ( از آقرب الموارد) در منتهی- 
الارب شنائية [ش ی ی"] به تشدید و شنائیه 
آعه ی] یتخفف هرد وآمده است .رجوع 
به شن شود . 
شناگت . [ش ۲۰ (عمص) ماخوذ 
ازتازی. رجوعبه شناءة شود . 


درور و کجور و زیارت *- شونکک ( حاشية برهان مصحح 


,مم نوم (۳) 


است چنانکه‌ملاحظه میشود درپهلوی ماقبل 


شن مکسور است و خودحرف (ش) ساکن» در فارسی نیز ماقبل #شن" غالبا مکسور تلفظط شود وخود (ش) ساکن » بجز در کلمة « داشن» و 


« پاداشن » (که درم ت رکیبی است از اولی) . که غالبا (مخصوصا در شمر ) (ش ) مفتوح تلفظ شود 


. این علامت را « شن " سم مصدر و 


اسم مصدر مختوم بدان را «اسم مصدر < شنی میتوان نامید . (اسم مصدر » حاصل مصدر دکتر ممین ص ۵ 6۱ ۰ 


(0) شناه س آشنا سک شنار > شناب حد شناو < شیناب . 








ریشة اوستایی 52۵ (خرد را شتن) ريغة هندی باستان 2 ( استحمام 


کردن) . (حاثيٌ برهان مصحح دکتر معین) . 69 ن.ل, گرد گرداب مگردای [بت] نامخته شنا . 





۳ 





شناثر 1۳ ش مر ](ع ۳-۵ » شدار, 
(یادداشت مزلف). رجوع به شنار شود . 
شنا لز ۰[ ش ۰](ع۱)ج »شنز 
[ ش ن ن ۲ . (یاد داشت مرلف ) دجوع 
به شنیز شود 
شنائط ۰ [ ش ۰](ع.۱) جر »شناط» 
(منتهی‌الادب ) رجوع به شناط شود . 
شنالع . [ ش ۰](ع۱) شنلم.ج» 
شنيمة » بدیها وزشیتها . (ازغیاث‌اللغات) . 
ررجوع به‌شنایم وشنیمة شود. 
شنالک . [ش + ] (ع1 ) جر »شن و کة 
[ شک ]. (منتهی‌الارب). رجوع‌به شن وکة 
مت ن 
شنائل . [ش ۰ ](! خ) سه کوه کوچکك 
منفرد است از کرههای واقع در بین قدید و 
جحفة از دیار خزاعة و گویند کوهی است. 
( از سجم البلدات ) . 
شنائی . [_ش ] (ص) شناگر. آب آشنا: 
چون شناور نیستی پیرامن جیحون مگرد 
بی‌شنائی پای در جیحون تمیباید نهاد . 
مغربی. 
شنائی» [ ش عی](ع| مسوب) منسوب 
است به ازد شنوه‌وشنوة عبداقه‌بن کمب. . . 
است .وبه‌این نسبت چند ن‌مشهورند. رجوع 
به‌انساب سمعانی ورق ۳۳۹ شود . 
شنائية » [ ش یوش یی ] (ع۱) 
رجل شنا ئیة » مرد دشمنی کنند» . (منتهی- 
الارب) . مرد مبنض . (از اقرب‌الموارد). 
شناب ۰ [ش] (۱) بمعنی‌شنا. آب‌ورزی. 
(«زیرهان) (ازآنندراج), رجوع به‌شنا شود : 
شناب ۰ [ ش ] (۱ خ) بسنی( خشک ) 
نام پادشاه‌ادمه وا درزمانیکه کدر لاعومر بر 
ارافی سدوم‌تاخت آورد پادشاه ادمه‌بود که 
درعمق‌سدیم واتم‌است. (قاموس کتاب‌مقدس). 
شنابث ۰ [ش بر ](ع۱ ) شیر بیشه. 


(متهیالارب)(ناظم الاطبام). | (ص)درشت. 


( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ) . 
شنایر » [ شب ] ( نف ) آنکه شا 
کردن داند . ( یادداشت ملف).دانندة شنا. 
آب باز . شناگر . آب آشنا : 
شنا بر چو بی آشنا را گرد 
چو زی رک نباشد نخست او مرد . 
اسدی . 
میان آبگیری به پهنای راغ 
شنا بر در آب شکن گير ماغ . 
(گرشاسينامة اسدی ص۱۸ ۱). 
شنابردن , [ ش ب د](مص مرکب) 
شنا کردن . : 
ای بدریای عقل برده شنا 
وژ همه نیکک وید شده آ گاء . 
منجیکک ( بنقل اوبهی ) . 
شنات . [ ش ] (ع ۱ ) مأخوذ ازتازی. 
شناة. جر» شانی» . ( از نانم‌الاطباء ). 
دشمن دارند کان واین جمع تکسیرشانیءاست 





که مهموز اللام است . ( غیاث اللغات )۰ 
دجوع به شانی» شود . 
شفاثر ۰ [ ش ت [(ع )اج شنترة 
[ئی ت در ] وشنترة [شات* د ] دجوع 
به شنترة شود . 

ذو شناتر » لقب یکی از پادشاهاذیمن 
که انگشت زاید داشت ۰( از منتهی‌الارب) 
( لاطبا ) .2 
شناح ۰ [ ش ] (۱ ) تخته ایکه بروی 
مشکهای پر باد بندند و بروی آب اندازند. 
(ناظم الاطباء). کلکک . رجوع به کلک‌شود . 
شناح ۰[ ش ] (ع ص) درازوتن دار 
از مردم و شتر . ( منتهی الارب ). دراز و 
تن دار ازشتر . (ازاقرب الموارد ) . 

|| بکر شناح » شترجوانه. (متهی‌الارب). 
شتر جوان واصل آن شناحی به یاه وسخفف 
بود وبملت التقاء سا کنین(میان یاء و تنوین) 
یاء حذف گردیده‌امت. (ازاقرب الموارد) . 
شناح ۰ [ _ش] (ع ار )است .ج» شنح 

ش ۵ ] . (منتهی الارب ) . مست . 
( از آقرب الموارد ) ( نام الاطباء) . 
شناحی ۰ [ ش یی ] (عص) دراز 
تنداراز مردم و شتر . ( منتهی الارب ) . 
شناحی [ ش ] و شناحی [ _ش ی ی ].. 
دراز و تن دار از شتر و فقط ماده شتر را 
شناحية گویند . ( از اترب الموارد) . 
درازتنومند و فربه ازمردم و از شتر : یقال 
جل‌شناح ررجل‌شناحی» مرددر ازتتومند. وبکر 
شناح وبکرشناحی» شتر جوان. (ناظم الاطباء). 
شناحیة. [ش ح_ ی ] (عس) دراز تن 
دار از مردم وشتر. (منتهی‌الارب). فقط به 
ماده‌شتر درازتن دار و شادمان اطلاق شود . 
بکرةشناحية. (ازاقرب الموارد) (ناظم الاطيام). 
|| دختر دراژ و شادمان و سمین و فربه. 
(ناظمالاطیام), 
شناج ۰ [ش] (۱) ای کل در سب 
الارب درذیل وعامةم . «مستمام» « وطوف» 
بدینان آمده‌است«شناخ که آثرایر آب اندازند. 
شناخ که‌برشکم‌بندند از آب گذرند». دربرهان 
شناخ دیده نشد ولی «شن » را بممنی یکت 
کهنه آورده در حائية منتهی‌الارب شناخ را 
بمعنی خیکث نوشته‌است‌ودرهرحال ضبط آن 
مملرم نشد ظاهراً اگر از « شن » باشد باید 
#شناخ » بفتح خواند . خیکک . مشک . 
عامه. طوف. (یادداشت مزلف). 
شناخ» [ش] (ع ا)بینی کوه. (ازمنتهی- 
الارب). (] تندراج).(ازذیل اترب‌الموارد). 
بینی کوه و دماغة کوه. (ناظم الاطبام). 
شناخب.[ش خ ] (ع ل)اج؛ شخب. 
(نام الاطبام) . رجوع به شنخب‌شود. 
شناخت. [شر] (ا عص) اسم مصدر از 
شناختن. عرفان. معرفت . شناسایی . عرفه. 


جک 


.سس 





علم. شناختن. (ناظم‌الاطباء). عرفه.(منتهی- 
الارب): 
و گفت چندان یادش کردم که جمله خلقان 
یادش کردند تابجایی که یاد کرد من یاد کرد 
اوشد پس شناخت او تاختن آورد ومرایست 
کم (زار باره تاختن آورد ومرا زنده کرد. 
(نذ کرة الاولاء عطار), 
گفت کاشکی که خلق بشناحت شود توانندی 
رسید که معرفت ایشانرا درشناعت خود تمام 
بردی . (تذکرة الاولیاء عطار). 
گت علامت شناخت حق گریختن از خلق 
باشد وخاموش بودن در ممرفت او. 
(تذکرة الاولیاء عطار) . 
اگر باوجود این مقدار شناخت» خواطر 
ایشانرا بیرون این صحبت بطرفی بر رفتی 
۰ حضرت خواجه مواخذه میکردند . 
(بخادی). 
آندر آنکه برطبیمت واجب است که‌بشناسد که 
هر بیماری کدام بیماری است و یاد کردن 
شناخت آن . (ذخير: خوارزشاهی). 
ودرمعرفت کارها وشناخت منانلم آن برأی 
ثاقب وفکرت صایب روزی کرد. 
(کلیل‌ومت). 
اندرشناخت راه حق تمالی. 

۰ (منتخب قابوسنامه ص ۱۰). 
-شناخت حجت» عرترب [ع].(منتهی- 
الارب ), 
شناخت يار » شناسایی دوست و اترار 
و اعتراف دوست. (ناظ الاطبام). 
اهل‌شناخت» عارف.( یادداشت‌ماف) . 
صاحب معرفت. اهل معرفت : 
نه‌هر سخن که بداند بگوید اهل شناخت 

به‌سرشاء سرخویشتن نشاید باخت. 
صمدی. 
وددجوع به اهل شود. 
کیهان شناخت» شناسایی کیهان» معرفت 
کیهان و می‌توان بجای « شناسی »در آخر 
تر کیبات: حیوان‌شناسی» روگیاه شناسی » این 
کلمه‌را به کاربرد. (یادداشت مولف). 
|| عهد. (ازمنتهی‌الارب) : 
دریخ صبحت دیرین وحق‌دید وشناخت 
که سنگک تفرقه ایام‌درمیان‌انداخت. 
سعدی. 
|| مخقف شذاختن,مصدر مرخم از شناختن: 
آنکه خود را مناخت نتواند 
آفریننده را کجا داند. 
ناص ر خسرو. 
رجوعبه‌خناختن شود. 
شناختن ۰ [ش ت ] (مص) واقف شدن 
ومعرفت حاصل کردن. (ناظم الاطیاء).عرفان. 
(یادداشت مژلف). عالم بودن. (یادداشت- 
مژلف) . علم پیدا کردن برچیژی . آگاهی 
یافتن. معرفت وعلم‌پید| کردن: 





1۳ 


سس 


تاکجاگوهریست بشناسم (۱) 
دست سوی دگرثپرو اسم. 
ابوشکود. 
زیزدان شناسید یکسر سپاس 
مباشید جز شاد ویزدان شناس, 
فردوسی. 
بیارساقی ژدین نید وسیمین کاس 
باده حرمت وقدر بهار نوبشناس. 
مئوچهری. 
ترا شنامد داثا مرا شناسد نیز 
تو از قیاسچوخاری‌من اززقیاسچوناژ. 
آنرا که بامکوی و کلابه بودشمار 
بربط کجاشناسد وچنگ وچفانه‌را. 
شاکر بخاری. 
چون داری‌نیکوش چوخودمینشناسیش 
یشناس نخستینش پس آنگاه نکوداد . 
ژاصر خسرو . 
بیدانش آمدی ودراینجاشناختی 
کاین چیست وآن چه‌باشداین چون وآن چراست . 
زاص ر خسرو, 
ورمان همی ببایداورا شناختن 
بی‌چون وبی چگو نه طریقیست بس‌عسیر . 
فاص رخسرو. 
گر بردراین میر تو به‌بینی 
مردی که بود شوار وسرفکنده 
بشناس که مردیست او بدانش 
فرهنگ ورد دارد ونونده. 
یوسف عروضی . 
ویرا شناخته بودم اما ندانستم که تا این 
جایگاء است . (ابوالفضل‌بیهقی‌چاپ ادیب 
ص ۳۸۰). 
امی رگفت : من طاهر را شناخته بودم در 
رعوئت‌ونایکاری . 
(ابوالفضل بیهقی چاپ ادیب ص ۳۹) ۰ 
در اسب شناختن وهتر وعیب ایشان دانستن 
هیچ گروه به‌ازعجم‌ندانستندی. (نوروزنامه). 
وخطری بز رک که بفرمان ما ارتکاب کرد 
شناخته . (کلیله ودمنه ) . 
ای‌شده ازشناس خود عاجز 
کی شنامی خدای را ه رگز. 


سنایی . 

بخودش کس‌شناخت نتوانست 
ذات اوهم بدر توان دانست. 
سنایی. 


ای‌دل گرت شناختن راه حق هواست 
خود را بدان که عارف خودعارف خداست. 
این‌یمین. 
اگر من خود را جرمی شناس‌ی درتدار كْأنْ 
غلو والتماس نثمایمی . ( کلیله ودمنه) . 
اگر مرا هزار جانستی وبدانمی که در سبری 
شدن آن فلک را فایدتی باشد ... یکاعت 
بترك همه بگویمی وسعادت دوجهانی در آن 


(۱) ذ ل : ه رکجا گوهرست نشناسم . 








شناسمی. (کلیله ودمنه). 
بنده‌غزیب است میانذ‌این قوم ورسم اینخدمت 
نمی‌شناسد. 
رنج ی که من از ی تودیدم 
درد ی که‌من از غم توخوددم 
ب رکوه بیاژمای یکبار 
تا بشناسی که من‌چه مردم: 
سوزفی. 
عزلت گزی نکه از سر عزلت شناختند 
آدم در خحلافت وعیسی ره سما. 
خاقانی . 
ه رکه راین بمهر خحواندم دوست 
چون دگ رکسشناخت شددشمن . 
خاقانی. 
ه رکه‌چنین روی دید جامهةٌ سعدی دریا 
موجب دیوانگیست آفت بشناختن. 
سعدی . 
شاختن نتوانی هگرز ایزد را 
چو خودشناختن نفس خویش نتوانی. 
قاآنی. 
اعتراف» چیزیرا شناختن . ( منتهی‌الارب). 
تمارف» یکدیگررا شناختن, (زوزنی).عهد» 
شناختن . (منتهی‌الارب ) . معرفة . عرفان 
عرف.عرفه » شناختن ودانستن یمد ازنادانی 
( منتهی الارب ) . فراسة » شناختن اسب 
وسواری کردن . (منتهیالارب). 
ا ازگاشتن. فر ضکردن بحساب آوردن . 
کمان برد . گرفتن .بشمردن . 
( یادداشت مژلف): 
چلین داد پاسخ ورا پیشکار 
که مهمان ابا گرز؛ گاو سار 
بمردی نشیند در آرام تو 
ز تاج و کمر بسترد نام تو 
بآیین خویش آورد اسپاس 
چنی نگ رتومهمان‌شناسی شناس. 
فردوسی. 
میاوش بد و گفت دارم سپاس 
مرا همجوفرزند ودمی‌شناس. 
فردوسی. 
|| دانستن. منسوب‌داشتن : 
بگردون گردان کله برفراخت . 
همه شادمانی زیزدانشناخت. 
فردوسی. 
|| بجای آوردن . ( یادهد‌اشت ملف  )‏ 
تشخیص‌دادن چیزی یاکسی. دریافتن.ادراك 
کردن: 
گفت نقاش چرنکه نشناسم 
که نه دیوانه و نه فرناسم. 
عنصری, 
رها کرد ژثرا و بنواختش 
چنان کرد پیدا که نشناختش, 
فردوسی. 


بح سس 








۳۳۳۳۳۰ سس 


و دانیال را نی زگفته‌اند که برخیزید و بزمین 
بابل روید وخویشتن را از بخت النصر باز 
خرید و از وی امان خواهید تا شما را اماث 
دهلگفتند بچه‌شناسيم او را. 
(تصص‌الانبیاه ص ۰6۱۷۹ 
|| تمیزدادن دو چیز از یکدیگر. تشخیص 
دادن .تمیز کردن . بازشناختن: 
زان عقیقین می ی که ه رکه بدید 
از عقی قگداخته نشناخت. 
رودکی. 
چهار حد بساط ازفروغ طلعت او 
زطور نور تجلی شناختن نتوان. 
فرخی. 
... وبدل اندر عقلی نهاد تا اندر یابند و 
حق از باطل بشناسند. 
(ترجمة طبری یلعمی). 
نه‌همی‌بازشناسند عبیر ازسرگین 
زگلستان بشناسند زآبشعنگاه. 
قریم الدهر. 
ز دانایی او را فزون بود (هر 
همی زهر (نشناعت) از پای زهر. 
فردوسی. 
ای نام‌شنوده عاجل وآجل 
بهناس نخست جل ازعاجل. 
ناصرخسرو. 
لیکن از راء عقل هشیاران 
بشناسند فربهی زآماس. 
ناص ر خسرو . 
قبله اول زقبله بازشناس 
تایدانی تو فربهی زآماس. 
سنایی 
علاج هر دونوع [لقره] یکی است لکن بر 
ِ- واجب‌است که فرقکند و اين از آن 
بشناسد . (ذخیرء خوارزمشاهی) . 
سطان سخن اوبی غرض‌شناخت . 
(ترجمة تاریخ یمینی ص 4 4۳) . 
توا شناعت بیکک نظره در شمایل مرد 
که تا کجاش رسیده‌ست پایگاه علوم . 
سعلی , 
ه رکجا سختی کشیده‌ای ... را بیتی خود را 
ور‌کارهای موف انذارد .. واز عهویت 
نهراسد و حلال از حرام نشناصد. 
سعلی , 
ضد را از ضه شناسند ای جوان . 
مولوی. 
مثل: 
هررا از برنشناختن» ندانستن . تمییزندادن. 
-بازشناختن چیزی ازچیزی؛ تمیز کردن . 
(یادداشت مژلف) : 
که کس پاز نشناخت ازپای دست 
ت وگفتی زمین دست ایشان‌ببست . 
فردوسی. 


شناس 
اینهمه روز مرگ اگر بینی 
نشناسی ز یکد گرشان با . 
9 
[و نوح] ازآن تأثیر (از تأثیرآندوجوهر) 
روز از شب بازشناختی. 
(مجمل‌التواریخ). 
درو یش گرسته . . .و توانگر باهمه نست 
سر سروک نراز آید از یکدیگرشان باز 
وان شناخت. 
(ابوالغفل بیهتی جاپ ادیب ص ۰6۳۷۲ 
که این زنگاری آیینه دش دا 
چوشانه باز نشناسم سراز پا . 
خاقانی. 
در ایشان خیره شد هرک س که میتاخت 
زشیرین بازنشناخت. 


که حسرو را 
نظامی. 
تو دود را از آن درجه انداختی 
که چهرا زره باز نشناختی. 
سعدی . 


شناختن» از خطا ب رگشتن. 
(یادداشت مولف) : 
آرپادشاهی ناسپاس کشت و اندر 


- ود را باز 


در 
خدای تعالی عاصی شد و چون کارها بردی 
بشورید پشیمانگشت ات 

(مجمل التواریخ والقصص) . 
ازبای نشنادتن» 


-یای از دست (یا) دست 
. (یادداشت 


مر وتو ندادن این‌ازآن 


مژلف) : 
سپاء اندر آمد زجایکمین 
سیه شد برآن نامداران زمين 
ک هکس بازنشناعت از پای دست 
۳ زمین دست ایشاذببست. 
فردوسی. 
--خویشین نشناختن» متکبر ومفرور شدن 
(یادداغت مولف): 
ار باد درس رکرده وخویشتن را نمیشناسد. 
(ابرالفضل بیهقی ص ۰ ۱چاپ ادیب) 
ناخویشتن‌شناس» متکبر ومفرود: 
امیرگفت در باب این ناخویشتن شناس چه- 
کرد. (ابوا لفضل‌بیهقی‌ص ۲۸ ۱ چاپ ادیب)). 
حق کسی یا چیزی را شناختن» يا حق 
نعمت کسی را شناختن » وقوف داشتن به‌حق 
وی . 7ص دادن حق وی . معترف شدن 
به‌حق‌وی.سزا دادن‌ونواختن اورا : 
بندگان و کهتران را حق چنین باید شناخت 
شادباش‌ای پادشاه حق شناس حتگزار 1 
فرخی. 
حق نممت شناختن در کار 
نممت افزون دهد به‌نست‌خوار . 
نظامی. 
حق توخافائیا که تواند شناخت 
زآخورستگین طلب توشذیومالحساب. 
خاقانی. 


(۱) ذل : بدوگفت . 





|| معروف بودن.شهرت‌داشتن: پینمبر(ص)) 
اندر قریش شناخت» شده بود بامانت ودیانت 
وراستگویی واو را محمدالامین خواندندی. 

(ترجمة طبری یلسی). 

خدایگانی کاندر جهان بدین وبداد 
شناخته‌ست چوبوبکروءمروعثمان. 
فرخی, 





رجوع به شناخته شود. 
-- ناشناخت ؛ ناشناخته. گمنام مجهول : 
وآثراکه بر مراد جهان‌نیمت دسترس 
درزادیوم ویش غریب است وناشناخت , 
سعدی, 
|| در لباس مبدل. بصورت و هیأتی که 
شناخته نشود: 
یکی از ماوك عرب بناشناخت بیرون آمدی. 
سعدی, 
-- || عدم معرفت. کمی اطلاع یا بی‌اطلاعی: 
آفتی نبود بتر از ناشناخت 
تو بر یار وندانی عشق‌باخت. 
مولوی. 
|| ودرا شناختن» پسری‌یادختری(مراهقین) 
در تداول عوام بحد مردان‌یابحدزذان‌رسیدن. 
بالغ‌شدن؛ حالي رسیده شدن . ( یادداشت - 
مژلف). 
واشاختن» بازشناختن: 
پرسم خسروی بنواختندش 
زسرو هیچ وانشناختندش. 
ننامی. 
ورجوع به بازشناختن شود. 
|| اعتراف .قیول . اقرارکردن و اعترات 
نمودن. (ثاظم‌الاطباء). 
شناختکان.[ ش تیات ] (ذمف) جِ 
شناخته. (ناظم‌الاطباء). ترجمة معارف است. 
(یادداشت مولف). آشنایان. 
شناختگی . [ش ت ] ( حامص ) 
شنامایی و آشنایی ومعرفت . (ناظم‌الاطبام). 
شناختنی, [ ش "ت] (س لیاقت) لایق 
شتاختن . درخور شناسایی. 
شناخعه. [ شت یات ] (ذمف)دانسته, 
دانته‌شده. وتوف یافته. دید‌وشناخته . ج» 
شناختگان. (ناظم‌الاطباه). از فرهنگد کتر- 
ممین). || معروف‌مشهور.بنام.عرف [ ع ] 
و[ع "ر]وعارفه [_رف]ومعروت.(منتهی- 
الارب) ؛ شناخته مرد؛ مرد شناخته ومعروف. 
(یادداشت‌مولف) : 
مردی شناخته بود . (ابوالفضل بیهقی چاپ 
ادیب ص۲ ۱۲) . 
شناحته آمدن"[ شم ] (مص‌م رکب) 
ممرفت حاصل گشتن » شناخته شدن : 
این چدد قکت از مقافات میر مسمود - 
اینجا بشتم تا شناخته آید . 
(ابوالفضل بیهتی ص۱۸۳ چاپ‌ادیب). 








شناخیب. [کی] (ع ,اج شنخوبسر 
کوه پلند . ( منتهی الادب )جر » شنخوب 
و شنخوبه و شنخاب. (ناظم الاطیاه) . رجوع 1 
به شنخوب وشنخاب و شنخوبة شود . 
شناد. [ش"] () گیاهی دوایی که زوا 
گویند. (ناظم الاطیام). 
شناو. [ ش یا ش] (1) شنا . شناوری. 
آب ورزی . سباحت . (ناظم الاطباء): 
یکی گفت (۱) مردی سوی رودبار 
برود اندرون شد:همی بی‌شنار. 
ابوشکور. 
| تنکآبی از دریا ویا رودخانه که تیش 
نمایان بود وگل داشته باشد و کشتی در آن 
بند شود وبایستد ونگذرد. (ناظم‌الاطبام). 
|| تعرآب خواء آب دریا باشد و یاجز آن. 
(ناظ‌الاطیاء ). || بندر . (ناظم الاطباه) . 
|| مأمن کشتی. (ناظم الاطباء). || شاخحة نوی 
که تازه از درخت بر آید . (ناظم الاطباء) 
(از برهان). 
|| ولایت خرابی که کی در آن توطن‌نکند ِ 
و خالی از مردماث بود . ( ازناظم‌الاطباء ) 
(از برمان). 
|| چیز نامباركوشوم ونحس.(ناظم‌الاطبام) . 
نامبارك وشوم ونحس. (برمان). 
|| بدبخت وبداختر. (ناظم‌الاطباء), 
شناد . [ش] (ع _ا) عب بدتر و عار . 
(ازمنتهی‌الارب),بدترین عیب وعار. (ازاقرب- 
الموارد). || دشمنی کردن باشد و دشمن را 
داشتن‌یمنی با کسی‌و چیزی بدبودن. (برهان). 
|| امر مشهورببدی. (منتهی‌الارب)(ازاقرب- 
الموارد). فضاحت وبی آبروبی و رسوایی 
و بدئامی وننگ و عار. (ناظم‌الاطیاء): 
زانکه بی‌شکری بود شوم وشنار 
میبرد بی‌شکر را تا قمر نار. 
مولوی. 
شنارک. [ ش دا] (ع [) گربه. (متتهی. ؟ 
الارب). علم است برای گربه . (ازاقرب - 
الموارد). 
شناد یدن ۰[ ش د ] (ع مص) . شنا 
کردن . شناوری نمودن. (ناظم الاطباء) ۰ 
شنازب» [ش_ذ](ع ج) ج» شنزب . 
[ش "ز].(ناظم الاطبام) . رجوع به شنزب 
شود. 
شناس . [_ش] (۱مص) اسم مصدر و 
مصدر دوم غیر مستعمل شناختن. (یادداست 
مولف) رجوع به شناختن شود . || مخفف 
شناسنده. در کلمات مر کب بممنی شناسندهآید. 
(فرهنگک فارسی ممین) . شناسنده و دریابنده 
وهمیشه بطرر ت رکیب استعمال میشود. (ناظم 
الاطباء ). 
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کلمة گناس یغفت شناسنده درتر کیبات زیر 
آمده است : 

آب‌شناس, آدم‌شناس. آ لت شناس ۰ |خترشناس 
انجم‌شناس. انگل شناس.ایر انشناس. آیزد- 
شناس. رنده‌شناس . پرده شناس . پی‌شناس. 
جمجنه‌شثاس . جواهرشناس , چنگل‌شناس. 
تایه تا 
حتایق‌شناس. حق‌شناس. حیه‌شناس . حقیقت 
صالی: وان شناس. خالشناس. خداشثاس 
سروشناس. خطشناس, خودشناص . خون- 
شتا دریاشناس . دم‌شناس . دشمن‌شناس. 
دواشناس , رئیس شناس.راه شناس ربلد) 9 
روشناس. روانناس. ردشناس, زمین‌شناس. 
بالرن . میکدشناس , ستاره‌شناس ۰ 





زیر 


سخن‌شناس,سرشناس,سکه‌شناس, سنگ8شناس. 


شاءشناس, شرق‌شناس, شمرشداس . طیح 
شناس, طریقت‌شناس . عرب‌شناس . عنصر- 
شناس . فراست شناس . قاروره‌شناس .قافیه 
شناس. قبیله‌شناس . قیانه‌شناس . کازشناس. 
کتاب شناس .گاهشناس .گوهرشناس . گیتی 
شناس. اشکرشناس, مردم‌شناس.مصالح شناس . 
ممدن شناس. معنی‌شناس. منازلشناس. منت 
شناس. منزل شناس. موسیقی‌شناس, میکرب 


دالیم نان شناس. نبات‌شناس. موقم‌شناس. 


نیض‌شناس. نمکک شناس.نیکی‌شناس . وقت 
شناس. هواشناس . هیشت شناس .یز دان‌شناس. 
یکی‌شناس. 

|| در کتب متقدمین پارسیان» شناس افادة 
معنی صفت معرفت می‌نماید چنانکه صفات 
ثبوتیه را که عردی و مصطلح علما است . 
و پارسیان «شناسهای ایستا" ترجمه کرده اند 
چه‌ایستا یمنی‌ایستاده‌وثابت وغیرمتحرللاست. 
(انجمن آرا) (آنندداج) .| (ص ) آشنا: 
فلانی‌شناس است . (فرهنگ فارسی معین) , 
آشنا. دوست . (در تداول عامةٌ خراسان) . 
|| بیان و تفسیر وتعریف . (ناظم‌الاطیاء) . 
شناساء [ش] (ن ف) شناای. شناسنده. 
عارف. واقف. جهیذ. خبیر . بصیر . اهل 
خبره. مطلم. (یادداشت مولف). آشنا.ج» 
شناساسان. (از تحقة اهل بخارا). شداسنده . 
(از ناظم الاطباء ) .دریافت کننده. شناسنده. 
(فرهنگ فارسی‌معین) . خبره : 

که ای بهلوان جهاندار شاه 

شناسای هر کار و زیبای‌گاه. 


فردوسی. 
هش زور دادی همش هوش و دین 


شنامای هر کار وجویای‌کین. 
فردوسی. 


شناسانیدنی 


سسنسشت. 


تست 


شناسای کشتی هرآنک س که بود 
که برژرف دریا دلیری تمود. 
فردوسی. 
استاد رودکی گفه‌است و زدانه را نیک 
شناخته است. و مردمان را بدوشناسای کرده 
است. (ابوالفضل‌بیهقی چاپ ادیب‌ص5 ۰ ) 
شنیدم که مردیست پا کیزه بوم 
شناسا و رهرر دراقصای دوم. 
سعدی , 
سر زحسرت زدر میکده‌ها بر کردم 
چون شناسای تودر صومعه‌یکک‌پیرنبود. 
حاففد . 
نقلست که بشر بر گورستان کث کرد گفت 
همه اهل گورستان را دیدم بر بر کوه آمده 
و شنبی در ایشان افتاده و بابکدیگر منازعه 
میکردند چنانکه کسی قسمت کند چیزی » 
گفتم بار خدایا مرا شناسا گردان تا این چه 
حالست . (تذکرةالاولیاءعطاد) . 
شناسایی که انجم را رصد راند 
از آن‌تخت آسمانرا تخته برخواند. 
نظامی. 
- هداماشدن آشنا شدن. واتف گردیدن. 
آگاه شدن : 
چون شناسا شدم بدانایی 
در بدونیکک "در" دریایی . 
نظامی. 
از سقر آیینه منظور ننرها میشود 
دل چوصافیشد حقیقت راشناسامیشود. 
استلاحت شناسا شدن. (منتهی‌الارب). 
- شناسا ی کار» واقف وبصیر در کار: 
خبرداد شه را شناسا ی کار 
از آن بند دریای ناسا زگار. 
نظامی. 
سس شناسای کشتی ‏ نا خدا . ملاح . آگاه ومطلع 
پراحوال کشتی و راندن آنترساً: 
شناس‌ای کشتی ه رآ نکس که بود 
که بر ژُرف دریا دلیری مود. 
بغرمود تا بادبان بر کشید 
بدریای بی پایه اندر کشید. 
فردوسی. 
شناساریی. [_ش] (حامص)شناسائی.عمل 
شناختن. وقوف . معرفت . عرف. عرفان. 
تمریف. علم. شناخت. (یادداشت مزلف). 
معرفت و علم و آگاهی و دانایی . ( ناظم- 
الاطبام) : 
همه درشناسایی اختراث 
فر وگفته احوالگردوندرآن. 
نظامی. 
شناساییش بر کس نیست دشوار 
ولیکن هم‌بحیرت میکشد کار . 
نظامی . 





دمی باحق نبودی‌چون‌زئیلاف‌شناسایی 
تمام عمر با خودبودی‌و نشناختی‌خودرا. 
وحید قزوینی. 
شناسایی دادن » خود را معرفی کرد 
یک ی که ود او را یاکسان او را ازپیش 
می‌شناختهاست . (یادداشت مولف) .خود را. 
به نغانیها هداساندن . || اعتراف . اقراد . 
(یادداشت مولف). 
|| آشنایی. (یادداشت مولت) (ناظم‌الاطباء) 
تعارف. معارفه. (یادداشت مژلف). 
شناساکردن.[ش 4" ](مس رکب) 
تمریث کردن. (فرهنگ فارسی‌معین) . تعریف . 
(یادداشت مولت). || شناساندن.(فرهنگگ - 
فارسی معین): 
استاد رودکی گفته است و زمانه را نیکک 
شناخته است ومردمان رابدوشناسا کرده‌است . 
(ابوالففل بیهقی چاپ‌ادیب ص ه ه. 
شناساکن بحکمتهای خریشم 
بر افکن برقع غفلت ز پیشم. 
نظامی. 
اوست. که ترا بخود شناسا کرده است. 
سمدی , 
تعریف» شناسا کردن. (منتهی‌الارب). 
شناساطردا نیدن . [ شک ذ] (مص- 
مر کب) . شناسا کردن. واقف ومطلع کردن. 
گاهندن . تعریف.(زوزنی). || شناساندن ؛ 
تادیخ » شناساگردانیدن وقت . (دهار) . 
شناسا گر دیدن [ش کت" د ] (مص- 
م رکب) .شناساگشتن . شناختن. (فرهنگگ- 
فارسی معین). 
شناسان ۰ [ ش, ] ( ) بیان و تفسیر و 
ت‌ریف. (ناظم‌الاطباه). || اشتهار. (ناظم- 
الاطباء). || اعلام. (ناظم الاطباء) 
شناسان د گان. [ش دیا د ] (ذ ف) 
آگاهان و دانایان و عارفان . (ناظم‌الاطیاء) 
|| کنایه از عرفاست . (یادداشت مزلف) . 
سناساندن ۰ [ش د] (مص) تعریف . 
شناسانیدن. آشناکردن. (یادداشت مولف). 
شناختن فرمودن وشناسیدن کنانیدن . (ناظم- 
الاطیاء) . 
شناساننده ۰ [ ش دیا د] (ذ ف) . 
ممرف. (یادداشت مزلف). معرفی کننده , 
شناسانیدن » [رش د] (مص) تعریف. 
تبصیر. شناساندن. (یادداشتملف).معرفی 
کردن و معروف کنانیدن وشناختن فرمودن. 
(ناظملاطیام) 
شناسانیدنیء [ش د] (ص لیانت) . 
لایق شناساندن . 


شناعت 


شناسانیده . [ش دیا د] (۵ مف) . 
نعت مفعولی از شناساندن» بمعنی؛ ورف و 
اطلاع ومعرفت داده شده؛ ومعرفی کرده‌شده. 
شناسای . [ش] (ص) شناسا. رجوع به 
شناسا وشواهد آن شود . 
شناس‌در آمدن۰ [ ش د د ] (مص- 
م رکب) به‌سابقة معرفتی که بوده است وقرف 
یافتن. اطلاع بر معرفت قبلییافتن . داسته 
شدن که آشناست . (یادداغت مولف), 
شناسکردن. [ش 2 د](مص مرکب) 
آشنا کردن. معرفی کردن. 
شناسنامه. [ش م یا ۶] (امرکب). 
ورقه يا کتابچذ رسیکه در آن نام صاحب 
ورقه و نام پدر ومادر و دیگر خصوصیات 
وی ثبت می‌شود. و این ورقه را ادار؛ آمار 
و ثبت احوال بهر شخصی میدهد و از روی 
آن دارند: دفترچه را می‌شناسند . 
ورقه؛ هویت . (یادداشت ملف ). 
ورقه‌ایکه ازطرف ادارة آمار وثبت احوال 
صادر شود وهویت (نام» نام‌خانوادگی» نام 
پدر نام مادر» محل تولد . روز وماه و سال 
تولد» زن وفرزندان هرشخصی در آندیج 
گردد). ورت؛ هویت. (فرهنگ‌فارسی‌معین). 
|| نام خانوادگی . (فرهنک فارسی ممین) . 
شناسند گی . [ ش س دیا د] . 
(حامص) حالت و چگونگی‌شناسنده.معرفت. 
آشنایی. شناسایی. 
شناسنده . [ش س دیا د ](ن ف). 
آنخه شناسد . شناسا . خبیر .آشنابه ...۰ 
خبردار ,دانای نهان و آشکار . (یادداشت- 
مزلف) . آنکه چیژی یا کسی را بشناسد . 
راتت. آ گاه.مطلع. عریف. (منتهی‌الارب). 
عارف . (منتهی الارب) : ۱ 
نخستین بنام خدای جهان 
شناسندة آشکار ونهان. 
دقیقی. 





چواین‌هرسه یابی خرد بایدت 
شناسند؛ نیک وبد بایدت. 
فردوسی , 
پذیرفتم این ازخدای جهان 
شناسند؛ آشکار ونهان. 
فردومی . 


بایران | گر نیز جزتوکس است 

شناسند؛ آسمان اوبس است. 
فردوسی. 
آزاین طایفه بهره کسی‌میتواند گرفت که‌شناسندة 

اوقات واحوال ایشان باشد. 
(انیس‌الطالیین ص ۱۷۷). 

شناسنده حرف نه تخت نیل 
حساب‌فاکک راندبر تخ‌ومیل. 
نتابی. | 


آن شنامند گان که دانندش 
غار بهرام گور خوانندش. 


نظامی. 
ایب تاه 
تب مرگ چون قصد مردم کند 
علاج از شناسنده‌پی گم کند. 
نظامی . 
|| کنایه از عرفاصت. (یادداشت مرلف): 
شحنة غرغای هراسندگان 
چشمهة تدبیر شناسندگان. 
نظامی. 
شناسند گان بر گرفتندساز 
ز دور فلکک بازجستند راز. 
نظامی: 
ولی چه فایده از گردش زمانه نفیر 
نکرده‌اند شناسند گان زحق فریاد. | 
سعدی. 
شناسی ۰ [ _ش ] (حامص) . به صورت 
تر کیب . بسمنی شنامایی و آگاهی به کار 
میرود و تر کیبات ذیل در آن هست: 
آب‌شناسی . آدم‌شناسی . انجم شناسی. ایران 
شنامی. جمجمه‌شناسی,جنگل‌شناسی. جواهر 
شنامی, جوهرشناسی.حق‌شنامی, حیوان‌شنامی- 
خالشناسی. خاورشنامی . خداشناسی. خط 
شناسی . خودشنامی . روانشناسی . زمین - 
شنامی . سبکک‌شنامی . ستاره‌شناسی . سخن- 
شنامی. سکه‌شنامی.سنگگ‌شناسی. شرق‌شناسی 
شمرشنامی . عرب‌شناسی . قبله‌شناسی . قیانه 
شنامی . کتاب شنامی. گوهرشنامی . مردم- 
شناسی. معدن شناسی, میکرب‌شنامی . ثبات 
شناسی . نمکک‌شناسی . وقت شناسی . هوا- 
شنای . و دجوع به ترکیبات شناس شود. 
شناسیدن , [ش د" ] (مص) . تعریف 
کردن وشناماندن. (آنندراج). || شناختن. 
(ناظم‌الاطیاه) . || دریافتن. (نانم الاطبام) . 
|| نهمیدن و واتف شدن . (ناظ الاطیاء). ‏ | 
ا| تشخیص دادن. بازشناختن: 
مویمو و ذره ذره مکرنفس ۱ 
میشنامیدند چون کل‌از کرفی. | 
مولوی. | 
شناشن ۰ [ ش _ش] (ع _ا) ج» شنشنة, 
[رش شش ] (ناظم‌الاطباء)(اقرب‌المواره) 
رجوع به شنشنه شود. 
شناص. [ش ] (ع _ا) فرس شناص» اسب 
در ازهیکل توانا نجیب. (از منتهی‌الارب). 
فرس شناص. [ ش] وشناصی. [ش ی ی] 


وشناصی [ش یی] »اسب درا زشدیدنجیب. 








(ازاقرب‌الموارد). 
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شخاصی, [ش دش عی] (ع () اسب . 
درازهیکل توانا نجیب . (از منتهی‌الادب). 
(ازاقرب الموارد). رجوع به شناص شود. 
شناصیر, [ ش] (۱خ) ازنواحی مدینه. 
(از سجم‌البلدان). 

شناصية. [ ش دش عی] (ع ل) فرس 
شناصیة» اسب توانای درازهیکل. (از ذیل- 
آقرب‌الموارد) . رجوع به شناص و شناصی 
شود 

شفاط , [ش] (۱خ) نام «حلی کنار راه 
قزوین وزنجان»میان شریف‌آیاد و خرم دره 
در ۰ ۱۶ ۲ گزی‌تهران. (یادداشت مولف) . 
شفاط ۰ [ش ] (ع _ا) زن نیکو گوشت 
وتن و نیکو رنگ. ج » شناطات » شنائط. 
(متتهی‌الارب) (ازاقرب‌الموارد). رجوع به 
شناط شود . 

شناطات. [ش.](ع) جر شناط [رش] 
(متهی‌الارب) (ازاقرب‌الموارد). 

شفاظ. [رش] (ع_۱) شناظالجبل؛سکوه 
و کرانة آن.(ازمنتهی‌الارب ) . بالای کوه. 
(ازاترب الموارد) . || مرأة ذات شناظ » 
زن پر گوشت و فربه . ( منتهی‌الارب ) (از- 
آقرب الموارد). 

شناظی ۰ [ش ظ] (ع )ج شنظوة یا 
شناظ. سر کوه و کرانةآن. (ازمتهی‌الارب). 
بالای کوه. (ازاقرب‌الموارد). || ج » شنظاة. 
(یادداشت مزلف). رجوع به شنظوة وشناظ 
وشنظاءة شود . 

شناظیر » [ش ](ع۱)ج» شنظر . 

باخلیوفنحاش, (ازاتربالموارد). ورجوعبه 
شنفیر شود. 

شناظیر » [ش] (ع ۱). یکی شنظیر ؛ 

شناظیر الجبل » اطراف کوه و کرانة آن . 

(ازاترب‌الموارد). ورجوع به شنظیر شود . 

شناعت ۰ [ش ع ] (ع مص و حامص). 

شناعة » مأخوذ از تازی . زشتی و بدی و 

قباحت . (فاظم الاطباء). شتعت .زشتی. (مهذب- 

الاساء). زشت‌شدن. (دهار)رجس. ردائت . 


شین . فظاعت. (یادداشت مولف): 





با آل اوروم سوی اوئیست هیچ با 
ب رگیرم از منافق ناکس شناعتش. 
ناصرخسرو, 
من روم سوی قناعت دل قری 
تو چرارسوی شناعت میروی. 
مولوی, 
|| سرزنشس, (فرهنگگ فارسی معین) . ملامت 
کردن. || طنه. (ناظم‌الاطباء) . (فرهنگگ- 
فارسی معین). 





# 


۷ 


عیاعت زدن» طمنه زدث : 
خانه 


مرغ از چه زد شناعت برصیح راست 
کو در عمود سیمین دارد تراژوی زد. 
خاقانی. 
مرغ سحر شناعت از آن زدچومصریان 
کان صاع عید دید ببارسحر درش. 
خاقانی. 
هناعت کردن»طمثه زدن.سرز نش کردن. 
عنمت کردن. (فرهنگ فارس معین): 
عشکن از طلمن ناکسا ن که سگان 
چرشناعت بروی مه نکنند. 
خاقانی . 
شنامت نمای » نشان دهندة شنمت : 
کز این‌طبلهای شناعت‌نمای 
تطامی. 
شناعة. [ش ع](ع مص) زشت گردیدن 
(ازستپیالارب) (ناطم لا . شنعالشی: 
شناءة وشنماً [ش ۵ وغنماً [ش ] وشنوعاً 
[ش ]: رعت گردیدن . نهو: شنیم [ش ] 
وشنع [شن ]واشنع . (ازآقرب‌الموارد) 
|| زشتی . (منتهی‌الارب) . || بسیار زشت 
گردیدن. (ناظم الاطیاء). ودجوع به‌شناعت 
خود. 
مناعه. [ش- ع] (حامص مأخوذازتازی) 
شناعت . شناعه. رجوع به‌شناعت شود. 
ثشناعه زدن» طمنه زدن: 
بر کوس عید(۱) آن نکند زخمء کانزءان 
بر جانم از شناعه زدن کرد زیورش. 
خاقانی, 
شناعتی. [شر عی] (ا منسوب)شنمتی. 
منمت کار. رسوا: 
چونهاشت دی‌سرا ند وجودر جنبشآمدند 
الا شناعتی ودریده دهن نیند : 
خاقانی. 
شناعیب. [ش ] (ع() ج» شنماب. مرد 
درازبالا. (ناظم‌الاطیاء) (ازاقرب‌الموارد)۰ 
و رجوع به‌شنماب شود؛ 
هناعیف ۰ [ش] (ع )۰ ج»ثنماف» 
سرکوه يا کوه بلند ومرد درازبالا و عاجز . 
(متتهی‌الارب) (از اقرب المواره) ( ناظم- 
الاطیاء آ. و دجوع به شنماف‌شود. 
شناغب.[ش غ](ع.ا).ج»شنفب. دسن. 
(منتهی‌الارب) . و شاخ دراز و باریک از 
هرحیوانکه‌باشد . (ازمتتهی‌الارب) (ناظم- 
الاطباء) ۰ ورجوع په شئغب شود . 
شناعیب ۰[ ش ](ع رح »شتفاب + 
بمعنی‌شننب , (ازمنتهی‌الادب) (ناظم الاطیاء ) 
ودجوع په‌شنغاب شود . 
شنافتن . [ش ت ] (مسص) تلفنظی از 
شنفعن,شنیدن و گوش دادف وشنفتن, (ناظم- 
الاطیاء) . || دریافتن. (ناظم‌الاطباء) . 
شخافیه. [ش ء ی ] (اغ) اعراب 


(۱) ذل : عیدی. 








خزاعلی. (یادداشت مولف). 

هناق: 7 ش] (ع ) راحد وج ومذکر 
ومونث دروی‌یکسان‌است. (ازاقرب الموارد). 
سربند مشک از دوال و رشته و مانند آن . 
(متهی‌الارب) . بند سر مشکك و گویند آن 
رسن که مشک را بدا درآویزند .ج» وا 
[ش ن] راز میذب‌الاسما) ۰ || زهکمان. 
(منتهی‌الارب )(اقرب‌الموارد) . || درازی 
مر . (ازاترب الموارد) .|| (ص) درا . 
(متهی‌الارب) (از اقرب‌الموارد) . 
شناق. [س] (ع مس). آیختنمالکسی 
را بمال خود . (متتهی الارب) , مشانقة و 
ختاق . [ ش ]. آمیختن مالکسی را بمال 
خویشتن. (ازاقرب‌الموارد). 
شناق . 7 ش] (ع مص). گرفتن چیزی دا 
از شنق و منه‌الحدیث» لاسناق» ایلایژخذمن 
| |شنق‌حتی‌یتم . (متتهی‌الارب). گرفتن چیزی دا 
ازشنی, (ازاقرب‌الموادد). رجوع به‌شنق‌شود. 
هناق ۰ 1 شا] (ع ص) . دراز و طویل 
(مذکر و مونث و واحد وجمع در وی‌یکان 
است). (ازناظمالاطباء) . ورجوع به شناق. 
[ ش] شود. 
شناقة . [ ش 5] (ع ۱ ) آویختن گاه . 
(یادداکت مزلف): 
فلا وصلبه [بابن‌الزبیر رشید]الیالشناقة... 
جلد . (سجم الادباءج ۲ ص 4۲۰ جاپ- 
با رگلیرث) . 
هناقصة. [ن ق ص](ع ). نوعی‌از 
لشکر » وان شتماصی ‏ لش ] ات - 
(ازنتهی‌الارب) (ازاقرب‌الموارد). 
رجوع به شنقاصی شود . 
شناقصی. [ش یی ی] (ا منسوب) . 
منسوب به شناقصه . ( یادداشت مولف ) . 
رجوع به شناقصه شود . 
شنا کردن. [ش ل-د] (مس مرکب) . 
سباحت . حود را در روی آب نگاهداری 
کردد وبردن بوسلاح رکات دست وپا.آب 
بازی کردن. طمطمة, [ظ طّ م] »شنا کردن. 
(ازمنتهی‌الارب) . عوم . (منتهی الادب) ۰ 
رجوع یه شناب » شناروشنا وشنو شود . 

|| انجام دادن نوعی ورز ش که دراصطلاح 
ورزشکاران قدیم شتا گویند . ( یادداشت - 
مولف). رجوع به‌شذاشود. 
هنا کنانیدن.[ش 4" د"] (مس مر کب) 
کی را نا وادشتن یا آموختن. اسبلح» 
نا کنانیدن. (منتهی‌الارب) . 
شناگر ۰ [ش گ] (ن ف) آشناگر. 
آشناور.شناود. نوگر . آب ورز . سباح. 
آب‌باز شناکننده. او که نا کند, (یادداشت- 
مولف). کسیکه درآب ها کد . آب آشنا . 


آب نمی‌بیند اگرنه شناگر قایلیست . 
|| آنکه شنلش‌شنا کردن‌است. و آن غیرشناور 
است. چه شناوراوس تکه اکنون شنا میکند. 





شنانان 


(یادداشت» ولف). 
انور شتاگر » شناگران » راه‌ای 
از جانوران پستانداد که با زندگی دریایی 
و گرفته‌اند وساختمان بدن آنها بازندگی‌دد 
یافته است. قطاسها. آب بازان. 
(فرهنگگ فاری معین) (جانورشناسی عمومی 
3 ۱ ص ۰/۲۱ 
شناگری . [ش که" ] (حامص). عمل 
شناگر. سباحی" شناوری. سباحت. 
شنام.  [‏ ](ا خ) (بسنی‌پیشانی خرسها) 
یکی ازمرزوبوماراضی‌موعوداست که فیمابین 
عینان‌وربله‌واقع بود. (قامو سکتاب مقدس) . 
شنان . [ش] () مخفف اشنان است و 
آن گیاهی‌باشد که بدان‌رخت خویند. (برهان). 
اشنان. (فهرست ءخزن الادویه) (آنندراج). 
دارویی است کهآنرا به‌یونانی فراسیون‌گویند 
وبه عیرازی؟ندنای کوهی خوانند و بعضی 
گویند باین معنی عربی است . (از برهان). 
گندذا ی کوهی و فرامیون . (ناظم الاطباء) . 
(آنندراج) اشنان . (فهرست مخزن‌الادویه). 
رجوع به اشنان شود . 
شنان . [س] (ع [) دشنی وخلاف لنتی 
است در شنآن. (ازمتهی‌الارب) (آنندراج) 
(ازاترب الموارد) . دجو] به شنآن شود . 
شنان. [مشی] (ع ا) آب متفرق.(منتهی- 
الارب ). ( آنندراج) (ازاترب الموارد) . 
|| آب سرد. (متهی‌الارب) (مهذب‌الاسماء) 
(ازاقرب الموارد). 
شنان. [ش.] (ع )ج شن[ش ن ذا] 
(منتهی الارب) (ازاترب‌الموارد) . دجو] 
به شن شود. 
شنان ۰ [ش ] (۱) آنرا در عربی امارث 
[1 ] گویندوآنقطمه‌چوبهای‌است کهپیکدیگر 
متصل نمایند در آب و سوار آن شوند و 
عکل آن مانند مشکهای باد کرد بهم بسته‌و 
برابر ساخته است . (ازالمعرب جوالیقی) . 
ادی‌شیر ویسد این لفت را در فرهنگهای 
فارسی نیافتموشاید ازسریانی‌باشد. (از حاشية 
الیعرب جوالیقی). 
شنان .[ش یاش" ۵](ع مص ) بالفتح 


و یحره و هوالا کثر بلاهمزة » دشمن داشتن 


آب سازش 


و ودشمت ی کردن ودشمن داشته شدن . 
(ازمنتهی الارب) . دشمنی . دشمن دأشتنی و 
رجوع به تا [ش شش[ شود . 

هن 4 .1 سس ن" ] (ع ص ) و شنای . 
(ازاقرب الموارد) . منت شنآن یقال امراة 
عینة , زن دشمنی کننده و مخالفت کننده . 
(ناظم الاطیام) . 

|| زن دشمن داشعه شده و نفرت کرده شده 
و تولهم لاباً لشتآنتک‌ای : لمبفضی وقیل 
هی کتابة عن‌قولهم لاابالک . (ناظم‌الاطباء). 
شنانان. [ ] (۱ خ) اذ اعمال بوشکان 
است ابن بلخی می‌نویسد:شنانان از آذاعمال 











شناه 


است. (بوشکانات) . (فارسنانة ابن‌البلخی- 
ص ۱۳۵). 
شنانة. [ش ذ] (ع _ا) آب که ازدرخت 
و ازشک جکد. (منتهی‌الارب) (ازافرب- 
الموارد) (ناظم‌الاطباء). 
شنافی . [ش] (ا مسوب) نبت‌ب‌شنان 
می‌باشد. (از قاموس کتاب مقدس). 
شناو. [ش] رر) شناب که شنارری وآب 
ورزی باشد. (برهان) (آنندراج). سباحت و 
شنا وآب ورژی . (ناظم‌الاطباء) : وجمله‌را 
ادب سلاح و مردی از تیرانداختن و نیزه 
داشتن و... و شمشیروقارو ره افکندن وشناو 
و آنچه‌مردان‌رابکارآید. (مجمل‌التراریخ) . 
پیفامبر( ع) فرموده است : علموا صبیانکم 
الرماية والسباحة. گفت:بیاموژید فرزندان‌را 
تیراندازی وشناو . (نوروژنامه) . 
پسر دیوانه ببهانة ماهی»خویشتن چون مار 
در آب افگندی و جون غوله شناو کردی. 
(سندبادنامه ص ۰6۱۱۵ 
تابمیان آب برفت و گرد بررگرد آن برمیاند 
و شنار میکرد. (تاریخ قم ص ۸۰) . 
|| شنا کننده. (برهان)(آ نندراج).شنا کننده. 
آب‌ررز.(ناظم الاطباء). || کم‌عمق . (ناظم- 
الاطباء). رجوع یه شنا شود. ۲ 
شناود.[ ش و ] (ذف) آشناور. آشنا گر 
رآ ررز, (ناظم الاطباء) شنا گر.(آنندراج): 
شناور بائی از هرآب مگذر 
که اندر آب‌پر میرد شناور. 
اصرخسرو , 
چون شناور نیستی پیرامن‌جیحون مگرد 
بی‌شنایی بای در جیحون نمیباید نهاد. 
مغربی. 
تیرچون در کمان نهد بحریست 
که ذهنگ شناور اندازد. 
خاقانی. 
بی همنفس خوش نتوان زیست‌بگیتی 
بی دست شناور نتواد رست‌زغرقاب . 
خاقانی . 
در اک که پیدا ندارد کنار 
غرور شناور نیاید بکار. 
سعدی. 
چر کودل؛ بدست شناور درست 
نترصد ا گر دجله بهناررست. 
سمدی. 
|| آنکه بالفءل در آبست و شناگر آنکه 
شنا کردن تواند . 
شناور شدن» شنا کردن. به‌شنا پرداختن. 
و این حوض را نیل خوانده ست گردون که 
موسی وخضراندر اوشدشناور . 
خافانی. 


(۱) صاحب انجمن آرا این بیت‌را باتفیر مصراع دوم بدینسان: وزیدونیکی 





شناور گشتن؛ شنا کردن؛ به‌شنا پرداختن: 
قول چون یار عمل گشت مباش _ایچ برنج 
مرد چون کشت شناور نشکوهدزعباب. 
اصرخسرو . 
دلاورشناور. شنا کنند: بی‌باك . (ناظم- 
الاطباء). || مرد چالاك و جلد و چابک . 
(ناظم‌الاطباء), || غوطه‌ور در آب: 
در آب دیده‌گاه شنارر جوماهیی 
گه در میان آتش غم‌چون‌سمندری. 
فرخی , 
انگشت ساقی از غیب غوك نرمتر 
زلف چومار در میعیدی‌شناورش. 
خاقانی. 
شناودف» [ش_ , ] (حامص) عمل‌شناور 
سباحت. آب‌ورزی. (ناظم الاطباء) . || شنا 
کردن روی آب, حرکت کردن روی آب . 
شناگری. سباحت. (فرهنگ فارسی ممین) : 
چنان بگریم ازین پس که مرد نتواند 
در آب دید: سعدی شناوری آموخت . 
سمدی. 
هشدار تا نیفکندت پیرری نفس 
درورطه‌ای که سود تداردشناوری. 
سعدی. 
تذریم » فراخ کردن بازو را درشناوری . 
(از منتهی الارب) . سبح وسباحة و عمج . 
شناوری نمودن. (منتهی‌الارب) 
شناوری کردن. شنا کردن. (ناظم الاطباء) . 
شنادش, [م. مر ] (حامص) شناویدن. 
سباحت وشنا. (ناظم‌الاطاء),شناوری کردن. 
(آندراج). 
شناویدن. [ش_ د (مص) , شناکردن. 
(ناظم‌الاطیام), 
شناه. [ش] (ص) شنا . آشنا. صباحت. 
آبورزی. (یادداشت مولف).(ناظم الاطباء). 
شنا وآب ورزی.(برهان). شناوری. (غیاث - 
اللفات). غنا کردن.(از اوبهی) شناگری : 
(انجمن آرا) . 
بالفظ کردن مستمل است .(ا زآنندر اج) : 


اندر آندشت که تو تیغ برآری زنیام 


شناوری و دست و بازدن و 


از رن حِ 9 
مردم از خون به‌عمد کُردد و آهوبه‌شناه. 


فرخیء 
زخون دشمن اندر میان رزمگهش 
بلند پیل نداند گذشت جر به‌شاه. 


فرخی. 


۱ 





واندر آن دریا وآن آب وحل درماند 
که برون آمد از آنجا نتوانء به‌شناه. 
«لوچهری. 
چر غواص‌زی درداننده راه 
همی زد بدریای معتی شناه. 
(گرشاسب‌نامه ص :۰ ۲). 
رنگ را اندر کمرها تنگگ شد جای کری 
ماغ را اندر شمرها سرد شد جای شناه. 
(فرهنگ آمدی). 
بهنزد آب شناس آن کس است طعممر ج 
که زآب علم تو داردگذر طمع‌بشناه. 
رضی‌الدین‌نیشابوری. 
شناه آموختن. شنا آموختن .شنایاددادن: 
هیچ دانا بچه بط را نیاموزد شناه . 
سای . 
|| شناوری یادگرفتن. 
-- شناه دانستن» شنا دانستن,به فن‌شناوری 
راتف بودن و توانستن : 
فرش دولت گستراند ه رکه او دارد هنر . _ 
آب جیحون بگذراند هر که او داندشناه* 
ععزی. 
و هر که شناه دانست خود را بآب اندر 
گرفت. (ترجمة طبری ص ۵۱5). 
- شناه زدن» شناکزدن. غوطه خوردن - 
وغرقه شدن : 
با توبه آشناشو وبیگانه شو زجرم 
تا دربحار رحمت رحمن‌زنی‌شناه. 
سوزنی. 
درآ بچشمه چرشد بای تو بجامه زدن 
در آب دیده زند دست عاشق توشناه. 
سوزفی ‏ 
شاه کردن» شنا کردن: 
ای به‌بستان عطای تو چریده همه کس 
زایران کرده بدریای سخای توشناه- 
فرخی - 
آمیدزایرتورنجه گشت وخیره بمائد 
زبسکه کرد بدریای‌بخشش توشناه. 
فرخی. 
چاهها بود برآن برچه یکی وچه هزار 
که میات کل ارییل همکر د شاه» 
فرخی . 
ای بدریای عقل کرده شناه 
و زبدوئیک رو کار آگاه. 
سنائی (۱)- 
هم در آن حال همی کرد بدر یای ضمیر 
خاطرمن زپی حرص مدیح توشناه 
سائی. 


اخترانآ گاه به انوری‌تسبت داده است. 











بر بو / 


۳۹ 





۹ 


۹ 


] (۱) کید :» 
وازاین اس ت که گنبدی را که سللان غازان‌دد 
آذربایجاه ساخته بود شنب غازان خوانند 
یمنی گنبد غازان . (برهان) (جهانگیری) . 
خم » بممنی کنید است ۹ (انجمن آرا ) 3 
گنید باشد . ( سرودی ) (رشیدی ) , گنید 
بزرگ . ( یادداشت مولف ) . طاق, قبه. 
رجوع به شنب غازان شود . 

هلب توحید » محلی در تبریز که‌صوفیه 
پدانجا گرد می‌آمده‌اند پرای ذکر وسماع و 
غیره. (یادداشت مزلف ) . 

ببِ و 
(منتهی‌الادب) راز اقرب‌الءوارد) . 

ی ۳[ -یی ن- ] آبداری وخوش آبیو 
نکر دندان . (متهی الارب) . (اذاقرب- 
الموارد) رای ات دندان و سردی‌آن » 
(مهذب الاسماء) . روشنی دندان . (دهاد) . 
صفا و خوشابی دندان . 

|| ختکی دهن . (منتهی الارب) ۰ | (۲) 
شمجکک سپید درد دندان . (منتهی الادب) ‏ 
نعطه‌های سفید دردندان. (ازاترب‌الموارد). 
|| تیزی دندان بروش یکه کنارة آن‌به‌اره‌ماند. 
(ستهی‌الارب) (از اقرب‌الموادد) . 
شنب . [ ش ن ] (ع مص) || خوشاب 
دندان گردیدن. (منتهی الارب) ؛ شنب‌الرجل 
شنپا کان ثفره اغنب فهوشانب علی‌الاستحمال 
و شنیب علی القیاس و اشنب . 
الموارد) . 

|| خنکک شدن رود ۰ . ( منتهی‌الارب). شنب 
یومنا؛ سردشد روزما؛ فهوشنب وشانب‌والاسم 
الشنبة , (ازاقرب‌الموارد) - 

شنیاء . [ ش ۲ (ع ) نوعی از اناد 
که دانه ندارد و آثرا املسة نیز گویند . 
(متتهی الارب) . (از اقرب الموارد) ۰ اناد 
بی‌خسته . (ناظم الاطیاء ) , ناربستاث . انا 


که هسته ندارد . 


(از اترب 


|| زن حوشاب دندان . ( منتهی الادب ) - 
شنباء یاشمباء (با یدال نوت به‌میم»منث |شنب 
[ ۵۳۱۳ ] . ( از اقرب الموارد ) . مونث 
اشنب یعنی زن خوشاب دندان . ( ناظم - 
الاطیام) . 

شنباء ۰[ ش ۲ (۱خ) زوجة رسول 
( ص ) دخت عمروالنفارية که از حلیفان 
بنی‌قریظة بوده‌اندوبرخی ویرا از کنانه‌دانند. 
ازدواج ردول (ص) با اردر سالدهم‌مجرت 
بوده است و باونرسیده . ( از تاریخ‌طبری 
ص‌ ۷۷۶ جاپ اروپا حوادث سال ۱۰ 
هجری).(ازیادداشت مولف). 

شنباد. [ش" ] (ع ار ) فراسیون.(تذکرة 
دارد ضریر انطاکی‌ص ۲۲) . دجوع به 
فراسیون شود . 


(۱) ۵ ل : قمه فکند زنا . شاید . ,کستی فکند و زنار یاده پدست موید . 





سس حسس 


هه از شا و رح )1دواههاند 
بمصر در شرقية . (منتهی الارب) . 
ری 
(متتهی‌الارب ) ۰ 

۱۱۳ 
(منتهی‌الادب ) , امد . (اقربالموارد) . 
(ناظم الاطبام) . 

شنبك ۰ [ ش ب ] (ع.۱) درشت از 
هرچیژی. (منتهی‌الادب) . ناهموار ودرشت 
رصت ‏ (نانلم الاطباء) : 

مج 
ومحبت ودوستی و پیوستگی. (ناظم‌الاطیام). 
مس ان بت 1 ((2) انز 
آویختن عشق بدل کی . شنبث الهوی‌قلبه. 
(متتهیالارب) ( از اقرب‌الموارد) . 

شن بچه. [ش ب ج ](۱) ۰ 
از دهستان بهمثی بخش کپکیلریه شهرستان 
بهبهان . سکنه : 
چاء . محصول : غلات » پشم و لبنیات . 
(از فرحنگ جغرافیایی ایراف ج )٩‏ ۰ 
نید .[ شب ] (۱) شنبه را گویند 
که روژاول‌هفته است. (برهان) (آنندراج). 
روژ شنبه . ( جهانگیری ) . روز اول هفته 
یعتی روز شنبه . (ناظم‌الاطیاء). یوم‌السبت. 
اول هفته : 


نوی لت زا 


چشمه و 


تو زهمه جهان به پیشی و نام 
همچو زجیع روزها شنبدی . 
فرخی . 
ز اردیبهشت روزی ده رفته روز شنبد 
قصه فکنده زی (۱)پاده بدست موید . 
شنانی‌جویباری (بنقل صحاح الفرس(). 
بغال نیک وبروز مبارك شنبد 
نبیدگیرو مده روزگار خویش (۲) به بد. 
منوچهری ۰ 
بغادی روز رام و روز شنبد 
فرود آمد به‌لشک رگاه موید . 
(ویس و رامین) ۰ 
خیال خوش دهد زان دل بیازد 
خیال زشت آرد دل بتندد 
توی یآدینه واو وقت خطبه 
زآدینه جدا چون روز شنبد . 
مولوی. 
یک شنبهی : منسوب به 


همان روزء پا یکشنبدی 
زهر بد پرستیدن ایزدی . 


وس 
|| کنید. 
شنبد بممتی گنبد و بهرام گر گنید به هفت 


و رجوع به شنبه و یکشنبه شود. 


جا صاخته بوده است و ه رگنبدی‌منشوب به 
متاره‌ای وهرروز منسوب بان ستاره با لباس 








(۲) ن ل : روز یک . 


شنب غاذان 


۳۹ 





مخصوءن د رگنبدی بسر بردی چنانکه کنبد 
ششم بروز پنجشنیه افتادی و روز هفتم که 
بکنیدهفتم‌رفتی آنرا شش شنبه گفی نام‌جمعه 
کهعربی است بعد از هو راسلامدرهفتهآ ورده ند 
و اصل آن یوم الزينة بود زیرا خود را با 
لباسهای خحوب زینت میداده‌اند و عجم آنرا 
روز آذینه گفتند که در پارسی بمعتی ژینت 
ات ( از انجمن آرا) ( از آنندراج )1 
اما ظاهر] به معت یکنبد براساسی نباشد . 
شنید ۰[ ۳ راخ ) احمدبن- 
محمد بن شنبد فافی دینور محدث است . 
( منتهی‌الارب ) . 
هنید . [ شب ا(ت رکب سرب)مسرب 
شون بوذی : 
یقولون لی شنبذ واست مشنباً 

طوال اللیالی او یزول ثبیر - 

ابوالمهدی * 

ازالسرب جوالیقی ص ٩‏ و دج »- 
صفحه ۲۱۰ همان کتاب شود . 
هیر . [ شب" ] () شو نیز ات . 
(فهرست مخرن الادویه) . رجوع به شونیز 
شود . 
میور م1 سب از رد ارات« 
حامل سنگ ریژه . 
شن برداد رف 
شن . ح لکنند؛ شن و مامه . 
شن بردادی ۰[ ش ب" ] (حامس ) 
عمل شن بردار , ماه پردادی . 
شنب غاذات» [ش" ب ] (۱) نام 
گنبدغاز ان‌خان درتبری ز که سلطان‌محمودغازات 
خان‌ین ارغوث خحان ساخته است ارتفاع آنرا 
کم دوبیست گزوقعارش را حص تگز نوشت‌اند 
اکنونت عراب است . ( از انجمن آدا) . 
( آنندراج ) گنبد سلطان غازان در تبریز 
که حوالی آن از آبادانی شهری شده‌است. 
(یادداشت مولف) . یکی از بناهای عالی که 
غازان برای مدفن خود ساخت و در آنجا 
مدفوث است . (یادداشت مولف) . 
در تداول آنرا شام غازان‌گویند . چه غازان 
نان (4 ۹٩‏ - ۷۰۳) در .حل شام (تبریز) 
که در سه دبع ۹ جنوب تبریز قرار - 
داشت » قبه‌ای ساخت از عجایب ایایة‌اسلامی 
و این بنا در سال سوم سلطنت غازان شروع 
و در ۷۰۲ بانتها رید این بنا را بعدهاشنب 
غازان یا شام غازاث خواندند.(عباس اقبال - 
تاریخ مغوك ص 4 ۳۰۵-۳۰ وحاشیة‌برهان- 
مصحح دکتر ممین) . 
و رجوع به تادیخ مفول ص 4 ۲۸ - ۲۸۰ 
۳۰۵-۳۱۰۰ و ۰۱۳ و شماره ۱ و ۲و 
ره دانشکدء ادبیات تبریژ و 


۳ مال دوم نشر 


تاریخ 
ص 4 ۲۲ و ۳۸5. وشام غازان وشتب‌شود . 


ادبیات ایران ادوارد برادث ج ۲ 








شتیلید 

شنبکک. [ ش" ب ] (ا) بازیی است که 
به یکی پای بر جهند و لگد بر سینة دیگری 
زنند وبمضی شنعکک دانسته‌اند. (انجمنآرا). 
(آندراج) . (رشیدی) . (جهانگیری) . 
شنبک .۰ [ ش ب ] (خ) نام والا 
عبداّه و جد عثمان بن احمد دینوری وجد 
عبداتهابن احمد نهاوندی که‌سحدثانند. (منتهی- 
الارب) . 

شنبک ۰ [ ش ب ] (۱) نامی از - 
نامهای ایرانی . (یادداخت مولف) . 
شنبلة . [ش ب 1 ](ع مص ) بوسه 
دادن . (متتهی‌الارب) . شنبله شنبلة ؛ بوسه 
داد ار را . (ناظمالاطباء). 

شنبلیت . [ش" ب" ] (1) (۱) عبید 
خبلیله شملید . شملیز. تخمی‌است که‌محلل 
نفخ باشد وگل آن زرد رنگ است و شبیه 
به بهار نارنج و بوی تیزی دارد بوییدن آن 
دنم دردم رکند وآنرا گل راء رو گویند چه 
بشتر درسر راههاروید . (برهان). وشنبلیله 
اسم فارسی حلبه است . ( فپرست مخزن - 
الادویه). گل زرد حلبه که شملید نیز گویند 
و بمضی گفته‌اند شنبلید کل سورنجان است که 
زرد می‌باشد شنبلید نیز گفت‌اند . ( انجمن- 
آرا ) . اسم فارسی حلبه است که به یونانی 
فریفه نامند . ( فهرست مخزن الادویه ) . 
شنبلیت و شنباید گل زرد حلبه که شملید نیز 
گویند و بمضی گفته‌اند #نبلیت گل سورنجان 
است که زرد می‌باشد وشنبلید کل حلبه‌وشتبلیله 
نز زگفته‌اند. (رشیدی) (سروری). و دجوعبه 
شنبلید شود . 

شنبلید .  [‏ ] (1) شلد . شیز. 
بممنی شتبلیت است که کل راه روباشدو بعربی 
حلبه‌گویند . (برهان) . کلی باشد زردرنگگ 
بشکل وقد مانند بهار ثارنج و همچنانشکفته 
و بویکی تیز دارد و بوییدنش دنع درد مر 
کند و آنراگل راهرو نیز خوانند ازبهر آنکه 


بیشتردرسرراههاروید. (فرهنگ جهانگیری). 


کل زرد حلبه . (انجمن آدا) : 

توگفت ی که کوهی است از شنلد 
که باد دهان از برش بردمید . 
اسدی , 
| کل ر شکوفهة سورنجان . (برهان) . کل 
سورنجان است که زرد می‌باشد. (آنندراج). 
شکرفة سورنجان. (یاددائت مولف ) . گل 
سورنجان. (صاحب جامع). شکوفهسورنجان 
( بحر الجواهر ) . گل سورنجان است که 
زرد می‌باشدوشنبلیت نی زگفه‌اند. (ازانجمن- 
آرا). ؟ل سورنجان است » وآن اولین کل 
است که پس از نخستین باران بهاریشکقد. 
( یادداشت مزلف),مفردات ابن‌البیطاد ج ۱ 
ص ۷۱ لکلرك مترجم ابن البیطارج ۲ ص 
۰ (۲) . کل سورنجان است که آنرا 


(۱) معرب آن نیز شنبلید است . 





( حاشية برهان مصحح دکتر معین ) . 








اصابع حرمس نیز نامند . ( ابن البیطار در 
کلةاصایم هرمس) , سورنجان . ( تذکرة 
داودضریر انطاکی). گل زردگل سورنجان 
شکوف؛ عورنجان است . (مخزن الادویه) . 
گلی باشد زرد وخوشبوی (صحاح الفرس). 
گلی است که زرد رنگ باشد . ( عیاث - 
اللنات) . (آندراج) - ط" است زردخرد 
ب رگ و خوشبوی . (فرهنگگ اسدی‌طرسی): 
چو خورشید رخشنده آمد پدید 
زمین شد بسا نگل شنبلید . 
فردوسی . 
سکندر جو گفتار ایشان شید 
برخساره شد چون گل شتبلید . 
فردوسی . 
هوا پر زابر وزمین پر زخوید 
جهانی بر از لاله وشنبلید . 
فردومی . 
جام کبود وباد؛ سرخ وشعاع زرد 
کریی شقایقست وبنفث‌ست و شنبلید. 
کانی‌مروژی. 
از رویها بروید گلهای شنبلید 
برتینها بخندد اغصان ارغوان . 
فرخی . 
با جامه زری زرد چون شنبلید 
بارزمه سیمی پال چون فسترنا. 
فرخی . 
از کوء تا بکوه بنفشه است و شنبلید 
از بهعه تا بپشته سمن‌زار و لال‌زار . 
فرخی . 
تا برنگ وبوی چون سوسن نباشد شنبلید 
تا بطعم وفملچون زیتون نباشد زنجییل. 
فرخی . 
تا چون سمن سپید بود برگ نسترن 
چون شنبلید زرد بود ب رگ زعفران . 
فرخی . 
که 21 وشکف کل تو رسید 
همی کشت از(۳)باد چون شتبلید . 
(عنصری بنقل فرهنگاسدی) . 
بیخته ب رگ سمن برعارضین شنبلید 
ریخته بر گگ بنفشه بررخان جلنار . 
منوچهری ۰ 
روی توچون شنبلید نوشکفته باندزد 
روی من چون شنبلید پژمریدهدرچمن. 
منئوچهری . 
گویی که شتبلید همه شب زری رکوفت 
تا برنت گرد برویش براز زریر . 
منوچهری , 
تا گشت زير غالیه گلنار تونهان 
چون شتبلید کردم رخا رخویشتن. 
قطران ‏ 
داده بود اندر زان ذارنگ راشب‌بوی‌بوی 
شنبلید اندر بهاران بستد از نارنگ رنگ . 
قطران . 





(۳) ن ل : بر 


در میان برف سربر کرد ب رگ ِ 
همچو زر پخته رسته درمیان سل 
قطران . 
تو گوبی که کوهی است از شنبلید ‏ . 
که باد وژانش برآتش دمید . 
(گرشاسینام اسدی ص ۵ ۳) . 
همه کوهش از ر نگل ناپدید 
همه راغ پر-وسن وشنبلید , 
( گرشاسبنامة اسدیسن۱۱). 
یکی جام زرین بکف چون نبید 
چولاله می‌وجام چون شنبلید . 
اسدی . 
چه نر گس چه نو ارغوان وخوید 
چه شب بوچه نیلوفر و شنبلید . 
(گرغامياة امدی س 4۰) 
بزرگان رده ساخته برچمن 
میان ستبل و شنبلید و سمن . 
( گرشاسنامص ۲۰۳) 
شبنلید و لاله نممان بروی سبزه‌بر 
همست پنداری به مینا برعقیق و کهریا. 
(از تاج الماثر) . 
در هنگامة عشق چه تءویذ میباید نوشت ودر 
مرغزار شوق شنبلید می‌باید کشت . 
(سندبادنامه ص ۱4۰) . 
از ره چشم ستوری منگر اندر برستان 
ای برادر تا بدانی زرد خار ازشنبلید. 


ناصرخسرو . 

بتگر که چو شنبلیدگدتست 
آن لاله آبدار و رتم 
ذاصر خسرو . 


وشرابهاء مروق از زرد و سرخ و سپید 
ملون چرن شنبلید ولمل و گلاب . 
(تاریخ طبرستان). 
روی سخا گشته است زردتر از شنبلید 
واشکک سخ نگشته نیزسرخ ترازارغوان . 
خاتانی . 
شنبلید سرشک در دیده 
زعفران خحورده بازخندیده . 
نظامی . 
از پرندش غبار زردی شست 
ب رگ سوسن ز شنبلیدش رست . 
ننلامی ء 
بیش » نبات شنبلید که حلبهباشد. ( هی - 
الارب ) . 
- شبلید زرد » ورجوع به‌شنبلید شود : 
تاشنبلید زرد پدیدآمده ات کشت 
نیلوف رکبود بآب اندرون نهان . 
1 فرخی . 
-- چون ب رک گل‌شنیلید شدن » زرد دوی 


شدن : 


بونطء(م 06 عبع11 (۲) 
















۱۱ 
۱ 7[ ده کب له و مد 


از آدو بگفت آزچه دید و شنید 
جوان شد چوب رگ گل شنبلید . 
فردوسی ۰ 
رخ شدبلید هدن» کنایه اززرد روی شدن 
چورودابه این از پدر بشنوید 
داش سگشت پر+ون رخش شنبلید . 
فردوسی ۰ 
جو دهقان پرمایه او را بدید 
بخ اوشد ازبیم چون شنیلید . 
فردرسی ۰ 
عل عبلید » رجوع به شنبلید به مسنی 
کل زرد شود . 
ف لدل رخسار شنبلید شدن کنایه است‌اذ 
زرد هدن رو یگلگون از ترس یا خجلت : 
بیامد پدان خانه او را بدید 
شده لمل رخنار او شنبلید . 
فردوسی ۰ 
۱ در حافية فرهنگگ اسدی نخجوانی آفرا به 
لاله و شقایق ترجمه کرده است . وای‌غریب 
است. (یادداشت مولف). || برگ‌سورنجان 
(برهان) . (بحرالجواهر) . ورق سورنجان. 
(صاحب منهاج) . || تخم حلبه وآن دانهای 
زرد رگ باشند که ترة آنرا پخته میخورند 
و بهندی میته یگویند . ر غیاث اللنات ) ۰ 
(آنندراج). || را خ) نام دختر برزین وذث 
بهرام گود » نام دععر دهقانی زن بهرام 
گود : 
مهین دخت را نام ماه آفرید 
فرانگ دگرید دگر شنبلید . 
فردوسی . 
شنبلیده ۷۳ 
شنبلید. عط رگلها یا گیاههای معطر و خوشبو. 
(نائم الاطباء) : شیلید و کسن و بدزدر همه 
رساتیق نه درهم. ( تاریخ قم ص ۱۱۲ 1 
شنبلیده و کسن وسیدز در همه رستاقها بهر 
جریبی ٩‏ درهم و دانگی . ( تاریخ قم‌ص 
),٩‏ . رجوع به شنبلید شود . 
شنم شنبلیل ۰[ شب ) (۲) شتبلیاه . 
شمپلیله . حلبه. ‏ ناظمالاطباء) ۰ رجوع به 
شنبلیله شود . 
شنبلیله.[ شب 4 ]( ۱()۱) شلیز 


(۱) شنبلید . شنبلیت معرب آن نز خنبلیله ۳6۱8۲66 . (دزی ج 








(بیتهی) و پینانیفریفه خوانند . (برها)- 
فلز بتازی حلبه . (ازجهانگیری). سبزی 
است خوشبو تند» خوراکی » از میزی‌ها 
که درطم‌ام پزند . دجوع ب* شنبلیت وشنبلیله 


شود . 


شنبو ۰ [ ۲ (۱خ) عزالاین 
شیر؛ یکی از حکام کرد است که در براید 
حملة تیموریان مقاومت شدید نمود و عاقیت 
بسال ۷۸۹ تسلیم شد . ( کرد وپیوستگی 
زژادی و تاریخی ار ص ۰۰6۱۹٩‏ 
شنبوف. 1 ف ن ۲ ‌ خ)محمدبن احمد 
شنبوذ مجاب الاعوه و علیبن شنبوذ هردو 
قاری‌اند. (منتهی‌الارب). ورجوع به‌الاوراق 
(ص ۵۲ )شود . 
شنبودگ ۰[ سس ن-یی] (۱ منسوب) 
منسوب است به‌شتبوذ که نام| جدادی است . 
(از انساب سمعانی) ۰ 

دی 
و تداوك اطفال » دول. (یادداشت مولف). 
شن بوم ۰ [ رش ۲( ام رکب) شنزاد. 
ریگزاد ری شنم (یادداعت < 
ملف) ۰ 

شنبوک. [ ش ] (۱ ) شب‌بوی, (ناظم- 
الاطباء) . دجوع به شب بوی شود . 
رت 
ابن حسین بن یوسف بن شنیویه اصفهانی و 
ایوجمقر محمد بن شنبویه و علی بن قاسمبن 
ابراهیم بن شنبویه و محمدبن عبدالله ابن‌نصر 
ابنشنپویه‌صاحب ار بمینوآبوعبد ال حمن‌شنبویه 
محدثانند. || شنبویه از حجاج‌بن ارطاه‌روایت 
کند .(از منتهی‌الارب) ۰ 

شنبه ۰ [ش" ب]یا[ش بر 0]() (۲) 
نید . شنبذ . نام دوذ ارل هقته باشد . 
(برحات) . نام اولین روز ایام هفته است 
و تاشش روز مکرر شود. و آنراشنبد بادال 
نی زگفته‌اند . (انجمن آرا) (آنندراج) . 
روز او هفه از کلمهٌ عبری‌شیت[ب ب]. 
سبت . (یادداشت مزلف). 


شیار [_ش]» نام روز شنبه.(منتهی‌الادب): 








شنبم ی کردن 


تا چوآدینه بسر برده شد آید شنبه 
تا چوماه رمضان بگذرد آید شوال . 
فرخی . 

داشت خنبی چند از روی به گنجینه 
شوک نگشته و ار شتبه و دنه 
مئوچهری ۰ 

فکر شنبه تلخ دارد جمعة اطفال را 
عفرت امروز بی‌انديشة فردا حوش است . 
الب :۰ 

شنبه آنجا که قدم شنبه بود 

وآن دگرها چنان کزآن به بود . 
نظامی . 
مه شب ٩‏ شب کهنردای آن یکشنبه 


ی 


الستر ی 
]()سحت د- 
(حاشية برهان مصحح دکتر معین ) . شیهة 
اسب‌را گویندوبهربی صهیل خوانند.(برهان) . 
شیهةاسب باشد وآنرا شنه‌نیز نامند و بتازی‌صهیل 
کویند. (جهانگیری) .شیهة اسب (ناظمالاطباء) . 
|| آواز شیربیشه.(ناظمالاطباء), (ازبرهان) . 
|| درعلم احکام نجوم ربآن زحل ومنسوب 
به آن است . (از یادداشت مزلف) . 
رت 
است در تواحی غربی و جنوب شرقی فادس 
(از فارسنامه) . 
شنبه بازاد ‏ [ش ب.](۱خ) نام 
محلی کنار راه رشت و آستارا میان کوله 
کوراب و ورد در ۰ گزی رشت . 
(یادداشت مقرلف) . 
شنبه دشتی . [ ش بر < ] (۱ع) 
نام یکی از رودخانه‌های فارس » آب آن 
شیرین مایل بغوری است . آب رودخانة 
چنیز از چندین فرسخ عبور کند در نزدیکی 
باغاث ناحيةٌ سنا شنبه برودخانه دژگاه آمیزد 
و رودخانه‌شنبه‌گردد. (فارس نامة‌ناصری) . 
شنببی ۰ [ ش ب" ] (مص ) گرفتن 
شنبه . (ناظم‌الاطباء) . عیدگرفتن شنبه. 
شنب یکردن.[ ش ب 2 د | (مص- 
م رکب) عیدگرفتن جهودان به شنبه . اسبات 
شنباذ ۰ تشنبذ . (یادداشت مولف) . درروذ 
هه 3 آمدن و با عمال آن عمل کردن و 
تمطیل کردن در کارها . (ناظ‌الاطیام) . 


۱ ص ۷۹۰) وآن گیاهی علفی (صبهءعه۲مصیاصهه دللد0ع1:1) و 


یکساله با گل زرد میباشد و بیشتر دربستانها کاشته میشود» برگهای تازه وخشکک آنرا درقورمه سبزی و عورشتهای دیگر بکار برند, اين گیاه 


از ره شبدرها از تیرة پروانه دارانست . ( گل گلاب ۷۰ و حاشية برهان مصحح دکتر ممین ) ۰ 
)اد سریانی قاصعطی عبری )09۸هظو » اکدی ٩۱2210۲‏ . 
اطلاق میشد . این کلمه مشتق از انمال ذیلاست : عبری . 026قطه (ا 
کره)» اکدی. ««۵داهداه (استراحت کرد عاطل گذا 
قعطع » واستراحت متوقف برانقطاع از شنل مولد تب . همین کلمه است که در عربی 


دهد شده : رجوع به : يشتها . پور داود 


شت)» عربی سبت (استراحت کرد) وسبتالشینی 


شباتو در نزد ا کدیان پروز پانزدهم ماه - روزیکه دائرء ماه پبرشود 
ا زکار کنار رفت. استراحت کرد ) » سریانی . اجه ( استراحت 
(قط مکردآنرا) وآن از «سب» است‌بمعنی 
سبت « شنبه » و در فرانسوی 2601 و در آلمائی 


ج ۲ ص ۷۹ سر را شود و (اشیی برهاد سح د کر معین) . 








شنجار 





شنت ۰[ ش ن ] (۱ )(۱)بلت زندو 
پازند بمعنی سال است و بعربی سنه گویند . 
(برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). 

شدت .[ ش |(ص) معرب کلمه «سنت»و 
«سانتا»است کلمه‌ایست . که" سانتا " ری (۲) 
اسپانیایی و ایتالیایی را بدان تمریب کرده‌اند 
و عد؛ از شهرهای اسپانیا مبدو به سانتا 
یا شنت آغازد. (یادداشت مزلف) . وشهرها 
و دژهای متمددی باين نام مبدوند که اکثر 
از اعمال اندلسند.شنت اولالیه » شنت‌اشتانی 
شنت برية» شنت بيطرة . شتجالة . شترین. 
مرية . شنت یاقب . رجوع به معجم البلدان 
و داثرة المعادف اسلامی شود . 

شنة[ش ن ن](ع ۱ )یشک کهنةدریده. 
(ناظم الاطباء). || ذرالشتة نام‌مردیکه‌راهزنی 
میکرد وبا خود شنه میداشت. (نانم الاطباء). 
شنتال 1۰ ](راغ) ازبل کات 
ولایات خوی و سلماس دارای ۱۳ قریه و 
6 فرمخ مساحت آن است م رکز آنشنتال 
علیا » حد شمالی کوه آردین؛ شرقی چهریق 
جنوبی شبیران » و غربی چهریق و گردیان 
میباشد . (یادداشت ملف) . 

شنعان ۰[ ش ذ ] ( ,)(۳)بلفت‌زندو 
پازند جمع سال باشد که سالهاست و بعربی 
سنین خوانند . (برهان) . سالها و شنین . 
(ناظم الالیاء). 

شفعرة . [ ش ت د ] (ع را) (ویفتح 
علی الضعف » [ ش" "ت ر ] . انگشت 
ج» شناتر . ( منتهی الارب ) . (ازاقرب- 
الموارد) . || مابین در انگشت . (متتهی - 
الارب). (از آقرب‌الموارد ) . فضای مابین 
دوانگشت.(نافم الاطباء ) || انگشت زیادی و 
ذوالشناتر(شش آنگشتی) لقب یکی از ماولحمیر 
بهمین سبب بوده‌است . (ازاقرب‌الموارد) . 
اا گوشواره . (ناظمالاطاء) . 

شنعرة ‏ [ ش ت ر ] (ع مص) پاره 
کردن جامه را برخود » شنتر ثوبه شنترة . 
(منعهی‌الارب). پاره کردن جامه رابرشود . 
(از اقرب‌الءوارد) . پاره کردن جامه را بر 
خود . ( ناظم‌الاطباء) . 

شنتر ین [ش ت ](۱خ) آخرین 
شهریست از حدود اندلس بر کران دریای 
آقیانوس نهاده و از وی عنبر اشهب خیزد - 
بغایت یک »سخت بسیار و اندر حدودمفرب 
هیچ جایی دیگر ر نیست . (حدود المالم) . 
شنتربة ۰ [ ش ت‌ یی ] (ارخ) 


شهریست از اندلس » جایی با نمیت بیار 





(۱) هزوارش 6 2۴ » ازصی آرانی حاقصقتاه » پهلوی 24: » سال. عربی سنه 





آبادانی و بازر گانان روم و مفرب ومصربا 
خواست؛ بسیار وهوای‌عتدل, (حدودالعالم) . 
شنعقة . [ ش ت 5 ] (ع۱ ) آوندی 
مشبک از نی و مانند آن‌که زنان درآن پنبه 
نهند بقارس غرارء گویند. (منتهی الادب). 
(آنندراج).(ناظم‌الاطباء). || آنرگوی که 
در زیر دامنک برافکنند .(مهذب الاسماء). 
قطه پارچه‌ایست که زنان بر روی سرئهند تا 
روی پوش را از چربی ( چربی موی سر ) 
محافظت نمایند . (از اقرب‌الموارد). 
شفتم ۰[ ش ت ] (۱خ) ابر عاصم 
یا ابوسید سهمی صحابی است ( یا آن شنیم 
بیای خعلی است) . .(ازمنتهی الارب) . 
شنتمری الاعلم 1۰[ ش م ی 1 ۲ 
] (۱ خ) ابوالحجاج یوسف بن سلیمان 
ابن عیسی نحوی شت.ری معروف به‌اعلم - 
(منسوببه شنتمریه یا شنتمارهری‌باندلس )) 
در سال ٩۳۲‏ بقرطبه رفت ودرآنجا به‌ثرا- 
گرن ادب و داش از ابراهم الانلیلی و 
ابوسهل الحرائی و ایو بکر بن احمد ادیب 
پپرداخت در ادب و لت و معانی اشمار و 
ضبط آن معررت بود و در اواخرعمر ثابینا 
شد و در اشبیلیه اندلس در گذشت. (ازسجم 
المطبوعات‌ص ۰٩‏ 4) 
شنث ۰[ ش ن ] (ع مص) درشت شدن 
و شوخ بستن دست(مقلوب شثن) ؛ یقالشنشت 
مشافرالابل؛ ای‌غلفلت منا کل الشول. (ناظلم- 
الاطباء) . رجوع به‌شثن شود. 
شنج ۰ [ ش یا ثن ] (۱ ) کفل وسرین 
مردم و حیوانات دیگر . و به اين معنی به 
فتح اول [ ش ] هم کفته‌اند وبا غنج‌مترادف 
ساخته‌اند. (برهان) . سرین . (انجمنآرا). 
(آنندراج) . سرین تمام حیوانات.(اسدی). 
صرین مردم و حیوانات . (اوبهی) : 

پیری و درازی و خشک شنجی (؛) 

گونی بگه ی لتر» غنجی 
منجیک .(لفت فرس اسدی) : 
|| بینی کوه . (برهان),دماغه وبینی کوه که 
شکستگی بسیار داشته باشد . ( آنندراج ) 
(انجمنآرا) (جهانگیری). || زمین که‌بفایت 
سخت بود و شکتگی و ناهمواری و سنکگک 
بسیار داشته باشد . (برهان). (ذاظم‌الاطباع) : 
اندیشه کن از بندگی امروز که بندءت 
پیش تو بپایست(ه)وتوبند مته به‌شنجی. 
ناصرخسر و . 

شنج . [ ش ] (۱) نوعی ازصدت باشد 
که آنرا توتیای اکبر خوانند و شیرازیان 
قصبک گویند . (برهان) . نوعی از صدت . 
(فرهنگ جهانگیری). قسبی و د"ع . قمی 


(۳) هزوا رش» صقاعصمطء ( جمع ه«شنت» بسیاق پهلوی 52120 » سالها» (حاشیةبرهات 


(4) ور دجوع به‌تر کیب خشکک شنج شود . 


(۱) در اترب الموارد بدینسان آمده 


(ه) ه ل : ستادهست . 


است» و هوخس الحنار و در ذیل خس آرد : حس الحنار : 





۱۳ 





صدف . صدفیکه از آن توتیا میسازند . 
(ناظم الاطباه) . گوش ماهی . والیسکگ . 
حلزون . خف الفراب . فرحولیا . داب . 
سفید مهره . (یادداشت مژلف) . 
معرب سنکک و نوعی از حلزون باشد . 
( ازنهرست مخزن الادویه ) . حلزون . 
( دارد ضریر انطاکی ۲۲ ) . || عصارة 
درخت یلاس است که کات‌نامند و بهندی 
کهیرو کته نامند . (فهرست مخزن الادویه). 
شنج» [ ش ن ](ع ۱)شترنر.(منتهی- 
الارب). (ناظم الاطباء) .شتر . (مخزن الادویه). 
|| (حامص)ترنجیدگی پوست ودر کشید کی 
آن. (منتهیالارب) . (ناظم‌الاطیاء). 
شنج . [ ش نر ] (ع1) فرس شنج 
الناء » اس در کفیده رگ ران وهی ح 


لانه اذا شنج لم تسترخ رجلاه . ( منتهی - 


الارب ) . اسب درکشيده رگ ران و این 
صفت نیکی است‌برای اسب‌زیرا دراینصورت 
دیگر دوپای اوست نشود وگاه غراب راب 
این صفت توعیت نمایند . ( از اقرب - 
الموارد ) . 

شنج . [ش ‏ ] (ع مص ) ترنجیده و 
درهم کشیده شدن بوست کسی > شنج جلده 
شنجا . (از منتهیالارب). منقبضشدن پوست 
و در هم کشیده شدن آن در اثر رسیدن آتش 
بدان یا سرما زدگی . ( ازاقرب‌الموارد) - 
سب خشکل شنج» خشکیده وترنجیده‌سرین. 
فوشج . هوشنگگ . (یادداشت مولف ) . 
شنجار ۰ [_ش ۲ (۱) مأحوذ ازشنگار 
فارسی و بمعتی آن . (ناظم الاطیام) . معرب 
شنگار است که نوعی ازسرخ مرد باشد و آنرا 
بعربی جرة الدموحناء الفولة و عاقرشمعا و 
عردالفالوذج گویند . (برهات) . ازاعجمیات 
است . (نشوء‌اللفة ص ۰ ٩).انجشا.‏ انخا- 
رحل السانة _ اشوس 3 ۳ 
کات تا ها ۱۱۳۱ 
( یادداشت مزلف ) . معرب ۳ 
به خص‌الحمار (+) وآن را کحلاه وحمیراء 
و رجل الحمامة یز گویند»و آن نباتی‌است 
اردار دوسیده بزمین بیخ آن سطبر بقدر 
انکشت » سرخ مانند خون دست را به مس 
سرخ گر داندودر ز مین نیک و الا رو ید. (سنتهی- 
الارب ) .(ازاقرب‌الموارد) . نامی است که 
در اندلس به رجلالحنامه دهند. (یادداشت- 
مزلف) . ابوحلا . فیلیوس . خس‌الحماز. 
اتکی ۱ 
انگشت مایل‌بیاهی که در تایستان سرخ یآن 
فزوئی یابد و دارای برگهای خاردارچسیده 


ریشه‌ایست باندازه 


بزمین است . و درمان آن تنه‌ایست که در 


. (حاشية برهان مصحح د کتر معین) ‏ 
مصحح دکتر معین) . 


۰ ماصده (۲) 


الشنجار . 





تست تا 


۱۳ 


سرآن گلی مایل بزردی است . ( از ضریر 
انلاکی ص ۲۲۳ ۰ 

بعضی آنرا خس‌الحمار خوانند و مانند کاهو 
بمیار بزرگک است . وساقش بسطبری‌انگشت 
بود . (نزهة القلوب) . و رجوع به شنگار 
شود . 

شنجرف . [ ش"ج" ] (1 ) شنگرف . 
زنجفر . سنجرت . سرخ. (زمخشری).میدل 
فگرف و سجرف معرب آن ۰ ( فیاث - 
اللغات ) ( آنندراج ) . آنرا زنجرف نیز 
حوانند و فارسیان شنگرف خوانند کانی 
و عملی بود. کانیش از کبریت وزیبق متولد 
میشود . . .و در الواث بکار دارند و این 
ازسمومات است. (نزهة القلوب). سنجرف 
[س ج" ] وستجفر [ "س ج ]صمتی‌است 
تعریب هنگرف . (الالفاظ الفارسية المعربه 
تألیث ادی‌شیر). و دجوع به د و کلمةمد کود 
شود . شینی قرمز شفات و تقریباً قرمزسرخ 
رنگ میباشد و بر دیوارهای خرساباد و بر 
مرمرهای منقوله از نمرود که فعلا دد موه 
ازگلیس موجود است آثار رنگ شنجرف 
باقی و مشهود است. (قاموس کتاب‌مقدس). 
مولفود قرمز جیوه . ( روش تجزیه داکتر 
پریمن ص ۷۷). و رجوع به مترادفات کلمه 


شود . 


شنجرفی ء [شن ج ] (ص) موب 
به غنجرف . برنگ شنجرف . (یادداشت- 
مولت) . || آلوده به شنجرف. رجوع به 
شنجرف شود . 

شنجود شس"] () زعم وجراحت 
(نامالاطباء) . || مجروح. (ناظمالاطبام). 
(شاید دگ رگون شد؛ شخود باشد) . 
شنجودن, [ ش د ]( مص )رنجانیدن 
ومجروحساختن و خراشیدن. (آنندراج). زخم 
کردن ومجروح ساختن و خراشیدن. (ناظم- 
الاطباء )۰ ( شاید دگ رگون شد؛شخودان باشد) . 
شنچة. [ ش" دج ](ع ص )یدشنجة» 
یقة‌الکت . (ازلسان‌المرب ) ( از اقرب- 


الموارد). || دستی‌انجوغخ گرفته.(مهذب‌الاسماء). 


شنجی . [ش ی ی ] ( موب ) . 
انتسابی است به شنج . ( انساب سمعانی ). 
رجوع به شنج شود . 
شنجیدن ۰[ ش د"] ( مص ) آزردن 
واذیت کرد و آزرده کردن.( ناظم‌الاطباه) . 
شنجودن . (آنندراج). 


|| جهیدن . (ازناظمالاطیام)- 


(۱) ن د : کززادی توسخ شدآن مرغ سرخ 





شند. (احوال واشمار رودکی ص 6۱۱۹۳ 
تب فرس اسدی پاولهودت ) . ن ل دیگر: کون آوریت مرغ گران رخ سرخ شند 
(حاشیة لفت فرس اسدی). (ظاهرا : گرزانکه زیب مرغ [ م ] شدآن مرغ‌سرخ‌شند 
جز مرغ رانگویند . (حاشية فرهنگ اسدی ) . 


|| چکیدن و ترا اویدن . (ناظم‌الاطباء) . 
(معنیاخی رد شاید دگر گونشدبشنجیدن باشد؟) 
شنح .1 ش"ه] (ع-۱)ج.» نع 
[ شش ]. (مسهی‌الارب) . دجوع ه لح 
شود . 

0 
دراز سطبر بز رگ . (منتهی‌الارب). طویل. 
(ازاتر ب‌الموارد). دجوع به شنخف شود . 
شنحی .[ ش عی]( ۱ مسوب) مسوب 
است به شنح که نام والد زیادبن شنح‌صنعانی 
میباشد . (ازانساب سممانی )۰ 
شنخاب . [ ص ۲ (ع ۱) بالایکوه - 
جح » شناخحیب ,( ازاقرب‌الموارد ). س رکوه 
اند .نام الا طلباء )| سردوش. (ناظ الاطباه) ۰ 
|| مهرة پشت .(ناظم‌الاطبام). ج » شناخیب 
رجوع به شنخوب شود . 
۱( ی ید « 
(منتهی‌الارب) ,طویل . (ازاقرب‌الموادد). 
ج » شناعب . (ناظمالاطیاء) . 
رن ۱ سب ۱ 
صراگ رسرر وبزرگ . (ازمنتهیالادب) ۰ 
طویل. مردسطیر . (ازاقرب‌الموارد). 


۱ 


نخوت . (ازمنتهی‌الارب). یال فیه شنخفة» 
ای کبروزهو.( ازذیلاقرب‌الموارد) ( ناظم- 
الاطیاء) . 

منحم .[ ش ان ] (0 )فده ۰ 
(محهی‌الادب) ۰ (ازاقرب‌الموارد) . فربه و 
سین . (ازناظ‌الاطباه) . 
۱۱۱ سح : 
س رکوه بلند . ج» شناخیب. (منتهی‌الارب) ۰ 
شخوبة. تخاب . بالای کوه . ( ازاقرب- 
الموارد ) . س رکوه بلند.( مهذب‌الاسماء )۰ 
|| سردوش .(منتهی‌الارب) (اقرب الموارد). 


" (ازناظم الاطباء) . 


| مهرة پشت .(منتهی‌الارب) (اقرب الموارد) 
‌ ازناظم‌الاطباء ) . رجوع به‌شنخاب شود . 
شنخو بة ۰[ شب" ] (ع ۱) بممنی 
کر رما تایب راز 
منتهی‌الارب ) . رجوع به‌شنخوب شود . 
شند ۰[ ک ۲( 1 )منقارمرغان .(برهان)) 
) جهانگیری) . منقارمر غ .(صحاح الفرس). 
(انجمن آرا )(آنندراج).(اوبهی) . کلفت . 
ت که . تول . نک" . مقار . 
(یادداشت مزلف): 
مرخ سپید شند شد امروژ ناودان 
کرزآبریزیع شدآن مرغ سرخ شند. (۱) ۰ 
صازه . 





ال دنر گرزابرت مرخ شد آن مرغ سرخ شند . 
2 ن ل دیگر :کورا بزیب مرخ شد آن مرغ سرخ شند. 
) .شند و کلفت و بتبوز ومنقار درددان استممال کنند و کلفت وشند 


شندخة 





|| مرفی‌است دانه خوار مانند کلاغ باریک‌تر 
وخرد ترا زکلاغ‌بامنقار وپایهای سرخ‌برنکگ 
مر<ان و گوشت آنرا خورند و بزستان در 
نوا حی‌البرز بسیارباشد. (یادداشت مولف) . 
|| دیسقوریدس بنقل‌انطا کی» آنرادخانالفرو 
خوانده‌است و سایرنویسندگان مفردات آنرا 
کمکام‌نامیده اند و بدین نام‌معروف گشته. از 
طیب‌های مورد اهتمام مصریان است وکسی 
ون یشان تواند افرا بازد ۰ رن 
آن سفید بی‌دود واحتراق باشد . 

( ازتذ کرة ضریر انطاکی‌ص ۰6۲۲ 
دیسقوریدوس اسیلوس امیده و طیوب 
مس وله است حصوصاهل معر و گوینددخان- 
الضرواست . ( مخزن‌الادویه) ْ 
۱( 
ازدهستان خامته بخش شبسترشهرستان تبزیز 
سکنه : ۷۷ ۳۹ تن. آب: چشمه.محصول: 
لت و حبوبات . 

( از فرهنگ جفرافیایی ایراه ج + 
هنداخ . [ ش وش" ۲ (ع ۱) شندخ 
درممتی‌طنام ی که هراکه خانة بنااکند یاازسفر 
باز آید يااگشد: ود را بیابد آث را تهیه 
می‌کند. (ازاقرب‌الموارد) () و رجف به 
شنیخ وشنذاخ شود . 
شنداخی ۰[ ری ی] (ع ۱) شنداخ. 
شندخ . شندخة.طمام عیافت که برای خانه‌نو 
مات یا ب رگشت از سفر یا یافتن گمشده 
فراهم سازند . (ازاقرب‌الموارد) . شنداخ ۰ 
رجوع به مترادفات این‌لفت‌شود ۰ 
شندان.[ ش- ]( ۱ خ)دهیست.ازدهتان 
ِ ء بخش قاین شهرستان مشهد . سکنه : 
۱.۸ تن . آب : قنات . محصول: تملات» 
زعفران . 

( از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ٩‏ )۰ 
0« 
ور (( اقرب‌الموارد ). || اسب وقاد. ( از- 
اقرب‌الموارد ) . || شیربیشه . ( ازافرب -< 
الموارد ) . رجوع به شنذ خ شود . 
| طما که بمناسبت ضیافت ساخت خانةنو 
یاباز گشت ازسفر ویایافت شدن‌گم شد‌فراهم 
نمایند. (ازاقربالموارد).ودجو] به شنداخ 
شود . 
شندخة . [ ش دا ](6 1) بمعنی 
شنداخ » وشنداخی . در ععتی طمام ولیمه و 
ضیافت .(ازاقرب‌الموارد) رجوعبه‌مترادفات 
فوق شود 


(۲) درمنتهی‌الارب‌بصورت شنداخ آمده است و رجوع به شنذاخ شود . 











و۱ 





۴ ۷۶85۱۲۷ 
200۷ مرها عمط عم ۵ وه 


|۱۱ 





2 ۲ :,بسط 
هه مدای ۰ - 
٩6‏ رصن 








شنعم 

|| بدخوی پلید زبان . ( منتهی الارب ) . 
بدخوی . فحاش . (ازاقرب‌الموارد). 

|| کنکلاج و کودن . (ازاترب‌الموارد) . 
شنع ۰ [ش ۲](ع۱) عیب کردنها . 
وطمن کردنها. ج» شنمة . (مقدملغت میرسید 
شریف جرجانی ص ۳ ). 
شنع . [ ش ](ع مص )متفرق وپریشان 
کردذ پرز؛خرقهراتازدهشود. (منتهی‌الارب) . 
(از اقرب‌المرارد) . 

|| سبکک پنداشتن کسی را و خوار داشتن و 
دشنام دادن ورسوا نمودن . (منتهی‌الادب). 
زشت شمردن و دشنام دادن کسی را . در 
قاموس چنین است ودرلسان‌المرب و صحاح 
افرده کر دنْورسواساختن کسی‌را. (ازاقرب- 
الموارد ) . 

شنع ۰[ ش ]۲ (ع مص ) زشت دیدن 
کاری را و زشت پنداشتن » یقال رأی امراً 
شنم به شنما» ای استشنمه. (منتهیالارب). 
زشت گردیدن چیزی . ( ازاقرب‌المواره) . 
شناعت [ش ع ]. شنم [ ش ن ].شنوع 
[ ش" ]. (اقرب‌الموارد).ورجوع بهصادر 
مذکور شود . 

شنع» [ ش ن ](ع مص ) زشت گردیدن 
چیزی. (ازاترب‌الموارد) . ودجوع به نع 
وشناعت و شنوع شود . 

ش لت ۱ 
( منتهی الارب ) ( آقرب الموارد ) . 
شنع . ای ت !((1۱۵))جر ه ضبي.. 
مثل» بریدوبرد[ بر]. (ازلان‌المرب) . 
شنعاء . [ ش ] (ع 1 ) تأنیت اشنم » 
زشت وقبیح .(ازاقرب‌الموارد) : حاضر ان‌از 
آن داهية دهیا وحادث؛ شنما تعمجب نمودند . 


( ترجمه تاریخ عمینی ص ۲۹۸ ) . ورجوع 
به اشنم شود . || عيرة شنماء » گورخر ماد 
بسیار زشت . (از منتهی‌الارب ) . 
شنعاب ۰ [ ش ] (ع ص)مرددرازبالا. 
(منتهی الارب). (از اقرب‌الموارد) . 
شناد ۰ [ ش ] (خ) ( بمنی تیر 
اند اختن یابممتی‌دو نهر)ارافیاست که‌در آنجا 
بعد از وقوع طوفان خشت زده شد و قیررا 
درعوض گل بکار میبردند وشتعار اسم‌عبرانی 
دشت آراماست که در ءیانة رود فرات ودجله 
واقع بود. (قاموس کتاب مقدس) 
در تاریخ ایران باستان آمده است : 
سرزمین وم سومررا که از چهار هزار سال 
پیش از میلاد مسیح در جنوب عراق کنونی 
میزیستند همسایگانشان شنمار (۱) میخوانند 
درتورات چندین‌بار مر زو بوم‌شنمار یاد گردیده 
از آنجمله در سفرپیدایش ببب یازده فترات 


> عض (ه) 





)( 15۰ 


۲-۳ و سفر پیدایش باب دهم فقره ۱۰ 
وباب چهاردهم فقر؛ ۰۱ اشمیاء »باب‌یازدهم 
فقر؛ ۱۱ »دانیال باب اول فقرة ۲ ۰ کتاب 
دوم پادشاهان باب هفدهم فقرات ۲4و۳۰ 
مهمترین شهرهای‌شنماردرجنوب عراق کنونی 
دردهنه فرات بودهاز آنهاست شهر اور (۲) 
که‌ویر ان آنامرو زابوشهرین‌نام‌دارد؛ اور ک 
ادچ (۳) که امروزه ويرانة آن اور که» 
خواندهمیشود ؟ اریدو (4)؛ لارسا(۰) لاگش 
(0): کلون (۷) ... 
بنا بآثاری که در دست است شنمار سر زمین 
سومریها عبارت بوده از شهرهایی که هریکک 
بدست شهریاری و بسرپرستی‌خدایی اداره‌یشد 
این شهریاران با هم درزد و خورد بوداد . 
گاهییکی از آنان‌بردیگری چیره‌می‌شدو چندین 
شهربدمت وی میافتاد و قلمر و فرمانفرمایی 
وی توسمه مییانت . کهنترین آثار کتبی که از 
شهریاران شنمار بما رسیده متملق است بیکک 
مده پیش ازسومین هزار؛‌پیش ازمیلاد ازجمله 
آنکهمسیلیم(۸) درمه‌هزارو یکصدسال پیش از 
میلاد در شهر کیش ( ۹ ) پادشاهی داشت 2 
گودستانی که در شهر" اور » پیدا شده قدمت 
آن از دوی زمین‌شناسی به سه هزار وپانصد 
سال پیش از میلاد مسیح برآورده شده‌است . 
( ازفرهنگ ايران باستان 2۱۱۷۰۱۱ 
٩ ۸‏ 
۰۱ ۵۵ ۰ ۵ .و نیزرجوع 
به سومرشود . 
شنعاف ۰[ ش ] (ع ! ) سرکوهها یا 
کوههای بلند یا کوه بلند. (ستهی‌الارب) . 
(از آقرب‌الموارد) .سر کوه بلند . ( مهذب- 
الاسماء) . جبل‌شامخ . (اقرب!لموارد).شنموف 
[ شی ] .(ازاترب‌الموارد)ررجوعبه‌شنموف 
حرد 
|| مرددرازبالای» ست عاجز . ( منتهی- 
الارب ). مرددرازست عاجز. (ازاترب - 
الموارد) . ج » شاعیف . 
(یادداشت مزلف). 
شنعت ۰ [ ش ع ] (ع مص ) شناعت 
مأحوذ از شنمة تازی بممنی زشتی وبدی, (از 
غیاث‌اللغات و کوید درتاج به ک رآمده‌است). 
شناعت. زشتی. زشت شدن. (یادداشت مولف) . 
فیح و زشتی . ( فرهنگ نطام ). مأخوذ از 
تازی > زشتی و بدی . ( ناظم الاطیاء) . 
زشتی. قیح. بدی .( فرهنگ دکتر معین ): 
ازآن شنمت این پند برداشتم 
دگر دیده نادیده انگاشتم 


سعدی , 


.نک (و) .صزازی ۷۲ (ج) 


(۱۰) ذ ل : شفت می‌زند. ودر این صورت شاهد برای شنمت زدن خواهد بود . 





ارچ (طع ) ی علستا (۳) 


۱۹ 


نخواهم درین وصف ازین بیش گفت 
که شنعت بود سیرت‌خویشگفت. 
سمدی . 
تفر برچنین ملکك ودولت که راند 
که شنمت براو تاقيامت بماند . 
سدی . 
۳۳ شنمت و رسوایی 6 زشتی ورسرایی : 
جز از عشق نبودست ونباشد همه عمر 
هر که اورا خبراز شنعت و رسوایی‌هست. 
دی . 
ا| دسوایی . (ناظ‌الاطباء). 
|| حقارت و پستی . (ناظم‌الاطبام) . 
|| زشت شمردن.(یادداشت مولف) : 
خود یکی بوطالب آذعم رسول 
مینمودش شنمت عربان مهول. 
مولوی . 


ورجوع به شنمة شود . 


|| طمنه‌زدن. (ناظم الاطباء). طمنه. (فرهنگگ- 
فارمی دکتر ممین ) ( غیاث ) : 
تو بارام دل خویش رسیدی سدی 
می‌خوروغم مخورازشنمت بیگانه وخویش. 
سعدی . 
شنمت کردن » تقریم کردن.( یادداشت 
مزلف).لمنه زدن» سرزنش کردن. (فرهنگ- 
فارسی دکترممین). سر کوفت‌زدن: 
ای برادر مابگرداب اندریم 
وانکه شنمت می کند (۱۰)برساحل است . 
سمدی . 
|| کراعت . (ناظم‌الاطباء). 
اا بی دحمی (اظم‌الاطباء). || درشتی . 
(ناظم‌الاطباء).شنموف 
شنعف.[ ش" ع] (عمص امص)زشتی. 
( اسم است مصدر را ) (متتهی الارب ) . 
( آزاترب الوارد) . زشتی و بدی وطمته . 
( از غیاثاللغات ) رجوع به شنفف شود . 
شنعف ۰ [ ش ع ف ف ](ع ۱ )دراز 
مضطرب و باریک خلقت. (منتهی‌الارب). 
(ناظم الاطباه) ‏ رجو ع به‌شنفف شو د. 
شنعف. [ ش نان ] (ع ۱) مضطرب 
خلت . (از آترب‌الموارد). ورجوع به‌ختعف 
[ رش ع ف ف ] شود 
شنعثة. [ش ع ف ](ع ا ) درازی. 
( از آترب‌الموارد ) .(منتهی‌الارب ). 
شفعم ۰ [ یشع ]1[ ش ذن ] 
( 2 لت دراد وزارت )۳ 
۰ (۲) 
ملک (۷) 


۵۵ (۱) 
۰طعدعصا (<) 











۱۷ 


شنعم ه[ رش نان" ]شمم [ رش 6۶6 ] 
دراز :( ازاقرب‌الموارد ). دراژ و طریل . 
( نان الاطباء )۰ 
شنعتع ۰[ ۳۵۵ (ع0۱۳اع9 
مضطرب خلقت . (منتهی‌الارب ).(ناظم - 
الاطباء) ,مضط رب خلقت , (ازاترب‌الموارد). 
شنعوف . [ش*] (ع ۱) س رکوههایا 
کوههای بلند. (متهی‌الارب)(ناظمالاطبا. 
بمعنی‌شنماف است . (از اقرب‌الموارد ) . و 
رجوع به شنماف شود . 
هلق : دز ۲) هاخ‌کا باهد . 
( فرهنگ جهانگیری ) ( برهان ) ( نام - 
الاطباء). رشیدی ندارد و جهانگیری بدون 
خاهد آورده وظاهرا مصحف شم باشد . 

( حاشية برهان مصحح دکتر ممین ) ۰ 
شنغاب ۰ [ ش ](ع۱) مرد دراز . 
(منتهی‌الارب) (ازاقرب‌الموادد) ۰ || دسن 
وشاخ دراز و باریکک . (منتهی الارب ) ۰ 
دراز و باریک از رسن‌ها و شاخه‌ها مانند 
شننب و شنفوب‌یا حیوان دراز. (از آقرب- 
الموارد) . ج » شناغیب . 

(یادداشت مولف ) . 

شنغاد ۰[ ۲*۵ (۱۱) شنقار . ,بزبان 
رومی پرندة باشد از جنس سیاه چشم و شبیه 
به چرخ وبیشتر پادشاهان بدان شکار کنند . 
( برهان ) ( بهار عجم ) ( آنندراج ) . 
منقر (۱) (یادداشت مولف )۰ 
ورجوع به شنقار شود . 
شخ 1(ع1 ) دسنوشاخ 
درازو باریکک یا دراز ازهر حیوان که باشد. 


شنغب ۰ 


(منتهی الارب) . شنغاب . شننوب . دراز 

از حیوان. (ازاقرب‌الموارد) . ج» شناغب . 
یادداشت مولف ) . 

و رجوع به شنناب شود . 

شنغرة ۰ [ شخ د ] (ع۱مص )بد 

خویی و بدزبانی .( منتهی‌الارب) (ازاقفرب- 

الموارد). 

|| شهوت پرستی. (ناظم‌الاطباء). || بدعملی . 

(ناطم لاب 

شنغف ۰ [ ش ذن"] (ع ) مرد - 

مضلرب و باریک‌خلقت . ( متتهی‌الارب). 

مرد مضطلرب خلقت . (ازاقرب‌الموارد).و 

رجوع به شنعف‌شود. 

شنغم . [ ش ذ ن ] ( اتباع ) رغماله 

شنفمًاز اتباع ات برخلاف میل وخواهش او . 

(ناظم الاطیاء) (ازمنتهی الارب) (ازافرب- 

الموارد).ورجوع بسنفم شود. 

شنغوب » [ش" ](ع۱) دسن وشاخ 

دراز و باریک. ( منتهی‌الارب ) . دراز و 





باریککاز رسن و شاخه‌ها . شنفاب ۰شنفب. 
(از آقرب الموارد). رجوع به تفاب وشننب‌شود. 

|| پشتة درازء باریک ازژمین شور .(منتهی- 
الارب ).رکه درازو باریکک از ژمین. ج* 
نایب . (ازاقرب‌الموارد) - 

سشنغی و[ ۶ ۲( یک بو 
زبان . (متهی‌الارب).(ازاقرب‌الموارد)- 

|| خهوت پرست .(ناطملاطبء). ‏ کستاخ 
و بی حیا . (ناظم‌الاطباء). 

شنغيرة *[ رش در ] (ع ص ) بدخویی 
و بد زبانی . (آزمنتهی‌الارب) , بدمنی‌شنفرة 
بدخلقی و بد زبانی. (از اقرب الموادد) ۰ 
|| شهوت پرستی . (ناظمالاطباء).||بدعملی. 
(ناظمالاطباء). رجوع به‌شنفزة شود. 
شتف ۰[ ش ن] (ع مص )دشین‌داشتن 
کسی‌را. (منتهی‌الارب) . (ازاقرب‌الموارد). 
دی داهن رزوژی )تاج [سصادر< 
بیهقی ) . 

|| ناپسند شمردن .(از منتهی الارب)( از - 
اپرب آلنوارد) ۰ 

|| دریافتن . (منتهی‌الارب) . ( از اقرب - 
الموارد) . 

|| بر گردیدن‌لب زیرین ازبالا. (ازمنتهی - 
الارب ) . بر گردیدن لب زیرین کو دک 
ازبالا. (ازاترب‌الموارد) . 

شنف . [ ش" ] (ع مص ) بنثرکراهت 
یا بتمجب ویا بنظر اعتراض دیدن چیزیرا ۰ 
(منتهی‌الارب) (ازاقرب الموادد) ۰ 

شنف ۰[ ش" ۲ (ع ۱) گوشوارة بالایین 
یا آویزة بالای گوش یا معلاق برین و آن 
لاف قرط است که در نرمة گوش‌باشد . ج» 
شنوف . (منتهی‌الارب) (ازاقرب‌الموارد) . 
گوشوادء‌ایکه بالایگو شآویزند. وآنچه‌زیر 
گوشآویزندترطه‌است , (فرهنگ جهانگیری) . 
ورگوشی .( زوذنی ) . و آن‌گرشوار» یا 
آویزیست که بربالای گوش کنند ولاف قرط 
که‌برنرمة گوش آویزند . آنچه ازبالا یاثرم 
گوش آویزند زینت‌را . ج»شنوف »اشناف. 
(ازیادداشت مولف). حلقة گوش ازطرف بالا. 
ورگوش بالاطرف . 

شدف الدیک » گیاهی‌است. (ازاقرب- 
الموارد) ۲(۰) 

شنف , [ ش ذ ] (ع ص ) دشمن‌دار. 
(محهی‌الارب), (ازاتربالموارد). دشمن‌داد 
و کراهت دار. (ناظمالاطباء). 

شنفار ۰ [ ش یارش ] (ع۱ ) سبکت 
وخفیف. (منتهی الارب) خفیف .(ازاقرب 
الموارد). تیز و چست و چالاک . (ناظم 
الاطیاء) ‏ 


۰ ونامصصنم عدعتار0 (۲) 


من ی 


مار [ز تسین از ۱ عیسی 
شدر ماده وسرعت و تیزی‌آن. (منتهی‌الادب) 
(ازاترب الموارد). 

شنفتن ۰ 7 ش نت ] ( مص ) (۳) 
شنیدن. (برهان). ساع . (برهان).شنیدن . 
(جهانگیری) . شنودن و شنیدن . (رشیدی) 
ر انجمن آرا) (آنندراج) .شنیدن, (غیاث- 


اللغات). اصفاکردث . اصاغة. استماع کردن. 


(یادداشت مولف ) , ادراکک کردن آواذ 
بتوسط گوش . ( فرهنگگ نفلام ) : 
حال دل بات وگفتنم‌هوس‌است 
خبر دل شنفتم هوس است . 
حافظ . 
همچنان آن صورت زیبا که‌گفت 
که منم مقصود ذل ز و که شنفت . 
شاه داعی‌شیرازی.( بنقل‌جهانگیری )۰ 
حرف شنفتن» حرف پذیرفتن. شنوابی- 
داشتن . فرمانبردار بودث . 
|| ب وکردن . ( انجمن آرا )(رشیدی )۰ 
شنفتنی . [ ش ن*ت ] (صلیاقت ) 
آنجه مزآوار شنیدن است , آنچه توان او 
راشنید . که توانش شنید . 
شنفعه. [ش نات ](ذمف)نت مفمء‌ولی 
از شنفین, شنیده شده : 
با دیده اعتبار نباشد شنقعه‌را . 
قاآنی , 
بحق چیز های نشنفته » وقتی از گفتار کسی 
تمجب کننداین جمله برزبان رانند . 
شنفری ۰ [ ش ف دا] (۱غ) نام 
شاعری است ازدی از حد د رگذرنده ومنه 
المثل اهدی من شتفری . (مسهی الادت) 
اورا بجهت حدت یاستبری دو لب بدین نام 
حوانده‌اند . (ازاقرب الموارد). 
شس بن مالک ملقب به شنفری بن‌الازدی* 
اعرجاهلی اووتابط شرا از «عدائین» عرب 
به شمار می‌رفتند یمنی از کسانی بودندکه در 
دویدن شهرت داشتند » مورخان شجره نامه 
کاملی از او ذک رکرده‌اند ولی همة ماحذ 
حتی دربارء نام او ونام پدران نزدیکک وی 
همرای نی-تند اما کليه مناپع اتفاق دارندکه 
ار از قبیلٌ بنی‌الاواس ین الحجرین الهنوبن 
الازدسا کن‌جنوب عربستان می باشد. شنفری 
از آن‌گروه شاعران جاهلی است که مقداد 
بسیار کمی از غمرآنها بمارسیده است . وی 
در دوران جوانی بدست قیلة شبابه بن فهم 
اسیرگشت ووقتی آزاد شدکه یکک تن‌ازقبیلا 
ازد را بجای او مبادله کردند . شنفری‌مردی 
ماجراجو بود و اغلب به غارت وراهزنیمی 
پرداخت تاآنکه دریکی از شبیخونهای خود 
برقبیلً بنی‌سلامان دستگی رگردید و بقتلر سید 


(۱) 6 


(۳) شنودن -- شنیدن پهلوی نيزشتفتن صهالدصقط5 .(حاشیةبرهان مصحح د کترسمین) دراوستا . سرو . درستسکریت ء شرو بوده‌است . 
شفت » شنفته » باقی مشتقات همان مشتقات شنیدن وشنودن‌است . ( فرهنگگ جهانگیری) . 











منقلة 





اشعار ارشامل موضوعات حامی وفعزاست 
ویکی ازمشهورترین تصائد او که بدست ما- 
رسیده قصید؛ « لامیةالعرب » است یکی دو 
تصید: دیگر نیز ازاو بیاد گار مانده کهشریح 
متعددی دارداژجمله شرح زمخشری‌است |شمار 
اوبز بانهای حتاف بر گر دانده‌شده و «دو ساسی» 
و « تلد که » ملاحظات و شروحی نیز برا نا 
دارند.رجوع به الاغانی» معجم‌المطبوعات 4 
دیوان‌الحمامة» المفضلیات داثرة‌السمارف 
اسلامی»وعیوث الاخبار ج + ص ۷۹ :والعقد 
الفرید ح ۱ ص ۸۱ شود . 
شنفعة,[ ش ف" ع ](ع ۱مص)درازی 
و بلندی . (ناظمالاطیاء). شاید مقلوب‌شنمقة 
باشدکه بهمین معنی‌است . 
شنقلة . [ش ف ٩‏ ](ع مص ) 
دراهم برآوردن درمطالبه . (متهی‌الارب) . 
برآوردن‌دراهم راجهت‌دفم احتیاج .(ناظم- 
الاطیاء) . در اقرب الموارد شنقلهآمده‌است 
ورجوع به شنقلة شود 
شنفيرة .[ ش د ](ع ۱ مص )شادنانی 
شتر ماده وتیزی آن . (متهی‌الارب).بمعنی 
شتفار:‌است . (ازاقرب الموارد) . ورجوع 
به شنفاره‌شود. 

|| (ع ۱) مرد بدخوی . (منتهی‌الارب). 
(از اترب‌الموارد) . 

شنق ۰[ ش ] (ع مص ) باز ایستادن 
شتر را بسخت کشیدن مهارچنانکه پسگردن 
آن ب‌پیش پالان چسبیده یاسررا نیکک‌بردارد 
بوقتیکه بروی‌نشته باشی. (منتهی الادب). 
(ازاقرب‌الموارد) . شتر باز کشیدن بمهار . 
( زوژنی) . سرشتر به‌ماهارباز کشیدن .(تاج 
الصادر بیهقی). 

|| سربند مشک را برمشکک بستن( سپس )) 
طرف سربندرا بهردو طرف دست اوبستن . 
(منتهی‌الارب) (از اقرب‌الموارد). در آویختن 
مشک را ازجای. ( تاح المصادر یهتی ) . 
مرمشک مخت کردن .( زوذنی ). 

|| سراسب را بدرخت يا بمیخ بلند بستن . 
(متتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد). 

|| به‌شناق بستن شتر را . (منتهی‌الارب ). 
(ازاترب‌الموارد) . 

|| درخانة زثبورعسل شنیق را بر پا کردن. 
(منتهی‌الارب) (اقرب‌الموارد) . 

|| آویخن . ( از لانالعرب ) ( چنانکه 
مجرمی‌را) . ( یادداشت مولف ). درتدارل 
عامةٌ عرب شنق‌رابه‌عنی آویزان کردن باطتاب 
و بدارآویختن بکار برند . 
شنق .[ ش رش ۵ ](ع مص )دوست 
داشتن چیزیرا چنانکهآ ويخته شوددل‌اوبدان. 
(از منتهی الارب)(ازاقرب‌الموارد) 





شنق ۰ [ش_ن ] (ع ص ) قلب شنق » 
دل مشتاق ونگران بهرچیزی . ( ازمنتهی - 
آلارب )( از آترب‌آلواند ۱ 
شنق. [ش ن ۲](ع۱) دیت‌جراحات 
(منتهی‌الارب ) آرش .ج » اشناق. ( تاج- 
العروس ) ( از اقرب‌الموارد) . 
|| کار. (منتهی‌الارب).عمل. (تاج العروس). 
(اترب الموارد) ‏ 
|| مابین دوصاب از ز کات مثلا ده گوسفند 
مابین چهل ویکصد وبست و بر این قیاس 
است درغیر آن . (منتهی‌الارب) ( ازتاج - 
العروس ) ( از اقرب الموارد ) . و شنق 
اعلی دردیات بیست گاو دوماله ودرشنق‌اسفل 
بیست ماده شتر آبتن ( نزدیکک بزادن ) و 
دق شنق اعلی‌در ز کات یکک ماده شت شتر آبستناست 
در بیست وپنج وشنق اسفل یک گوسپنداست 
در پنج شتر . (از اترب‌الموارد) . 
آنچه بمیان دوفریضه بود .( مهذب‌الاساء). 
درفقه مابیل دو فریضه ز کرة مقداری که از 
نصابمقرربرایز کوة شتر کمتراست . وقص . 
.(یادداشت مولف). مال میان دونصاب از 
زکوه که آن معاف است. (ازمنتهی‌الارب) 
(یادداشت مورلت) . 
|| کم از دیت . (منتهی‌الارب) . کمتر از 
دیت . (ازاقرب‌الموارد). 
|| فضله که زائد بماند . (منتهی الارب ) . 
فضله . (ازاترب الموارد) . 
(محهی الارب). 
|| دسن .(متتهی الارب )(ازاقرب‌الموارد). 
|| عدل .(منتهی الارب)(ازاترب الموارد) . 
یک لنگه از بار . (ناظ‌الاطباء ) . 
شنق ۰[ ش ن"] (ع۱) واشتقة جر 
شناق.[ ش ]. ( ازلدان المرب ). دجوع 
به شناق واشنقه شود. 
شنقاء » [ ش ] (ع [ ) مرغ که بچه را 
دانه دهد . (ازمنتهی الارب). پرنده که بچه 


|| درازی سر. 


های خودرا دائه دهد . (ازاقرب‌الوارد) . 
شنقاب. [ ش ] (ع ۱) نوعی‌ازمرغان. 
(منتهی‌الارب) . شنقاب وشتقب [ ش ق ] 
نوعی از مرخ باشد . (ازاقرب‌الموارد) . 
و رجوع شنمب شود . 

شتقاد . [ش.] (۱) شاد تم 
بمعتی شننار است که جائور سیاه چشم شبیه 
به چر غ باشدوسلاطینشکارفرمایند. (برهان) . 
نام طاثر شکاری سفید رنگ برابر با عقاب 
لیکن درقوت ازعقاب ژیاده و بسیار کمیاب 
است و این 


ترکی شونقارتویند . ( از غیاث‌اللغات ) 





لفظ ت رکی‌است ودر رسم الخطط 


(آنندراج). ورجوع به شننار شود . 
شنقار » [ ش" ] ( مص ) مردن پادشاه . 
( فرهنگ نام ) . 


شود. 


رجوع به شتقار شدن 





۱۸ 





شنقاد. [ش" ]( ۱خ ) دهست‌ازدهستان. 
حومة بنخش سلاوز شهربتان رضائیه سکن : 
۸ تن . آب : کدارچای . محصول:غلات 
چفندر » توتون وحبوبات . 
( از فرهنگ جغرافیابی ایرانج 4 ). 
شنقار شدن ۰[ شش د ] (مص - 
م رکب) بمععی‌مردن‌سلاطین در جفتایی امتسال 
کنند .(ازغیاث اللغات) (آنندراج), کنایه از 
مردن پادشاه تر کستان است واین نیز ترکی 
است.(انجمن آرا ). بزبان احترام »مردن: 
( یادداشت مولف) : 
هنوزاین کتاب شرف اتمام نپذیرفته بود که 
بندگان حضرت عرش آثیانی ( آستان ) . 
شنقار شدند و بدار الخلود انتقال فرمودند 
بتاریخ روز پنجشنبه بیستم ماه جمادی‌الاول 
سنه 4 ۱۰۱ . ( جمال الدین حسین اینجو 
ازمقدمة فرهنگ جهانگیری  )‏ 
شنقاصی»[ _ش عی](ع ۱)راحدشناتصة 
که نوعی آزلشکر است . ( منتهی الادب ) 
( از اقرب الموارد ) . رجوع به شناتصة 
شود . 
شنقب . [ش ۲5 (ع۱) یت 
مرغان . ( از منتهیالارب ).شنقاب وشنقب 
نوعی‌از پرندگان.(ازاقرب‌الموارد). شکب. 
جهلول. (۱). (یادداشت مزلف). ورجوع 
به‌شنتاب شود . 
شنقصه . [ ش ق ص ۲ (ع مص ) 
بنهایت چیزی رسیدن . لفت مولد است . 
(منتهی الارب) (ازاقرب‌الموارد ) . کوشش 
نبودن. استتصاهء. امتقصایزیاده از حد کردن . 
( فرهنگ فارسی دکتر ممين ) . 
|| بمعنی جور و بی اعتدالی و تعدی بی‌حد 
به‌رعایا باشدو این‌ممنی‌در کتب لفتی که دردست 
است موجودنیست. (حاشية راحةالصدورصس 
۷ مصحح عباس اقبال ) . جور » تمدی 
بررعایا . (فرهنگگ فارسی دکترممین ) : 
تنور شنقصه‌چنان گرم شد که همدان ونواحی 
آن بسوخت . ( را<ء الصدور ص ۳۸۸). 
وازغجنی وشنقصة که موجب عیبی یا منقصة 
درامورملک ودین [شود] اجتنا 
واجب ولازم دانند . 
( ترجممحاسن اصفهان ص ۱4۰ ). 
از تزویر قاضیان و شُنةصة مغولان و عربدة 
کنگان.... ایمن مباشید . ( عبیدزا کانی) . 
شنقلة » [ ش ق 1 ](ع ۱) رنگی از 
رنگهای اسب . (یادداشت مولف ) . 
شنقلة . [ ش ق د ](ع مص ) بیروث 
آوردن دراهمدرمطالبه . (ازاقرب‌الموارد). 
(متهی‌الادب) . دروش ناف» آورده‌امت . 
رجوع به شنفلة شود . 


تاب واحتراز 


عصتععه6ظ (۱) 





۳۳۲ 


۱۹ 
ی ...را شرام, آند 


زرم با نک 
(ازمتهی‌الادب) , قلیل, ( اترب‌الموارد . 
شنقناق ض نت ] ((ع 60 سزذاد 
پریان . ( از متهی‌الارب) . علم است‌برای 
سرداری‌ازسردارات جن,(ازاقرب الهراده). 
|| بلا. داهية . (ازمنتهی‌الادب) ۰( ازاترب 
رات ی 
شنقو شآباد ما( 
ازدهستان حومة بخش م رکزی شهرستان اهر. 
سکنه : ۲۷ تن . آب: جشمه . محصول: 
غلات » حبوبات وسردرختی ۰ 

( از فرهنگ جدرانیابی‌ایران ج 4 )۰ 
هنقی بالا. [ ش ] ( غ )دمیس از 
دهسان توشخانه بخش با جگیران شهرستان 
رف و سک 9 توب رب بت و 
رل غلات , 

( ازنرهتگ جنرافیایی ایران ج ۰6٩‏ 
شنقی بائین ۰ [ ش ۲(۲ خ)دهیست 
ازدهستان قوشخانه بخش با جیگران‌شهرستان 
قوجان , سکنه : ۲۱۸ تن , آب : قنات ۰ 
محصول : غلات و میوه . 

( ازفرهنگ جنرافیایی ایراندج ۰6٩‏ 
صص ][) تست 
وسیع‌درجنوب بلاد مفرب ( مملکت‌مرا کش) 
وواقع‌ات درمشرق سنگال‌فرانسه درافریقای 
غربی وباین جهت بعضی‌ناحية شنقیط راجزو 
بلادمرا کش می شمارند و بوضی دیگر جزو 
پلادسودات و عجب است که ازین ناحية دود 
دست پرت افتاد؛ افریقای غربی ومجاود - 
ستگال از چندین قرن باینطرف اینهمه ادباء 
مبرزفحل عریق‌درعربیت و نحوولفت وحدیث 


وشمروغیرهونیز بمضیشعراء فصیح ب رسخاستهاند. 


( و فیات معاصرین بقلم محمد قزوینی مجلة 
یادگارسال ه شماره ۳).ودجوع به‌ثرهنگ 
فارسی دکتر معین شود . 
شنقیطی» [ش_عی] (۱ خ )شیخ محمد 
امین ازمشاهیر ادباشتقیط است‌ولی درمصر 
سا کن بود وا ورام لفات مفید است از جمله‌شرح- 
معلعات عشر » و « آلدرراللوامع » در شرح 
شواهد ( همع‌الهوا ) در تحوتألیف‌سیوطی 
و ( الدررفی منع صرف عمر) که رساله‌ایست 
پررد همشهریآتی‌الذ کر خود محمودشنقیعلی 
که ادعامی کرده که عمر همیشه منصرف‌است 
وغیر منصرف هرگز نیامده و کتاب نفیس 
( الوسیط فی تراجم ادیاء شنقیط ) که کتاب 
بسیار مفیدی و بعضی تالیغات دیگر اسامی 
آنها درسچم المطبوعات العربیه آمده‌است . 
صاحب ترجمه درمدت عمر کوتاه خوددامن 
همت بر کمرزده‌جداً متصدی ردوابطال‌عقاید 


واهیةٌ همشهزی خود محمدمحمود شنقیط ی که 








محف۳ 





شرح احوال او بلافاصله بمدازاین خواهد 7 
و تصحیح اغلاط قبیح فاحش نحوی لفوی - 
گردید وبه نحوی از عهدة اینکار برآمد . 
وفات صاحب ترجمه درصیح روزچهارشنیه 
هجدهم‌ناه رمضان ۱۳۳۱ ق. مطابق‌بیستم 
ماه اوت روی داد ( ظاهرا درعصر ) و سن 
اودروقت وفات درحدود چهل‌ودوسال بود. 
(و فیات معاصرین بقلم علامهٌ محمد قزوینی 
درمجلة یاد گارسال پنجم‌شمارهسوم).ودجوع 
به‌اعلام ژر کلی ومعجمالطلوعات وفرهنگ 
فارسی دکترممین شود . 

شنقیطی. [شعی ] (۱خ) محنداین 
محمودین | -مدبن محند این لتلامید(۱)التر کزی 
الشنقیعلی از مخاهیر ادباء و لغویین و علما 
انساب بود ولی درئحو ضعیف بوده‌است > 
پس از تحصیلات ارلیه دربلاد خود بمشرق 
سفر نمود و درشهر های مکه و مدینه ومقر 
در ه رکدام مدتی افامت و با سلامبول نیز 
مسافرت یکرد ودرهریک از این بلاد از بس 
از خود مغرور بود درمجالس و محافل قضلا 
و علمای آن بلاد را علاً و جهاراً تحقیرمی 
نمود وایشانرانسیت بفلط وخبط واشتباهمیداد 
و آنها را باخود دشمن جانی می نمود و دد 
مدینه در نتيجة اینگونه رفتارهای اوبالاخره 
اورا از آنجا بیرون کردند . 

در -واشی‌اوبرالسخصص (۲) ابن سیده "که 
در تحت نظر او درسال ۱۳۲۱-۱۳۱ 
قبری درهفده جلد در بولاق به طبع وسیده 
صاحب ترجمه عقاید بسیار غریبی ازخوددر 
بعقی از مسائل نحوی ولغوی ائلهار نموده 
است که باعث انتقاد و حملة شدید علما از 
هرطرف ثسبت باوشده است مثلا ادعا کرده 
است که کلمةٌ عم رکه باجماع نحاة غیرمنصرف 
است هیچ وقت غیر منصرف استممال . نشبده 
است ودرآن جزعلیت صبب دیگری‌برای‌منع 
صرف موجود نیست و اینکه نحویین گفته- 
اند که عدل‌سیب دیگرمنم صرف آنست بکلی 
ادعای باطلی‌است و بزعم اواز دوازده قرت 
پیش تا کنوفتمام‌نحاة دراین باب بخطارفتهاند 
واول ایشان سیبویه بوده‌است و اینکه‌اویمنی 
میبویه ادعا کرده که وی ازعرب این کلمه را 
غیر منصرف سماع نموده خطای صرف است 
وسایر نحاة درطول این دوازده قرن همه در 
این اشتباء کور کورانه آزسیبویه تقلید کرده‌اند 
وهیچ کس‌جزشوداوتا کنونملتفت این اشتباه 
نشده است شیخ احمد امین شنقیعلی د رکتاب 
الوسیط فی تراجم ادباء شنقیط پس از حملة 
شدید براروابطال این عقیدة واهی او محض 
نقض صریح اینادهای فاسد چند بیت ازقدمای 
شمراء عرب‌را که‌د رآن‌عمرواضحآغیر متصرف 
استعمال شده باستشهاد آورده است . 








ازجمله این‌بیت مشهو رکمیت بن زیداسدی‌را 
که باچند بیت دیگر به همین وژث وروی در 
آخر قصایدهاشمیات ا و که در سال۱۳۲۱دد 
مصر جاپ شده است ملکولاست 7 
اهوی علیاً امیرالمژمنین ولا 
ارضی بسب ابی‌بکزولاعدرا 
ولااتول وان لم یعطیاندکا 
بنت التبی ولامیراثه کفرا 
اه یملم ماذا یأتیان به 
یوم‌القيامة من عذر اذااععذرا . 
که چنانکه ملاحظه میشود همه قوافی این - 
ابیات منصوب‌است + وئیز چندین بیت‌دیگر 
ازذوالرمه وفرزدق بعینه از همین قبیل یمنی 
باقوافی منصوب که درهبه‌آنها کلمةً عبر که 
رال عراعت تصورت ( هرا ) تسوا 
استعمال‌شده ذک رکرده است . 
درهمان کتاب یمنی البوسیط فی تراجم ادباء 
شنقیط گو ید که لطانعیدالحمید وقتی خواست 
که از نسخ غرب ی که فعلا در اسپانی موجود 
است ولی در اسلامبول وجود نداردصورتی 
پدست آورد » یکی از رجال‌مملکت او باو 
پيشنهاد کرد که محمدمحمود شنقیعی‌صاحب 
ترجمه را برای این کار باسپانی بفرستد » 
سلطان باو پیفام‌داد که برای سفر باسپانی‌خود 
را مهیا سازد » او این تقاضای سلطاه را 
قبو لکردهشروط بچندشرط یکی آنکه‌متولی 
موقوفات شنقیطها را در مدینه معزول‌نماید و 
دیگر آنکه در این سفر یک طباخ و یک 
مذن همراء آو نماید و دیگر آنکه پس از 
مراجعت حق الزحمة او را باوبه پردازند » 
سلطان تمام این شروط را پذیرفت و بخرج 
خود او را باسپانی فرستاد . شنقیطی‌باپانی 
رفته از نسخ عربی که در اسلامبول یافت 
نمی‌شد فهرستی برداشت و مرأجعت نمود > 
سلطان آن فهرست را از او تقاضا نمود » 
شنقیطی گفت : تاحق زحمات من بمن‌ثرسد 
آثرا نمیدهم . سلطان گفت البته حق‌الزحمه 
تو بزودی بعوخواهد رسید ولی او از تسلیم 
آن فهرست قبل‌از دریافت حق‌الزحمة خود 
اتناع نمود » سلطان متفیرشد و گفت هیچ 
احتیاجی بآن فهرست نداریم و بدین طریق 
تمام زحمات او ازین مسافرت هدر رفت و 
هیچ نتیجه وفايدة براین عمل او مترتب نشد 
نه‌برای خود او ونه برای سایرین , بالاخره 
شنقیطی بمرحوم شیخ محمد عبده معروف‌مفتی 
دیار مصر پیوست و او برای شنقیعلی ماهی 
پنج لیره مصری از عایدات اوقاف برقرار - 
نمود و تا آخرعمر کدورتی مابین ایشان‌روی 
نداد . شنقیعلی‌درسال ۱۳۲۲ه. ق. مطابق با 
۶ ۰ م. وفات یافت ( در مصربنلن قریب 
به یقین ) . 


(۱) و تلامید بدال مهمله تصحیف عامیانه تلامیذ باشد که بذال معجمه است و ت رکز بضم تاء مثناة فوقانیه د ضم کات نام یکی از قبائل ثاحیةٌ 


شنقط است . ( الوسیط فی . تراجم ادباء شنقیط ص ۵ ۳۸) ۰ 


(۲) المخصص ابن سید کتابی است در لغت ولی نه به‌ترتیب حرف تهجی 


بلکه به ترئیب موضوع کلمات است و باصطلاح امروزه لغت دستگاهی است تقریباً شبیه بکتاب السامی فی‌الاسامی میدانی. 





شک 





( وفیات معاصرین بقلم علامه محمد قزوینی 
درمجله یاد کار سال پنجم و سا سوم و نیز 
رجوع به‌عیونذالاخباد ج ۲ ص ۰1 ۱۸ و 
معجم المبعطوعاتج ۲ ص ٩‏ 4 ۱۱ و اعلام‌زر کلی 
ج ۳ ص ۹۸۷ وفرهنگ‌فارسید کت ممین‌شود. 
شنک ۰[ شر ] (۱) نام حلزوذبزبان 
هندی . ( الجماهر - ذیل-ص ۱ حلزرن 
ملتری که هنگام سوار شدن برپیل در آن 
بدمند و آثرا بفارسی مپید مهره نامند . 
( از مالاهند ص ۰ه و ۱۷۱و ۷۹) : 
وفی بحرها [ بحره رکند ] للزلژ والشنکک 
وهوهذاالبوق الذی یتفخ فیه مماید خرونه . 
( اخبارالعینالهند ص ؛ ) . || نوعی‌بوق 
که از شنک سازند . 

شنکات » [ ش ] (راخ ) شهریت ۰ 
احمدینعبدا لخال‌شنکاتی و کامل‌بن‌بدالجلیل 
محدئانند . (متهی‌الارب) . 

شکنبات. [ش ک ](ر خ) موضمی‌است 
یامردی. احمد شنکباثی ابن دبیم بن نافع و 
احمد بن محدثانند . (منتهی‌الارب) . 
شنکبیل . [ش ک ] (۱) شنگیل. 
معرب ژنجبیل و ادی شیر ادعا نموده است 
زنجبیل معرب شنگبیل است . 

( از حاشية معرب جوالیقی ۱۷4س۱۰). 
ورجوع به شتکییل شود . 

شنکر کک. [ش د ] (ص) شنگ رک 
شوخ و ظریف . (ناظم‌الاطبام). ورجوع به 
شنگ شود . 

|| دزد وراهزث . (ناظم‌الاطبام). رجوع به 
شنگ شود , 

|| خرطوم فیل . (ناظم الاطبام) . رجوع به 
شنک شود . 

|| ( ۱ ) نام یکی ازرایان هند که بمدد 
افراسیاب رفته‌و افراسیاب وی‌رابیاری پیران 
ویسه‌فرستاد. (نافم الاطباء) . شنگ رک . و 
رجوع به شنگ رک شود . 

شنکزن ۰ [ ش"ذ ] () شنگرن . 
کرمی که میخورد غله را. ( نام‌الاطباء ) . 
دج به شنگزن شود . 

شنکس .[ ش کل _س ] (۱)شنگله . 
آلت تناسل . (ناظم‌الاطباء ). 

|| مزبله . (ناظم الاطیام) . 

|| چام چرکین . ( ناظم الاطباء ) . و 
دجوع به شنگله شود . 

شن کش. [ شک ] (ن ف) کشنداش . 
ماسه کش . آنکه شن کشد. حمل کنند؛شن و مامه 
ا| (۱ مرکب ) آلتی چون پنجة بر گشته. 
چنگالی‌انگشتان خمیدهاز آهن بادستة چبین 
بلند که بدان‌شن‌باغ و جز آثرا ازخاک‌بیرون 
کذند وبرگ و زبالا آن بیرون کنند . 

( ازیاد داشت مولف ). 

شنک عباد . [ رش ع ب با ](۱) 
نام قریه‌ای به مرو . دجوع به اخازالدو له 


(۱) ن. ‏ : آنک . 





اللجوقیه ص ۱۰ و معجم‌البلدان درذیل‌عباد 
ونیز رجوع به کلمة عباد شود . 
شنکل . [ ش ک"] (۱) شنگل . 
دزدان راه ژن باشند . ( اربهی ) . دزد 
راهزن و عیار . (ناظم الاطبام) . 
|| ( ۱خ) نام پادشاه هندکه بمددافرامیاب 
رفته بود . ( ناظم الاطیاء ) . 
ورجوع به شنگل شود . 
شنکل . [ش ک ] (۱) شنگل . 
ذوعی از غله . ( از ناظم الاطباء) . 
|| دزدوراهزن . ( ناظم‌الاطباء ) . شنغیر و 
شفیر و شنفارة به معنی بدخوی و فاحش 
تعریب شنکل [ ش کک ] و به معنی دزد 
شریراست. (ص ۱۰۳ الفاظالفارسية المعر بة) , 
ورجوع به شنگل شود . 
شنکله . [ ش ک د ] (۱) شنگله. 
خوشهة خرما وانگور و غله وجزآن (ناظلم- 
الاطبام) . || ریشه‌ای از ابریشم وجزآن که 
بردستار وروپاك و مانند آن ترتیب دهند . 
( ناظم‌الاطباء ) ۰ || پارچنناپااک و ملوث 
وچ رکین. (ناظم الاطباء) . 
| جای ناپاک . ( ناظم الاطبم). 
ا| اصطبل . از ناظم الاطیاء ( . ودجوع 
به شنگله‌شود. 
شنکنم . [ش ن ک ۵ م] (۱) 
بمعنی آنچه آسیابان آرد بدان بروید. (چنین 
است در دوفنة خطی‌مهذب‌الاساء کتابحانة 
مژلف درصورتیکه درنسخه سوم شنمنم ودر 
حاشیه‌شتکنم آمده‌است) . رجوع به‌شنمتم شود, 
شنکلیل ۰ [ ش ک] (۱) شنگلیل . 
زتجبیل. (نافم الاطباء ) . (فهرست مخزن 
الادویه).رجوع تِ شنکیل شود . 
شنعوان . [ ] (۱خ )یکی 
از قلاع اطراف قلم اصطخر . رجوع به - 
نزهةالقلوب ص ۲ ۱۳ شود . 
شنکود ۰ [ ش ] (۱ ) شنگور . کماچة 
دیر ک‌خيمه یعتی‌تخته ای مدور و میانسوراخ 
که برسرچوپ خیمه محکم سازند. (ناظم - 
الاطیاء) , 
|| بادرريسة دوک یمنی چوب و چرمی که 
بر گلوی آن کنند . (ناظم الاطیاء ) . ودجوع 
به شنگور شود . 
شنک وک . [ ش ] ( ) شنگ رکه . 
شنکور وبادرية دوک . (ناظم‌الاطیام), و 
رجوع به شنگ و کث شود . 
شنکول ۰[ ش ]۱1 ) شنگرل . شوخ 
و گستاخ وظریف و اطیفه گو ونیا . (نام- 
الاطباء). || خرطوم فیل . (نافلم الاطیاء) . 
|[ دزدوراهزن. (ناظ الاطباء) . ورجوع به‌شنگول 
شود . 
شنسکک [ ش] ( ۱ ) شاهد شوخ وظریت 
و شیرین حرکات وخوب و نیکک و زییا . 





۸ 





( برهان ) . شوخ و بی حیا . ( رشیدی ). 
( انجمن آرا) . شاهدی را گویندکه مطبوع 
ح رکات بود و شوخ چشم . ( اوبهی ) . 
شوخ و ظریف . ( غیاث اللفات ) . بمجاز 
بسشوق اطلاقکنند. ( غیاث ) ( فرهنگ - 
نغلام ). ودرفرهنگ بمعنی تیزوتند کننده نیز 
آمده‌است . ( انجمن آرا ).قشنگ»ظریف . 
لوند . ملوس . شاهد شوخ شیرین منش . 
زیبا : 
عید شد دیک رکه آن دلدار شنک 
بهر کشتن جامه‌ها پوشدزرنگ . 
(نقل ازشرح حال دودکی ص۱۲۲۱) . 
بتان ماهرو باساقیان سیمتن‌خوائد 
پریرویان شنگگ و مطربان رودزن‌خواند . 
۱ فرخی . 
عالمی شدواله وحیران ودنگ 
زان کرشمه زان دلال نیک شنگ . 


مولوی , 

عشق شنک بیقرار بی مکون 
جون درآردکل تن را درجنون . 
مولوی . 


کندسنان‌تو بازی بخون خصم چنانک 
بمقل‌داشد گان شاهدان چابکک وشنکک . 
ظهیرفاریابی . 
دود گرفتم که با زخواست کند 
توبه ه رگه کند زشوخی شتکک . 
حکیم نزاری ( فرهتگ جهانگیری ). 
ثگاری چایکی شنگ یکله دار 
ظریفی مهوشی ترکی قباپوش . 
اف 
به شنک دهر مده دل که این عجوز؛ست 
کیا ب کرد بشنگی دل هزار پشنگ . 
و 
شنک ی کردن » شاهدی و شوخی ظرافت 
کردن : 
شنگی کن و شنگل زن برشیشة عقل‌ایرا 
می‌چون‌پریاز شیشه دیدارنمودانیکک(۱). 
خاتانی , 
|| بیحیا و نابکار و بیشرم ووقیح : 
بیکت اندازه‌اند بردر بخت 
مردفرهنگ بامقامرشنگ . 
زاصرخسرو , 
گردون نخورد غمت که شوخ‌است 
یی نخرددمت که‌شنگ است ۳ 
انوری . 
قدر چون بینم چون نیستم از گوهرهیز 
صدرچون یابم چون نیستم ازشوخی شنگ. 
متا 
ریش تودر کشا کش آن گنده پیرغلف 
سبلت بدست آن جلب کس فروش‌شنگ . 
صوزنی ء 





۳۱ 
بادیلماث پلامگری اشتلم کند 
گرداند ارنداندآن شوخروی‌شنگ . 


موژنی ۰ 
تاسیم وزر باتش رسنگ امتحاث کنند 
مردانکاردید» چه‌صالح چه رندوشنگ . 
سوزنی . 
زه چونکودک پیج بربیچ شنگگ 
که جون مقل نتوان شکتن بنک . 
سدی . 
ابر وکمانی ذا زک میانی 
نامهریانی شنگی دغائی . 
عبیدزا کانی. 
چشم شنگگ » چشم بیحیا: 
دون من خوردستچشم شنگ و 
چشم تو تاکیکند شنگی پدید . 
عطار . 
|| عرطوم .. ( فرهنگگ امدی) (پرهان )۰ 
خلاهر ] هبان شنگینه باشدوشاید معنی‌دیگ رآن 
خروم بود . (یادداشت مولف). در نسخة 
وفائی بمعنی خرطوم فیل آمده . ( انجین - 
آرا) (۱). 
|| مکابره ومپالغه . ( برهان ). || خیاری 
باشدکه برای تخم نگاه دارند. ( برهان ) . 
خیاریکه‌درپالیز گذارندازبرای‌تخم . (اوبهی). 
قسمی ازخیار درا ز که بجهت تخم گذارند . 
(انجمن آرا ) ( آنندراج ). خیار تضی . 
قسی ازخیار باشد که دراز و کج بود وآنرا 
درشیرا زکلونده خوانند . ( جهانگیری ) - 
( از فرهنگ ننلام ) غاوش . ( فرهنگ - 
اسدی ) ۰ 
|| درختی‌است بی‌ب رگ وچوبی سخت‌دارد. 
( فرهنگ اسدی طلومی ) . درخت سرد ۰ 
(یران) رنه مزا وادلت ی 
درخت مرو نیز آمده است.: 
ای تو چوشنگی که همچو شنگ کنی‌جنگگ 
وی تو چو موم یکه همچو موم کنی‌سنگ . 
سب جنگ رگا » چنگ و کلنگ باشد 
و شنگ درختی ات بی برگ چوبی 
مخت دارد . در فرهنگها باضم اول ضبط 
شده. گویا ازجهت قطمه ایس که متسوب به 
خواجه تصیر الاین طوسیاست . که در آن 
باضم اول آمده است ومیشود درشه‌رمنجیک 
هم باضم اول باشد چه تفییر حرکت قافیه 
در نزد شمرای قدیم جایز بوده قطع خواجه 
این است : 


۱ - سانسکریت 54 ( خرطوم ) : تاک یکنداوخوارم تا کی‌زند او شنگم فرسوده شوم آخرگر آهن وگر ستکم . بوشکور بلخی . 


ص ی ات 


شمش بودن نکو فضلی است لیکن 
نه چندانی که گویندت که گنکی 
همان بهتر که در بزم اناضل 
ز دانشهای خود چیزی بچث 
که تا معلوم گردد عاقلان را 
که توشاخ گلی یا چوب شنکی . 
) فرهنگگ لام ) ۰ 
] دزد وراه‌زن و عیار ۳ برهان ) . دزد 
وراهزن. ( غیاث )( رشیدی). نابکار ودزد 
وراهزن . ( اوبهی ).دزد وراهزذرا نگل 
ر .نگل نیزگویند. ( انجمن آرا): 
همه باحیزان حیز و همه با گیجان گیج 
همه‌بادزدان دزد وهمه باشنگان‌شنکگ, 
قریم‌الاهر ۰ 
چه زنی طمنه که راحیژان حیزیدهمه 
که تویی حیزوتونی .سره باشنگادشنکگ. 
خلیری . 
شمر بی‌رنگ ولیکن شعرا رنگگ‌برنگ 
همه جوث دول رواذو همه شنگندومشنگ. 
قریم‌الاهر ۰ 
بدل سردکن مهر شوخان شنگگ 
که فردا نمانی زمردان جنگ . 
فردوسی ۰ 
ای خسروسیادت بر ملکت شرف 
ملک توبی مخافت تاراج‌دزد وشنگ. 
سوژنی . 
-- هنگ وشیون » از اتباع » شنک و - 
شیون ازخانة بلند شدن . در تداول عامه ناله 
وژاری و بانگا زآنجاب رخاستن , (ازیادداشت 
ملف) . 
شوخ وشنگ » بمعنی شوخ وازاتباع و 
توابم آذ است و بمعنی سرزنده وبانشاط و 
سرشار از شادی و سرور و دل زندگی وگاه 
بععتی ظریف و خوشهزه و بذله‌گو بکار می 
رود .گاهی نیزبصورت صنعت برای‌چیزهای 
بی‌جان » امانشاط بخش و فرح انگیزاستعمال 
می‌شود .رنگهای‌شوخ وشنگ .یهءنی‌رنگهای 
زنده و تند و جوان پسند , 
( ازفرهنگ عاميان؛ جمالزاده ) : 
بهر‌گونه بوی وبه رگونه رنگ 
نکوتر بیارای آن شوخ و شنگ . 
فردوسی ۰ 
باشاهد شوخ وشنگ وبابربط ونی 
کنجی و فراغتی ویکگ شيشة می . 








ری 


سس 


یکباره شرخ دیده و قلاش گشته‌ایم 
پس‌نام کر ده خودراقلاش شوخ وشنگگ. 
سوژلی.. 
کنون هرعاشتی کورامی روشن بچنگ آمد 
بعارف باغ همدم بانگاری شرخ وشنگآمد. 
فرخی * 
رجوع به شوخ شود . 
مقادرشنگ تماربازشنگ : 
بیکک اندازه‌اند بردر بخت 
مرد فرهنگ‌بامقامر شنگ . 
اصر رو . 
|| ودر اتباغ شنگ و شیون مرادف شیون 
است (یادداشت مزلف) . 
|| درچندکلمه ظاهراً به صورت مزیدء زر 
آمده . باشنگی. پوشنگگ . باشنگ . غاو - 
شنک .(یادداشت مزلف) . 
شنک .[ _ش ](1 ) غله‌ایست ازباتلی 
کوچکتر . (ازناظ الاطباء) . ( ازفرهنگگ - 
نظام ) . نوعی ازغله باشد از باقلی کوچکتر 
وازعدس بزرگتر است‌ودانه‌های آن درغلاف 
طولافی دراز معکون شود وآن غلاف را با 
دانه منک خوانند. (برهان). 
|| قستی ازخیا رکه‌درشیرا زکلونده خوانند. 
(تاطمالاطبء) .(از نظام). | قسبی‌سبزی‌بهارة 
خوردنی صحرائی که باس رکه خورند وهم در 
آمها کنند . (یادداشت مزلف). 
گیاهی‌است که‌باس رکه خورند. (ناظمالاطباء)۰ 
( از فرهنگ نظام ) . گیاهی لاغ یمنی ساته 
وب رگ‌های آن مانند تره‌است و به رویزمین 
کسترده شود طمی‌شیرین‌دارد ونوعی ازآنرا 
کهلاغها مجمدست شنک شتری اصطلاح کنند . 
شنک گیاهی‌است از تیرة م رکبان که عی و 
دارای برگهای متناوب است میوه‌اش فندقة 
و گلهایش بصورت کاپیتول (۲) در انتهای 
ساقه قرار دارد. شنگ‌دارا یگونه‌هایمختلف 
است که‌د رآب‌وهوای معتدل آسیا (از جمل 
ایران) واروپا و افریقا می‌رویند. چون‌شنگ 
یکی‌ازسبزیهای خورد نیست‌ودراغذیه‌مصرف 
می شود در پمشی نقاط آن را می‌کارند - 
منسفیل.سلسفیل, اسپلنج. اسفلنج "(فرهنگ 
دکتر معین ) . 
-- | شنگک چمنی» گونه‌ای‌شنگ که دارای 
برگهای بار یکتر از شنگ معمولیست . 
لحية التیس . ذنب‌الخیل . ( فرهنگد کتر 


( حاشیذبرهان‌تصحيح دکترمعین ) . ومژلف دریادداشتی بیت فوق راشاهد برای‌خرطرم آورده ولی باقیدعلامت تردید » وباز معانی‌بیتارءد 


وطمن‌رانیز باملامت استفهامآورده‌است. ملف‌فرهنگ‌نظام گویداسدی‌بمعنی خرطوم پیل‌آوردهاماحر کات حروف‌را ضبط تکرده‌است چه‌حر کات 


دا 2 7 7 1 1 ۲ 1 

گذاشتن درنوشته درغیرقرآن رسم نبوده است آزاین جهت‌معلوم تست شتگگ باین سمنی باضم‌اول است یانتح آن اگرچه ازقافية آمدن باسنگ 
درشمر مکور احتمال فتح‌بیشتراست لیکن‌درقدما تنییرحر کت قافیه جائز بوده وفرهنگ‌ویسان بعدازاسدی همه‌بم ناسبت قافیة شمر .ذکور بافتح 
ضبط کرده‌اند لیکن من‌ضم را ترجیح میدهم چه در سنسکریت" شند " .بمعنی خرعاومو باضم شین است . ودال درفارسی تبدیل به گاف شده 


( ازفرهنگ نام ). 


)۲( 2۰ 





شنگرف 
معین) ریش بز. آلاله‌شنگ(۱) ورجوع به‌لحية 
اللیس شود . 
شنگك. [ش" یش ](۱) نوک وسرچیزی 
یا جابی . ظاهراً صورتی از شنج یا چنگک 
1 چِ ۲ است : 
بدان مرغکک مانم که همی دوش 
برآن شنگک گلبن همی غنود. 
رودکی.(۲) 
شنگاد ۰ [ ش ] (۱) گیاهی است که 
خن سطیر و پر سیاه می‌باشد وبسرخی 
مائل‌است معرب آن شنجاراست وبعرربی‌شجرة 
الدم خوانند . (از برهان ) (از جهانگیری) 
( از رشیدی) (از آنندراج). معرب آن‌شنجار 
است (منتهی الارب) ( از انجمن آرا) . 
نباتی‌امت ب رک آن مزغب خشن تیزاطرات 
وخاردار مایل بسیاهی وزنگ آن درتابستان 
صرخ میشود ورنگ‌چوب آن مثل رنگ‌خون 
که دست را به‌لمس رنگین میسازد . ( از- 
فرهنگ نام ) . 
کحلاه. حمیراء. رجل‌الحمام. خالوما. خس- 
الحمار . تانیست . انقلیا . قالقس .رجل - 
الحمار . اباحلسا . فیلیوس . (ازیادداشت- 
مولف ) ( از تاج العروس درلغت شنجار ). 
چوب شو . ( الابینه عن حقایق الادویه ) . 
شنکارالمصنوعت لحاملذهب است. (فهرست 
مخژن الادویه ) . 
خس‌الحمار . شنگا رکه نباتی‌است . (متتهی 
الارب ) ۰ (۳) 
شنگاله.[ ش. ترا ) بفرمی خوشة 
گندم اس ( فهرست مخزن الادویه ) 3 
شنکان ۰ [ ش ] ( ص )درحالشنگیدن. 
(یادداشت مزلف). رجوع‌به شنگیدن شود 
شنکان ۰ [ رش ] (۱خ) نام ولایتی 
است . ( برهان ). گمان میکنم ستکان حدود 
العالم باشد .(یادداشت مولف). در معجم - 
البلدان وحدودالمالم وتخية الاهرنیامده‌است. 


ظاهرا مصحت سمگان‌است . ( حاشه‌برهان 


ك‌ِ ۰ 
چوشنحان وچون ترمدوویسه گرد 
پخارا و شهری که هس ۳۹ 


فردومی . 











که از هندوشتگان و مقلاب و چین 
نخوانند ازین پس براو آفرین . 
فردوسی . 
از آمری وءزم تا بچاچ‌وختن 
زشنگان وختلان شهان تن بتن . 
گرشاسبنامه . 
شنکبار . [ _ش ](۱) خیار چنبر . 
(یادداشت مز لف) . 
شنکبیز » [ ش ] (۱ ) شنگویز .( از 
جهانگیری ) شنگویل . شنگبیل . ( رشیدی) 
ژنگویز » ژنگویل » ژنگییل . (آنندراج). 
زنجبیل,شرابی‌باشد که از درحت خرماحاصل 
شودو بزبان‌دهلوی‌زاجبیل را گویند .(برحان) 
(آنددراج ) ( انجن آرا) . جهانگیری 
و برهان گفته‌اند که‌به‌لفت پهلویزنجبیل است 
وچنین نیست زنجبیلمعرب است چنانکه رشیدی 
گفته ودرشرح قاموس زنجییل‌بممنی شراب و 
چشمه‌ایست دربهشت واهل‌عنی‌شراب زنجبیل 
را مستی وجذبذالهی دانند. (ازانجن‌آرا). 
| بزبان‌پهلویزنجبیل‌را گویند. (برهان)(4) 
رجوع شود به شگبیز . 
شنک چزه » [رش چذز ] (1) 
گیاهی کائوچ وک دار و آن بوته ایست بی 
برگ با شاخه‌های کبودمخملی درهم‌رفته ودر 
کلاکهای شمالی ومرکز فلات مرتفع ایران 
یافت میشودو نیزدراراضی بسیارگرم‌وخشک 
دیده میشود مانندکلا کهای اطراف کرج تا 
طهران و درخراسان و دراه قم باصفهان . 
(ازیادداشت ملف). 
شنگر ‏ [ش" ک" ] (اخ) دهست از 
دهستان باو ک‌شرقی بخش مر کزی شهرستان 
دزفول . سکنه : ۱۵۰ تن . آب: رودخانة 
دز . محصول : غلات > برنج و کنجد . 
( از فرهنگ جفرافیایی ایرانج 5) . 
شنگرا۰ 1[ ۲(اخ ) رودیت 


که از کوههای شرتی بهر استان چشمه گیرد و 


از دلفارد گذرد . (یادداشت مزلف) . 
شنکران۰ [ ](.۱) اسم فارس من 
است که‌ذرار 


ریح‌باشد. (فهرست مخزد‌الادویه). 
کاغتو . کاغته . دارساس . از آفتهای غله 
است . (ازناظم الاطیام) . 

شنکرد . [ ش ک ](۱) لت محلی 


اطراف تربت حیدریه درخراسان بمعتی مدار 





و تقسیم بندی آب است میان کشاورزان . 


شنکرف . [ش گ ] (,۱) صجرت 


زنجفر . شنجرف . زنجرف . سرخ و آذ 





۳۲ 





سرخی که بدان نویسند.(زسخشری). زنجفر, 
( اسدی ). شقر. ( بحرالجواهر ).(دهاد) . 
شقره. (منتهی‌الادب). و آن‌گیاهی‌است خار 
دار و برژبین چسیده و بیخی مطبر و سرخ 
دارد . ( رشیدی). (۶) 
معرب شنجرف . (جهانگیری). بتازی زنجرف. 
( اوبهی). بمعنی شنجرف و آن چیزیست که 
از سیماب و گ و گرد سازند ونقاشان‌ومصوران 
بکاربرند ومعرب آن شنجرف است وبیونانی 
صریقون خوانند .( برهان ). معرب ومقلوب 
آن زنجفر است . ( انجمن آرا) . 
بردونوع است» نوعی معدنی و دیگری‌صناعی 
که از زیبق وگ وگرد زرد سازند و از صوم 
قاتله است . ( یادداشت ملف ). 
رنگی است سرخ که از سرب و ژیوة سوخته 
با گ و گردسازند. (یادداشت مولف) : 
بگرداندرون همچو پرعقاب (7) 
که شنگرف بارد برآن آفتاب . 
فردومی . 
توگفتی که ابری برآمد زکنج 
زشنگرف نیرنگ زد برترنج . 
فردومی . 
بنفشه زار (۷)بپوشید روزگار ببرف 
چذار گشت(۸) دوتاه(٩)‏ وزریرشدشنگرف. 
ای 
بجای شنگرف‌اندر نگارهاش عقیق 
بجای ساروج اندرستانه‌هاش درر . 
فرخی . 
چهاررنگ ببایدگرفت یکی مانند گچ که - 
رنکش مفید بود ویکی مانند ز کال که‌رنکش 
سیاه بود و سوم مانند زعفران که رنگش‌زرد 
بود و چهارم مانند شتگرف که رنگش سرخ 
بود واز هریکک مقداری معلوم بهم بباید 
آمیخت .. ( کائنات جوابوحاتم اسفزاری). 
برروی لاله قیربه‌شتگرف برچکید 
گویی که‌مادرش همه‌شنگرفزادوقیر. 
منوچهری . 
شکفت دسر ازبرف لاله ساخت زمین 
که هستلاله چوشنگرف وبرف چون‌سیماب. 
آزرقی . 
سحاب گوئی یاتوت‌ریخت برمینا 
نسم گوئی شنگرف بیخت برزنگار . 
(از کلیله‌ودمنه ). 
چنانکه خامه زشتگرف بر کشد نقاش 
کنون شود موه ءن‌بخون دیده حضاب. 


خسروانی . 


از دب زیان؛ ان ۲ ۰ آ 
0( ز دتة زبانه‌گلی ها از تیرء مر کبان0:0005665() جنسهای‌آن‌همه دارای شیرابسقید وچسنبده و بر گهای‌آنهاباریک و شبیه‌بب رک گندم 


(۲) دریادداشتهایملف این‌شعر شاهدیر ای‌معانی‌نهال شاخ طریو تازء(باعلامت استفهام) 


وگ 


وشن و زیبا یا چوب بی‌بر ک (با علامت‌استفهام) آمده‌است. 
. هعمامی‌صز1 ( حاشة برهان مصحح دکتر ممین ) 
َ ج‌ ین ) . 


شده , ( حاشية برهان مصحح دکتر ممین ) . 


بنقشه زار بپرشید روزگار به‌برف 


تادر سردی هوا رنگ بگرداند و زردگردد , 


۸- ن ل : درونه گشت . 


نهایز ردست. ( گیاهشناسی کل گلاب ص۳ ۲1 


چنار کشت دوتاه وزریرشدشنگرف 
(یادداشت مژلف) , 
٩‏ -ن ل : دو تاه . 


(۳) معرب آن شنجار » شتکار < - معدطمعظ < عاکصق:ه 


(4) تصحیفی در قرائت‌پهلوی 61 52:۷( زنجبیل ) که سنگ‌بیرهم خوانده 


(۰) رشیدی درین قول ظاهراً متفرد و شایدمصیب است : 


سای ۰ 
٩‏ - ذل: همچوایر پرآب . 


چه شنگرف برحسب ظاهر بایدگیاهی‌باشد 


۷- ن ل : بنقشه ژاز. 





ت 


۳۳ 


تحت 
زکانوری تنش شنگرف می‌زاد 
چنانک زکوه سنگین لمل وبیجاد. 
(ویس ورامین). 
صحرا به لاژورد وزروشنگرت 
از بپر چه منقش و مدهوث است. 
ناصر خسرو . 
سبه نیز ترسندهگشتند پاک 
ز حون همچو شنگرفشد روی‌شاک . 
اسدی , 
گفتا زمن برو تو بسوی طبیب شهر 
وزوی بیارمرهم شنگرف وداخلو . 
سوژنی . 
شون از اندام نا زک او روان گفته بود » 
چنانکه شنگرف ب رکوه برف . 
( اسکندرنامه نسخة سمید نفیسی ) ۰ 
شگفت نس ت که شنگرف تیزد از-یماب 
ازآنکه مایة شنگرف باشد ازسیساب . 


مسمود سمد , 
رحم‌کن این لمبت شنگرف را 
درقلم نسخ کش این حرف دا . 


کی ب 
فندقی رنگ داده عنابش 
گشته شنگرف سوده سیمایش. 
نظامی . 
زرنگ آمیزی آن آتش و آب 
شبستان گشته پرشنگرف وسیماب. 
نظامی . 
دبیری از حبش رفته به‌پلغار 
بشنگرفی مدادی کرده بر کار ۵ 
نظامی . 
عجم و نقط ززیبق وشنگرف زدمرا 
گردون که کرد چون الف کوفیان تنم. 
کمال‌اسماعیل. 
وزروی شفقگرفت شنگرت 
تصویر شهنشه فری ساخت . 
خاقانی . 
صحف مینا را دهآیتهاگزارش کرده شب 
ازشفی شنگرت وازمه لیقه‌دان انگیخته . 
خاقانی . 
پادشاهی ثه بدستو رکند یا گنجور 
نقعبندی نه بعنگرف کندبازنگار. 
سعدی . 
هنر باید که صورت میتوان کرد 
بایوانهادرازشنگرف وزنگار . 
سعدی , 
آن میکهگربدور بداری زعکس وی 
شنگرف وده گردد مفزاندر استخوان. 
جوهری . 
شنگرف‌سودن برلاجورد» یاشنگرف بر 
لاجورد باریدن » کنایه ازنمودارشدن سرخی 
صبح‌است برفلک. (از آنندراج ) : 
چنان شد که تاریک شد چشم مرد 
بپارید شنگرف برلاجورد . 
فردوسی . 


رحس 







-- شنگرن‌رومی» شنگرف منسوب‌به‌ددم) 
نوعی شنگرف : 
که بود آنکه اوساخت شنگرف ددمی 
زگوگرد سرخ وزسیماب لرزان . 
ناصر خسرو . 
مکی ای رن لودریترد 
تقاشان در نقاشیها بکار برند . (آنندراج). 
چیزی باشد مانند #نجرف لیکن بآن سرخی 
نباشد و رنکش‌نارنجی بود و آنرا سرنج‌نیز 
آودند و درنقاشیها بکار برند وبهندی سندر 
خوانند . ( فرهنگ جهانگیری ) دواثی‌است 
که نام دیگرش اسرنج است ۰ ( فرهنگگ - 
نام ) ۰ 
هنگرف زدن قلم را » ت رکردن قلم را 
به فنگرت ۰( آندراج « 
هنگر فگون؛ مانند شنگرف: 
دخ نار باسیب شنگرف گون 
بدان زخم تیغ وبدین رنگ خون . 
اسدی . 
بیا ساتی آن شیرشنگرف گون 
که عکش درآرد بسیماب شوت . 
تظامی . 
چوشنگر تگون شد زخورشید عالم 
سماکک وسهیل و مهاکشت غارب ۰ 
برهانی » یاسعزی (منسوب به‌حسن متکلم). 
| کرمی درازوگند‌خوار که‌در کشت‌زارها 
بهم رسد و غلء را خراب کند . (برهان) , 
( از جهانگیری ) (ناظم الاطباء) . دجیع 
به شنگگ زن شود . 
شنتر ف کارع.[ ش گ ] (حامس) 
شنگرف به کار بردن‌درساختن جیژی: 
بیا ساقیآن زیبق تافته 
بعنگرف کاری عمل يانته . 
نظامی .. 
|| سرخی . (نانم‌الاطیاء ) . 
شنگرفی ۰[ ش ک](ا مسوب) 
برنگ شنگرف . 
شنک ر کک . [ش" ر ] (ص ) شوخ و 
ظریف . ( برهان ) . || دزد و داهزن . 
(برهان ), رجوع‌به شنگ شود. || خرطوم 
فیل . ( برهان ) ء رجوع به شنگ شود . 
شنک رک [ ش کت" ](۱) بادريمة 
دوک را گویند و آن چوب یا چرمی باشد 
مدو رکه‌در گلوی‌دو کمحکم‌سازند. (برهان). 
شنگور (رشیدی) سنگ وک حسنگور. 
(حاشة برهان‌مصحح دکتر معين ) .وردجوع 
به سنگور وسنگ رک شود . 
شنک رک ۰ [ش د ] (۱خ )نامیکی 
از رایان هندوستان‌است که به مدد افراسیاب 
رفته بود و افرامیاب او را بیاری و پیران 
ویسه فرستاد وقتی که پسران ویسه بجنگ 
طوس‌بن نوذرمیرفت. ( برهان ). و این از 
صاحب برهانسهواست که شنگل راشنگ رک 
دانسته. (ازانجمنآرا), کلمه‌درفهرست رلف 





حلدي.. 
رجوعبه‌شنگل‌شود. (حاشیف 


دکتر معین ( ۰ 
شنک ذن . [ ش"ز ] (۱)شنگرت . 
رک مصحف دیگری‌است) ۰( حاشیا برهان 
مصحح دکترسین) . کرمی است که کشت و 
زراعت راخوردوضاعکند.(برهان).درء‌زید» 
کرب که کشت خورد انا شعاد بحرکتش 
نکرده است.( رشیدی ). برهات این کرم را 
شنگرف خوانده و آن خطااست . (ازانجمن 
آرا) ( از آنندراج ) . کرمی درأز و 
ندمخوا رکه در غله ژار بهم رسد و غله را 
-راب کند . (ناظم الاطیاء) . و دجوع به 
شنگرف شود. 
شنکل ۰ [ش کت ۲ (.۱) جنمی از 
غله باشدو آنرامشنگ نیز گویند.(جهانگیری). 
جدی از غله راگویند . ( برهان ) . اسم 
فارس ی کرسنه‌است که بقارسی‌مشنگ وبهندی 
شرنامند. شنگگ (درمعنی غله) . (رشیدی). 
بمعنی غله که‌اورا شنگ گویند. (ازآنندراج). 
|| دزد و راهزن. (برهان). رجوع شود به 
ال ر 
شنعل . [ش-گ*] (۱ ) شنکل . 
شنگول.شنگوله .دزدوراهزن‌وعیار, (برهان) . 
( غیاث) . بممنی‌شنکگ . 


نیزنیامدهاست 


پرهان مع 


عیار و راهژن . 
( جهانگیری ) . 
|| وخ.( غیاث ) . ( رشیدی ) . 
بمعنی شنگول وشنگله وشنگ ۰ ( از انجین 
آرا) . 
|| نام پادشاه هند که‌به‌مدد افراسیاب آمده‌بود. 
( برهان ) . نام‌یکی ازسلاطین‌هند. (ولف). 
در شاهنامه ثام یکی از شاهان هندوستان‌است 
که به مددافراسیاب برای‌جنگ باایرانآمده 
بود . ( فرهنگ نظام ): 
چو غرچه زمکار وشنگل زهند 
هوا پر درفش و زمین پرپرند . 
فردوسی . 
چونزدیکک ایوان شنگل رسید 
درو پرده وبا رگاهش بدید . 
فردوسی ۰ 
بغرید شنگل به پیش میاه 
منم گفت مرد افکن رزم‌خواه. 
خردوسی . 
نه شنگل بماند برین دشت کین 
کندر نه منشور وخاقان چین . 
فردوسی . 
|| درسسکریت « شنکر " لقب « شیوا » 
یکک دای هندوست و معنیش راحت دهئده 
واکنون هم , شنکریک » ام مردان هندو 
است وشنگل محرف آن . (فرهنگ نظام ) . 
شنگل. [ش گک] (۱ 2) نام قبیله‌ای 
بوده‌است درسیستانمقیم‌اوق : باز میادمردمان 
اوق تمصب شنگل و زاتورق افتاد اندر سنه 
احدی واربمین و [ثلائمائة] و بوالفتح‌آنجا 
شد و ایشان را ازآن زجرکرد . ( تاریخ- 
سیستان ص ۲۲۵ ) . 


شنگو یز 


شنکل ] باد هش ک] (( خ) دهیت 
ازدهستان عباسی بخشی ب-تان آباد دهرستان 





تبریز . سکنه : ۵۰۰ تن. محصول: فلات 
و میوه . آب : چشمه . 

(ازفرهنگ جفرافیایی ایراث ج 4 )۰ 
شنعلک . 1 ۲ (۱) ام نارس 


کرسته‌است که بغارسی مشنگگ و بهندی «شر » نامند . 


(فهرست مخزن‌الادویه) , 
شنکل دمنکل ۰[ شس کلم ک] 
(تر کیب عطفی) شنگ ومشنگ هردو بیکک 
معنی » دزد وراهزن. (لفت فرس اسدی) . نام 
دزدان. (حاشية لفت فرس امدی). نام‌دوحرامی 
چون شنگ ومشنگ. (یادداشت مولف). ودر 
حکایتی که زنان کودکان خرد را گویند نام 
دو بزغاله که مادر آنان بصحرا رفته بود و- 
کرک بیامد و هردورا بخورد وبز چوذباز 
کشت ک رگ را بمبارزت طلبید و باشاخ‌شکم 
او بدرید و دوفرزند اوازشکم گرگ بیرون 
جتند . (یادداشت مزلف). 
شنگ رشن و شنگلرمنگل این‌همه‌دزدان 
باشند . ( حاشية فرهنگ اسدی‌نخجوانی ). 
نام دو دزد معروف .(ثرهنگ شمودی ) . 
شنکله . [ ش ک 1"] (۱) مطلق - 
خوشه را گویند اعم‌از خوشة خرما و انگور 
و گندم و جو . ( برهان ) . ( از فرهنگ 
نفلام ) ( جهانگیری ) . زنگله . چلازه . 
خوشه‌های خردانگ ور و خرما که از مجموع 
آنها خوشه بز رک شکل گردد . 
(یادداشت ملف): 
درخت خرما صد خارزشت دارد و خشکک 
اگر دو شنگله خرمای‌خوب وتردارد. 
(ناصر خسروحاشية برهان). 
رجوع به شنلک‌شود . 
|| ریشة باشد از ابریشم و غیره که بر سر 
دستار وربا ک و امثال‌آن دوزند. (برهان) 
( از جهانگیری ) (فرهنگک نظام ). 
|| جامة ملوث زنان . ( برهان ) . 
ه شنگه گرد . 
|| جای ناپاك . (برهان) . || اصطیل و 
آخور . (از برهان). 
شنکلیان . [ش- ک ] (.۱سوب) 
منسوب به شنگل. || نام‌قبیله‌ایست درسیستان. 
(رجوع به تاریخ سیستان ۳۰4 


ودجوع 


۰. «( 


۷ شود . 

شنکلیل ۰ [ ش کگ](۱) . زنجیل. 
( برهان). ( فهرست مخزنالادویه ). ظاهراً 
مصحف « شنگبیل »: « شنگویر و شنکبیز 
وشنگویل وشنگبیل بوزن و معنی زنجبیل که 


0-۱ ل : شویاشت 


چه زئی طمته که هیزان هیزند همه 





(۲) ن ل : که توثی حیز و توئی مسخره باشتگان شنک 
که توئی هیزوتوئی مسخره وشنگ ومشنگ . 


معرب آنست . (رشیدی) . رجوع به‌شنگییزشود. 
( حاشية برهان‌مصححدکتر مین ).زنجبیل. 
زنجفیل . 
(یادداشت مولف ) . 
شنک ماهی . [ ش ] (امرکب ). 
دلفین و سگگ ماهی . (نافم‌الاطپام) . 
شنک مشنک .[ ش م ش" ](اتباع) 
شنک و مشتگ . نام دو دزد مشهور . 
(ناظم الاطباء) . 
|| هردزد و قطاع| لعطریق. (ناخم‌الاطباء) , 
شنکود ۰ [ش ] (,۱) شنگرک . 
( حائية برهان مصحح دکتر مین ) . 
با دريبة خیمه را گویند و آن تَختة باشد 
مدورو میان سوراخ که بر سر چوب خیمه 
محکم‌سازند . (برهان). ( جهانگیری ) (از 
آنندراج). بادرية دو کک. (ناظم الاطباء). 
|| چربوچرمی‌را که بر گلوی دوک کنند . 
( برهان ) . ( جهانگیری ) (ازآنتدراج)۲: 
ثارسیده ترنج بارورش 
چون فقم کوزه وچوشنگورست . 
ابوالفرج دونی . 
شنگو کث .[ ش ]( ل)مسحف‌شتگرد. 
( حاشية برهان مصحح دکترمعین ) .شنگور 
شنل وک چرب و چرمی که ب رکلوی د و کک 
کنند که بمربی فلکك گویند . شنلرله 
(اذ برهان) راز آنتدراج) . 
شنکول ۰[ ش ] (ص ) سخت شادان 
و خرم .(آدمی ) سرخوش نیم مست . با 
نشاط. بادوج. دل‌زنده. فیران . کسی که بر 
اثر خوردن شراب یابه علك‌توفیق یافتن » در 


کار و پیروز شدن‌برمشکلات-ویش‌خوشحال 
و بانشاط شده باشد . 
( فرهنگ عاميانة جمال‌زاده ) . 
|| وخ و ظریف و زیبا. (برهان)شوخ وزیبا. 
(غیاث اللفات ) : 
بفغلت عمر شد حافظ بیا باما بیخائه 


که شنگولان‌سرهستت (۱) بیاءوزند کاری‌خوش. 


حافظ . 
صبازان لولی شنگول سرست 
چه داری آکبی چرئست حالش 
حافظ . 
شنگول شدن » بوجد آمدن . حالت 
شنگولی ونشاط و سرمستی در کسی به عللی 
که ذکر شد . 
(فرهنگگ عامیانه جمال‌زاده ). 
|| نیز نام یکی از بچه‌های بزی است که‌دو 
افانه‌های کودکان معروف به « بزبزقندی 4 
است و سه فرزند او بترتیب « شنگول و - 
منگول و حبة انگور ۰ نام دارند . 
( فرهنگ عاميانة جمال‌زاده ) . 








۲ 





|| دزد و راهزن .۰( پرهان ) . 
مالرلی وشنگولی ای مکسب ومشنولی 
جزمال مسلمانان مال که بریم آر - 
مولوی . 
درشهر شنگولان دلم هردم بنارت می‌برند 
ازدست این‌مادرغران چون و حش‌صحرالی‌شلم . 
حکیم نزاری ( بنقل جهانگیری) . 
| خرطومفیل . ( برهان) (نام لام 
شنکولک . [ش 1 ] ( امصنر) 
مصفر شنگول 
توجه پکار پرند : 
ناگهان بستد دلم دلدار کی 
شوخکی شنگولکی عیارکی . 


مولوی . 


. و این در مقام تحبیب و 


رجوع به شنگوله شود . 
شنگوله . [ ش 1 ] (را) شنگرل » 
شوخ وظریف و رعنا.(برهان)(جهانگیری). 
|| دزد و عیار . ( برهان). || خرطرم فیل. 
(برهان). رجوع به شنگول شود. 
شنگولی ۰ [ ش ](ص نسبی )موب 
به شنگول . رجوع به شنگول شود . 
علام همت شنگولیان ورندانم 
نه زاهدان که نلرمیکنند پنهانت. 
سعدی , 
شنک و مشنک . [ش گم ش] 
(اتباع)یمسنی‌شنگ مشنگ » شنگل ومنگل- 
یعتی دژد و راه دار . ( از حاشية لفت 
فرس اسدی نخجوانی) . مشنگ تابع مهمل 
شنگ است مثل نان مان وباغ‌ماغ. (فرهنگ 
نظام ) ۳ نام‌دو دزد معررت . ( فرهنگ - 
تساه ) : 
چه زنی طعنه که باحیزان حیزند همه 
که توئی حیز و توئیمسخره وشنگگ ومشنگ.(۲) 
خطیری . 
شعربی رنگ ولیکن شمرا رنگ برنگ 
همه چون دول ر وان وهمه چون نگ ومشنگ(۳). 
قریع‌الدهر ۰ 
شتتول 5 منکول ۳21 ۳] 
(ازاتباع) این‌دو کلمه‌درتداول‌عامهبیشتربرای 
بجه‌های«یز یز قندی» استمال می‌شودو گاه‌پدرو 
ومادر درمعام تحبیب فرزندان خودرا چنین 
می نامند. امابه معنی‌شتگول نیز کاهی‌استمال 
می‌شود و دراین صورت باید منگول را از 
توایمآن و بهمان من‌گرفت . 
(از فرهنگ عاميانة جمال ژاده) . 
و ۳ 
زنجبیل. (مهذب‌الاصام) . رجوع به شگییز 
وشتگویزشود. 
شنکویر .[ ش ](۱)شنگویر,شتگییر. 
شنگویل . شتکبیل. ( رشیدی ). شتگد‌بیز . 


. ن ل دیگر : 


(۲) ن ل : شنک مشنگ .ذل دیگر : 


همه چرن دیو دوان و همه چون‌شنگ ومشنکک..نل دیگر :همه چون دون روان و همگی شنگ و مشنکک . ولی «باشنگانشنگ» صحیح است 


چه‌عطیری جواب قریع‌رامیگویدو قریم‌هم « باشنگان شنگ» گفته است . 


(یادداشت مولف ). 





رای اتکه از درخت خرمابهم رسد ,(از 
برهان) شراب خرما . ( نام الاطباء ) . 
شنگویر دنگییل بمعنی ژنجبیل‌است . 
( اي برهان مصحح دکترمعین ) . بزبان 
پهلوی‌بزر زنجبیلء ( فهپرست مخزنالادیه) 
عنگویز .زنجبیل ( دهاد )۰ 
خرابی باشدکه از درعت خرماحاصل کنندو 
آثرا بهندی «سیدی» گویند و به زبان پهلوی 
زنجیل , ( فرهنگ جهانگیری ) . 
شنعه. [ شک" ] (۱) آتتناسلرا 
راگوین  .‏ برهان ).( انجمن آرا), از 
آندراج). ره و آلت تناسل.(ناطم الا ) 
خرنگاه . اير . ذره. ذکر,قضیب : 
عاکس لبست وشنگه زبان است ورومه‌دیش 
جز راهکون اوبه سوم پای سپرم . 
سوزنی (فرهنگ ذفام) . 
(| جایی و موضعی که در گر < 
ا شاک و شا کروبه و پلیدی‌ها انبار کنند . 
( برهان ).( ازفرهنگ نفلام) . مزبله‌وزبیل 
حان . (ناظمالاطیاء ) .شنگله (حاشیبرهان). 
جاب ی که د رآنس رگین و پلید و خاشاک ریزند 
( آنندراج ) . جائی را گویندکه سرگین و 
اشاک و پلیدیهاد رآنجا انبار نمایند. 
ب( فرهنگ جهانگیری).رجوع به شنکله‌شود ۰ 
|| له‌ای که زنان در ایام حیض برفرج‌نهند. 
( برهان). لته بود که زثاث نگام حرص در 
فرج خودنهند . ( جهانگیری) له حیض . 
ب( فرهنگ ثفلام ) .(ناظم‌الاطباء) . لتفحیض 
زنان . ( انجمن آرا ) (آنندراج) .شنگله, 
( حايةٌ برهان دکتر معين ) لته که هنگام 
بی‌نمازی زنان بخودبن ند. (یادداشت مزلف) . 
ت علم شنگه در آوردن » داد و قال بیجا 
کردن و باعث شلوقی شدن . ( فرهنگ - 
خظام ) .و رجوع به علم شنگه والم شنگه 
شود . 
کی ی ارس ) ول . 
شادی : 
برداشت رباب(مهشوقه) ازسرشنگی‌وپس آنگه 
بنواخت و ازجمله‌نواها بدرآمد . 
سوژنی . 
چو ت رک دلبر من شاهدی بشنگی فیست 
چوزلف پرشنگش حلقة فرنگی نیست . 
سعدی , 
این دلبری و شنگی بی موجبی نباشد 
وینس رکشی وش وی بازاز کجاست گونی. 
فخربنا کتی . 
شنکیاد » [ ش, ] (۱) نوعی از خیار 
باشد وآن دراز و کج میشرد. (برهان).(از 
ناف الاطبام) (از آنندراج ) . دجوع به 
شنگ‌شود . 


ی 





حالت و جگونگی شگذیده, رجوعبه شنگیدن 
رشنگیده شود . 

شنکیدن و ]۱ ((ع۳) 
جنبیدن سروگوش 
و بازی و تفریح و عیش. و نشاط بودث > 
داشتن هوسهای ی که مع‌مولاجوانان‌ونوجواناث 
از دختران و پسران نو بلوغ از آنها بر 
خوردارند. (فرهنگگ عاميانة جمال زاده ) . 
شنگیدن دل برای چیزی یا کسی»خواهان 
آن بودن, درتداول عامه» دلمن. دل او برای 


خواستاد شوخی 


فلان میان عشق و هوس به نویت می زد . 
) یادداشت‌مولف):کیه کیه در میزند من دلم 
می‌شنگه" در" با لنگر میزثه من دلم‌می‌شنگه. 
) از تصنیف شیدا) (یادداشت ملف ). 
شنگیده. [ش" د] (ذسف) نعت‌مفه‌ولی 
ازشنگیدن. رجوع به شنگیدن شود. 
هنگیله . [شر ل] (ا) نمی ات که 
درآستارا به وشات دائه دهند . رجوع به 
ازبلک شود. (یادداشت مزلف) . 
شنگینه . [ش" ن"] (ا) گواز , چوبیکه 
شروگاو بدانرانند. (برهان) . (انجمن‌آدا) 
(آنندراج) (ناظم‌الاطباء) : 
هنگینه بر مدار ز چاکر 
تا راست باشد اوچوترازد. 
اگر با من دگ رکاوی‌خوری ناگه 
بسر بر تیغ و بر پهلوی شنگینه . 
فرالاوی. 
|| چنبه و چوب گنده‌ای که پس دراندازند. 
( ناظ‌الاطباء ) . چوبی باشدکه از پس در 
انکنند تا در قوی باشد . (فرهنگ اسدی). 
(فرهنگ نظام) گواز . (اوبهی ) . چوبی 
باشدکه زنان چرن جامه شویند بدان کوبند. 
(یادداشت مولت). چوب گازران بودکه بر 
جامه کوبند. (نسخة فرهنگ اسدی). 
شثل ۰ [ش ذ] (۱) یک قسم لباس‌سینه 
باز بی‌آستین که روی لباسهاپوشند. ( انلم- 
الاطباء ) . پوشاله کشاد بدون آستین که روی 
دوش اندازند. (فرهنگ ممعین) . قبا مانندی 
بی‌آستین با دامن فراخ و گریبانی چسبان که 
روی جامه ها پوشند و به طیلان مانندگی 
دارد. 
شنلاک . [شس ۰1 ] () حوشه » اعم از 
خوشة انگوریا خرما یا گندمیاجو,(برهان). 
(ازآنندراج). خوشه. (جهانگیری). سنبل. 
خوشة غله و خوشة انگور و خوشه خرما . 
(ناظم‌الاطیام). 
شندوكک ۰[ش] (ا) باد ريبة دوك دا 
گویند وآن چرم یا چوبی باشد مدو رکه در 
گلوی دول ومحکم-از ند و بعربی‌فلکه خوانند. 
(برهان) ( آنندراج ) . بادريسة درك باشد 
و آنرابتازی‌فلکه‌نامند. (فرهنگ جهانگیری). 
باد ريسة دله. (ناظم‌الاطیام). 


(۱) در اقرب‌الموارد با تدید ون » آمده‌است . 





ی تب 
هنليكک . [ش یاب ](!) شلکک‌ترب 
وجزآن(نانظمالاطباء). در تداول‌عامه‌صورتی 
از شلیک است. و رجوع به شلیکک شود . 
شنم ۱( ) پارة آتش که 
بر جهد » یقال: یتطایرشنمه» ای شراده من 
الغضب. (منتهی‌الادب) . بمعنی‌شلم)» شرارة 
خضب . (ازاقرب الموادد)۱(۰)) 
شنم . آش ](ع مص) حراشیدن. (متتهی- 
الارب). خدش. ( اقرب‌الموارد )۰ 
| کانتن ویتال. رمی نشنم» ای خرقطرف 
الجلد. (منتهی‌الارب). (ازاترب‌الموادد) . 
شنم [ش*ن"] (ع ) گرش بریدگان. 
( منتهی‌الارب ) . (ازاقرب‌الموارد). 
شن ما لکردن ۰ [ ش لك د ] (مص 
مرکب ) با ذن » شوخ ظرفی را زدودن ۰ 
(یادداشت مولف) ,شن مالی کردن ۰ 
شن‌مال ی کردن. [ش, 4-د] (حاص) 
شن‌مال کردن. مالیدن شن و ماسه تا آلودگی 
خرف و شوخآن زدوده شود. 
شنمنم . 2 ((۱ <2 
مهذب‌الاسماء بمعنی آنچه آسیابان آرد بدان 
بروبدآمده است. رجوع به شنکنم شود. 
شنو. [ش ۵] (ا مس ) شنوش . اسم 
مصدر و ماد؛ مقایع شنیدن . (ازیادداشت 
مژلف). 
شنو, [ش"یاش_ ۵ ] (ن ف) شنونده و 
دریابنده. (ناظم‌الاطیاء ) . و اغلب بصورت 
ت ر کیب به کار رود مانند: حرف شنو. سخن 
شئو و غیره. 
حرن شنو »که به سخن کسی گوش فرا 
دهد , 
- | آنکه اطاعت وفرمان برد. 
- حتایق شنوء که به حقایق‌گوش دهد. که 
حقایق را شنود : 
تو حقگوی و خسرو حقایق شنو. 

سمدی. 
حکایت شنو» که داستان شنود : 
حکایت شنو کودك امجوی 
پسندیده پی‌بود وفرخنده‌خوی. 
سعدی , 
غیبت شنو) که گوش به غیبت کردن 
دیگران دهد. که گوش به غیبت کردن‌دیگران 
درد 
بحبل ستایش فراچه مشو 
چوحاتم اصم‌باش وغیبت‌شنو. 
سعلی. 
زصیحت شا و » شنوندة پند . پندئیوش: 
نصیحت شو مردم دودبین 
نگارند در هیچ دل تخم کین. 
سعدی, 
نه پائی چو بینندگان راسترو 
زه گوشی چومرد صیحت‌شنو. 
سمدی. 





شنوء5 


وگر پادشا باشد و پاکرو 
یقت شناس وذصیحت شنو, 
سعدی. 
شنو.[ ۵] (را) ( در تداولعامه‌)شتا. 
|| نام نوعی‌ورزشد رکشتی گیری. (ازناظم- 
الاطباء). و رزشی است که هندیان آنرا دند 
گویند. (غیاث‌اللنات).رجوعبه شنا شود. 
شنو. [ ۰ ] (راغ) نام محلیکنر را 
میرجان و بندرءباس میان چاه چگور ونای 
بند در۰ ۱۰۳۱۰۰ گزی طهران. (یادداشت 
ملف). 
شنوا. [ش باش ن ] (ذف) که‌شنود.مقابل 
کر . آنکه کر نیست. دارای حس شنوانی. 
شنونده دعسح ود مامع ۰ (نائم الاطیاء) ّ 
شنونده و سیم . ( آنندراج ) . -امع.سبع ۱ 
(دهار). شنونده و سمیع. (غیاث‌اللفات): 
و بادی درگوش او دمید شنوا شد. (قصص- 
الانیاء ص .)۱٩۱‏ ۱ 
بشنوانید مرا شیون من وزدل‌سنگ 
بشنوید آء رشید ار شنوائید همه ۱ 
اقانی. 
|| که فرمان یا نصیحت پذیرد. اذنشنوا» 
مطیع. واعی. واعیه. (از یادداشت مولف): 
گوشم شنوا خدست ازیرا 
از حق و یقین در انتظارم. 
اصرخسرو. | 
چون دل شنوا شد ترا از آن پس 
شاید اگرت گوش سر نیاشد. 
تا سر رو 
دل شنوا » دلی که حقایق را دریابد.دل 
با معرفت.دل‌حقیقت نیوش : 
ری و( و نده [ا تک د دت ۱ 
آلذن سممة . اذن سامعة . اذن سموع . 
آذن سماعة . اذن سمیم : 
هر خردمند بداند که بدین وصف علیست 
چو رسد اینهمه اوصاف بگوش شنواش. 
ناصرخسرو . 
|| مطیع وفرمانبردار . 
هنواگی . [شر یاش ] (حامص ) 
شنوایی . حالت شنوا . استماع و سمع . 
(ناظم الاطباء) .سماع (دهار).سع, (صراح) . 


شنود. شنونده. ساممة. (یادداشت مزلف) . 





-قوء شنوای » قوة سامعه . حس سامعه ؟ 
خذاء» سبکی وسستی شئوالی, (منتهیالارب) . 
وقر» رفتگی شنوائی. (منتهی‌الادب). 
- شنوائی دادن» بخشردن قوه سامعه : 
شاه ی که دهد صدمةٌ کرنای فترحش 

گر شکر پیران فلک را شنوائی. 

خاقانی. 

|| اطاعت. فرمانبرداری . قبول . پذیرفتن 


تصایح کان و بزرگان . رجوع به شنوایی 





۳۹ 





شنوائی آذماء [ش_یاشن"ن] (ا)نام(۱) 
دستگاهیاست که‌د کته کلر» بمنفظورتعیین‌در جة 
شنوائی‌ساخته است اما بدقت شنوائی‌سنج نیست , 
(روانشناسی تربیتی دکترسیامی‌ص ۱۲۷) ۰ 
هنوالی‌سنج . [ی_یاش قاس ]( ۱ 
مر کب)(۲) دستگاهی است که برای‌تعیین آستانة 
سممی بکاررود و آندارای پیچی‌است ازچوب 
یا فاز که قسمت فوقانیش میحر است و در 
برابر خحط کشی مدرج قراردارد وسمکن است 
از بالای آن گلول؛ٌ کوچکی را روی صفحة 
بلورین رها نمود. چون پیچءزبور درمقابل 
خط کش درج بالا و پائین میرود میتوان 
ارتفاع متوط گلوله و بالنتیجه شدت‌صوترا 
13 وزیاد کرد . ( روانشناسی تربیتی دکتر 
میاسی ص ۰0٩۳‏ 
شنواز. [ش ] (۱) شلوار و آزاد و زیر 
جامه. (ناظم الاطیاء). و این صورت ظاهراً 
تلفنلی عامیانه ازشلوار باشد. رجوع‌به‌شلوار 
شود . 
شنو اشدن. [ش یاش تن شُ د](.ن 
مرکب) سامم شدن . 
نوا شدن دل » درل کرد حقایق . 
ادراك واتعیت ها : 
چون دل منوا شد ترا از آن پس 
شاید اگرت گوش سر نباشد. 
او 
شنوان. [ش یش ذ ] (ذت)مفت‌ییان 
حالت شنوائی است . در حال شنیدن . 
(یادداشت مژلف). 
شنوا ندن, [ش_یاش ناد ] (مص‌مر کب) 
شنوانیدن . بگوش رمانیدن. مطلبی‌را بسح 
کی‌رساندن. اسماع. (فزهنگگ فارسی‌دکتر 
معین) : 
فرمان آمد که یا ابراهیم از تو خواندن واز | 
من شنواندن . (تصص‌الانبیاه ص 9۳). 
پس بیش مشنوان سخن باطل کسی 
کزشارسان عام‌سوی‌روستا شدست. 
ناص رخسرو, 
برپای‌دار دعوت مردم‌را بسوی اءیرالمومنین 
در متبرهای مملکت خود درحالتیکه‌بشنوانی 
بایغان دعوت را. ( ابوالفضل بیهقی چاپ 
ادیب ص ۳۱) . اگر اورا چیزی شتوانند 
یا شنوانیده‌اند یا معاینه بدو نمایندکه ازآن 
دل ویرا مشنول گردانند شخص امیرماضی.. 
را در پیش دل و چشم نهد . ( ابوالفضل 
بیهقی چاپ ادیب ص ۳۲۳). 
|| وادار بشتیدن کردن . ( فرهنگ فارسی 
دکتر معین ): 
رضا وطاعت اوجوی وه رکه رابیتی 
همی همین شنوان وهمی همین فرمای, 
فرخی. 
ار کقت بشما گفتم » دیکر چه میخواهید 





بشنوانم. (ترجمة دیاتمارون ص4۱ ۱) . 


انگلیی ,6اءصداه۸ فرانضوی ععاخصدم۲(۵) 


شنواننده. [ش یاشن ن د] (ذن) 
که پشنواند ؛ رجل سمع » یاسیع» یاسمع» 
یا رجل‌سمع» مردشنواننده.( متهی‌الارب). 
رجوع به شنواندن شود. 
هنوانیدن . [ شیاین" <] (مص) 
بسم رساندن بگوش رسانیدن . ( یادداشت 
مولف),سبب فهمیدن و شنیدن شدذ ونهمیدن 
و شنیدن فرمودن. ( ناظم‌الاطباه ). اسماع . 
(تاج المصادر بیهقی). شنواندن . ( فرهنگ 
فارسی دکتر معین).رجوع به شنواندن‌شود. 
| گوشزد کردن. | وادار بشنیدن کردن . 
(ازفرهنگ فارسی دکتر معین) : ... موسی 
(ع) مرایشان سخن خدای عزو جل:شنوانید. 
( ترجم؛ طبری پلعمی), 
این پندها که من شنوانیدمت همه 

یارانت راچنانکه شنودیش‌بشنوان. 

تاصرتسرو . 

خاق را بحج خواندند چنانکه فرمودند : 
وه«آذن فی‌الناس بالحج یأتوك رجالا ‏ خدای 
تعالی همه‌را بشنوانید اندر اصلاب پدران تا 
قیامت. (مجبل التواریخ والقتصص) . و در 
ضیافت دولت طفیلیان مملکت را مرحبائیو 
طال بعائی شنوانیده آید . ( سندباد نامه ص 
۳۰ 
تسفه » سفاعت شنوانیدن . (منتهی الارب). 
تیجیل» فحش شنوانیدن . (منتهی‌الارب) . 
تجریس» شنوانیدن. (منتهی‌الارب). تشریدء 
عیب کسی را شنوانیدن . ( منتهی‌الارب ) - 
تسمیم » شنوانیدن آواز کی را. 
و رجوع به شنواندن شود . 
شنوانیده. [ش یاش‌ن دیادر](ذن) 
نعت مقعولی ازشنوانیدن» رجوع‌به شنوافدنه 
و شنوانیدن شود . 
شنواربی . [ش یاش ] (حامص)شنوانی 
عمل‌شنیدن . (فرهنگ فارسید کت رمعین) . شنوا 
بودد. 
|| یکی از حواس ظاهره » و آن شنیدن 
اصوات است و آلت آن گوش‌است. سامعه . 
(فرهنگ فارسی دکتر معین). 
شنوءع . [ش یاش" ۶ ] (عا) نیک 
باك از آلایش. (منتهی‌الارب). نیک بااز 
آلایش و معایب" (ازناظ‌الاطبام). || رمنده 
ازهرچیز . (منتهی‌الارب) . رمنده. (ازاقرب- 
الموارد). 
شنوءة . [ش" یا ش"2] (ع مص)انکه 
پاك بودن از آلایش. (منتهی الارب). نیک 
پاك از آلایش و چرکینی وممایب . (ار 
ناظم الاطیاء) .|| رمیدن. ازهرچیز,(ازاقرب- 
الموارد) . 
شنوءة . [ش" ء ] (اغ) ناحیه‌ایست‌دد 
یمن ومنسوب به قبایلی است‌از ازد. و گویند 
زمیتی است در یمن که راه مکه بسوی عرفه 
در آن راتم خده است . (ازمسجم‌البلدات). 


ود جن۵ع۱(۸۵) 





‌ 


-ازد شنوه 






ریت یله است ازیمن»سمیت لشنآن 
بیهم, (متهی الارب) . متسوب بایشان را 
در یگویند. (نام الاباء). 
هنوة ۰ [شن" ود ] راح) ازد شوة» 
لیتی است در آزد شنوءة . که قبیله‌ایست . 
نوی منسوب است‌بوی . (منتهی الارب) . 
شنو و[ یاشی"] (مص‌مرخم) شنودن» 
عبل شنودن. استماع .بل گفت .(یادداشت 
مزلف ) ۰ 
دود وگنت ء شنیدن وگفتن: 
گره ازبپرشنود و گفت ملح نو بای 
آدبی‌را نافر یدی ذوالمن ن گوش ودهن . 
سوژنی. 
.نت وشنود»سخ نکردن واستماع‌نمودن: 
تا از برایگفت و شنود است خق‌را 
گرش سخن نیوش وزبان سخن گزاد. 
سوژنی. 
و رجوع به‌گفت وشنود شود. 
|| شنوایی. سبع,سامعه. (یادداشتمولف). 
0 در تداول عامة قزوین » چوبهای 
فامله میان تخته‌های قاب مقف. (یادداشت- 
مزلف) . 
)با منود > 
دهی است در وب مصر . ( از معجم - 
ایلاان) . 
شنودن , [ش" یاش_ یاش" د] ( مص ) 
|شنودن, شنیدن . استماع . اصناه. گو شکردن. 
کوش دادن. گوش داشتن . سماع . شنفتن. 
نیوشیدن. (یادداشت مولف) : 
توانگر بنزدیکک زن خفته بود 
زنازخانه (۱) شرفاك (۲) مردم شنود. 
ابرشکور(از حائیه لفت فرس |سدینخجوانی) . 
بدر(۳) گفت یکی روا نخواء بود 
بکوئی فروشد چنان کم شنود. 
ابوشکود. 
برآید به بخت توایتکار زود 
مخنها ز بهرام باید شنود. 
فردوسی. 
شنودند ایرانیان آنچه بود 
ترا نیز ازایشان بباید شنود. 
فردوسی. 
چو شاه جهان این سخنها شنود 
بشیمانی آمدش از اندیشه زود. 
فردوسی. 
ابیرسمود چون پینام پدر بشنود بر پای 
خاست. (ابوا(فضل‌بیهقی). 
چون سخ نگویند من بشنودمی. 
(ابوالفضل‌بیهقی چاپ ادیب ص ۰6۱۰۳ 
چون از خلیفه این ب‌نودم عقل از من زایل 
شد. (ابرالفضل‌بیهتی).آثار و اخباررفتگان 
و سن و سیرایشان شنودی. (سندبادنامه ص 
۱ حمدو نگان نصیحت اوقبول نکردند 
وبسمع صدق‌زشنودند. (سندبادنامه ص ۸۲). 
ما سزاوار زیادت ازین بلائیم چون سخن‌پیر 


(۱) ن ل : از خواب... 








(۲) ن ل : شلپوی... 


و مهتر خودنشنودیم, (سندبادنامه ص ۰)۸۲ 
دزدان بشنودن آن ماجرا و بآموختن انسون 
شاد شدند . ( کلیله ودمنه). 
مقامات خواجه را از صادر و وارد بسیار 
شنودم . (انیسالطالبین ص ۰6۱۲۸ 
آن گوی مرمرا که توانی زمن شنود 
این پند مرترا بره راست چون‌عصاست. 
ناصرخسرو . 
هرگز از این عجبتر نشنود کس حدینی 
,هن و حدیث وبنشان خشم‌وزپای بنشین . 
زاصرخسرو . 
نگویم آنچه نتوانم شنودن 
مرا اسلام حق اینست و یمان ۰ 
ناصرخرو . 
من راز فلک را بدل شنودم 
هشیار بدل کور و کر نباشد . 
ناصرخسرو . 
آری جوسخنهای جفای توشنودم 
در کوش نگیرم سحن یانه وترفند - 
معژی . 
خرد نصیحت من کرد ومن نکرد مگوش 
زمانه پند همیدادو من نه بشنودم ۰ 
ظهیرفاریابی ‏ 
مگو آنجه طاقت نداری شنود 
که ج وکشته گندم نخواهی درود . 
سعدی . 
همرحسانین ثابت را بخوش طیمی‌شنود 
پادشاه دین رسول ابطحی خیرالانام. 
سوژئی . 
گفعه نود هزار اثارت بیک نفس 
بشنوده صد هزار اجابت بیکک‌دعا . 
خافانی . 
گوش من بایستی از سیماب چشم انباشته 
تا فراق نازئینان را خبر نشنودمی ۰ 
خاقانی . 
- واشنودن »واشنیدن .بازشنیدن : 
هد هدهد حاسوسی کزر واپرسند 
کوس شد طوطی غماز کزو واشنوند 
خانانی . 
|| نهمیدن وآگاه شدن. (ولف) : 
شنودند کانجا یکی مهترات 
پراز هول شاه اژدها پیکراست . 
فردوسی . 
آزه رکه دهد بند شنودن باید 
با ه رکه بود رفق نمودن باید . 
ابوالفر ج دونی . 
| الاعت کردن . (یادداشت مژلف) . کوش 
کردن و قبول نمودن . (ولف) پذیرفتن ۰ 
فرمانبردن .(یادداشت مولف) : 
که راز تو باکس نگویم زین 
زتو بشنوم هرچه گوتی سخن ۰ 


فردوسی . 


(۳) ن ل : پدر. 
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شنو شه 


| دریافتن ,دریافت کردن وفهمیدن.(ناظم- 
الاطباء )۰ || بوئیدن و اطلاقآن بربوی‌شانع 
است و برغیر آن محل تأمل . (آنندراج) ‏ 
استنشاق : 
گربشنود نیم هوای حریم او 

برمتز ثوبهار هجوم آوردعطاس . 
عرفی . 

سوخت دلم را مبهر وصائب نگذاشت 
تا شنود بوی این کتاب وجودم * 
ات 

ان چین طره گشت دلم 

بوی دولت زخود شنود امشب. 
ظهرری . 

|| نشوق کردن دادو در بینی ۰ ( ناظم- 
الاطباء). 
شنودنی . [ شید ] (ص لیافت ) 
شنیدنی . (ازفرهنگ فارمی دکتر معین ) - 
درخورشنیدن . 
شنوده . [ ش آد ](ن مف )سوع ۰ 
شنیده شده : 
چون طوطان شنوده همی گودی 

تو بربعلی بگفتن بی‌معنی . 
ناصرشسرو . 

کرگوش بعنود که بمانند او کسیست 
کت دارد آن شنود؛ گوش استواردل. 
سوژنی . 
شنورفتن . ۱ زر 

مررکت) شا رفتن در اصطلاح زورخانه . 
ی ورس دید زرتخانه اب رز 
یادداشت مولف). دجوع به‌شنو وشنا شود . 
مصیاه اا صتن ۱( یو 
. اشنومه . ( حاثية برهان مصحح 
دک رین )2 مولف غیاث اللمات از برهان 
پغتح شین نقل کرده است اما در برهاه‌این 


واژه نیامده است و هم او بنتل از رشیدی 


سئوسه 


وسروری عطه معنی نموده است . دجو] 
به‌شنوشه شود . 

شنوش ۰ [ش ن بر ]( امص) شنو- 
اسم مصدر و مصدردویم شنیدن . (یادداشت- 
مولف) . 

شنوشه . [ ش رش یا ش ( .)نوس 
سنوسه , آشنوسه . ( حاشیهة پرهان 22 
کترمعین)۰ هوایی پاشد که از دله دمل 
بجلدی رتندی تمام بی‌اختیار برآید وآنرابه 
عربی عط هگویند (برهان). ععلسه. (فرهنگگ- 
جهانگیری) (صحاح الفرس) (انجمنآرا ). 
ص یت ی ی 
پکاد رود . ( یادداشت مولف )۰ 








شنو,یدن 


| ملث دریادداشت دیگر برای کلمه؛ معنی‌تحمل 
و بردیاری و شکیب و صبر ومهلت‌و انتطار 
قایل شده و نوشته‌اند : 

یکی از معانی صبر در تدارل عرام » ععاسه 
است چنانکه گوئی صبر آمد یمنی عطسه 
کردند» وصبررا وقتی بجای عطه استعمال 
کنند که مرادشان تأثیر خرافی عطه باشد 
یمنی اخباد غیبی بمنع کاری که اقدام آن 
در نثار است 
می‌آید که در قدیم ترین زمانی مزلف لفتی 


. با تمهید این مقدمه بدفار 


ممنی کلمة شنوشه را صبر نوشته بوده است 
و مولث دومی صبر رابمعنی عطه کمان 
پرده و برای آنکه طرزی نو آورده باشد 
کلمة صبر را به عطه بدل کرده یاکاتبی 
چنانکه رسم است در کتامی این تفر را 
روا داشته و اززمان قدیم ترین نسخة فرهنگ 
اسدی که ایتکک در دست ءن است این معنی 
دست بدست تا صاحب برهان تاطع رسیده 
است. برای شنوشه در کتب و فرهنگها دو 
مثال بیشتر من نیافته‌ام و هر دو مثال حاکی 
است که شنوشه به معنی شکیبانی‌است نه‌بمعنی 
عطه : 
رفیقا چند گوئی کونشاطت 
زارد کی ازکرم آفر وش 
مرا امروز توبه سود دارد 
چنان جون‌درد مندان‌راشنوشه. 
رودکی ۰ 
چنانکه ميدانیم اگر در بمض انواع صرع 
عطسه علامت اأفاق؛ موقت‌باشد درامراض‌دیگر 
فاید؛ برععاه نیست بلکه بیشتر اشانة زکام 
است که آنرا آمالامراض خوانند.شاهددیگر 
شمر منوچهری است : 
چون بنشیند زمی معنبر جوشه 
گوی دک کنون نماند جایشنوشه 
در فکند سرخ مل درطل دو گوشه 
رون گردد جهان ز گوشهبگوشه . 
گوید کاین می مرا نگردد نوشه 
تا نخورم یاد شهریار عدر مال . 
دراینجا دیگر صریح است که شنوشه بمعنی 
صبر وشکیبائی است نه ععا-». در نسخه از 
صروری بجای و درد مندان را شنوشه » درد 
دندان را شنوشه ضبط کرده است با اینکه 
این اصلاح دائره معنی‌را تنگ‌ترمی کندبرای 
اثبات »دعا دلیل بهتری نمیشود چه‌گمان 
فمیکنم چنین عقیده باشد که برای درددندان 
عطه گاهی اثر خوب بخشد . شاید علت این 
اشتباه هم نیوشه ( بجای شنوشه در مصرع 
آخر شمر رودکی) بوده که چون در پارة 
امراض عصبی عله نشانه اناقه است این 
عساعحه در توسع را بررودکی روا شمردهو 








۳۸ 





برای همه بیباراث صبر را ( یی عطه) را 
سودمند گرفته‌اند وعجیب‌تراینکه دومصحف 
هم برای این کلمه در فرهنگها مضبوط است 
یکی «ستوسره و دیگر «ستوسه» 
در کلمة اشنوشه نیز درفرهنگ شموری شاهد 
ذیل را ازلطیفی می‌آورد : 
ا گر اشنوشه صحت را مدار ست 

مرا تسمیت (۱) دوران نقطه دارست . 
نمیدانم لطیغی کیستاگر ازقدماست دعوی 
ذرهنگگ نویسان بصحت می‌پیوندد ولی اگر 
از متأخرین باشد ازفرهنگهابتلط افتاده ودر 


مصراعا ول |شارهبشهررود کی‌داشته‌است . (انتهی). 


|| مککه . هی هق . آشنومه. (یادداشت- 
مزلف ) : 
اک بارید و بس شنوشه گرفت 
باز بغزرد گفته‌های دراز . 
ابومحمد بدیم بلخی . 
شنوص . [ ش] (ع مص ) در آویخته 
شدن بچیزی یا لازم گرفتن آنرا . شنص 
( منتهی‌الارب). (ازاقرب‌الموارد). 
شنوع ۰ [ ش ] (ع ۱)زشتی ,(منتهی- 
الارب). (ازاترب‌الموارد) . قبح . 
شنوف . [ ش ] (ع۱)جر ۰ شنت 
[ ش]۰ گوشواده‌های‌بالائین یا آویزه‌های 
بالای گوش, (آزمنتهی‌الارب),رجو عبه‌شنف 
شود . 
شنو کة ۰ [ ش ک ] ( اخ) کرهیست 
و جمع آن شنانک است باعتبار اجزای آن. 
(منتهی‌الارب). کرهی‌است به‌بدر. (ازسجم- 
البلدان) ‏ 
شنو کردن . [ رش ن ک د ] (مص 
مرکب ) درتداول عامه سباحت . 
شنا کردن . 
زورخانه میادرت ورزیدن . رجوع به‌شنو و 
شنا کردن شود . 
هن و گر ۰[ ش نک ] (ذف) 
شناگر. ماهردرشنا. 
مثال: آب‌نمی‌بیند و گرنه‌شتو گرقایلی ات . 
شذون ۰ [ ش ] (ع ۱) فربه . لاغر. 
( ازلغات اضداد است ) . ( منتهی الارب ) 
(از اقرب‌الموارد) . اشتر یمیان نزاروفر به. 
( مهذب‌الاسماء ) . || شترنه‌فر به نهلاغر . 
( منتهی‌الارب )(ازاقربالموارد) .| گرسته 
(متهی الارب). گویند ذلب شنون ( کرک 
گرسنه). ( ازاقرب‌الموارد). 
شنو فتن . [ رش ن ت ] ( مص )(۲) 


بلنت زند و پازند بمعنی ذوشتن باشد و وشنو- 


آب‌ورزی. 


|| بنوعی ورزشی متداول در 


نمی " یمنی « فویسم » و « شنونید » یمنی 








«خریسید؟. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). 
شنو ند گی ۰ [ش.یاش ن و _دیا د) 
(حامص) عمل شنیدن . || حالت‌شنونده. 
شنو نده ۰ [ ش یا ش ن ود یا د] 
(ذف ) آتکه بشنرد . ( آنندراج) . 
نیوشنده . مستمع . مادم . کسی که گوش. 
میدهد . ( ازناظم الاطباه ) ۰ آنکه چیزی 
را بشنود : خداوند [ مسود ] بز رکه 
و نفیس است ... ولیکن بس سخن شنونده 
است و «رکس زهر: آن دارد که نه باندازه 
و پایگاه خویش با وی سخن گوید . 
(ابرالفضل بیهتی) . 
حلیم و کریم ولیکن پس شنونده است . 
(ابوالفضل بیهقی چاپ ادیب ص ۸۱ ). 
هرجا که یکی قصیده خواندی 
هوش شنونده خیره ماندی . 
ننلامی - 
مثال : 
[ شنونده باید عاقل باشد . 
|| حس سامعه . شنوائی . 
(فرهنگگ فارسی د کترمعین). 
دجوع به شنوائی شود . 
شنوی » [ ش نی ی ] ( ۱ع » 
شتتی. منسوب به شدوه: .(مسهی‌الارب) - 
شنأی منسوب امت به‌شنوء .[ ش ن ور] 
و شتوی [ ش ن ی ] منسوب است به‌شنوهة 
[ ش ء ] .(ازاقرب الموارد) ۰ 
لغتی است درشتنی ؛ سفیاذین ابی‌زهیرشم 
و یقالله *نوی ایض . ( منتهی‌الادب ) ۰ 
شنوربد ۰[ ۰ ](۱غ) نامیکواز 
طوایف لرستان . رجوع به تاریخ گزیده 
(صس ۰۳۹ چاپ اروبا) شود . 
شنوبدن . [ ش یاش ن د ] (مس» 
شنودن . ( فرهنگ نارسی دکتر معین ) - 
شنیدن . (آنندراج).استماع کردن. یو شیدنه 
بشنیدن . (یادداشت مولف): 
چو رودابه این از پدر بشنوید 
دلش کشت پرخون رخش شنبلید . 
فردوسی . 
جو یزدان بپرستنده او را بدید 
چنان نالهٌ زار ار بشنوید . 
فردوسی . 
ابیر آواز ابواحمد بشنوید بیگانه » بوشیده 
نگاه کرد مردیرا دید هیچ نگفت تا حدیثه 
تمام کرد . ( ابوالقضل بیهقی ). || گزش 
دادت . (یادداشت مولف) . || بو کردن. 
( آنندراج ) .بوتیدن . 


(۱) التسیت » الدعاء للماطس » و مرادازاز تسمیت نقطه‌دار تشمیت است یعنی تخییب‌و تخسیر , (یادداشت مولف) . 


(۲) «زوارش » ذوشتن » 627<ذ2(0( است و مژلف برهان خاط کرده‌است ,(حاشیة برهاتمصحح دکتر معین) . 

















۳۹ 


شنه. [ ی ن تن ] (اصوت) جممآو از 
ها را گویند عبوماً همچر صریر تلم و آواز 
وئفیرنای وسورنای ... (برهان) . هرآواز 
پلندی را گویندعموماً جر صریر در خامه 
وکلک وصدای نفیرو-ورنا..(جهانگیری). 
(ازسروری). ممکن‌احت معانی مذکور مجاز 
باشد لیکن صریر خامه را آواز بلندتراردادن 
از جهانگیری عجیب‌است. (فرهنگک نفلام). 
|| آدازي و بهائم و وحوش وطیور و 
مانند آن 0( برعان) (ازناظم‌الاطباء). 1 
جانوران (اهلی ووحشی) . (فرهنگگ د کتر 
معین) , بانگ شیر بود که از نشاط کند . 
(ارهنگ نفام) , 
... آوازسباع و وحوش‌وطبور.(جهانگیری). 
بانگشیر . (حاشية لغت فرس اسدینخجوانی). 
|| شبهة اسب وآذرابه عربی صهیل‌خوانند. 
(برهان). شیهه اسب بود از نشاط . ( لغت- 
فرس اسدی حاشية نذجوانی ). شیهة اسب 
(سروری) (دهار) . صهیل . سهال . بانگ 
اسب بود که از تشاط کند . ریشه لفط در 
سسکریت «سون» است بمعنی شیهة است و 
رمطلقآواز , (ازفرهنگ‌نظام) .هش" ن ]: 
هرآنگهی که به‌بیشه درون زند شنه(۱) 
زبیم شنة اوشیر بغکند چنگال . 


میدانت خوابگاهت - 





ون عو شراب(۲) 
تیغ اسپرغم وشنة اسپان‌سباع وش . 
دقیقی (لغت اسدی چاپ پاو لهورن). 
چنان باشنه حمله کرد ادهمش 
کهدرحمله عون خوی(۳) شداز ادرمثر (؟) 
اسدی . 
زگریه وشته کلکک او بخندد عقل 
زشنده مه منجوق ار بگرید جات . 
مختاری . 
از سر انگشتان »مشوقان نگرسبزی حنا 
پرسرانگشت سبزی برسر سبزی‌شنه, 
متوچهری(؛) . 
دشین و دوست را چه نحس وچه سعد 
شنه وشانه‌اش چه کوه(ه)وچه‌رعد . 
سنالی . 
شنه. [شن]() مخفث‌شانه» آلتی‌است 
که برزیگران برای باد دادن له کوفته شده 
بکار برند تا غله آ ز کاه‌جدا گردد چارشاخ. 
(فرهنگک فارسیدکترممین). ورجوع به شانه 
شرد . || نفرین ولعنت, ( ناظم الاطباه) . 


(۱) دل : دژ آگه ی که به بیشه درون‌سپیده دمی .ودراین صورت شاهدنیست. 


(۳) ذال: خوی‌خون. 





مه . (فرهنکگ فارمی دکترممیز) .امابکله 
دراین ممنی صورتی یا تصحیفی از « سنه ۲ 
است . 
شنة . [-ش ذ "ن](ع ,۱ ) مشک کهنة 
ی یی ان رل 
لقب و هب بن خالد جاهلی و ذوالشد»‌وهب 
این خالداست که رهزئی میکرد و باخودشنه 
میداشت . (متهی‌الارب) ۰ 
مت ون [ش ۳ (ظ خ)دهیست ازدهستان 
بهمن‌شیر بخش م رکزی شهرستان خرم‌ثهر . 
مکنه: ۸۰۰ تن.آب :ازرودخانه, محصول: 
خرما وسبزیجات . 
( ازفرهنگک جنرافیایی ایرث ج ۰6۸ 
شمهیر ۰ [ ش 
پ رکلانسال تب آلارت) ٩‏ (ازادرب* 
الموارد ) . 
۱۹ 
گنده پر کلدنال . (ستهی‌الارب ) ۰ 
ار ۱ کیامی باشد ای از 
پوست ن ریسمان سازند.(برهان) (آنندراج) 
باشد که از طلا و 
نقره و مس و . (برهان) 
( آنندراج) نعت . خوان رونین بود بمعی 
سینی . (صحاح الفرس ). 
شنی . [ ش ننیییای] (۱خ)حمص‌بن 
عمرابن‌مر:شنی‌صحابیاست . (منتهی‌الارب) ۰ 
|| عقبةبن خالاشنی محدث است. (منتهی- 


|| سینی » و آن خوانی 
امعال آن سازند 


الارب). || عمرین ولید شنی محدث است . 
(منتهی‌الادب) . ا| حات‌بن حبیب تابمی‌شنی 
محدتامت . (منتهی‌الارب) ۰ 

شنی. [ش ننیییای] ( آمنسوب)منوب 
است به‌شن که بطتی است از بنی‌عبدالقیس . 
(ازاناب سمعانی). 

شنی ۰ [ ش عی] (ع ص ) نفرت شده 
و حقیر شده و دئمن داشته و مکروه . 
(ناظم الاطباء). 

هی . [ ش فانا] (اغ )مرضمی‌است 
به‌ادواز . (منتهی الارب) ۰ 

شنیب وا ]۱32 ) خوشاب د ندان. 
(متهی‌الارب). 

شنیة. [ ش ذنی یا نی ع] (۱غ) 
نبت بهشن است و آن آبی است در نزد 
شمبی و عبارتست ازچاههانی در وادی عشر 
ازطرف منرب (ازمعجم‌البلدان). 

زمتاده |( ش ] (۱ )منقارمرغان. (ناظم- 
الاطیاء). || چنگال مرغان . (ناظم‌الاطبام). 


نب )] ۰(ع۱) کنده ۱ 








این کلمه را به دومهی توق صاحب فره‌نگ 
ناظم‌الاطباء آورده است مصحف است وصحیح 
کلمه «شند» است . رجوع به‌شند شود 
شنید, [ ش‌یاش"] (مصمرخم) مصدر 


چنانکهد رگفت وشنید. (از یادداشت 





مصدرمرخم‌شنیدن؛ گفت وشنید (فرهنگ‌نادسی 
دکتر «مین). شنیدن. استماع. (ناظم‌الاطیاه) : 
وآث ال یکی حبد شدکه دید روز با شنید 
جمع شد . (تذکرت الاولیم) ‏ 
شنیدن. [ش یاش اد] (مص)(۱)شن 


شنودن . نیوشیدن . استماع. وش 








9 دادن گوش‌داشتن (یادداشت مزلف) ۰ 
ساع . (انجینآرا )( آنندراج ) (برهان). 
سماع . (تاج المصادد بیهتی) .سمع ۷ یمی 
سخن دیدن (غیاث‌اللفات) : 
کوش توسال ومه برود وسرود 
نهنوی ذویة خروشان دا . 
رودکی(ازفرهنکگ اسدی). 
شنیدستم از نامورمهتران 
همه داستانهای هاماوران . 
فردوی ۰ 
آن داسان مها 


شیدستی 


که از پیش بودند شاه‌جهان . 


فردو-ی . 
کزآن بس همه رای با ار زدی 
سحن‌هرچه گفتی پد ربشندی . 
فردوسی . 
و لکن شنیدن چودیدار یت . 
فردومی . 


هزار زاره کنم نهنوند زاری من 


ببخلوت اندر نزدیک خویش زاده کنم. 


بینداخت داید پس آنگه برید 
سخنهای داننده باید شنید . 
فردوسی . 

که راز تو باکس نگربم زین 


زتوبشنوم هرچه گوبء 





در 
سرپ رگناهش ببابد برید 
کسی پند گوید نبابد شنید . 
فردوسی . 
چنان دان که این هیکل از بهلوی 
بود نام بت خانه کر بشنوی . 
عتصری . 
رای دانا سرسخن ساریست 
نیک بشنو که این‌سخن باریست . 


عنصری . 


)۲( نل: خون عدو ت آب. وبیت به‌فرخی‌نیزمنوب‌است. 


(؛( ذل: مولف دریادداشتیزو یسد» معنای‌شنه باین‌صورت که دریت منوچهریآمده‌است برمن»جهولاست . دردیوان 


منوچهری تصحیح دکتر دبیر سیاقی آمده است که: درنسخه‌ها : برسرانگشت سبزی‌برسرسبزی‌شنه . فیز هست اما چوث شن معنایی مثاسب این 


مقام‌نداشت بیت بصورت : 


ودرس انگشت معشوقان‌نگرسبزی حنا ۰ برسرانگشت سبزی‌برسروسبزیش نه». تصحیح‌شد وکلمسپزی‌نخست درمصراع 





دومبمنی‌صراحی‌است». والبته پیداست که دراین تصحیح پیت دیگرشاهدلفت شنه نیست .۰ (ه) ذل: چوگرد . 


شنود یا شنودن یا نوش است . ( یادداشت مولف). و گاه بهتخفیف شندن هم بکار رفته است : 


)٩(‏ مصدردوم آن 
سخن هرچه گفتی پدر بشندی . فردوسی . 
ودرسخن متقدمان بشنیدن نیز آمده است 


سبیره 

این دلیری و جارت ثکنی بارد گر 
گرشنیدستی نام ملک هفت اقلیم . 
|پوحنیفه‌اسکافی, 
(بنقل ازتاريخ بیهقی چاپادیب‌ص ۰۳۸۹ 

مرا آنگوی کانجا دیده باشی 

نه‌آن کزدیگری بشنیده‌بانی . 
(ویس ورامین). 


کگمانست درهرشتیدن نخست 





شنیدن جودیدن نباشد درست . 
اسدی , 
دیدن زره چشم و شیدن زره گوش 
بوی از ده بینی چوءزه کام‌وزبان را. 
ناص ر خسرو . 
ندارم اعتقادی یکسرموی 
کلام زاهد نادان شنیدن . 
ناصر خسرو . 
آن ده وآن گری مارا کت بند آید بدل 
گربباید زانت خورد دگرببایدت آنشنید . 
اصرخسرو . 
ناشنیدستی که پینمرچه گفت 
من شنیدستم زمن باید شنید . 
مسمودسمد . 
شنیدم آنچه بیان کردی»لیکن بمقل خود 
رجوع: کن .( کلیله ودمنه ) . سوز و آتش 
جان ابراهیم زیاده شد و دردش‌بردردییفزود 
تا این چه حالست و آن حال یکی صدشد که 
دید روز باشنید شب جمع شد وندانست که‌از 
چه شنید و نشناخت که امروژ چه دید . 
(تذ کرةالاولیاء عطار ). 
ه رکه نصیحت نشنود سرملامت شنیدن‌دارد. 
سعدی . 
م1 می‌به بانگ چنگ نه‌امر وز می کشیم 
بس دور شدکه کنید چرخ این صداشنید. 
حافظ . 
گوثوار زر و لمل‌ارچه گران داردگوش 
دور خوبی گذرانست نصیحت بشنو, 
حافظ , 
چواز دلبر سخن شاید شنیدن 


چرا از هردهن باید شنیدن . 





هرچه نیرزد بشنیدن مگ 





دادند دوگوش و یک زبانت زآغاز 
یمنی که دوبشنوو یکی بیش مگو . 
باباانضل . 

شنیدستم که عبداله طاهر 

پدر را گفت کی فخرامائل . 
میدنصرانته تقوی . 
اجراس » آواز پای کسی شنیدن . (متهی- 
الارب) . صفی » شنیدن . (منتهی‌الارب) . 











امثال: 
ترا دیدیم و یوسف را شیدیم 
شنیدن کی برد مانند دیدن . 
شنیده است که زن آبستن کل .یخورد انا 
نمیداندچه گلی. (امثالوحکم دهخدا). حرف 
شنیدن‌هنرست .حرف گرش کردن ادبست . 
|| پذیرفتن . قبول کردن . اطاعت کردن. 
فرمان بردن . (یادداشت مزلف): 
پیل چون درخواب بیند هند را 
بل بان را نشنود آرد دغا . 
مولوی , 
|| بوییدن . بوی‌کردن . (آنندراج). بری 
بردن . شم . استشمام . حس کردن بوی . 
بمشام رسیدن بوی . ( یادداشت مزلف) . 
بو یافتن . بوییدن و بوی کردن. (برهان). 
بوئیدن . (غیاث‌اللنات): 
نوند اصب او بوی اسبان شنید 
خروشی برآورد واندر دمید . 
فردوسی . 
باشد که منفذ بینی گرفته و بسته شود و بوی 
کند نشنود. 
(ذخیرة خوارزمشاهی), 
پس پیر مستمند که در گلشن مراد 
بوی بهشت بشنود و نوجوان‌شود. 
سعدی. 
بوی پیراهن گم کردة خود میشنوم 
گر بگویم همه گویند ضلالیست‌قدیم. 
سمدی. 
یکی پرسید ازآن گم کرده فرزند 
که آی رون روان پیر خردمند 
زمصرش بوی پیراهن شنیدی 
چرا در چاه کنمانش ندیدی. 
سعدی. 
درویش بجز بوی طعامش نشنیدی. 
سعدی, 
ه رکه نشئیدست روزی بوی عشق 
گو بشیراز آی و خاك ما ببوی . 
سعدی, 
قدت بلند باد که بر تخل حسن تست 
آنگل کزان شمیم وفامیتوان شند. 
فغائی شیرازی. 
بوی جان از لب خندان قدح می شنوم 
بشنوای خواجه | گرزانکهشامی‌داری. 
حافظ. 
بوی خوش‌توه رکه زباد صبا شنید 
از یار آشنا سخن آشنا شنید. 
حافظ, 
خوش میکنم‌ببادة مشکین مشام جان 
کز داق پوش صومعه بوی ریا شنید. 
1 
محروم اگر شدم زس رکوی او چه شد 
از گلشن زمانه که بوی وفا شنید. 


حافظ, 


ب‌المو ارددو معنی اخیر بصورت‌یکک معنی آمده است . 





| فییدن . ثهم کردن. دریاتن : 
ز لشکر زبان آوری برگزید 
که گفتار کسری بداند شنید. 
فردوسی. 
هن 
(بردان) . 
شنیدنی. [ش‌باش د] (صلیاتت)لایق 
شنیدن. ( یادداشت مولف) . قابل شنیدن . 
شنودنی؛ اخبار شنیدنی » داستان شنیدنی . 
(فرهنگ فارسی دکتر معین). 
شنیده.[ش_یاش دریاد ] (ذمت)سرع 
شده. (نا الاطباه). شنفته. مطلبی که بگوش 
رسیده باشد. شنوده. مسموع. (فر هنگ‌فارسی- 
دکتر معین) ؛یحق چیزهای نشنیده. (فرهنگ 
فارسی د کترمعین ) : 
ورادید و بسترد و بردش نماز 
شنیده همی گفت با او براز. 
فردوسی . 
شنیده یکایک بهرمز بگفت 
دل شاه با رای بد گشت جفت. 
فردوسی, 
شنیده سخنها فرایش مکن 
که‌تاج است بر تخت‌دانش‌سخن. 
فردوسی. 
مکن باور سخنهای شنیده 
شنیده کی بود مانند دیده. 
ناصرخسرو. 
آواز رود و بربط ونای وسرود وچنگ 
وین طنطنه که میشنوی هم شنیده گیر, 
صدی, 
"۳۳ دشنام شنیده » کسی که دشنام شنود . 
آنکه بوی در حضور دشنام دهند . 


با دست بلورین تو پنجه نتوان کرد 
رفتیم دعا کرده و دشنام شنیده. 
سمدی, 
|| کسیکه‌استماع کرده‌باشد. (ناظم الاطباء). 
شنیر » [ش_ ذ ذ ] (ع ص) بد خوی. 
( منتهی‌الارب ) . ( از آقرب الموارد ) . 
شنيرة. ( اقرب الموارد ) . || بسیار شر . 
(متهی‌الارب). بسیار شروعیوب. (ازاترب- 
الموارد). شنيرة. (اقرب‌الموارد). ودجوع 
به شتیرء شود. 
|| بسیار عیب(۱). (منتهیالارب). شنيرة. 
(اترب‌الءوارد). 
سب باوشنیر؛بطنی است از عرب. (منتهی- 
الارب). 
شنيرة » [ش ذن رد ] (ع ص)بسانی 
شنیر. (ازمتتهی‌الارب). (ازاقرب‌الموارد). 
رجوع به شیر شود . 





۳۱ 


عنیز [ ی ] (ع ا) سیاه دانه که 
بهندی کلونجی است و در آن لفات است. 
شونیز و شدونیز و شهنیز فارسی‌الاصل‌است. 
(ستهی الارب) . شوئیز و شینیز سیاه دانه 
است. (ازاترب‌الموارد) . و رجوع به شنیز 
[ش"] و شوایز شود. 
شنیز . [ش] (۱) مخفف و نیز است 
که سیاه‌دانه باشد . (برحان) ( آنندراج )۰ 
شنیز. [ش ] (۱)چرب آبنوس‌را گویند. 
(برهان). ( آنندراج ). چوبی است سیاه و 
سنگین . || کمان تیراندازی . (برهان) . 
(آندراج) 
شنیژه . [ش ژ_ ](۱)سنیژه.(برهان). 
ریسمانی‌باش دکه از بهنای کار جولاهگان‌زیاد 
آید و آنرا نرافندوبانگشت پیچیده در کثاری 
گذارند. (برهان), ( آنندراج )۰ 
مارا اش 
وصفی) دبیکت. از مقیامهای حجم‌درایران 
پاستان.ساوی:۷ ۰ پیماژه < ۱۰۰۷ 
لیتر. (تاریخ ایران باستان ص ۱۹۱ وص- 
۷۷۲ 
شنیع ء [ش] (ع ص) زشت. (منتهی - 
الارب). (ازاقرب‌الموادد). (دهار) , بد و 
زشت. (غیاث‌اللفات). قبیح. ففلیع : 
چه بود زین شنیع تر بیداد 
لکن دارود وکر نادر زاد. 
سنالی. 
بگناهی شنیع ملوث نگردانی. 
سعلدی. 
درین حال درجرجان وبائی شنیم ظاهر شد. 
(ترجمة تاریخ‌یمینی) . 
لوثی شنیع بدین سبب بر دیباجة شرف نسب 
و جمال حال اونشست. (ترجه‌تاریخ‌یمینی- 
ص ۲۳۰). 
در ملک خللی فاحش و شکلی شنیع ظاهر 
گشت. (تر جمة تاریخ یمینی ص ۰6۳5۸ 
- آمر شنم » کار زشت » پدیده و وقنة 


زشت 


سشنیع شمردن » زشت شمردن. استشناع. 
(تاجالمصادرا ببهتی) . (منتهی‌الارب). (از- 
آقرب الموارد). 

ا| دارری بدطعم. ( ازاقرب الموادد) ۰ 
شنیعة » [شن" ع] (ع ) تأنیت شیم . 
ج » شنایم. (یادداشت مزلف) . رجوع به 
شنیم شود. 

شنیف . [ش" ن ] (ا). شنیف‌بن یزید 
محدث است. (منتهی الارب). 

شنیق . [ ش_ذ ن ] (ع س) جوان 
خویشتن بین. (منتهی‌الادب). ( ازافرب - 
الموارد) . 

شنیق . [ش] (ع _۱) چوبی است که بر 
آن قرصة شهد را بردارند و در پهنخانة 
زنبور عسل آن را برپا کنند و این‌وقتی باشد 
که‌زنبوراولاد وبچگان‌خودرا شهدخوراند. 


چ_ عمل‌شنیم»رفتار و کارزشت عمل‌غلام‌مبا دگی . 





(متهی‌الارب) (از اقرب‌المواده) ۰ || پسر 
خدوانده. (متهی‌الارب) (از اقرب‌الموادد). 
| مشنوق . (اترب‌الموارد ) . 
هنبقة .7 شیر نان ] (ع ص) زذ 
ءشقباز. (متهی‌الارب)۰ (ازاقرب‌الموادد). 
شنیل ۰ 1 گِ (راخ) (هر...) رودی 
است که برغرناطه گذرد در اسیانیا . ( ابن 
بعارطة). رودی است باسپانیا. (نفح‌الطیب) . 
اسم نهری عفلیم بانداس. ( تاج‌العروس ) ۰ 
آمروز آنرا ژذیل‌گویند.رودی که از غرناطه 
گذرد باسپانیا و در وادی‌الکبیر یا وادی - 
الکویر ربزد, نهرالثلج. (یادداشت مرلف) ۰ 
شنیمه. ام( ]( اخ)دهیست از دهسات 
باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز. سکنه: 
۵ تن. آب : جاه. محصول: غلات. (از 
فرهنگه جغرافیایی ایرانج )٩‏ ۰ 
شنین ۰ [ش"] (ع ۷ ) تدای آب و 
اشکک و چکیدن آن. (منتهی الارب). (از- 
اترب‌الموارد ) . || هر شیر که برآن آب 
ریخته باشند. (منتهی الارب) . ( ازاترب - 
الموارد) . 
شنین . [ ش](ع مص) چکیدن تطره های 
آب واشک . (ازمنتهی الارب) . 
شمینه . [ رن ۲۵ (خ) بستی 
اعت از عقیل نام پدر سقلاب قاری مصری. 
( منتهی الارب). 
شو , [ش ] (۱) شب است که عربانلیل 
خوانند چه در فارمی بای ابجد و واد »م 
تبدیل می‌یابند. (برهان). بیشر اهل تبرستاث 
چین تکلم کنند , (انجمن‌آرا) : 
چو ددج آیه بگردم گرد گیتی( کویت) 
چو شو آیه ( گرده) بخشتی وانهم سر. 
باباطاهر (حاثية برهان دکترممین). 
| مخفث شونده . و همیشه بعلور ترکیب 
اتمال ميگردد. (ناظ‌الاطباء) . 
شو. (ریشامضارع) مرادفشست ازشتن؟ 
شت و شو . ( برهان ) . گل سر شو . 
(یادداشت مولت).شوی .شوینده.جامه شو. 
مردهشو (ازناظم‌الاطباء). || آها رکه برددی 
تارپارچه‌ای که‌می‌دافندمالند. (فرهنگ فارسی 
دکترمعین). 
شو . (۱) مخقف شوی است که شوهر 
باشد . (برهان) در تداول کناباد عراسان . 
ذح , بمل , بت : 
بس شه رکه مردانشان با شه بچخیدند 
کامروز نبینند در او جز زن بی شو. 
فرخی. 
من آن زن فعلم از حیض خجالت 
که بکری دارم و شویی ندارم. 
خافانی. 
ازآن در عد؛ عزلت نشته است 
که از زن سیرتان ویی ندارد. 


خاقانی. 





شواء 


سالیست که شد عروس وبیش است 
با موجب شو بمهر خویش است. 
ننلامی, 
چون شوهر بی آلت چون... باعلت 
براین زن و برآن زن براین شو و برآن شو. 
مولوی (غزلیات). 
شوا. [ث ] (ص) کر را گویند یمن ی کی 
که‌گروش ار نشنود و بعربی اصم خوانند . 
(برهان) ( انجمن‌آرا ) (آنندداج ) (از- 
ناظمالاطیاء). اهر دک رگون‌شد:ناشنواست. 
| (ص)شونده. (ناظم‌الاطباء) ۰ 
شوا .[ش_] () سختی وگندگی و پنبة 
پوست دنت و اعضاء را گویند که به سیب 
کار کردن بهم رسیده باشد . (برهان) . پینه 
که در دست و پا پیدا شود بوامطة کار های 
سخت وتردد بسیار. (رشیدی)(جهانگیری). 
(انجمنآرا) (آنندراج). سختی پوست‌دست 
و پا بسیب بیار کار کردن . ( غیاث - 
اللفات) . 
|| آبل دست و پا. که آنهم به سبب راه‌رفتن 
کار کردت بهم رسد. (برهان). ( آزناظم- 
الاطباء ) . 
|| چ رکیکه‌به سب کار کردن پرآندام/شین. 
(برهان). (شرفناس) . چ رک یکه در اندام و 
سایر بدن نشیند. (ناظم‌الاطبا) ۰ || دالان 
و دهلیز حرد و کوچک. (برهان). دالان و 
دهلیز خرد. ( ناظم‌الاطبا). || بت و آن 
رستنی باشد مشهور به ریت که در مات 
و در طعام نی زکنند. (برهان). سبزی شبت, 
(ازانجم نآرا). شبت وشوید. (ناظم‌الاطباء). 
رجوع شود به شود . 
شوا ۰ [ش ۲ (ع ۱) .أحوذ از شواء 
تازی. بمعتی بریان باشدمطلقا اعماز گوسفند 
و مرغ و ماهی و غیره . ( برهان ). بریان. 
(دهار). گوشت بریان : 
ماید؛ عقل است دی نان و شوا 
زور مقلاست ای پسرجان را غذا . 
مولوی. 
و رجوع به شواء شود . 
شوا. [فر-] (راخ ) جایگاهی است در 
مکه در پهلوی شعب‌الصفی و موسوم است 
به نزاعة الوا . (ازسجم البلدان) ۰ || نام 
قریه‌ای است از قرای صفد «سغد » نزدیکک 
آشتیخن و عده‌ای بداث منسوبند . (اژ معجم- 
البلدان) . 
شواء . [ شوش" ] (ع ) بریانی . 
( منتهی‌الارب ( (دهاد) ( زمخشری ) . 
(بسرالجواهر). بریانی و القطمة منه شواءة. 
( مهذب الاسماء) . گوشت و جز آن‌که در 
رت وی مراد آدهند نا بخه 
و قابل خوردن شده باشد وقطمة ازآن شواءة 
است. (ازاقرب‌الموارد). گوشت که درتنور 
آویزند تابرشته شود . (یادداشت مولف) . 
شی ؛ شوی اللحم‌شیا: ای‌جمله شواء فهو(شاد) 
واللحم مشوی. (ازاقرب‌الموارد). 





شوارد 


.و .جح 


شواء 1۰ ش- و و ۱] (ع ص)بریانگر. 
بریان فروش. ج * شواژون. ( از مهذب - 
الاسماء). کیابی, بربانگر, (یادداشت مولف). 
آنکه گوشت را بریان کند و وزن فعالنبت 
است مانند خباز و بقال. (ازاترب‌الموارد). 
بریانی سازنده و کاب کنندة گوشت. (نافلم- 
الاسام . 

شواء . [شن.] (ع مص) بریان کردن . 
برشته کردن. سرخ کردن. بودادن. (یادداخت- 
مولف). آما در منتهیالارب این مصدر ی 
آمده است . 

شواء . [ش ر و۱۱( خ)ابوالسدین 
رمث بن آمامیل. کوفی حلبی متوفی ۵ ۸۳ 
هجری اورا دیوان‌بز رگ است درچهارجلد. 
(یادداشت مولف). رجوع به بوسف شود . 
شواب , [شف ۶](ع)ج. ۰ شاه . 
(منتهی‌الارب) . آمیزشهاو آمیختگیها و 
آلردکیها. (غیاثاللنات). اقذار. ادناس : 
شوائب کدورت از مشارع و مارب آ۵ 
مملکت برخاست . (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۳۳ 

ماانیز در اتسام امقام و نوائي اوصاب و 
شوائب... مفرور و مسرورمی‌باشیم.(ترجمة 
تاریخ یسینی) . 

شرعة مالک او از شوائب کدودت صافی 
شد . ( ترجمة تادیخ یمینی ) . و دجوع به 
شالئبة و شرایب شرد. 

شواءة . [ش ۶] (ع ۱) قطه‌ای از 
واء. (ازاترب‌الموارد) . یکک تطمه گوشت 
کیاب شده . ( نام الاطباء ) . قعلم‌ای از 
بریانی. (مهذب‌الاساه) 
تلد ی 

شوائع . [ش ع ](ع)ج» شانمت. 
جاءت الخیل شرائم وشواعی که قلب‌شوانع 
است بممتی متفرق آمدن مرکبهاست. (از 
تاج العروس ) ( از نشوء اللنة ص۱۱ ) . 
رجوع به شواعی شود. 

شو ائی.[ ش ](حامص) کری‌وناشنوایی. 
( آنندراج ) . در برهان شوایی ضبط شده 
است. (شایدد گر گون شده ناشنوائی باشد) . 


. و رجوع به شواء 


ورجوع به شوا وشوایی‌شود . 

شواب ۰ [ش ب ب ] (ع۱)ج » 
شابة » ژن جوان. (منتبی‌الارب). ودجوع 
به شابة شود. 

شواب . [ ۲( اخ) جایی در شال 
غربی آنارك ازئواحی کاشان ,( یادداشت - 
مژلف ) . 

شوابة » [شس ب ] (اخ) شه رکی 

در ارف وادی ضروان از سمت جنوب و 
از آنجا تاصنماء چهار میل راء است .( از- 
معجم البلدان) .. 










و به عربی ۹ ر اببراتش ۰ 


(برهان). سرخاب از برهان و جهانگیری و 


در تحفةالسعادت و سروری بمعنی چرزاست 
که به عربی حباری گویند و بمضی گریند که 
فیل‌مرغ. (غیاث‌اللنات). صرخاب. ( موید - 
الفضلاء) .حباری. (متهی‌الارب)(نصاب). 
شراد » مرغی است که هزار چرز گویند وبه 
تازی حباری خوانند , و بعضی گفت‌اند 
بوقلءون که هرزمانی برنگی در آید و نماید و 
ماکیان فرنگی گویند ماود اس ات . 
(جهانگیری) (از آنندراج). (ازانجینآرا). 
جانوری‌است پرنده مانند مرغابی که‌همد رآب 
دهم در خشکی زندگانی کند . ( فهرست- 
مخزن‌الادویه) ‏ 

جنبار [-]»چوز:شوات. (منتپی‌الارب). 
جنبر[ج ب ]؛چور:شوات. (منتهی‌الارب) , 
جنجر [ج ج ]؛ شوات‌نر. (منتهی‌الارب). 
خرب [ خ ر ]۰ شرات‌نر. (منتپی‌الارب). 
حبرور. حبریر ۰ جح » حباریر»شوات بجه . 
چرژ » حباری» هوبره » شوات نر, حیارج. 
جک (ادداشت دوس ۲ 

علمان 1 1 » جوزهة شرات. (متتهی‌الارب). 
عنز » شوات ماده. (منتهی‌الارب) . کروان 
ال ر[ » (متتهی الارب) . نهار » شوات 


ثر وماد؛ آنرالیل خوانند . (منتهی‌الادب) . 


(یادداشت مولف). و دجوع به شوادودیگر 
مترادفات کلمه شود. 

شواة. [ش ] (ع ۱) پارة از بریان . 
(منتهی‌الارب) . قلعه‌ای از گوشت کباب و 
پاره‌ای از بریان. (ناظم الاطبام) . و دجوع 
به شواء و شوادة شود. 

شواة. [ش ](ع ۱) پوست سر. (ازاقرب 
الموارد) (دهاد)» ج » شوی. (مهذب‌الاسماه). 
وا و از ی 
(یادداشت مولف). صدای گوسیند. 
شواجر. [شح ] (ع)ج. ۰ شاجر. 
و رماح شواجر » نزه‌های مختلف بعض آن 
در بمض درآنده. (منتهی‌الارب).( ازناظ- 
الاطیاء ) . || ج شاجرة . (ناظم الاطباء). 
و رجوع به شاجر و شاجرء شود. 

شو اجن ۰ [ش ج](ع )جر > شاجنة 
راء اعلای وادی. (منتهی‌الارب). (ازاترب- 
الموارد). 

|| وادی درخت نال. (متتبی الارب).( از- 
اقرب‌الموارد) .۰ || (راخ) وادیی است 
بزرگل به دیار ضبة. ( منتهی‌الارب) .( از- 
ممجم‌البلاان). 


شو احط , [ش ح, ](راج) علم‌مرتجلی 


)۱( در آقرب‌الموارد: شوذانق به منی‌صقریا شاهین‌آمده است. رجوع به شوذانق شود . 








شواد ۰ لش یاش"] () عرات» فوا. 
پوقلمون وسرخاب وذوات. (ثانط الاطباه) : 
چو هد هد زمین بومه دادم یشکر . . . 

سخن رن دادم چو پر شوا اد.. 

سوزنی, 

و رجوع به شوات و شوار شرد. || شعله و 
زبانة آتش. (ذاظم‌الاطبا). وظاهرآدراین‌معنی 
دگ رگون شده شوارست . 
شوادیق ۰[ ] () شردانق . از ۱ 
طرور صید» صقر یا شاهین را نامند. (فهرست- 
مخزن‌الادویه). (۱)) 
شواذ . [ ش ذذ ] (ع) جر شاذ. 
ااج_»شاذة. (اقرب الموارد), رجوع بهشاذشود. 
شواد. [ش دش ] (۱) بمنی شوات » 
نوعی از مرغابی و آنرا سرخاب نیز گویند , 
و بوقلمون راهم گفته‌اند. (برهان). نوعی از 
مرغابی و سصرخاب و چرخال و بوقلمون . 
( نام الاطیاء ) 
شود . 
شواد » [ [ (ع ) خوبی . ( متهی- 
الارب). حسن وجمال. (ازاترب الموارد). 
خوبی و جمال . (از ناظم الاطبام) . 
|| هیأت. (منتهی‌الارب). هیأت خوب. (از 
آقرب‌الموارد). || لباس . (مندهی‌الارب) ۰ 


. رجوع به شوات و شراد 


(اترب‌الهرادد). || فربهی. (منتهی‌الادب). ۱ 
(از اقرب‌الموارد) ۰ | آرایش ۰( منتهی - ۳ 
الارب). زینت. (آقرب‌الموارد). 5 


|| مرد رب صورت . (ناظم‌الاطباء) . 
-ریح شواد باد نرم . (متتهی‌الارب) . 
(ازاترب‌الموارد). باد ملایم ونسیم. (ناظم- 
الاطبام) . 

شوار ۰ [ش وش وش] (ع) رخت 
خانه. (منتهی‌الارب) . متاع پسندیدة خانه . 
(از آقرب‌الموارد ). شاره . رخت خاثه . 
اثات‌الییت. ( یادداشت مولت ) . |[ رخت 
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سس 


بار. ( منتهی الارب )۰ || شرم‌برد یا زث ۰ 
(منتهی| الارب).(ازا ل-ان‌العرب). عورت‌مردم 
(ریذب الاسماء), | خاي مرد.(متهی‌الادب)< 
راز ااذالعرب). || دبرمرد. (منتهی‌الارب) ۰ 
غرارالرجل» (ازلسانالرب) . شرم مرد ۰ 
||ساعرحل( ۱) ( ازاترب الموارد) . 
نشور . [ش ] (ع مس )ریات دادث 
رت را ۶اسوار شود برآن در وقت عرضص 
بیع . آزمودن ستور را تا بنگرد خوبی و 
تجایت و تکک آنرا و برگردانیدت ستور را 
و کذاالامة. (ناظمالاطباء)( ۰6۲ 
شواد , [ ش" ] (ا خ) دهیست ازیخش 
دمر شهرستان اهواز. سکنه ٩۷:‏ تن. آب: 
جاه رقنات. محصول غلات. 

(فرهنگ جنرانیایی‌ایران ج ۰6۱ 
شوادب . [ش .۲ (ع)ج: »قارب 
بمعنی‌سبات. موی‌دراز درهرد وکرانتبروت» 
یا تماما بروت شارب‌است. (ازمنتهی‌الادب) 
(ازاترب الموادد) ۰ اج شاربة» منث 
شارب. (ازاقرب‌الموارد). رجوع به شاربة 
وشارب‌شود. || رگهایحاق. (منتپی‌الارب). 
(ازاقربالموارد).. || صخب الشوارب » هر بد 
صدا را گویند . حمار صخب الشوارب » 


خر سختث فریاد. (ازاقرب‌الموارد) (از اترب 


الموارد)۰|| راهها یآب در حلق. (منتهی‌الادب) . 


مجاری آب درحلق . (از اقرب‌الموارد) . 
شوادبی ء [ش در عی] (ر امسوب ) 
منسوب است به ابوالشوارب . و او محمد 
ابوالحسن بن عبداته بن علی بن محمد بن 
عبدالملکک بن ابوالشوارب بفدادی است ودد 
سال ۳۲۸ ه. د رگذشت . (ازانساب‌سمعانی). 
شوارح ۰ [ش در ](ع)ج۰ شاج » 
(یادداشت «لف) . دجوع به شارح شود . 
شوارد. آش در] (ع )جر شاردة » 
بمعنی رمندگان وپریشاندها » ترجمة مقامات 
حریری نوشته کهشوارددر لغت جمع‌شاردةاست 
بمعنی‌شیرمادة رمنده و گریز نده. (غیاث اللغات) 
(آنندراج) ۰ 

شواردلفت» لفات ریب و ثادر .(از- 
اقرب‌الموارد). شواذ ازلفت» لفتهای‌خارج 
از قیاس, (یادداشت مژلف). 

شوادد » [ش وش" در ] ()بفارسی اسم 
حباری است و بعولی سرخاب نیز بوقلمون 
را نامند که آنرا ابوالبراتش و ابرالبرات 
نامند. ( ازنهرست مخزد‌الادویه ). ورجوع 
به‌شوات وشوار شود. 

شوادع . [ش در ] (ع)ج »شارع . 
(متپی‌الارب). (ازاترب‌الموادد). (دهاد) 
شاهراهها » را‌های بز رگ و راههای راست. 
(غیاث اللنات) : یکروز از ایام این محنت 
چهارصد کس مردها زشوارع شهربه‌دارالمرض 


(۱) دراین‌سنی‌به کسر وفتح (ش)است. 


ومشارة آمده است . 











نقل کردند. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۳۰ 6 
شوادع و بازارهای نیعابور در ایام قدیم 
پوشید:نبود. (ترجمة تاریخ یمینیس۳۹٩‏ ) 
ورجوع به‌شارع شود . 

شوااف . [ش د.](ع)ج» قارف 
[ر_ ]۰ ( منتهی‌الارب ) . رجوع یه ارف 
شود . 

ی 0 ان . 
(نالمالاطباء) . روشنیها و چیزهای روشن .۰ 
(غیاث‌اللغات) : والنور الستقوی بالشوارق 
| لمئلیمةا لءاشق لسنخه ینجذب‌الی‌ینبوع| لحياة. 
(حکمت آشراقص 4 ۲ و رجوع یه شارقه 
شود . 

شوادیز ء [ش ۲](ع) ج» شرا . 
(متدهی الارب) (ازاترب‌الموارد). دجوع به 
شیرازشود ‏ 

اش ی رای تیه 
(ناظمالاطباء). ( ازستهی الادب ): دجوع 
به‌گازب شود . 

شواش . [ش] (ع۱) اختلاف » یقال 
بیلهم شواش» ای » اختلات . (منتهی‌الارب) 
(ازاقرب‌الموارد) . 

شواش ۰ [ش]() شبت و انیسون . 
(نانظمالاطیاع). 

شو اش. [ش ووا](ا خ) جایگاهی‌است 
درذیخ ی که آثرا اشوین رکریند. 
(ازسجم‌البلدان). 

شو اشان. [ش_ ](ار خ) دهیست ازدهتاه 
بریاجی بخشس سردشت شهرمتان مهاباد . 
مکله: ۱۱۳ تن. آب: رودخانه. محصول: 
غلات و توتون . ( از فرهنگ جغرافیای - 
ایرا ج 4) ۰ 

شواشو ۰ [شش" ] (۱ م رکب ) بشو 
وبشو. (یادداشت مولت). 

هواشی ۰ [ ش] (ع) جر » شاشة .. 
(یادداشت مزاف) , بلفت مرا کشیها دستار 
کر چکک. (ناظمالاطباء) . 

شواص. [ش_] (ع) بمعنی شیا ص که 
واو آن‌بدل‌به‌اء شده است . (از اقرب الموارد). 
رجوع به‌شیاص‌شود . 

شواصر. [ش ص ](ع) ج > ثاصرة» 
نوعی ازدام‌ددان. (منتهی‌الارب) (از افرب- 
الموارد) . رجوع به‌شاصرة شود. 
شواصرا ۰ [ش"] (ا) سکه الجن 
است و ار را درتتکابن مشکک وآش نامند و 
ابوریحان بیان نمود که در بلاد دیلم باین 
اس مگیاهی دیده‌ام و آن نباتیاست خا کستری 
رنگ منحصر در اوراق ریز؛ متراکم و از 
روی زمین جدا نمی‌شود کال و بی ساق و 
بیخش‌سیاه وبقدرمسماری ومئبتش‌سنگلاخهای 








شواظ 


کوههای عنلیم و از تاز؛ او تا چند ماه بوی 
مشک خالص میآید و خاصیت سنبل الطیب 


دارد . (ازمخزن الادویه) , 


( به‌لنت سریانی نوعی از برنجاسف است وآفرا 


به‌عربیمسک الجن خوانند وبرنجامفگیاهی 
است که آنرا بوی مادران‌گویند. (برهان) . 
(آنندراج) ,سک الجن .امبروسیا.ارطاماسیا. 
مشک‌الجن . گویند در بلاد#با نکاره فارس 
مشک چوبان نامند ودر تنکابن‌مشک‌داش. 
(مخززذ الادویه) . نوعی از بوه‌ادران. (ذاظم- 
الاطیام) . 
شو اصره . [ش ص در ]( ۱) ابومعاد 
کویدآ نگیاهی است که بوی‌آن به‌غایت خوش 
بو و رنگ او بزردی مایل باشد وبیشتر در 
نواحی‌روید وآن نوعی‌ازخار بود .(ترجمة- 
صیدنه ابوریحان). 
شواصی ۰ [ ش](ع)ج_ » شاصية » 
خیکک در آ گنده بایچهای درواشده باشد . 
(منتهیالارب). مشکهای انباعه‌شدهیاباد کرده 
که پاچه‌ها ی آن بر آمده باشد. (ازآقرب |لموارد) ۰ 
شواصیر. [ش"](۱) شواصراءشواصره. 
مسکک‌الجن. (یادداشت مولت) 
مترادف کلمه شود. 
شی‌اطرا ء [ش ط](۱) ظاه رآتصحنی از 
شواصرا باشد؛ رجوع به شواصرا شود . 
شواط . [ش ] (ع) جر شاطة » جاریه 
شاطة دخحترراست‌قامت (ناظم الاطیاء). ودار 
شاطة » خاندور. (ناظم الاطیاء) . 
شواطب . [ش‌طر] (ع ) ج ۰ شاطبة. 
(منتهی‌الارب) . (ازافرب‌الموارد). دجوع 
به شاطبة شود . 
شواطیء. [ش طر] (ع) ج» شاطیء» 
کرانة رودبار. (منتهی‌الارب) . (ازافرب - 
الموارد). (ترجمان علامجرجانی)(دهار). 
|| جر . شاطتة. (ذاظم‌الاطیام) . ورجوع به 
شاعلی» وشاطله شود . 
شواظ . [ش, وش"] (عا) زباة آتش 
بی‌دود. (منتپی‌الارب ).از اقرب‌الموارد). 
(مپذب‌الاسماء). شمله آتش, (غیاث).مارج. 
لهب. زبانه. زبان آنش . (مهذب‌الاسماء). 
| دودآتش, (منتهی‌الارب) . (از اقرب الموارد) 
|| حرارت آتش . ( منتهی الارب ) .(از- 
اثرب‌الموارد) . || گرم یآفتاب . (منتهی - 
الارب). اصابنیشواظمن‌الشمس , ( اقرب- 
الموارد) . 
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|| شدت و تیزی شهوت جماع. (منتهی‌الارب). 
(ازاقرب‌الموارد).||دشنام. (منتهی‌الارب). 
|[ بانگ وفریاد. (منتهی‌الارب). (اژاقرب- 
الموارد). بانگ و فریاد . (ناظم الاطباء ). 
|| حرارت صبح . ( ثائلم الاطیاء ) . 


(۲) دراسان‌المرب ومنتهی‌الارب واقرب‌الموارداین مصدرفقط به ورت شورو شیار و شيارة ومشار 








شوالک 


|| شدت ععلش . ( ناظم الاطباء) . 
شواظ . [ثرر وش ] ( ععص).مشاوظة» 
همدیگر را دشنام دادن . (منتهی‌الارب) . 
مشاتمة, (اقرب‌الموارد) . 
شواعر ۰ [ش ع,](ع ) ج»شاعرة . 
(آترب‌الموارد). رجوع به شاعر:شود . 
شواعل ۰ [س" ع.] (ع)ج » شاعل 
وشاعلة . (نام الاطباه) . رجوع به شاعل و 
شاعله شود. 
شواعی . [ش ](عد)ج.»شاعی . 
(نانلم الاطیاء) . جاءت‌الخیل شواعی‌وشوانع: 
آمدند اسبان متفرق . (ازنشوهاللنة ص۰6۱ 

| ِ » شاعی . (ازناظم‌الاطبام) . ودجوع 
به شوائم‌شود . 
شواغل . [ش غ](ع) ج »شنل . 
(غیاث اللغات). (یادداشت مزلف) (ناظم- 
الاطباء) . (فرهنگ فارسی دکتر معین).اما 
درفرهنگهای عربی جمع‌شنل شنال و شفول 
آمده است. رجوع به(منتهی‌الارب) ر(اقرب- 
الموارد)شود. || ج شاغله»سأخوذ ازتازی 
به معنی‌در کار دارنده و گرفتاری: چون ملک 
خراسان بر سلطان قرار گرفت و شواغل 
برخاست و اطراف مملکت از فبار نقاق و 
شقاق بالشد. (ترجمة تاریخ‌یمینی‌ص ۱۹۹). 
خواست که بنصرت و معاونت و استخلاص 
مملکت او قیام نماید سفر بلخ درپیش‌آمد و 
شواغل وقت‌مانع‌شد. (ترجمة تاریخ یمینی‌ص 
۰ 
شواغل اابرژخية» قیود و علایق مادی و 
جسمانی از آنجهت که انان را از توجه‌به 
عالم قدس ومعنویات و نیل به درجات عالی 
بازمیدارد . ( فرهنگ فارسی داکتر معین و 
حکمت اشرات ص ۶ ۲۲). 
شواغل‌الحواس » والئورالاسفهیدحجابه 
شواغل‌الحواس النلاهر 2 والحواس الباطنة . 
(حکت اشراق ص ۲۳۰). 
شوافع . [ف" فر](ع )ج_ » شاف . 
(دستو راللنه) . (یادداشت مولف) . |اج »شافمة 
بهستی » وسالل روساط: الساس ککرد که 
منصب پدر برومقرر دارند و ثوافع قدیم و 
ذرایع اکید که‌سیمجوریان را بر دولت آل - 
سامان ثابت است مهمل نگذارند . (ترجمه 
تاریخ یمینی ص ۷۹). شوافع قدیم و وسائل 
ا کید که پدرم را ثایت بود. (ترجمف‌تاريخ - 
یمینی). 
شوافعة. [ش فافع ](ع)ج » 
شافعی. ( افرب‌الموارد ) . دجوع به شافعی 
شود 
شو اق . [ ش قق] (ع)ج _ »شاتة . 
(ناظمالاطبام). رجوع به‌شافتشود. 
شو اقب [ش قر ](ع )جر » شوب . 


(۱) ن د : بیم مرا دیدی ریدی بش ال‌اندر . 


به شوالک شود , 





(ناظم‌الاطیاء). رجوع به‌شوقب شود . 
شواقی. [ش ] (ع )ج» شاتی. (ناطم- 
الاطیاء) . رجوع به‌شاقی شود . 
شواکل ۰ [ شل] (ع)ج » شاکل 
راههای گشاده که از شارع عامب رآمده باشد. 
(ازستهیالارب). || جر شاکلة.( آترب - 
الء‌وارد ) . ( مهذب الاصاء ) . ورجوع 
بشاکل وشا کل شرد . 
شوا کند . [ش" 1 ] ( ۱ خ)دهیست .از 
دهاد نهارحانات بش شهرستان د رح ۰ 
سکنه : 4 ۲۱ تن. آب: قنات . محصول: 
غلات و میوه ‏ 
( ازترهنگ جنرافیایی ایراث 6٩‏ ۰ 
شوال ۰ [ش ]() شلرار وتتبا . راز 
برهان). شلوار. (جهانگیری) (انجمنآرا). 
(آنندراج) . زیر جامه . ازار. (یادداشت- 
مولف). تنبان کلفت و گشاد. (نانم الاطباء) : 
درشب شوال کودکان را تا روز 
گاه ببندم شوال و گه بگشایم . 
سوزنی . 
ازبیم مرا ایدر ریدی به‌شوال اندر(۱) 
ای خواهر و خالت غرآ خر چه‌شوال است‌این. 
عوزنی . 
|| کار وعمل وصنمت و پیشه . (برهان) ‏ 
کار وعملوحرفت. (جهانگیری). (انجمن- 
آرا) . (آنندراج) . || بممنی شوات » که 
سرخاب باشد و آن نوعی از مرغابی است . 
(برها ) ( از ناملاطباء). بسنی شوات 
است وشوالکک مصفرآن‌است. (انجمن‌آرا). 
(آنندراج).شوات. (جهانگیری),ورجوعبه 
شوات و شوادو شواروشوالک شود. || بوقلمون 
را نیز وال گویند. ( برهان ) . بوقلمون ‏ 
(ناظم الاطبام). (۲) 
شوال . [ش رو ] (اخ) ماء عید فطر » 
سمی به‌لانه وافق آن الابل شالت فیه جِِ ‏ 
شوالات و شواویل. (منتهی‌الارب). ماه‌بعد 
آزربضان و گاه برایاشاربهعنی وصقی‌الف 


ولام‌دراول ذمیایدا!شوال.(از اقرب‌الموارد). 


ماه‌عید فطر »وجه‌تسیه آنکه دراین‌ماه عرب 
سیر وشکار میکردند وازخانه‌های‌خودبیرون 
میرفتند » مشتق ازشول که مصدر است بمعنی 
بر داشته‌شدت. (ازخیاث للغات) , (از آنندراج) . 
ماء دهم از سال قمری عرب میان رمضان و 
ذوالتمده . ماء فطر . ماه پس از رمضان و 
پیش از ذی‌قمده وهلال آنرا به صبزه بینند , 
ماه‌قمری عرب پس از رمضان . (یادداشت- 
موّلذ). و آن‌را باصفت مکرم‌آرند و گویند 
شوال المکرم : بیستم شوال عید مشروطیت 


است . روزبیست‌و پنجم شوال بقولی روز 





۳4 





رنات امام جعفرصادت(ع) است. (یادداغت 
مزلف) . 
ماه دهم از سال قمری » مفسران در تفیر 
11 دوم ازسور: توبه جملا «الأشهر الحرم» 
را به‌ماههای شوال و ذوالقمده و ذوالحجه و 
محرم تفیرنمود اند واشهرالحج کدرترآن 
آمده است به ماههای شوال و ذوالتعده و 
ذوالحجه تعبیر گردیده است. 
اعراب دور؛ جاهلیت بستن زیج را در ماه 
شوال شوم میدانستند وعایشه برای آنکه این 
مطلب را بی‌اساس بتمایاند تأکید نمود که 
ازدواج وی باپیغبر (ص) در اين ماه داتعم 
گردیده است. (ازداثر: المعارفاسلامی). 
ور عل» نام ماه شوال . ( منتپی‌الارب) : 
تاچوآدینه بسربرده‌شد آید شنبه 
تاچوماه رمضان بگذرد آیدشرال. 
فرخی . 
معشوقه به‌نام من و کام دگرانت 
جووفره وال 
تائم‌مقام , 
شوال. [ش ود ](ا خ) ازدهات مرواست 
از این ده تا شهر مه فرسخ است . (انسجم 
البلدان). دهی است بمرو . (منتهی‌الارب). 
| ( غ)سالمین وال تامی است . (مشهی 
الارب). | (از خ) عبده بنت ابی‌شوالازرابمة 
عدویهة‌روایت میکند. (منتهی‌الارب) . 
شوال . [ش" ور] (ع)ج» شانل ۰ 
(منتهی‌الارب). (ناظ‌الاطباه) شتر ماده بی 
شیر که‌بر ای ؟شنی‌دم بر افراشته باشد. (ازاترب- 
الموارد)(۳) رجوع به‌شائل شود . 
شوال ۰ [ش.] (ع مص) مشاولة.جوع 
به مشاو له شود . 
شوال . [ش"] ( معرب) جوالق. والة 
کوال » چوال. در اصطلاح عامقمردم‌عرب» 
عدل بز رک بافته شده ازیشم یاموی باشد . 
(از حاشية الممرب جوالیقی ص ۱۱۰). و 
رجوع به‌مترادفهای کلمه شود. 
شوالات. [ش مرا] (ع ()چ» شوال- 
(متهیالارب). (اقربالموارد) . دجوع به 
شوال شود . 
شوالکک» [ش 1] (۱مصنر) مصفر» 
شوال است که سرخاب و بوقلمون باشد و 
عربات ایو براقش‌خوانند. (برهان) (ازانجمن- 
آرا) . (از ناظم‌الاطباء). 
|| نام یکنوع مرغابی که رنگ پروبال آن 
تغییر میکند. ( ناظم الاطباء ). ورجوع به 
شوات و شرار و شواد و شوال شود. 
شوالک . [ ش" ۲-1 (۱ مرکب) آلا 
شب. آتجاکهگرسفندان شب بسرآرند . 
شوغا. شیگاه . ثایه » شوالک گومفند . 
(پذب الاسماء) آغل . (یادداشت» و لف) ۰ 


(۲) همین مولفان شوات و بوقلمون رابریکک نوخ مرغابی اطلاق کرده‌اند . دجوعٌ 


(۳) ضبط کلمه از اقربالموارد است . 





۲ 


۳۰ 


شوالة. آش ۲1 (ع) عم است‌کزد) 
را,(متهی‌الارب). (ازاقرب الموادد). 

ا| ترشی است . (متهیالارت). (ازافرسب 
البوارد) ۰ ( مهذب‌الاسما). (ناظم‌الاطیاء). 
| امرة شوالة » زن سخن چین . (منتهی - 
الارب). الشوالة» زن مام » سخن چین . 
(از اترب الموارد) . 
شوالی* [ش ودا] (ع1 ءتشوب) منسوب 
به وال که‌نام قریه ایست درسه‌فرسخی مرو 
(از انساب سمعانی). 

شوالیه. [ش لری_یای ]( افرانسوی)(۱) 
نجیب زاده‌ای که در گروه فارسان قرو 
وسلی پذیرفته شده باشد. فاررس . (فرهنکگ 
فارسی د کترمحمد معین ) ّ 

شواامت لش م۲ (6 ات 
پایهای ستور»رهی اسم لها. قال ابو همرو و 
لاترك نله شامتة ای»قائمة ویقال: بات فلان 
بللةالموات ای : بلیلة شدیدء‌تدمت‌به فیها 
الشرامت . (از منتهی‌الارب) . (از اترب - 
الموارد). و رجوعبه شامتة شود . 

|| جر » شامت» شماتت کننده . بات‌طوع 
رو ردنر رکه مساتت رکتدز 
با خواست . ( از اترب الموارد ) .و 
رجوع به شامت و شامة شود . 

شوامخ. [شم] (ع ص) ج شاخة » 
شامخات ؛ جبال" شوانخ » کوههای بلند . 
(منتهی‌الارب) .(ازاترب الموارد). 

|| چیزهای بلندوبلندیها این‌جمع شامخه‌است 
مشتق از شموخ بمعنی بلند شدن‌است. (غیاث 
اللفات ) . شواهق . ( یادداشت مژلف ). 
ازا جر » شامخ . ( دستوراللنة). و دجوع 
به شامخ و شاسخات وشامخة شود . 
شواعذ ۰ [شم ] (ع)ج» شامذ » 
( منتهی‌الارب ) .( از اقرب الموارد) . و 
رجوع به شامذ شود. 
شوامرا*[ ۰ ](۱) (از شحرم 
است ) گرم و شک است به عراق بسیار 
بود . (نزهة‌القلوب) . 

شوامس. [ ش م ] (ع)ج »شاس 
[ م] .(منتهی‌الارب) (از اقرب‌الموارد). 
دجوع به شامس" شود . 

شوامل, [ش م] () مأخوذ از تازی 
ه رآنچه چیزی را در بر داشته و شامل وی 
باشد . ( ناظم الاطیاء ) . رجوع به شامل 


حود . 

شوان.[ش ](( ) بمنی شبان که‌چوپانو 
نگاء‌دارنده گوسفندباشد. (برهان) (آ نندر اج). 
راعی. رجوع به شبان و چوپان شرد. 
شوان , [ش ] (ع) ج » شانية » نوعی 
ا زکشتی . ( از اقرب‌الموارد ) . رجوع به 
شانية شود . 


شوان.[ ش](_اخ) تیره‌ای از ایل نهر" 








۸ 


شوء 


_ححت 


( جنرافیای سیاسی کیهان و ا 
به ایل کلهر شود . 

شوان*(ش ](۱ج) کوهی‌است درنزدیکی 
بستان‌ابن عامردراینجا کوه دیگری موسومبه 
شوائان نیز هست که پهلوی وادی و مشرت 
برتیه است. ( از معجم‌البلدان) 2 

و ۱۱( 
( نیرست مخزذ‌الادویه) . رجوع به شونیز 
شود . 

شوانان. [یی"] ( ۱ 2) نامدو کوه است 
نزدیک مکه در وادی ثربة . ( از معجم - 
البلدان) . 


شو افیء.[شسنع] (ع)ج+شانی. (ازاقرب- 
الموارد). مالهاثی که‌بدانهابخل‌نتران کر که 
گویا شخص آنهارا دشمن داشته وبذل کرده 
است . (ناظم الاطباء) ,و رجوع‌به شانیء شرد. 
شوانی.[ش] (حامس)ثبنی . چوپانی. 
(فرهنگک فارمی‌دکترمعین) . رجوع به‌شوان 
و شبانی‌شود. 

شواو بل ۰[ ش ](ع)ج.» وال » 
ماه قمری عرب پس‌از رمضان وقل‌ازذی‌قعده. 
(منتهیالارب ) (ازاقرب الموارد) . 
رجوع به شوال و شوالات شود. 

شواه. [ش] (ع )ج_ » شاة. (متهی - 
الارب ) ( از اترب‌الموارد ) . رجوع به 
شاء شود. 

شواهد"[ش .«](ع )ج شاهد [ه]. 
(اترب‌الموارد) . گواهان.( کشافمصطلحات 
الفنون) ۰ || ج شاهدة[ه د].(اقرب - 
الموارد) (المنجد) و رجوع به شاهدوشاهدة 
شود .|| دراصللاح صوفیه» هرچه‌دل حاضر 
آن‌است شاهد آن است و آن حاضر مشهود 
ارست و شواهد به صیفةً جمع بر مخلوق 
اطلاق شود و شاهد به‌صیفةٌ مفردبرحقتمالی. و 
(کشات اصطلاحات‌الفئون) . و رجوع به 
شاهد شود. 

- شواهد اشیاء » عبارت است از اختلاف 7 
اکوان » بوسیلة احوال و اوصاث و افعال 
مانند: مرژوق که گواهی‌دهد بر روژی‌رماننده 
وحی" که گواهی دهد بر میراننده وامثالآن 
کذا فی الاصطلاحات الصوفية. ( کشاث - 
اصطللاحات الفنون) . 

شواهدتوحید»هرچه به تعین خاصاحدیت 
داشته باشد بدان از ماسوای خود م:مایز شود 
جنانکهگفته‌اند : 

ففی کل‌شیءه آیة تدل علی انه و احد. 
(کشاف اصطللاحات الفنون). 

شواهد-ق» عبارتست از حةایق‌موجودات 
چه آن حتایق کواه صدق بر هستی ایجاد 
کننده باشد. ( از کشاف اصطلاحات‌الفتون) 
حتایق اکوان است که‌بر مکنون گواهی‌دهد. 
(از تعریغات جرجانی) . 





(۲) دراقربالموارداین‌دو معنی‌بفتح و کسرو ضمدش» ضبط شده است . 


ی ها زر ۳0 شاهتا 
[ م]. (دهار).(یادداشت مزلف )۰ | ج-؟ 
شاهقة؛ بلندهاو بلندی‌ها این جع شاهقة‌است 
که مأخوذ ار شهوق باشد و شهوق به‌ضمتین 
پممنی‌بلندشدن است , (غیاث | للغات) (آفندرلج)۰ 
و دجوع به‌شاهقوشاهقة شود. 
شواهن . [ش «] (ع ۱ سرب)ح, » 
خاهین. (منتهی‌الارب) (ناظم‌الاطباء) .دجوع 
به شاهین شود. 
شواهی. [ش] (ع )ج »شا . (ناظم- 
الاطباء). رجوع به شاء شود. 
شوآهین [غر] (ع ۱ معرب) ج»شاهین ] 
(منعهی‌الارب ). نام مرغی است . این ماه 
عربی‌نیست آماعرب بدان تکلم نموده‌است. 
(ازاترب‌الموارد) . دیع به شاهین شود. 
1۳ [ش) (ع ) ج » شرية [ ش و 
ی ی ]. (متتهی‌الادب) (ازاترب‌الموارد) . 
اعد شواية [ رش ی" ] و شواية [ش" 
ی- ]رشواية [ش ی].(ناظمالاطیام). دج 
به شرية شود. 
شوا/ابب.[ش ی ](مأحوذ ازشوانب‌تازی) 
جر شالئبة . بمعنی آلودگیها :ٍ وکار آذ 
ملککرا از شوایب کدورات صأفیگردانید. 
(جوینی). 
و جانبین از شوایب خلات صافی »خراسان 
از طنات و عدات پا گشت.(جوینی). 
و دجرع به موائب وشائبة شود . 
شوایة*[شی"] (ع۱) پارهه گوشت‌جهت 
بریانی . یاعام است. یقال مابقی من‌الشا:الا 
شواية ای قلیل. (ازمتهی‌الارب).بریده شدة 
ا زگوشت .(اد اقرب‌الموارد). || اند کک‌ازهر 
چیزبسیار. (متهی‌الارب). (ازاقرب المواره). 
ا کار آسان. (منتهی‌الارب).(۲) (از - 
اترب‌الموارد) . | شوایة‌الخبز» گرد نان 
(متتهیالادب) . (از اقرب‌الموارد) . 
(؟ 
بقیة از قوم یا ازشتران هلا شده.(منتهی - 
الارب). بقیه از قوم یا از مال هلاک شده. 
(ازاقرب‌الموارد). || ددی» وهیچکار‌ازشترآن 
و گوسفندان. (منتهی‌الارب) . (ازاقرب الموارد). 
| کیاب پزی وبریان پزی. (ناظم‌الاطباء). 
شوابی.[ش] (حامص) کری و ناشنرانی 
(برهان) دجوع به شوائی وش وا شود. 
شوء. [ش"](ع مص) پیش یگرفتن بر کسی 
(متهی‌الارب). پیش یگرفتن. (از قرب - 
الموارد) . مقلوب شأی»معتل‌اللام است . 
(از آقرب‌الموارد). | اندوهناك کرد کسی را 
(منتپی‌الارب) . (از اقرب‌الموادد) . 
|| در شگفتآوردن. شاءنی فلان. مقلوب 
هی ؛ شوت به» بشگفت آمدم و مسرور - 
و شادمان گردیدم از آن (از منتهی‌الارب). 
(ازاقرب الموارد) . 





عنلدعط0 (۱) 













شوب. [ش] (۱)دستار.ومندیل.(برهان). 
(آنندراج), دستار,شبوب و شکب نیز گفته اند. 
(سروری). دستار. ( فرهنگ جهانگیری) . 
روباك. عمامه .(یادداشت ملف) : 
سر برهنه که تا نهد به سرم 

شوب دربستهةچو خرمن خویش, 

سوزنی, 

|| ددتمال و رومال. (ناظم الاطبام) ّ 
شوب [ش] (ن ف) شریند.. ( نام - 
الاطبام). رجوع به شوینده شود . 
شوب [ش"] (ع _ا) شورباءوتولهم :ماه 
شوب ولاروب: یعتی‌یست‌اورا شرربایی وه 
شیری. (منتهی‌الارب) ماله شوب ولاروب ؛ 
نیست اورامرقیو نهثیری. (از اقرب‌الموادد). 
و آترب الموارد این مثل‌رابعد از معنای عسل 
اما هدیاه قانه خر و 
لاروب دا چنین ترجمه نموده اصت : نیست 
زا دای دز ی بو 
|امرب»شوب‌را بمعنی شیر و روب را بمعنی 
عل معنی کرده‌است. || شهد.(متهیالارب) 
(ازاتربالموارد). انگین.(مهذبلاسما) 
عسل . ( یادداشت مژلف) || پاره ازخمیر 
( منتهی الارب ) (از اترب‌الموارد) . 
|| آب یا شیر که به چیزی آمیزند. ( منتهی- 
الارب ) ( از اترب الموارد) . || شیر: 
گرشت. (ناظم الاطباء). |(ب‌ضی از نحویون 
آنرا در حرکات اصطلاح کرده است که : 
ابا فتحهة مشوب‌به کر» آن فتحة قبل ازاماله 
است مانند فتحة,ع» عابد وعارف زیرامعنای 
اماله مشوب کردن فتحه بکره و میل دادن 
الف به یاه است . 
(از آترب‌الموارد بنقل از لسانالعرب). 
شوب. [ش ] (ع مص) آمیختن,(منتهی - 
الارب ) . شیاب. ( از اترب الموارد) . 
آمیختن . ( ترجمات علامه جرجانی) 
تاج امسادر بهتی ) ( زرزنی) (ددر). 
آمیختگی .(یاددافت مزلف). || حلط کرد 
مین فعل وقول»و فیالمثل : 





آاورده است . 


هویشوب‌ویروب » 
در حقشخصی گویند که میانفمل و تول خلطط 
کند . ( منتهی‌الارب). ( از اقرب‌الموارد). 
لاشربو لاروب » کنایه از عدم خلطوخش 
در خرید و فروش است » یا آنکه کنایه از 
مبری بودن از عیب در کالای مورد معاملد 
است . ( از ذیل افرب الموارد به نقل از 
لسان المرب ). 

|| نرم راندت. (منتهیالارب). || خیانت 
کردن و فریب دادن کسید" .(از ذیلافرب- 
الموارد » بنقل از لسان‌المرب) . 

|| دفاع کردذاز کی,( آزاتربالوارد) . 
شوباء [ ش]( ) شوربا.(ناظم الاطباء). 
|| آهار نساجان. (ناظم الاطباء). رجوع به 
شوربا شود. 





رجوع به ی و شبان ۶ شود . 
شوپة* [ش" ب] (ع ا) فریب ویک 
(عمیاارب) ایا 9 
الموارد). 

شو بج. [ب] ( اسنر ) ی 
نان‌را بدان پهن میکنند . وردنه . چربکگ. 
(ناظم‌الاطباء) . رجوع به چوبکک شود. 
شو بخ [ب ](ا) تیرنان. (یادداكت مزلف)- 
رجرع به شوبق شود. 

شو بر [رب]()سوبر. حر کة . _بهش. 
زنفح,برنیی(۱) (یادداشت مزلف), نوعی 
از بلوط . ( حاية برهان ذیل برنیس و 
لکر ک ج ۱ ص۰۲۱ 

شو بر ۰ [ب ] (راخ) نام شهری در مسر. 
رجوع به شوبری‌شود. 

شو برت۰[ ب](۱خ)(2۱۸۲۸-۱۱۷۹۷) 
فراتز.(۲) آهنگاز مشهور آتریشی وی‌در 
خاندانی گمنام و تهی‌دست درنزدیکی ووینهه 
»تولد شد در ۱۲-الکیبرای تحصیل‌موسیقی 
پمدرسه رفت و پیش از ۸ ۱سالگی شروع به 
صاختن آهنگگ کر د.مدتی‌به کارآموزی‌برداعت 
و سپس همه وقت ودرا صرف آهنگازی 
کرد. شربرت در سراسر عبر گمنام وبیکار 
و تهیدست‌بود و هرگز بشهرت و ثروت‌پرسید 
کنسرتهای او باشکست روبرو ميشد. عاثبت 
در ۲۱ سالگی‌با گمنامی‌جهان‌را بدرود گفت. 
آهنگهای او پس ار مر کش انتشار یافت و 
موجب شهرت وی گردید. اثری از اپراای 
بسیار اوبجانمانده. اوهشت سمفونی‌ساخته و 
ییاونان ی ۱۳ 
و رفت طبع در سرامر جهان معروفاست. 
از آهنگهای مشهور ارست: 

سیفتی در اوت ماژور شمارء: ٩‏ » سمفنی در 
ارت مینور شمارة 4 » کوارتت در رمیتور 
روی‌تران*«دخترومرگ». وی ترانه‌رسونات 
وکوارتت بسیار ماخته است . 

( ازفرهنگ فارسی د کترمحمد معین) . 

شو بر کک. [ ب] ( )یره . (یادداشت 
مزلف). || درحت تالنازه.(ناظمالاطبا) - 
شو برع [ش ب]( 
الشوبری» شافعی » مصری» فقیه و ملقب به 
شافمی زمان در شوبر از شهرهای مصرءبال 
۷ بدئیا آمد و در سال ۱۰54۹ «. 


د رگذشت. ( از اعلام زد کلی ص۸۰۹ ج ۳ 
و4۱۹ ۲). 

شوبست." [ وب ] (۱) شریست . 
شرنست. (برهان) . (انجمنآرا). انسون‌را 
گویند. (برهان): (انجمن آدا) (آنندراج). 
1 ی || علاج. 
(برهان ) (انجمن آرا) ( آندراج ) . 
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است در اطراف 1 در بین عما ‌ 
نزدیکی کر . (از معجم‌البلدان ی 
به شوک شود با ۱۳ 
شو بک" [ ب] (ع) شربی » شریج. 
(یادداشت زلف) . معرب چوبکک. (ازاترب- 
الموارد). || ( ۱ مصفر) چوبیکه خمیررا 
بدان پهن میکنند. وردنه» چربکگ. 
(فر«نگ فارسی د کترمحمد «مین). . 

|| چوب‌پامبانان. چوبکک. (فرهتگنای 
دکتر معین) . || نام گیاه‌چونکک. (فرهنگ- 
ناری دزکر معین) . نان ( درتدارل مردم 
قزوین ).رجوع به چوبکک شرد. 
شويك. [ب] (۱ خ) نام محلی به شام 
(لکلرلشج۱ ص ۲۷۸).قامه‌ای بجنوببحر- 
الیت. (ازدهشتی). قلمه‌ای است دراطراف 
شام در میان عماث وایله نزدیک کرک و آ۵ 
بلدهایست کوچک و باغهاد رآ نجا بسیاراست و 
اکثر ساکنان آنجا نصرانی هستند. (ازسجم 
البلدان). نامقلمه ایست که صلیبیها آفر ادر٩‏ ۰ ء 
ه.درشرق عربة در کوههای"شراة»بر بانمودند 
این قلمه مشرف بر راه بیایانی دمشقوححاز 
و مصر است .و بهمین جهت تصرف آنا 
برای مسلمانان و صلیبیها حائر اهمیت برد 
و صلاح‌الدین ایوبی در سالهای ۱۱۷۱ و 
5 
چندین‌بار برای تخیر این قلمه اقدام نمود 
ولی یا شکست مواجه گردید و به تخریب 
شهرهای اطراف آن اکتفا نمود تا آنکه دد 
سال ۱۱۸۹ قلءًمزیورتصرف صلاح الدین 
درآمد. و بمد ازصلاح الدین میان جانشینان 
وی برای تصرف و حکمرانی بر این قلعه 
در گیری‌هابی رخ‌داد و اکنون قلمة شویکیا 
«شوبش»بصورت مخرو به‌ای افتاده‌اعت . رجوع 
به معجم‌البلدان» مراصد الاطلاع صفی آلدین 
ج۲ ص۱۳۲ و تاریخ ابوالغداء چاپ‌ارو پا 
ص ۷ ۲ ؛ وداثرة المغارف اسلامی وشوبق 
شود 
شو بند . [ب ] (ع۱) روی بند اب که 
اررا ازمکس نگهدارد . (ازاقرب‌الموارد) 


نا عصغطت (۱) 


۳ 








۳ 


۳۷ 


شو پوب . کی (عل) یک ادن 
جفایب : (نسبی الارب ): (از اترب - 
البرارد) . بارة ازباران . (مهذب‌الاسا), 
ژاله . (دهار) || حد هرچیز و شدت دفع 
آن. (نانم‌الاطیاء ) . حدهرچیزی. (منتهی- 
الارب) ( ازاترب‌المواده) ۰ || شدت دفع 
هرچیزی . (ازمنتهی الارب) ( از آقرب < 
البوادد) ۰ || پارة ازابر» بز رگ »(منتهی- 
الارب) (ناام‌الاطباء) | قطره .(فاظم - 
الاطباء ) ( منتهی الارب ) . || آنچه ال 
ظاهر شود از خوبی‌چیزی . (منتهی الادب ) 
( از انرب الموارد ) ( نا الاطبء) . 

|| سختی کره‌ی آفتاب , ( منتهی الادب ) 
( از اترب الموارد) . ( ناظم الاطیاء) . 
| خط وارتغاع آفتاب . (منتهی‌الارب) ۰ 
حط شماعآفء ب وقتی که‌بدان نظ رکنند. (ناظم- 
الاطبام) . || ریق آ فتاب . (نام‌الاطباه). 
شوبین. ( ۱خ) چوبین » چوبینه» اقبی 
است بهرام چوبین (بهرام ششم) رئیس‌خازواد 





مهران سرداربزر گدایران در دوره‌ساسانی‌را 
(فرهنگ فارسی دکنرمعین), بلعمی درترجمة 
تاریخ طبری گوید : « اورا بهرام چوبین 
خواندند و گروه ی کفتند اور اشوبین خواندند 
ه چویین و اصل شوبین آن بود که او به 
خردگی به حرب شده بوث وبر درری مردی 
را ضربتی زده بود و از سرتا کوهة زین فرو 
آورده‌بود ومردمان به نظارءآن می‌شدند وهر 
زمان مریکدیگر را هم یگفعند : وین آذ 
ضربت را». پس اورااین لقب کردند و این 
درست‌ترست! . 

اما پیداست که این وجه تدمیه ساختگی است. 
و شوبین صورتی از چوبین است : 

سی یک پادشاه بیرون از بهرام شوبین و 
شهربراز .( فارسنامة ابن‌البلخی ص ۰۱۹ 
در وقت انصراف از محاربة بهرام شویین 
خواست [درنش کاویانرا ] از اصفهانیان 
بستاند . (ترجامحاسناصفهانی(۸) 
رجوع به به رام چوبین و چوبین‌و چوبینه‌خود. 
شو با .(ذف) مزلف درچند یادداثت این 
کلمه را اصطلاح قاطرچی ها وچاروا داران 
دانست‌است با قید علامت تردید . و ممکن 
است صورتی از « شب پا » باشد یی 
نگهیان و محافظ سرربه مب هنگام. 

شو بائی ۰(حامص) اصطلاح چارواداران ۰ 
رجوع به شوپا شود. 

شو با.به. [ی ] (۱) شرپای . رجوع به 
شوپاشود. 

شو پر ك. [شس پ د] (ا ) و طراط . 
(مهذب الاسماء ). شب پره . دجوع به شب 
پره و شوپره شود . 

شو بره.[ش"ب در ](ا مرکب)ش‌پره. 
آنندراج). شب پره وخفاش. (ناظم الاطبام), 


شوپرك . رجوع به شب‌بره شود. 





حت 


شو پست: [پ ]()شوبست افسوناوسحر. 
(ازناظم الاطیاء). || علاج و چاره شویست. 
(ناظم الاطیاء). رجوع به حوبست شود . 
شو ین ۰ [ش*ب] ( 6۱ (۱۸۱۰ 
۴۱۹۹۹ . فردریکک فرانسوا . آهنگاز 
معروت و وطن‌پرست الهستانی وی فرانسوی 
بود و در خانواده‌ای‌نسبة؟ ثروتمند درنزدیکی 
ورشوبدنیا آمد. از کردکی رنجور وضمیف 
بود و از طلفولیت بآموختن پیانو پرداخت و 
در این راه زعمت یار رکشید نخستین 
کندرت خودرا که موجب شهرت او شد - 
رات 
خیش ره 
ربانید و در آن شهر مشهور گردید و سپس 
مفرهای‌بسیار بممالکاروپا کردو کنسرتهای 
بتارداد درآغازجوانی شهرتیبزایانت» اما 
در پایان‌حیات دچارتنگدستی وناراحتی گردید 
و عاقبت در ۲۹-الگی بسبب رنج و بیماری 
در گذشت. شوین‌ما جراهایعشقی فرا و ان‌داشت و 
از آن میان داستان عشق‌او وژرژ-ان»معروف بوده 
ابت . وی مبکت نواختن پیانور را زنده 
کرد و ارزش این مازرادراد عر بحد کمال 
رسائید درآ ثار وین جنبةً شاعرانة رمانتیکک 
قوی‌ و جود رارد. تمئیفاتارعموماً پرهیجان 
وغم‌انگیزاست . ازآهنگهای ممتاز اوست : 
ونات نی بل مینوارا[۹»0 پرش۱ ۰۳.۳۵ 
کرا کرو یاك» پوس ؛ ۱( آهنگگ رقص محلی 
کراکوی) کنسرتوی پیائو در دءینو شمارة 
یک . (فرهنگ فارس‌د کتر معین). 
و رجوع به گزارش دوماهة کمسیون یونشسکو 
شمارءو ٩‏ شود . 

شو پنهاود. [شبدا] (۱خ)(۲) آرترد. 
فیلوف بدبین آلمانی. (ولادت‌دردانتزیک 
بسال۷۸۸ ۱وفات ۱۸۹۰ع۰) وی از پدری 
هلذدی و مادری آلمانی زاده شد . پدرش 
بازرگان و با بضاعت بود. اما او رغبتی به 
تجارت نداشت و بتحصیل علم بیشتر علاقه 
میورزید . چون به ۱۷ سالگی رسید پدرش 
در گذشت . مادرش نویسنده‌بودامابه بسرهری 
زداعت وبزودی بر و مادر آزهم جدآشدند . 
شوپنهاور در واتع مهرمادری‌رانچشیده است 
والبته این امر درءتاید او موثر افتاده . در 
وانشگاه » نخنت ابآموشتن طب پرداشت و 
سپس بعلوم طبیمی مشنول شد و آنگاءبغاسفه 
روی‌آورد. درسال ۱۸۱۳ بائوشتن رساله‌ای 
از دانشگاه (ینا ) درجة دکتری گرفت . 
«وپنهاور با مگل و گوته معاصر و بادرمی 
دوست بود . ا. از فلاسفه تثها به‌افلاطون 
و کانت علاقه داشت. وی‌بسبب آشنایی‌بایکی 
از خاررشناسان از عقاید حندوان آ گاه شدو 
نت به بوداوتملیمات بودایی علاتانامداشت . 
در ۳۰ سالگی (۸ ۸۱ ۱م) کتاب مهم‌خودرا 
پنام «جهان اراده و نمایش است» مس کرد 
این کتاب‌هم‌موردتوجه و آقم‌نگر دید وشوپنهاو ر 
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شو پنهاور 
از فاضلان معاصر دود سخت رنجید. 
اوطبیعتی بی آرام و متزازل وپر از سوء نظن 
داشت وعصبانی‌بود. متأهل‌نشد وزندگانی را 
بتنهایی بسر برد. چند کتاب‌دیگرهمتصنیف کرد 
که چندان چیزی برهطالب کتاب اصلی‌نیفزود. 
در ۷۲ سالگی یمرگ نا گهانی‌د ر گذشت ء 
اجمالی از فلسفه شوپذهاور : 
کتاب معروف شوپنهارر چنینآغاز میشود: 
« جهان‌تصور من‌است» ومقصودش ازجهانی 
که تصور من است جهان عوارض و حوادث 
است که بحس و شمور ادراك می‌شود . این 
جهان بروذذاتی که<هان‌تکثر است؛ وجودش 
تابع وجود درون ذانی‌من‌است که آمری واحد 
است ( البته نوع من منفاور است » یمنی هر 
نقس‌عالم مدرك) و این فقره بنا برتحقیقات 
پیشینیان از دکارت گرفته تا ب رکای و کانت 
روشن و ثابت شده است که جهان چیزی 
نیت جز معلومی (یاعلمی) در نزد عالی > 
جنانکها گر عالعی نباغد معلومی نخواهد بود 
۳ فلسفه هندی‌ها نیز این معنیرا وک 
ضناً بایدمتوجه‌بود که برای نفس‌دروذذانی 
تن نیز بروث ذانی است جز اینکه تن همانا 
برون ذات نزدیک وبیواسطه است و چیزهای 
دیگر برون ذات دور وبا واسطه می‌باشند . 
) بواسله تن). بیان اجمالی این مدعی اینکه 
جهان ثیست جز ماده ای »تذیر که ظهور و 
بروزش بتایر و تأثر - یمنی علتاست» و 
آن در زمان و مکان وأقم‌می‌شود. پس‌و جود 
جهان چنانکه در نظرما جلوه گر است سه 
ءنصر دارد : 
اول علیت ( ماده) »دوم زمان» سرم‌مکان. 
اما علت بجز مقهومی که ذهن انسان آنرا 
می-ازد. چیزی ثیست و تصوری‌وذهنی‌بودن 
زمان از اینجا بخوبی بر می‌آید که بخودی 
خود هیچ تأثیری ندارد . اگر نماث امری 
متحقق بودمیبایست تأثیری داشته باشدوحال 
آنکه اگر هزارانمال برچیزی بگذردتاوتتی 
که موثر دیگری رخ نداده از گذشت زماندر 
آن چیز تفییری دست نمی دهد. 
|ماامکان! گر امریمتحقق‌بود » ذهن‌میتوانست 
اشیاءرا از مکان جدا تصور کند و حال آنکه 
ذهن انسان هرچه‌را بتصور در آورد امکان 
ندارد که بتواند از تصور مکان وبعد خالی 
باشد. نشان دیگر ی که بر متحقق نبودنعالم 
برون ذاتی دادیم عرالمی‌است که درخواب 
برای مامجسم می‌شود؛ ود رآث حال‌بهیچوجه 
سکن نس بی حقیقت بودن آن عوالم را 
باور کم رقوجم دلیل داریم برایتکه حقیقت 
عوالم بیداری بیش از عوالم خواباست؟. 
این عقیده که شو پنهاور اظهار می کند راجع 
بجهاث -وادثاست که ادرالآن بواحطحس 
و عقل میشود و ازاین‌راه‌علم حاصل‌میگر دد 
و این علم علم بغلواهراست مانند علم کسی 
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شوثا 

که بخواهد بر احرال کاخیآ گاه شردولیکن 
مدخلش‌را نیابد و در پیراموث کاخ گردش 
کند و نقشهة بیرونی آنرا بکشد و کمان کند 
که حقیقت کاخ همانست. 

تا اینجا تحقیقات شوپنهازر تقریباً همان 
تملمات اصحاب تصورات بوجه دیگروبیان 
دیگر است و چندان چیزی‌برآاهانیانزوده‌اعت 
جز اینکه هرچند معلوم (برون ذات ) فرع 
وجود عالم (درون ذات) است واگر عالی 
نباشد معلومی نخواهد بود» عاام نیزوجودش 
بوجود معلوم بستگی دارد. 

معلوم نقشی است که در آیین؛ ذهن منمکس 
گردیده » اما اگر آن نقش نباشد » وجود 
آیینه چه نمایشی خواهد داشت ؟ این بیان 
بنا بر آنت که شوپنهاور عالم و علم و 
معاوم همهرا اموری ظاهری و سلحی میداد 
و حقیقت راچیز دیگر برای دریافت حقیقت 
او رجوع بمالم خارج‌را بیهوده می‌داند و 
بنفس شود باز میگردد و حقیقت‌را در آنا 
می‌یابد » امانه در جنبه ادراك و عام او که 
آن‌جز بر ظواهر تملق نمی‌گیرد » بلکه در 
جنبه اراد؛ او بر عمل » و می‌گوید حقیقت 
جهان خواست - یمنی اراده - است و من به 
درستی آن وقت بوجود خود پی می‌برم که 
که اراده به عمل می‌کنم. علم‌ین بهرچیزی 
دیگر حتی بتن خودم امریعرضی‌ونمایشیو 
بی واسطه و بی حقیقت است؛ فقط علم من 
باراد خودم (نفس) امر بیو اعطه و علم 
حقیقی است . 

بمقیدة شوینهاور جتبة ادراکی انسان یمتی 
حس وعقل- که علم‌از آن حاصل میشود - 
ذات حقیقی نت بلکه عرضی‌است و مانند 
امور دیگر جزو جهان نایش و تصورات 
است» و فرعاست نه اصل . آنچه اصلاست 
تیان اراده‌را یکی اژثیروها 
شمرده بودند یعنی ثیرورا جنس و اراده‌را 
نوعی از آن گرفته بودند. 

شوپنهاورامررا معکوس کرده و همذنیروهارا 
نوعی‌از اراده قلمداد کرده است. بگفته این 
فیلوف ما جهان را قیاس بافس شود 





اراده است, 


میکنیم و همة قوای طبیمت‌را اثواعی‌ازاراده 
میشماریم و اراده‌را اصل و حقیقت جهان 
می‌بینیم وآثرا منصب بعلت و حقیقت دیگر 
نمی‌يابيم ووجود مستعل - یمتی خودهستی- 
میدانیم. اراده بستکی بچیزی ندارد » یمنی 
خود هستی است و از زمان و مکان بیرون 
است» پس واحداست. انا وحدت اووحدت 
انفرادی در مقابل کثرت نیست» زیرا واعد 
و کر انفرادی یسب زمان و مکان است‌و 
متعلق به تصورات رجهان نمایش است وبه 


اراده که حقیقت است - تعلقی ندارد. حون 
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اراده همان مهر بهتی و زندگی‌امت» پس 
هرموجودی از »رک گریزان و بیمناك است 
ولی مرگ فقط عارض اموری‌است که ملق 
بمهان عرارض و حوادثا ت وعارضذات 
که همان اراده یا نفس است نميشود. 
از سری دیگر بمقید: شوپنهارر اصل در 
زندگانی رنج و گزنداست و لذت و خوشی 
همانا دفع الم است و امر مثبت نیست»بلکه 
منفی‌است » و ه«رچه موجود جاندار درمرتبة 
حیات برتر باشد رنجش بیشتر است » چون 
بهتر حس میکند و آزار کذشته را دشتر 
بیاد می‌آورد ر رنج‌آینده‌را بهتر پیش بینی 
مینمایده واز هم‌بدتر هماناا کشمکش و جنگ 
جدالی‌است که لاژمة زندگانی است . 
جائورانیکدیگ را میخورند و مردم‌یکدیگر 
را میدرند. آنکس که می‌گوید هرچه‌درجهان 
است نیکوست واین جهان بهترین‌جهانهاست 
اورا به‌بیمارستان‌ها ببریدتا رنجوری باران 
را ببینند و در زندانها بگردانید تا آزار و 
شکنجه زندانیان‌را بنگرد» برده فروشیهارا 
نشانش دهید کد بنی‌ذرع اورا مانندگاووخر 
میرانند» و میدان‌های جنکگ‌را باو بنمایانید 
تا دریابد که اثرف مخلوقات چگونه‌تحصیل 
آبرومندی م ی کند. چرارصف دوزخ آسان 0" 
تعریف بهشت دشوار است ؟ از آنرو که 
آسایش و خوشی واتعی اندك و دنج وآزار 
بسیار می‌باشد. یکدم خوشی» عمری ناخوشی 
در پی دارد . ازدواج نمی کنی درآزاری» 
ازدواج می‌کنی هزار دردسرداری . مصیبت 
بز رک وایتلای به زن - که مردم مایه‌شادی 
تاطر فلانت مر دی ۳۳ 
مماگرت می کنی گرفتاری» نمی‌کنی اززند گی 
براری وندگ سراس ان کدناست بلکا 
مرگیامت که دم‌بدم بتأخیرمی‌افءد وسرانجام 
اجل‌میرسد؛در صورتکه ازحیات هیچ‌سودی 
برده‌نشد. هاست . (ازفر هنگ فارسی د کترمعین . 
و دجوع به سیر حکمت در اروبا شود) . 
شوت. (ا ماخرذ از انگلیی ) (۱) در 
اصطلاح بازی فوتبال» ضربهسریم ونند به‌توپ 
وشوت کردن » فرتادن توپ است باضربة 
تند و محکم به سوی دروازه . توپ تیزی 
که بازیکن باپا و ضربة شدید به سوی وگل و 
زند. ( از فرهنگ عامیانة جمال زاده ) . 
|| ندرتا بمعنی #دم» وایک» استعمال شود. 
مثلا » شوت چپق زدن » بمعت یکشیدن چیق 
ودودگرفتن ویک زدن یدان مورد استعمال 
دارد . (فرهنگ عامان؛ جمال‌زادم).. 
شوت. [رشیر] (1) شرد. شبت. شیث. 
نام گیاهی است . رجوع‌به مترادفات کلمه‌شود. 
شوت.1 ۰ ۲( ع) نام مسلی کنار 


(۳) 04۰ 





۰ ص11 ات5 (۲) 
م5 (رج) 


راه خوی به ماکو مان پالاتوکن وقزل داغ 
در»4۸۰متری خوی. (یادداشت «ژاف) . 
شو ناود. [۶](( خ) دهست.ازده‌ستان 
طیبی‌توابع کهکیلو یشهرستان بهبهان.سکنه : 
۰ تن آب:چشمه. محصول :غلات برنج» 
پشم لبیات . ( از فرهنگ جغرافیایی‌ایران- 
ج7). 

شو نر ول نا<ون تا[ ](ر خ)یا(... 
ناخودتی)یا(... ناخوفته) نام پادشاه مشهور 
عیلام که‌دردو رة سلسلة کاموها (کاسیها ) بابل 
راتخیر کرده وتمام‌اشیاه نفیس این شهرررا 
به‌ذوش برد . 

(از تاریخ ایران باستان ج ۱ س ۱۲ ۶ 
۶ وج ۲ص ۱۹۰۷ و تاریخ کرد ص 
4 

شو تره. [ش"ت ر] (ع ) ز کان 
سرین.(ناظم الاعبا) . 

شو فز* [ ت ] (راخ) هاینریش (۲) ۰ 
آهنگاز آلمانی که در شهر کوستریتز در 
ساله ۵۸ ۱م.یدنیا آمد ودر سال ۲( 
درگذشت وی یکی از بزرگترین استادان 
مکتب موسیقی آلمالی وحتف آارمذبی 
بسیاراست چونمزامیر تاریخ مقدس«عواطف. 
مان یبور ات تأثیرهنرمونتوردی )۳( 
قرار گرفته‌اند. 

( فرهنگ فارسی دکتر محمد ممین ). 

شو زاس ر گر. [ _ذ رب کر] (اخ) 
پل(4). شیمی‌دان فرانسوی درامتراسبو رگک 
در سال ۹ تولد یافت و در۱۸۹۷م 
در گذشت » وی انواع استات سلولز (۵)را 
کشف کرد .( آزفرهنگ فارسر د کترسین). 
شوت زدن . [زد] (مص مرکب) در 
اصطلاح فوتبال بازی» توپ را باضر بشدید 
به طرف «کل» زد . رجوع به‌شوت شود. 
شوتن" [ت] (1 خ ) () ناحهای در 
بلژیگ ( آنورس ) سکنه : ۰ ۱8۹۰تن» 
صنایم » مکانیکی و نساجی . ( از فرنگ 
فارسی دکتر معین) , 

شو فه . [رت] (ص) اصلاعبری ویستی » 
خل و دیوانه است و شاید اصلا" با شیدای 
فارسی‌ازیک ریشه باشد . درزپان فارسی‌این 
لغت به همین معنی‌دربین بازاریانو همسایگان 
محلهٌ کامیان و کسانیکه با این افلیت دیتی 
حشوونشر دارند مسعمل است در کرمانشاه 
«شیت» بروزن چیت به همین ممنی است و 
مححتهل است که ازهمان ریشه گرفته شده باشد. 
(ازفرهنگ عاميانة جمال زاده) ‏ 
شو فا . (۱) به سریانی اسم پنجنگشت 
است. ( فهرست محزن‌الادویه). 
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سح 
شو حط [شح"] (علر) نوعیازدرخت- 
ها یکوه ی که از آن کمان سازند ( وتد  )‏ 
(منتهی‌الارب).آنچه از درخت نیع درزمین 
بت روید, (منتهی‌الادب). درختی استکه‌از 
آن چوبهای‌مسکم مازند و یاآنکه نوعی از 
نیع است و یا آنکه بمعنی شریان است که 
اسآ بذابه‌محلی که‌میر وید مختلف اس تآنکه 
در قله کره روید ثبع‌است وآنکهد رجای‌نشیب 
روید گریان است و آنکه درپستی کوه روید 
شوحط خوانند . (ازاترب‌الموارد). درخت 
که از آن کمانکنند. ( مهذب‌الاسمام) . اسم 
عربی درختی است بز رگ وشاخهای ارصاب 
وبی‌گره وب رکش شبیه‌به ب رگ بیدوازچوب 
| رکمانمیسازند در کلمة «طخشی» ابنالبیطار 
کوید , که برخیگویند طخش شوحط است 
لیکنکلبة شوحطرا در ردیف الفیاثیکتاب 
مفردات‌نیاورده‌است .(آزیادداشت مژلف) . 
نب , شریان, (درخت معروف). درخت راش. 
نج از درختان کوهی که از آن کما 
کردندی (یادداشت مولف) . و دجوع به 
شریان و نیع و راش شود. 
شوحطة ۰ [ش ح ط ] (ع ا) یکی 
شوحط . (از اقرب‌الموارد ) . رجوع به 
شوحط شود ۰ || اسب ماد دراز . (از - 
اقرب‌الموارد). 
شوخ۱(۰) چرکه. (نرهنگ جهانگیری) 
چرد جاه که بتازی آثرا وسخ گویند . 
(انجمنآرا). (آنندراج). وسخ . (یادداشت 
مزلف). وسخ و کرس ودیم وکلخج‌باش دکه 
برتن وجامه نمیند و گروهی از عامه چرک 
گویند. (ازلفت فرس اسدی). چر جامه و 
چر بدن. (غیاث‌اللفات).چ رکی‌باشدکه بر 
پدن و جامه نشیند و بعربی و سح گویند . 
(برهان). چرك و وسخی که بربدن و جامه 
نشیند . (ازنظمالاطیاء): 
بدان جامة شوخ در پیش تخت 
بیفعاد و گفت‌ای شه یکبخت. 
فردوسی. 
شواجه‌بز رگ است ومال دارد وئست 
نت ومالی که کس نیابد از آن کام 
بخلش جایی رسیده کو نگذارد 
شوخ بگرماپه بان وموی بحجام . 
ع‌جدی . 
با مراب انگوری یا شراب زوفا بگوش‌اندر 
چکانند (بوره را ) شوخ گوش را پاك کند 
وگرانی وش راببرد. (ذخیرة خوارزهشاهی). 
وفضلة خون به‌طمث نرسد و آنقدر باشد که 
به‌شوخ وعرق خرج شود .( ذخیر:خوارز- 
مشاهی ). 
شوخ شیخ آورد تا بازوی‌اد 
جم ع کرد آن جمله پیش‌روی او . 
عطار . 


شیخ گفتا شوخ پنهان کردن است 
پیش چدم خلق نا آوردن است . 
ععار . 
الرفغ » شوخ بن‌ناخن, (السامی‌قیالاسامی). 
ا گاء درمعنی مطلق چرد و پلیدی بکار 
رود : و بدل او [ بدل اشق ] شوخ خانة 
مگس انگیین‌است . (ذخیرة خوارزمشاهی). 
| پوست دست و اعضا که بسبب کار - 
کر دن‌سخت شده وپینه بسعه باشد. (برهان). 
پینه که از شدت کاد بردست و پای سخت 
شود. (انجه نآرا), (آنندراج) ( ازسروری) 
(ازرشیدی) . کبره . پهرك . شفر . شخ ۰ 
شنه . پینه . کیره . کوره . || دست و پای 
سخت شده وشفه بسته‌ا ز کار کردن وراه‌رفتن. 
رازم الا ).نيخ .[ ون" ب" ] شوخ 
دست از کار . ( منتهی‌الارب ) :افتنان » 
درشت گردیدن و دوخ بستن دست بکارد 
کشت وآبکشی . (از ناظمالاطباء): یکروز 
پسرخود را که یک دینار زدمی سخت تا 
یکی دهد آن شوخ که در نقش درست‌زر 
بود پاك میکرد گفت با پسر این ترا از ده 
حج وده عمره فاضلتر ‏ (نذ کرةالاولیاءعطاد). 
|| چره جراحت. (انجمن آرا). (سرودی). 
(رشیدی) .چرد ددیم زخحم . (برهان). دیم 
اندام . (غیاث‌اللغات). ریم و چرك زخم . 
(ازناظمالالبام) : 
بموم‌ود ون وگل شوخ زخمه گه کن نرم 
که تا بدست‌بزرگان دین ضررنبود ۰ 
صوزنی . 
|| بی‌باك ودلیر. (برهان). (غیاثاللغات). 
(آنندراج). بی‌باله, (از ناظم‌الاطیاء). بی‌پروا 
جور . جلد . جلد و چالاك . ( غیاث ). 
( آنندراج) : 
بخندید خسرو زگفتار زت 
بد و گفت کای شو خلشکرشکن . 
فردوسی ۰ 
ه رکس‌میگفت که اینکک شوخ و دلیرمردی که 
ارست بی‌برادر وقوم‌واعیان روبروی‌بادشاهی 
بدین بزرگی آمده است . 
(ابرالفضل بیهتی چاپ ادیب 9۸۰). 
خصمان زده شده چنین شوخ با زآمدند» 
(ابوالفضل بیهقی چاپ ادیب ص )9٩۳‏ 
از آزادهردان چون روز شود خصمی صخت 
شوخ وگریز پیش خواهد آمد . 
(ابوالفضل بیهقی چاپ ادیب ص ۰6۳۰۱ 
خصمان چون حال را بدان سان دیدنددلیرتر 
درآمدند وشوختر . 
(ابوالففل بیهقی چاپ ادیب‌ص 4 ۵ 9) . 
آزین شوختر مردم تواند بود . 
(ابوالفضل بیهتی چاپ‌ادیب ص ۰/۰۸٩‏ 
وآنرا که دل وشریانهای قوی‌باشدهمه احوال 
ضد این بود ( درامرباشرت) شوخ بود و 








شوخ 
جلد وشرم وارءن اورا از آ کار بازندارد. 
(ذخیرة خوارزشاهی) ‏ . 
مرا در سپاهان یکی یار بود 
که جنگ آور وشو خ وعیاربود. 
سعدی . 
زنان شوخ وفرمانده وسر کشند 
ولیکن شنیدم که دربرخوشند. 
سعدی ۰ 
اصمع » شوخ بی‌باله . ( منتهی الارب ِِ 
صعتری » شوخ بی‌باك . ( منتهی‌الادب )۰ 
صفافت شوخ وبیبالگردیدن. (منتهیالادب)) ۰ 
عفشال » مرد شوخ کم بال.(منتهی‌الادب) ۳ 
فتی ,۰ سوخ او بی‌باك (منتهی‌الادب)) وه 
صفیق » روی‌شو خوبی‌باك. (منتهیالارب) . 
- شوح شدن » کستاخ و جسورشدن : 
به گفتار چون شوخ شد لشکرش 
هم آنگه زدند آتش اندر درش ۲ 
فردوسی . 
|| بیحیا . بیشرم . ( برهان). می آزدم ۰ 
پررو. وقیح. گستاخ.بی ادب. (ناظم الاطباء). 
هرزه . لوند . دریده . 
وقاح ۰ وت : 
نان بهکنش شوخ فرزنداوی 


سخت روی . فضول 


نجست از ره شرم پیونداوی . 
فردوسی . 
و گربدکنش باشد وشو خ وشوم 
بیردخت باید ازو روی وبدم ۰ 
فردوسی . 
چنین گفت هرمز که من ناگهان 
مراین شوخ را کم کنم از جهان . 
فردوسی. 
جهانجوی را نام شاهوی بود 
یکی شوخ و بدساز و بدخوی بود. 
فردوسی . 
نه وقت عشرت سردونه وقت خلوت شوخ 
نه وقت خدمت قاصر نه وقت نازگرآن. 
فرخی . 
جهان ما مگ شوخ امت مرترا بگزد 
هرآینه تو مراورا نگیری و نگزی . 
منوچهری. 
تیز مهری و شوخ بر جیسی‌است 
شوم تیری و نحس کیوائیست . 
ممود سعد . 
ازین شوخ سرافکن سربتابید 
که چونسرشد سر دیگرنیابید. 
نظامی . 
بخود میگفت کای‌شوخ ستمکار 
چرا گفتی تو آن بیهوده گفتار. 
رای 
گفت این گدای شوخ مبذر را برائید . 


سعدی , 


شوخ چشم 
طمع برد شوخی بصاحیدلی 
نبود آنزمان در میان حاصلی, 
سعلدی, 





نفس اگر شوخ شد خلانش کن 
تیغ جهل است در غلانش کن. 
اوحدی. 
لیکک دزدی که شوخ تر باشذ 
بانگ دزدان برآورود ناچار. 


خافانی. 

دیدم تک ذشته بر بهاری شیر 
گفتم چه‌کسی که سخت‌شوخی ودایز. 
(یادداشت ملف). 


نیستم چون ذباب شوخ» چرا 
داز هه رن 
مسمود سمد. 
مس دوخ مرد » مرد بد . گستاخ, بیشرم : 
زگفتار و کردارآن شوخ مرد 
نشد هیچ مهبود را روی‌زرد. 
فردوی . 
ابا ناله و آه و باروی زرد 
به پیش‌فریدون شدآن‌شوخ مرد. 
فردوسی . 
|| بازیگرش.شیعان. [ کودکی].(بادداشت 
مولف). متمرد. (لنت نامه مقانات حریری). 
عنید , لجوج ۰ خودرأی . شودسر. 
تبرد » شوخ و ستبه شدن ۰ (ناج المصادر 
بیهتی). (ادداشت مزلف). 
| فه‌انگیز. (نظمالاطبام) ۰ 1 دزد او 
راهزن. قطاعالطریق . (ناظمالاطباء). 
|| مزاح . هزال. بذله‌گو . ( یادداشت - 
مژاف ) . || حاضرجواب. (ناظم‌الاطیاه ). 
|| خارپشت. (ناظم‌الاطباء). || شادمان. 
و خوشحال و خرسند و خرم وشادوزنده‌دل, 
(ناظمالاطباء) . || دارایعشوه. (ناظم الاطیام). 
بیقرار, (ناظمالاطبام) . عشوه گر زیباوجمیل 
و خوشگل ودلاویز . ( ناظم‌الاطبام). دلربا 
لوند. افسونگر . فریبا : 
پیشمآمد بامدادان آن نگارین از کروخ 
با دورخ ازیاده لل و بادوچشم ازمحرشوخ. 
رود کی. 
هر که او در ره رود سرمست و شوخ 
افتد اندر خاك خواری از شکوخ. 
شاکر بخاری. 
مستی‌و شوخی و عالمسوزی 
چه بگویم که چها آمده‌ای . 
حاقانی. 
دردیست مرا بدل دوایم بکنید 
گرد سر آن شوخ فدایم بکنید . 
خاقانی . 
یا داشت خوبترزتو معشوق عاشقی 
یازاد شوختر زتو فرزند مادری . 
خاقانی. 
چه باید ملک جان دادن به شوخی 
که ننشیند کلاغش بر کلوخی . 
نظامی , 





بریچهره بان شوخ دلبند 
زخال ولب سرشته مشک‌بانند. 
نظامی . 
فنان کاین اولیان شوخ شیرین کارشهرآ شوب 
چنان بردندصبر ازدل که تر کان‌خوان‌یغمارا. 
حافظ, 
شوخ زن» زن شرخ‌و اوند وعشوه کار: 
پرامشگرش گفت ای شوخ زن 
چه کردی برآن بند و زندان من . 
فردومی . 
شوخ و شنگ : از اتباع . خوشگل و 
ظریف . زیبا و عشوه گر: 
کنون هر عاشقی کورا می‌روشن بچنگ آمد 
بارف باغ‌همدم با نگاری شوخو شنگ‌آمد. 
فرخی . 
بکنند رخ بناخن بگزند لب به دندان 
همه‌ساح رن بابلزد وچشم شوخ وشنکش. 
خاتانی. 
رجوع به تر کیبات شنگ شود. 
مس شوخ وشیردن» عشوه‌گر, دلربا. زیبا. 
شیرین حرکات: 
به عیدکردن دلها چه شوخ و شیرینی 
به خیره کشتن تنها چه چست و عیاری. 
سعدی. 
- چشم شوخ »دید: شوخ. دی‌حیا, دریده: 
چو چشم شوخ هه چشم‌های آن بی‌آب 
چو فول سفله هه کشتهای آن بی‌بر . 
فرخی . 
چشم شوخ ایام از ایشان غافل و طبع‌بیوفای 
روز گاراز ایشانبی خیر . 
( سندباد نامه ص ۱ ۱۲). 
دلش چون شوخ چشمش خفتگی داشت 
همه کارش چو زلثٌ. آشفتگی داشت . 
نظامی - 
چوچشم شوخ او فرهادرا دید 
بدستش دشنه پولادرا دید. 
- || دید زیبا. چشم‌عحار زیبا. باعشوه: 
در چشم شوخ به باشد ز دو گنج 
بگوید هرچه خواهد شوخ بی‌رنج. 
ویس ورامین. 
س دید؛ شوخ» بیشرم . بیحیا. دزیده : 
صبرتیر ژمان دیده وخ است و فساد 
عردکن تات نبیند فلک ازبی‌سبران . 
سنایی . 
این دیدء شوخ میکشد دل بکمند 
خواهی که بکس دل ندهی‌دیده‌بیند. 
مد 
جز دید؛ شوخ عاشقان را 
بر چهره روان سرشکك خون تیست . 
سعدی . 
کم می نشود تشنگی دید: شوم 
یاآنکه‌روان کردهاماز هرمزه‌جویی , 


سعدی . 





|| "ژذکر . (ورتی از بازی که شکل‌فیطان 
بر آنست). (یادداشت مزلف). 

|| درختی که یک شاخش ببرند و شاخ 
بسیار برآورد.( از انجین آرا) . 

در نسخه میرژ درختی است که چون یک 
شاخش ببرند شاخ بسیار برآورد. (رشیدی). 
(سروری) . درختی که یک شاخ آذرا ببرند 
چندین شاخ دیگر برآرد. (دهاد) .دد عربی 
شرخ درختی است بهیأت مخروط؛ واحد آن 
شوخه. (حاشیه برهانمصححد کترمحمدمعین). 
شو خافیدن, [د ] (ص) سب خوغیدن 
گشتن وچر کین کردن. (ناظم الاطبام) 5 
شوخ بست شدن. [ب ش د] (مص 
مرکب) پینه بستن. (یادداشت مولف). شنه 
بستن. کوره[ ک ور ] بستن. سخت شدن 
پوست‌دست یار" از کار بسیاز . 
شوخ بستن. [ب ت ](مص م رکب) پینه 
بستن دست از کار ( یادداشت مولف ) . 








شدنت" » شوخ بستن دست. (منتهو الارب) . 
کنب" . شوخ بستن دست از عمل. (منتهی- 
الارب ). درغت ومخت‌وهنگفت غدن دست 
از کار و محنت ومژدوری و پینه بستن‌آن. 
(نان الاطیاء) . 
شوخعان. [خ] ( ۱ خ) از قرای سرتند 
است . شاید مصحف شوخنان باشد . دجوع 
شوخنان شود. 
شوخ قر اذو. [ ت ] (ص مرکب) 
دغل ‏ مأوذا زسنگ کم‌ترا ز وداشتن. (غیاث). 
دغل» زیرا که سنگک کم در ترازو دارد . 
(انندراج). مکاروحیله گر . باحیله ومکر. 
(ازناطم الاطیاء) ۰ 
شوخ‌چشم.[ چ ] (مس مرکب) گام 
و بی‌ادب . ( ناظ‌آلاطباء). بیشرم.بیآزدم: 
غمی گشت و بگذاشت دریا بخشم 
به فرژندگفت ای بد شوخ چشم. 
فردوسی, 
اکر سرد گویم براین شوخ چشم 
بجوشدء دلش گرم گردد ز خشم, 
فردوسی. 
آنکه... شوخ چشی مبهرغدار دیده بود... 
سبک روی بکارآورد. (کلی» ودمنه). 
و سپهر شوخ چشم غدار چشم زخمی‌رمانید. 
(سندبادنامه چاپ استانبول ص ٩۵‏ ۲). 
من این دو نظ مثل‌سازم از کلام عرام 
بوقت آنکه ز هرشوخ چشممآید خشم. 
خاتانی. 
امروز شوخ شمان آسوده خاطرند 
من شوخ چشم تم ای کاش هستمی. 
خاناز ‏ 
بسکه بودم‌چون گل‌ثر گس دوروی‌و شوخ چشم 
باز یکچندی زبان در کامجونسوسن کشم. 


سعدی. 

که ای شوخ چشم آخرت چندبار 
یگفتم که دستم ز دامن بدار. 
حعدی. 


۱ 


علزع» شوخ چشم شدن. (منتهی‌الادب)) ,طسع» 
شوخ‌چشم شدن, (منتهی‌الادب) . || زیبا. 
عشوه گر 0 
بخندد بگوید که ای شوخ چم 
ز عذق توگریم نه ازدرد وخشم. 
فردوسی. 
از که آمختی نهادن شمرها ای شوخ چم 
گر به‌رستة عاشقان ه رگز بود ی آشنا. 
عسجدی, 
وگل سرخ روی سبز قبا شوخ چشم وعنا. .۰ 
مجاورت خارموجب ننگگ وعار نمیشمرد . 
(سندبادنامه ص 4 ۱۸). 
ساتیان سیم ساق و شاهدان شرخ چشم 
عاشقان خوش‌نفس جان پرور ان خوش‌نشین. 
(ترجمة محاسناصفهان ص ۰6۳۲ 
شوخ چشم از سر بهانه نرفت 
تیر برچشمة نشانه فرفت . 
نظامی , 
پسری شوخ چم رکشت ی گیر 
شوخ چشمی که بگلد زنجیر. 
سعدی. 
| کستاخ. جسور . بی‌باك. ماجن. (منتهی- 
الارب) : 
کو دمن شوخ چشم بی‌باك 
تا عیب مرابمن نماید. 
سعدی 
دیدم همه طپان و بی آرام وشوخ چشم 
او باز آرمیده و پر شرم و کش‌خرام. 
سوزنی. 
شوخ چشمی ۰[ یاچ ] (حامص) 
حالت و چگونگی شوخ چشم . 
|| بیشری. بی آزرمی . بی حیالی . خیره 
«چشمی : 
بی زر و سیعی ای برادر از آتک 
شوخ چشمیت نیست چون عبهر. 
سای 
و گر شوخ چشمی و سالوس کرد 
الا تا نینداری افو سکرد. 
سعدی, 
شنیدم که سر ازفرمان ملک باز زد و حجت 
آرردن گرفت وشوخ چش. یکردن. 
سعدی. 
|| تجاسر. تهور. بی باکی : 
شوخ چشمی بین که میخواهدکلیم بی‌زبان 
پیش شمم طور اظهار زباندانی کند . 
صائب . 
| الحاح. اصرار. تعصب. عناد. 
شو خدی دگی . [ دیا + ] (حامص) 
بی‌شرمی . سغاقت. شوخ چشمی. بی‌حیالی . 
بی‌آزری . ( یادداشت مزلف ) . جسارت 
و بشرمی. (نان الاطباء) . 
شو خد یده . [د یا د] (ذ ف ) شوخ 
چشم, بی‌شرم. وقح. وقاح. وقیح. بی‌حیا . 


(۱) ذل: پلاسگری. لامگری << 








۱ بشم تابی. 





(یادداشت ءژلف) گستاخ و بیادب وهرژه 
و اوباش.(ناظم الاطباء) چشم دریده: گفت 
ای خداوند جهان این شوخ دیده رابصدقات 
گور پدر آزادکن تا مرا در بلایی نیندازد. 
سمدی. | 
ملک بخندید وئدیمان راگفت چندانکه مرا 
در حق‌خدا پرستاف‌ارادت است وافرارمراین 
شوخ دیده را عداوت است و انثکار . 
سعدی . 
|| عشوه‌گر. زیبا. رعنا. طناز : 
آن بت شوخدیده کز رخ اوست 
طیره خورشید و ماه ثرمنده . 
سوژنی. 
هست ازشکوفه نزتر و شوخدیده‌تر 
خاقانی از شکوثه اید وفا مدار. 
خاقانی. 
ز بی شرمیکسی کو شوخ دیده است 
جو نرگس با کلاه زرکشیده است. 
نظامی. 
خوای که پای بسته نباشی بدام دل 
با مرغ شوخدیده مکن هم آشیمنی. 
سعدی . 
ماهی ومرغ دوش زاففان من‌لخفت 
وان شوخ‌دیده بی ن که سرارخواب‌برنکرد. 
حافظ. 
شو خر نگک. [] (ص‌سرکب ) هرچیز 
کهرنگکآنر وشن وتابدار باشد. (ناظمالاطباء . 
شو خر و. (ص‌م رکب) شوخروی . بی‌بالك 
وگستاخ. ( ناظم‌الاطبام). جور. گستاخ. 
مهور. بی باك . || وقح. وقیح . (ازتاج - 
المصادربیهقی). سرتخ, سمج. بیشر) : 
جهانجو یگفت ای بد شوخروی 
زین هرچه بینی تو فردا بگوی. 
فردوسی: 
بادیلمان به لامگری(۱)اشتلم کند 
گر داند ارنداندآن شوخروی‌شتکگگ 


سوزنی. 





بیامد فرهتاد؛ شوخروی 
سر تور بنهاد در پیش اوی . 
فردوسی. 
اما تو خود مهمان شوخروی وقح‌افتادة اگر 
من جملاً اوراق و اثمار بر تو نثار کنم تو 
(سندبادنامه ص ٩‏ ۰6۱ 
[مردم‌سارواث بخراسان ]مردمانی‌اندش و خروی 
و جنگی و دزد پیشه و ستبزه کار وبی وفا و 
(حدودالمالم) . 
و مردء‌ان روستا [به‌ایلاق » درماوراءالتهر ] 
پیشتر کیش مپید جامگاث دارند ومردمانی‌اند 
جنگی و شوخروی. (حدودالعالم) . 
و این ت رکا نگنجینه» مردمانی‌اند دژدپیشه » 


میرنگردی. 


حون نواره. 


کاروان شکن و شوخروی و اندرآن دزدی 


(حدودالمالم) . 


رحل سفیقالوجه » مرد وخروی ی شرم . 


جوائمرد پيشه. 


(۲) ذ ل: اگر شوخ برجامة من بود . 


۳ب کج 





شوخگن 
تحت 
(منتهی‌الارب )۰ 
شوخروی . ( ص مرکب ) شوخرد ۰ 
رجوع به ذوخرو شود. 
شوخروربی . (حامص) وقاحت . ( تاج 
المصادر بیهتی) (زوزنی). صفاقت. وقاح . 
(یادداشت مزلف) . خیره چشمی . ستراگ 
ررثی. سخت دوثی . (زمخشری), صفافة . 
(منتهی‌الارب). بی شرمی, سمأجت : 
شرخرویی مک نکه پاك دلا 
که کنند احتمال و که نکنند , 
خاقانی. 
شوخ زبان . [ز] ( ف) کاب زکتاخ 
کوی. (آنندراج). کستاخ. (ناظم‌الاطیاء)- 
|| عجول درحرف زدن. (ناظم‌الاطباه). 
شوخ . [شخ.] (س مرکب) [ از 
«شوا؛ صورتی از شب و اخسو صورتیاز 
خسمخفف سب و خ-پنده] . | را مرکب) 
ص خحسب . گلابریشم. و این نامی آست که 
در نور و کجود بگلابر یشم‌دهند. (یادداشت 
مولت).رجوع به شب خسب وگلآبریشم‌شود. 
شوخس ۰ [ش خ.] (ا) شوخس تلفنلی 
و کت » درحت کل ابریشم است 
(جنگلناسی کریم ساعی‌ص ۰6۲۲۳ وردجوع 
به‌شب سب وگلابریشم شود . 
شوخ شدن . [ش"د] ( مص مرکب ) 
تمرد . (لغتنامة قابات حریری) (زوزنی). 
عرم» عرامةء عرام, (منتهی‌الارب ) . و نیز 
رجوع به شوخ درهمهٌ معانی شود. 
شو خط . [ش] (ا) خوثه باشد عموم 
اعم ازخوثذانگور وخرما وگندم.(برهان). 
( آنندراج ) .|| حوشة ارزن حصودا . 
(برمات) (آنندراج). | تومکا. 
شوخ‌طبع. [ط ] (عرم رکب) کنایهازنیز 
طبع. (آنندراج) (بهارعجم). بذله کر. 
شوخ طبعی .[ط"عی] (حامص) نیز 
رت 
هوخ‌طبیعت.[ط ع](ص‌م رکپ)دلشاد 
وخوش طبع . (ناظم الاطباء) : 
هوخ‌گرفتن . [ رک رت ] (مص 
م رکب ) شوخ بستن . درشت و هنگفت 
شدن‌دست از کارومحدت ومزدرری وپینه‌بستن 
آن .(ناظم‌الاطبا)» پدیدآمدن چ رک و وسخ 
درائدام وبینه بستن دست وبای‌بالخصوص : 
اگر شوخ گیرد همه جای من (۲) 
چه‌باشد دلم از طمع‌هست پا کک . 
حعسر وی , 
رجوع به شوخ بستن شود . 
شوخکن ء[ گک ۲ (ص مرکب ) 
شوخگین . پلیدوچر کن . (لفت فرس‌اسدی). 
دازا فقو دنس . چرکین ۰ جرک : 
درن[در"]. (یادداشتمولف ),پلید. (صحاح 
الفرس ) . دنس . ( نصاب ) . چرکن . 
(برهان) (آنندراج). جامه وبدن که‌پرچ رک 








شوخی 
بامد . (ازغیاث‌اللنات ) : مرواث یکالا 
درنگگ کرد آنجا ( بردرنلمه ) چرن اندر 
ماند و هیچ حیلت ندانست برخاست وسروتن 
را بعست ومرگ رابیاداست پس جامطباخ 
ببوشید وعمامة وخکن اندرسربست, 
( ترجمة طیری بلعتی ) ۰ 
شده(۱)میراث زجدانش ازدیریه(۲) 
شوخکنکشته از شنبه و آدینه : 
نو جهری , 
«م‌ازاینان به عید خواهی رفت 
شوحگن جیه چار کن دستار . 





مسمود سعمد سلبان . 

کیمخت افه‌را که -قیرست وشوخگن 
عزت بدان کنند که برمدکک اذفرست . 
سعدی , 
-- شوخگن شدن » آلوده شدن به شوخ . 
چ رکین‌شدن» توسخ . تدنس . طفس. داص 
طفا-ه , وسخ . وضر. طبع . (تاج المصادر 
بیهقی ). توسخ. تدنس . ( المصادرزوزنی) 
- شوحگن کردن » آلوده. کردن به شوخ . 
چر کین کردن. تو-یخ. (المصادر زوزنی ). 
- هوخگن گردانیدن » آلردن بة شوخ. 
چرکین ؟ردانیدن. ایساخ . ادران . (تاج - 
المصادر بیهقی )» کنب » شوخگن گردیدن. 
پای. (منتهی‌الارب).۱ کناب شوخگن گردیدن 
دست . ( منتهی‌الارب) . کب » شوخگن 


گردیدن سم ستور . ( منتهی الارب ) . 


|| ناخالس‌ودرآميخته, آلوده‌به‌موادهیچکاره. 


ناسره: وچین‌میگویند که چون کافورازدرخت 
بیرون کنند شوخگن باشد . 
آنرابشویند. (ذخیر: خوارزمشاهی) . 
شوخگنی. [گدر ] (حامس ) حالت و 
چگونگی شوخگن . چرکی . چرکگنی . 
( یادداشت ملف).دنس. چر کنی.ریمناکی. 
(زمخشری).ورجوع به شوخ وچ رک شود. 
شوخ گیر. (ذف ) زدایند:شوخ.پاک 
کننده ودورمازند؛آلودگی وناپاکی . 

|| فرومایه ودون . (ناظم الاطیام) . 

| ابزاری‌آهنین و دراز که نوک آن مانند 
چنگک [ است ] وبدان معدن‌را میکاوند . 
(ناظم‌الاطباء ) . 


۱۰ 
 .‏ وبازر گانان 


شو خگین.(سرکب) شرگن (المسجم). 


که چر کن‌باشد . (برهان قاطع), (آنندراج) . 
چر کین . (ناظم‌الاطباء) . شوخگین . دنس. 
چرک. ناباک. چرکن. (یادداشت مزلف) 
پلید وچرکن . (لعت فرس اسدی) : 

جاف جان ا-ت وشوخکین وست رک 


زنده مگذار دول رازنهار . 





فکزر رین 
موی ژوایده‌ای بسر دارد 


شوخچین جامه‌ای ببردارد . 
طیان . 


۳ 


شمرشاهد «شوخ" خواهد بود. 


مانده. 





(۲) ذ , ل : پارینه. 


داتح [ ق ]۰ (مستهی‌لارب) . 
سس شوخکین شدن » درن . وسح . وضر. 
( یادداشت مولت ) . 
|| دست وپای سخت ودرشت شدهوپینه‌بسته. 
( نانلم الاطباء) . 
|| دیش کهاز آذریم‌پالاید .(ازناظم‌الاطباه). 
فو یی ور ۳ 
چگرنگی شوخگین . ناپاکی و آلردگی 
ووسخ گرفتگی اندام عموماً وستبری وسختی 
دست و پا از بسیاری‌کار وبیه بستگی آنها 
خصوما .( ناظم الاطیاء ). رجوع به معانی 
دوخ شود . 
شوخناک . ( ص .رکب ) شوخگن . 
(آنندراج) .دنس, (زمحشری) . ریم گرفته. 
چرکین. (یادداغت .ولف). ناپا ک وچر کین 
وآلود: بچرک . (ناظ الاطبام): 
و ریشهاء تروشوخناک را بگیرند آب انار 
ترش ... ( ذخیر؛ خوارژءشاهی ). 
|| نا کس وفرومایه.(ناظلمالاطباء) . 
شو خنا کک . ( ۱ خ)دهیاست به‌سمرفند. 
( الاناب‌سسانی ورق ۳۹۰) - 
شو خنا کی . (حامس)حالت وچگونگی 
شوخناک . رجوع به شرخناک شود . 
شو خنا کی ۰ [ءییای] ( ۱ موب ) . 
انتسابی‌است به #وخنا ک‌قریه‌ای‌ازقراهسرقند 
زآنجاست ابویکراحمدرن خاف راوی .(از 
انساب سممانی ورق ۰ ۳) 
شوخنان1[۰خ )(.اخ ) قرية ازترای 
سمرقند , ( ازمعج البلدات ) . 
شو‌خودن . [ د](مص ) صورتی 
یالهجه‌ای ازخودن است . خراشیدن. (ناظم- 
الاطیاء). ورجوعبه شخر دن‌شود . 
| فراهم آوردن و جمم کردن.( ناظم الاطیام) , 
شوخی ۰( ص نبی ) منوب به شوخ 
بمعنی چرك وریم ووسخ.. چرکی.دناست. 
درن. وسخ. پایدی. (یادداشت مزلف) : 
گر از تو دل مردمان حسته شد 
به وی درون دیده ها شته شد. 
فردوس . 
|| چرك وریم . (ناظم‌الاطیاع) . رجوع به 
شوخ شود. || زنگ.(ناظم‌الاطبام). |[زبیل 
و خاشاك. ( ناظم الاطباء ). 
|| (حانص) بی ادبی. بی‌حیابی. بی‌شرءی. 
(ناظم‌الاطباء) .(یادداشت مولف) . گستاخی. 
دریدگی : 
مر اورا خرد نی و تیمار نی 
به شوخیش اندرجهان یار نی. 
ابوشکور. 
بر در وی بنه شرم و خرد 
وانگهی گتاخوار اندر خرام. 
ناصر خسرو . 





۰ 





بکوی شرخی وبی‌شرمی وبه اندیشی 
اگر بدنی من نیک‌چستمرچالا: 
سوزنی: 
من آن کسم که چوینهم براسب شوخی زین " 
زدن نیارد ابلیس چنگ درفتراك. 
سوزنی. 
اکردد ات مر دی 
باشم. سعدی. 
اگرجاهلی بزبان آرری و شوخی غالب آید 
عجب وی , صسدی. 
شوخی ذر کس نگ رکه پیش تو بشکفت 
چشم دریده ادب نگاه ندارد. 
حافظ. 
میگویم این زمان که سخن عرض میکنم 
شوی نگ رکه قطره پدریا همی برم. 
ابن یمین. 
|| سماجت. وقاحت : 
یکی کفیش این خانة خلق نیست 
که چیزی دهندت بشوخی مایست. 
ععدی, 
| تهور.(نانمالاطیا). جالاکی وگستاخی. 
بی باکی. (ناظم‌الاطباء ). بی‌پرواای : 
بد و گفت نیرنگ داری هنوز 
نگردد همی پشت شوخیتکوژ.(۳) 
فردوسی. 
بدانست لشکر که این نت راعت 
به ثوخی ورا صربریدن مزاست. (4) 
فردوسی. 
و مردمانی از [غوریان] باسلاح و آلات و 
دلیری وشوخی اندرحرب. (حدودالعالم). 
|| طرادی. (ناطالاطب). 
|| شادی و خوشی وعشرت وسرور وخرمی. 
(ناظم الاطیاء). 
|| عشوه‌مازی.(نانم الاطباه). ناز ودلربایی. 
ءشره‌گری . شاهدی رعنایی. طنازی : 
که گه زنی از شوخی حلقه در خاقانی 
تخانه همه خون بینی سردرنکنی» دانم. 
خانانی. 
رنگ شوخی بمجلس آمرزد 
منک فتنه بلشکر اندازد. 
خاتانی. 
همه کارشان شوی و دابری 
که افنانه گوئی » که انسونگری. 
نظای. 
به شوخی پشت بر شه کرد حالی 
ز خورشید آسمان را کرد خالی . 
نظامی. 
هنوزم در دل از خودی طربهاست 
هنوزم در سر از شوخی شنبهاست. 
ننلامی. 


(۳) ن ل:... کوز. ( لغت فرس اسدی) ؛ذل: پشت شوخ توکوژ. و در این صورت 


(4) دل: رواست , 





ِ‌ 


1۳ 
سس تست 
دگر به یار جفاکار دل مده سمدی 
نمیدهیم و به شرخی همی برنداز پیش. 


سعدی , 
مسلبت همه شوخی و دلبری آموخت . 
سعدی. 
با قامت بلند صنوبر خرامشاث 
سرو بلند و کاج به وخی رمیده‌اند. 
سعدای , 
ا| شیملانی وبازی طفل‌بیش از حد» یمنینفرط 
وبی‌اندازه. شیطانی . شیلنت . بی آرامی . 
(نزد کرد کان) . شیطت اطغال . (یادداشت 
مزلت) . و اءروز در خراسان‌گویند شوحی 
مکن» یعنی شیطانی‌مکن. (یادداشت»زاف) . 
نضولی, لفل ی کهبازی | ونه بدعادی بلکهافراطی 
و بیش ازاندازه و مضربحال او واذیت کنددة 
کسان و اطفال دیگر باشد. به‌هنی شیط ن یمنی 
باز ی کندد؛ نهبسامان‌دراطفال است و آمروذهم 
درخراسان متداول و معمول است یکی از 
دوستان خراسانی من بفرزندش آنگاه اکه 
شرطنت میکرد یمنی بازی‌نه بسرحد معمول» 
می‌گفت : شوخی مکن . (یادداشت مولف). 
| در تداول امروز» مزاح. طیبت . مطایبه . 
مفاکهة. وش طبمی . لاخ ومزاح. شوخی 
کردن. مقابل. جدی. (ازناظم‌الاطباء). 
امثال : 
شوخی شوشی آخرش جدی مشود (یا ) 
بجدی میکشد. ا گر دیدند شوخی اگر ندیدند 
جدی. شوخی را زیرلحات می‌کنند. 
شوخی باردی » از اتباع است » و اذ 
«باردی» معنی عربی آث اراده نمی شود . 
(یادداشت مزلف). 
دوخی بردارنبودن» جدی بودن, درآن 
مامحه و بی قیدی راء نداشتن ؛ فلاث کار 
شوخی بردار نیست. 
-هوخی بی مزه » مزاحی که اعلف نداشته 
باشد . مزاح سرد و خنکک. 
شوخی تلخ» ءزاح درآمیخته به ناسزا . 
مزاح تند وبی ادبانه. موخی زننده که‌مخاطب 
را برنجاند. 
--هشوخی زننده» مزاح تند و بی ادبانه که 
مخاطب را برنجاند. 
|| دراصطلاح صوفیه » کثرت‌التفاترا گویند 
باظهار صورافعال . ( از کشاف اصطلاحات 
الفنون) . 
شو خیدن . [د ](مص) شاد شدد ومسرور 
گشتن و شادمان شدن و خوشحال گشتن . 
(ناظم الاطبام).. 
|| آزردن و اذیت‌رسانیدن. (نام‌الاطباء). 
|| معتف رکردن . (ناظمالاطیاء ) ۰ || پنهان 
کردن .(ناظم‌الاطباء) || زنگ زدن وزنگ 
خورده شدن .(ناظم‌الاطباء) . || چ رک‌شدن 
ر نپا کشتن. (ناطم‌الاطباه )چر کن‌شدن. 
( برهان ) . || تملق و چاپلوسی فودن و 
خوشامد کفتن . (ازناظم‌الاطباء) ۰ || شتابی 
تمودن وتمجیل کردن . ( ناظم‌الاطیاء ) . 





سح 
شوخیکردن . [ کن""د ] ( مص - 
م رکب) بیحیابی کردن. (یادداشت مزلف)۰ 
سماجت کردن . پرروبی کردف ۰ بیشری 
کردن. || گستاخی و جسارت و دلیری و 
چابکی و تهور کردن : 
ه رکه‌بنگریزد وشوخی کند 
مستحق هربدی و هربلاست ۰ 
فرخی . 
مقدمی آزایغان بربرخی ازقلمت بود وبسیاد 
شوخی کرد و مسلماناثرا پدرد میداشت , 
(ابرالفضل ببهقی چاپ ادیب 6۱۰۹ 
یگ پیوستند و کار سخت ش که چوذ‌ایشان 
شوخی کردند ازهرجانبی از این جانب دنع 
همی بود . ( ابوااءضل بیهقی چاپ ادیب 
ص ۱۳ )۰ 
|| ءشوه ی. طنازی. شاهدی . رعنایی : 
بگل بلبل همی گوید که گس‌میکندشوخی 
درل رکشرن نمیداند که خون لالهمی‌جوشد. 
خاقانی . 
خملا گفتم بنادانی که چون شوخ ی کندعذرا 
تباید که وامق را شکایت برزیان‌آید . 
سعدی . 
شوخی مکن ایدوست که صاحبنظرانند 
بیگانه وحویش از پس و پیشت‌نگرانند . 
سعلی , 
اگر بجلوة طاوس شوخیبی کردم 
بچشم نقص نبینندم اهل استبصاد. 
سعدی , 
۱ مزاح کردن . ( یادداشت مولف ).. 
در میان ءوام شرحی کردن بمعتی ظرافت 
کرد معروف شده است (آنندراج). <وش 
دأبی کردن . لاغ کردن. || شیطانی کردن 
کودل . ( یادداشت مولف ) . رجوع به 
هو شود ۰ 
شوخ یکده . [ ک دیارد] (- 
م رکب ) جای شادمانی و خوشحالی.( ناظم- 
الاطباء) . 
شوخی نمودن . [ _ذیا ث د ](عص 
مرکب ) شوخی کردن . بیشرمی و بی‌اد؛ی 
کردن . ظاهر کردن وانووار سا اناد 
وعلاژم شوخی : 
از آن شوخی و نادانی نمودن 
خحجل گشتن پشیمانی فزردن . 
تغلامی . 
رجوع به شوخی شود . 
شود ۰[ ش ] (.۱) مورچة کوچکک . 
(برهان).(ناظلم الاطباء) . || پارچة دا غ‌بسته 
خد؛ بواسلة آنش . ( ناظم‌الاطباء) . 
شود. [ ش .و ] (۱) بت . دستی 
باشد مروت که در ماست کنند ودرک و کو 
وطعام نیز . (برهان). شوت . شویت.شوذ. 
شبث. سبت . سبط. قال‌الازهری: واماالشیث 
لهذه البقلة السروفة فهی معربة قال و 





شوذانق 


سس سس سس تحت ی سب 


سممت اهل البحرین یقولون : سبت + لین 
غیر معجبة و بالتاء واصلها بالفارسیة شود 
وفها لنة آخری سبط » بالطاء . ( الععرب- 
جرالیقی ). گیاهی است از تیرة چتریان که 
یکک‌ساله است و ارتفاءش ی سی سانتیمتر 
تا یکک متر متذیر ات . این گیاه در | کشر 
نقاط آمیا (ازجمله ایران ) وارو پای‌جنوبی 
و آفریقا بطور خودرو میروید و غالا کشت 
یز مشود . ریشه‌اش راست و مخروطیمایل 
به سید و ساقه‌اش استواذنیی بی‌ب رکودارای 
خملوط طولی است و دز محل (کرهطا کی 
فرورفتگی دارد . (ازفرهنگ دکتر معین)و 
حو )ایک (گیاهشناسی گل گلاب ص ۳۹۰ 
شود . 
شودانبق ۱(۰ ) معرب سودائیات‌است 
است وآن مرغی: باغد که درخت را با منقار 
موراخ کند . (برهان) (آنندراج ) (ناطم- 
الاطباء) دا کوب ۰ دارسنب . 
شودح. [ ش د] (ع ص ) شوذح. 
نان شردح » ماده شتر دراز بروی ژمین . 
(متهی الارب) .(ناظم الاطباء). ماده‌شتردر از . 
(مهذبالاسماء) . رجوع به‌شوذح شود . 
شودر . [ "د ] (.۱) درختی‌شبیبهلیمو. 
(ناظم لاطباء) .| در تداول عامة خراسان > 
شبدر که علفی برای چرای چارپایان است. 
صورتی است از شبدر. رجوع به‌شبدرشود: 
شودلك ۰ [ ش رو د] (۱) قسی 
مبزی صحرایی خوردنی که در اول بهاد 
آرند . ( یادداشت ءولف ). 
شو دکان ۰ ش (ع ۱ دام صیاد. 
( ناظم الالباء) . 
|| اسلحة ازقبیل شمشیر و گرز وکمان .(ناظم 
الاطباء) . 
شودن ۰[ :۲ (مص ) بسی شدتا. 
( برهان ) ۰ رفتن وروائه شدن . کوج کردث 
| مردن .(از ناظم‌الاطبام) . || فارخ گشتن . 
( ناظمالاطیاء) . || بردث ۰ (ناظم الاطیام) . 
۱ رفع کردن, (ذاظم الاطباء). || برداشتن. 
(ناظم‌الاطیاء). || مح و کردن.(ناطمالاطیام). 
|| حکک کردن و تراشیدن. (ناظم‌الاطبام). 
|| کم‌شدن . (ناظمالاطباء). از یین‌رفتن : 
گفتا نزدم بتی بدیم رسیده است 
قدرهمه تیکوان وعز بتان شود . 
خسروی ۰ 
رجوع به شدن شود . 
شودی . (حاتص) تکمیل وانجام و ام 
و تمامی . (ناظمالاطیاء) . 
شوف .1 ش ی ] (ع ۱) سبت . بت. 
بت . سبط . (ازمعرب جوالیقی ص 4۰۹ 
وندوء‌اللنه ص ۲۰). و رجوع به شود و 
شبت و شبث شود . 
شوذانق .[ ن] (ع ۱ ) مأخوذ از - 
پارسی » نومی ازچرغ. (ناالطبام). چرغ 
یاشاهین . (منتهی الارب) . 


شور 
سوذانق , سوذق "سوذئیق . شوذلیق .شوذق 
شوذنوق . شیذنوق . شاهین وآن معرب از 
فارسی‌است واصل آن سادانک » سادنک . 
-ودئاه . ( نیم درهم) .(ازالم‌رب جوالیقی 
ص ۰۱۸۷ ۰۲۰ 

« ادی شیر » احتمال داده است که این کلبه 
فارسی نباشد بلکه معرب از یونانی باشد 
(ازحاشة السرب جوالیقی ص ۰۱۸۷ ۰6۲۰ 
شوذا نیق ۰(ع ا)بازی . باز. (یادداشت 
مزلف ) . رجوع به شوذانق شود . 
شوذب . [ ش ذ ] (ع_ص ) دراز - 
یکو خلق . ( از اترب الموارد ) دراز - 
بالای نیکوخوی .(منتپی‌الارب),(از ناطم- 
الاطباء). دراز . ( مهذب‌الاسماء )۰ اسب 
درا خایه , (منتهی‌الارب).( ناظم‌الاطیاء ). 
شوذب . [ ش ذ ] راخ ) نام غلمی 
میاه که به کر بلاء باامام حسین (ع )شهادت 
یافت. ( یادداشت ملف ). || ذوالشوذب» 
لقب پادشاهی .(ناظم‌الاطبام). 

شوذب [ ش د ] (۱خ ) ابومعاذتابمی 
است . (یادداشت ءولف ) رجوع به‌ابومعاذ 
شوذب شود . 

شوذب .[ش" ذ ]اخ) زونات ۱ ۱۰«) 
بسطام الیشکری معروف به شوذب, ثرجبار» 
در عهد عمربن عبد المزیز درجائی نزدیک 
کرفه بنام جوخا خروج کرد و بدست 
سمیدین عءروبن الحرسی فرمانده سلمة 
ابن عبدالملک بقتل رسید . (ازاعلام زر کلی 
0024 

مردی خارجی که در نواحی کوفه در خلافت 
عمر عبدالمزیز خروح نمود . (حبیب السیر- 
چاپ تهراذج ۱ ص ۰۲۵۸ ۲۹۹ ). 
و(العقد الفریدج ۲ ص ۲۳۱ ۲۳۲) . 
شوذبان» [ ش 3 ] ( اخ ) از ترای 
هرات است . ( ازمعجم‌البلدان ) . 
شوذبی ۰ [ش ذ یی ](ص نبی ) 
منسوب‌است به شوذب که اسم اجدادی‌است. 
( ازائساب سمانی ) . 

شوفح ۰ [ ش ذ ] (ع ص ) ماد شتر 
دراز برروی زمین ( یا آن بدال است یمنی 
شردح ) . (منتهی الارب) (ناظم‌الاطبام) . 
رجوع به‌شودح شود . 

شوذد .[ش 3 ](ع 1 ) چادر »مرب 
است . (منتهیالارب). چادد. ج ۰ شواذر. 
( مهذب الاسماء ) . ( معرب چادر )ىلحفه. 
ال ابو حاتم‌هوشاذر. ثم‌قالالوذر الازار و 
کل‌ساالتحف یه فهو شاذر. (معرب جوالیقی 
وحائية ص ۲۰۵ ) . 

/ شام کچه وپیراهن زنان. (منتهی الارب) 
ماخوذاژ پارسی . چادر وشاما کچه وبیراهن 
زنانه . (ناظم الاطیاء). 

|| پیراهن بی‌آستین . ( ناظمالاطباه ) . کرت 
آ 


بی استین . 


۳ 
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شوذد , [ ش 3 ](۱خ)(۱) شهري 
است بانداس . (منتهی‌الارب) . شهری است 
بین‌غرناطه‌وچیاندراندلس, (ازسعجم |لبلدان) . 
حصنی‌عنلیم باسپانیا در شرقی چیان و خلاط 
شوذری موب بدانجاست . 
(یاددائت مولف ) . 
| ( خ) موضی است ببادیه. (منتهی - 
الارب) . 
شوذق . [ ش ذ ] (ع! ) شرذانق . 
سوذانی . سوذق . سوذنیق . شوذنیق. شوذ 
وق . شیذئوق .ءعرب ازفادسی بمعنی‌شاهین. 
( ازمسرب جوالیقی ص ۰۱۸۱ ۰۲۰ 
۷ )6 . چرغ (ناظم الاطبام) . || دست 
برنجن . ( منتهی‌الارب ) ( نان‌الاطباء) . 
رجوع به مترادنات کلمه شود . 
شوفقة . [ ش < 3 ](ع مص )چیزیرا 
باانگشتان مانند چرخ گرفتن,(منتهی‌الارب). 
( ازاترب‌الموارد) (ثاظمالاطبام). 
شوذنوق . [ ش < ](ع ۱) سرذانق 
سوذق. صوذنیق» شوذنیق . شوذانق . شوذق 
شیذنوق. معرب شاهین . ( ازمعرب جوالیقی 
ص ۲۰۹۰۱۸۷ ) . رجوع به مترادفات 
کلمه شود . 
شوذنیق . [ ش ذ ](ع ۱) شوذانق. 
سوذق . سوذایق . شوذق ,شوذنوق. شوذانق. 
شیدنوق.معرب . شاهین. (از معرب جوالیقی 
ص ۲۰۲۱۸۰۰۱۸۷ ) . رجوع به 
مترادفات کلمه شود . 
شور » (ص) چیز پرنمک . (رشیدی ) . 
نمکین,( غیاث اللفات ) . چیزی پرنمکک . 
(انجین آرا) (آنندراج ) . نمکین وهرچیز 
که طعم نمک در آن باشد . (ناظم‌الاطباء) . 
طعمی ولذتی باشد معررف . (برهات) ( از- 
جهانگیری). چیزیکه در آن مزة نمک‌بیش 
از اعتدال باشد . پرنمک . (حاشية برهان- 
دکتر ممین). طمم نک . مالح . مملرح . 
نمک سرد . با نمکی بیش از حد مطبوع . 
( یادداشت مولف 
کار بوعه چوآب خوردن شور 
بخوری بیش تشنه تررگردی . 
رودکی . 
بیامد پس آنگاه تا هر بلخ 
زدانش چشیده همه شوروتلخ. 
فردوسی ۰ 
غم و شادمانی بباید کشید 
زهر شور و تلخی بیاید چشید . 
فردوسی ۰ 
کی را که دانی تو از تخم تور 
که برخیره کردند این آب شور. 
فردوسی ۰ 





کنون بیگمان تشنه باشد ستور 
بدین ره بود آپ یکرویهشور. 
فردوسی . 
شور است چو دریا بمثل ظاهر تتزیل 
تاریل چو لزلزست سوی مردم دانا . 
ناصرحرو, 
چون بیابان سوخته رویش‌زاشک‌شور گرم 
چونبه‌تابستان نمکزار بیابان آمده . 
خاقانی , 
رخ دا نمکستان کنم از اشکک شورازآنکک 
چشمم نمکک چند زلب نوشخند او . 


حانانی 2 

<وشتر آید ترا کبابی گور 
از هزاران چنین گیایی شرد. 
نظلامی . 


همه توشذ ره زشیرین وشور 
روا نکرد بربیسراکان بود . 
ننظامی . 
ایکه اندر چشمة شور است جات 
تو چه دانی شط و حجیحون‌وفرات. 
مولوی , 
لب تشنه آمدم پلب بجر شورلیک 
سیراب بحر عذب صد فدارمیروم. 
خاقانی . 
آب شور » آب نمکدار : 
خورش گور و پوثش هم از چرم گود 
کیا خورد گاهی رگاه آب شور , 
فردسی . 
چندن داد پاسخ کد ایدر ستور 
نیاید مگر چشم: آب شور . 
فردوسی . 
تشتگی آب شور نشاند 
مخور آن کت از ار شکم راند 
آب شور است نعمت دیا 
چون برد آب ور استستاء . 
ی 
خمطریر » آب شور . (منتهیالادب). 
ماهی شور » سمکک مملوح . سک 
مالحم. ماهی مک سود .(یادداشت مزلف). 
|| -- یک قسم ماهی خوراکی است که 
درخایج فارس صودشود. (یادداشتمولف ). 
|| مزید موخرانکنه : کچه قرا شور . 
گ و کله شور .بنشور. زرشوران. (یادداشت 
مزلف) معشور(مهشود). || آشوب. (برهان) 


(رشیدی) (انجمنآر ا) (ناظم الاطباء). (آفندداج). 


فتنه وفساد . شورش . (ناظم‌الاطبام), انقلاب 
ثورت . (یادداغت مولف) : 
تا برنهاد ژلفکک شوریده را بخط 

اندر فتاده گرد همه شهر شوروشر. 


رودکی . 


۱ - 7۰ 
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چو شد مرز هیتالیان پرزشود 

پجستند از تخم بهرام گود . 
فردوسی . 
چه شور خواهی اژین بیش کان دوردی سچید 
سیاه گردد وتو شرمنالا ومن‌غمگین . 
فرخی . 

مه بارباتوبدریای بیکرانه شدم 
نه موج دیدم نه‌هیبت ونه‌شور ونه‌شر. 


فرحی ۰ 
آنجا که اوست راحت وآرام عالم است 
و آنجا که نیست اوهمه شوروهمه پلامت . 
فرخی ۰ 
غلامانش سلاح برگرفتند و بربام آمدند د 
شوری علیم برپای شد . 
(ابوالفضل بیهقی‌چاپ ادیب ص ۲۲۷) ۰ 
شوری شد وازحواب عدم چش مگشودیم 
دیدیم که باقی است شب فتنه‌غنودیم . 
غزالی . 
بردین خلق مهتر گشتندی این گرده ] 
بوسلم ارنبودی و آن شوروآن‌چلب. 
اصرخسرو . 
گرنه ستی از ره مستان وشروشورشان 
دورتر شو تایسردرناید است ای بسر. 
اصرخسرو . 
عامه برمن تهمت دینی و فضلی می‌نهند 
برسرم فضل من آرد اینهمه شور و چلب . 
زاصرش-رو . 
بدا نگارا برهجر دستیار میاش 
ازآنکه هجرسر شورورای شردارد . 
مسمود سعد , 
زان آمدم شکنت که از بس بلاوشور 
در وی چگونه یارد رستن همی‌شجر ۰ 
مسعودسعد رم 
جماش بتی بدلبری طاق 
آغرب جهان و شور آفات . 
یی 
باچنین‌شوا ر یکه‌نا که حاست نتوان خوش نشمت 
باچنین فنته که در جنبید نتوان آرمید . 
خاقانی . 
آن ه‌بینی تا زشر و شور مور 
می چه‌بیند بچف شیر عرین . 
خاقانی . 
گفته‌اند که غریب کرو کور است و مفلس 
با شروشور . (مقامات حمیدی) . 
شراب تلخ میخواهم که مردافکن بودزررش 
که تا یک دم بیامایم زدنیا وشروشورش. 
حافظ . 
پس تو ای ادبار رویان هم مخور 
تا نیفتی همچو او در شوروثر . 
مولوی . 
را 
آشوب ترك وشور عجم ‏ فتتهة عرب . 


حبیب له معرف ۰ 





- شور بپای شدن» فتنه و آشوب برخاستن. 
شررش پدید آمدن : 
خواست که شوری بپای شود سواراث سری 
عامه تاختند و آن شور بنشاندند وحسنکک‌را 
سوی دار بردند , 
(ابالفضل بیهقی چاپ ادیب ص 4 ۰6۱۸ 
- شورخاستن ۰ فتله وآشوب بپاشدن : 
میاه دوم وسپاه حبش بهم شده‌اند 
ترانمای مکاخر چه شورخیزد آزین. 
فرخی . 
شور و بلا : فتنه و فساد و آشوب 3 
شور وبلا بپای خاستن » فتله و آشوب برپا 
شدن : 
تااونشسته باشد شاداندرین مکان 
شور وبلازجای نیارد بپای‌خاست. 
فرخی . 
ود وشر ‏ آوب وفتنه و فساد وبلا : 
تابرنهادزلنکک شوریده رابخط 
اندر فتادگرد همه شهرشور وشر . 
عماره . 
شور وغوغا ء . بانگ وفریاد : 
که ت رکان‌دوست «یدارنددائم شورو غوغارا. 
مغربی ء 
--پرازشور» پا زفتنه آشوب و غوغا. وا کنده 
از فتنه وآشوب وغوغا . 
پردور » برغوغا : 
بیابان سراعر پرا زگوردید 
همه پیشه ازشیر پرشوردید . 
فردوسی ۰ 
مواری که ناش کلاهور بود 
که مازندران زر پراز شور بود . 
فردوسی ۳ 
ا حالت . وجد . هیجان . جوش . و جد 
ومستی.شوری درسریادردل‌سالکی بدیدآمدن. 
(یادداشت مزلف ): 
غلبه وشوری درآن خلق دیدم . 
( انیس‌الطالبین ص ۲۰۵ )۰ 
شتررا چو شور وطرب درسراست 
اگر آدمی را نباشد حرست 
سعدی . 


سمدی شیرین خن اینهمه شورا زکجاست 
شاهدماآیتی‌است این همه تفسیراو . 
سمدی . 
چو شور طرب درنهاد آمدش 
زدهقان دوشینه یادآمدش . 
سعدی . 
چوبرداری میان شورم آواز 
مرآواز تو راپاسخ دهد باز . 
(ریس ورامین) . 
شوری زدوعشق در سرماست 
میدان دل ازدولشک رآراست . 
خاقانی . 
شررشراب عشق توآن نفسم رودزبر 
کاین سریرهوسشودخا ک‌درسرای‌تو. 
حافظ , 





شود 


عحع_ _ سع_ع لس 


- ثور افکندن شراب درمنز » هیجان و 
تعاط آوردن» مستی‌پدید آوردن: 
چو برداشت بهرام جام بلور 
بمنزش نپیداندر انکند شور . 
فردوسی ۰ 
شور درسر » شانق » 
شه از سودای شیرین شور درسر 
کدازان گشته چون درآب شکر . 
خی . 
شور در صربودن» با و جدواشتیاق‌بودن. 
شائق بودن: 
ه‌ بود غوری درین سر بیخلاف . 
سمدی . 
شور درسر داشتن » اشتیاق و شیفتگی 
داشتن : 
مراگر شور تودر سر نبودی 
سرشوریده بی‌آفسر نبودی . 
ننلامی . 
شورعاشقی » جنون عاشقی. و جدعاشقی: 
ءستی‌از من پرس وشور عاشقی 
آ نکجا داند که دردآشام فیست . 
سعلدی . 
-- شورعشق » جنون ومستی‌واشتیاق عشق: 
شور عشق تو درجهان افتاد 
بیدلان را بجان زیان افتاد . 
خاقانی . 
سری پرشورداشتن»ذوق واشتیاق داشتن . 
رجوعبه‌شور درسرداشتن شود. 
|| عشی وجنون . ( غیاث اللفات ) : 
اینچنین ذرالتوث مصری رافتاد 
کاندراوشور و جنون نوبزاد . 
مولوی . 
سرم باب عشق است وستی وشور 
نه عشقی که بندند برخود بزود - 
سعدی , 
جهان برسماءست ومستی وشور 
ولیکن چه بیند درآ یینه کور . 
سعدی , 
مگر در صرت شورلیلی نماند 
خیالت دک ر گشت ومیلی نماند . 
صغدی : 
هنوز ازعشقرازی گرم داغعت 
هنوزش شور شیرین دردماشت . 
سعدی , 
ا| فرط ؛ ازشور »ازفرط, : ازشورتشاط > 
ازفرط_نعاط ,(یادداشت مولف) . 
۱ عزا . مصیبت ,(یادداشت مولف): 
خلق چندان جمع شد ب رگوراو 
موکنان جامه دران درشوراو . 
مولوی . 
|| ستیزه ومناقشه و دعوا ومنازعه. ( ناظم - 
الاطباء ). پیکار وجدال و نبردو جنگ: 
همی بشکند عهد بهرام ؟ود 
برین بوم و برتازه شد جنگ وشود. 


فردوسی . 


شود 





همه پیش بهرام گور آمدند 
پراز شم وپیکار وشور آمدند . 


فردوسی . 

چوآرردکر بنزدیکک فور 
یکی نامه فرمود پرجنگ وشود . 
فردومی ۰ 


مه چیز آورد پادشاهی بشور 
کزآن هرسهشه را بودبخت شود. 
اسدی . 
همه روژه فرمایشان دار و برد 
مواری وشرر وسلیح ونبرد . 
اسدی . 
ببالایگاری پرازخشم و شور 
یکی‌جانور به زپیلان‌بزود ۰ 
اسدی , 
همی تاحت هرکس درآن جنگ وشور - 
یکی زی سلاح ویکی زی ستور . 
اسدی . 
|| غوغا . ( جهانگیری)( رشیدی )(انجمن 
آرا )( آنندراج ) غرغا و فریاد ( برهاث ) 
غلنله.( غیاث اللغات ). ففان وغوغاوفریاد. 
( نام الاطباء ) . بانگ. هیابانگ.هیاهو. 
خروش,شفب. ( یادداشت ملف ) ناله :ٍ 
وزردواتش(۱) که نیستان‌هزاران شیراست 
شورصدرستم دستان بخراسان یایم . 
خافانی . 
زشور وعربدة شاهدان شیرین کار 
شکرشکسته سمن ريخته رباب‌زده. 
حافظ . 
ناگاء برآورد بدین رسوایی 
شوریده سرزلف توشوری اژما . 
وزیرابونص رکندری ( ازالسجم) . 
-- شورا زکسی برآوردن » وی رابه ننانو 
وناله آوردن » او راسخت مغلوب ماختن: 





بهمت برآراز ستبزنده شور 
که باز وی همت به‌از دست زود . 
سعدی , 
نبینی که چون باهم‌آیند مور 
ورن ۱۲| 
سعدی , 
شور برآمدن از جابی » بانگ و غوغا 
بلندشدن آذوب و هیجان پدید آمدن : 
یار درآمد بکوی شورب رآمد زشهر 
عشق در آمد زبام عقل ره در گرفت . 
خاقانی . 
عشق توچون در آید شور ازجهان برآید 
دلها در آتش افتد دودازمان برآید. 
خافانی 
شوربرآوردن بانگ بلند پدیدآوردن. 
هیجان برپا کردن : 
همان ثای ترکی بر آورده شور 
ببازوی ترکان درآورده زرد . 
نظامی . 
شور برانگیختن ا زکسی‌یاچیژی. بانگ 


بر آوردناز آن. حالوجد پدیدآوردن : 


(۱) ۵ ل : در درآتش » ورد وآتش , 





یکروز بشیدائی درزل توآویزم 
زان دولب شیرینت صدشوربرانگیزم . 
حعدی . 
شور برخاستن و شورخاستن آزچیزی یا 
کی صدایآن بلندشدن. پدیدآمدنآشوب: 
شور وآشوبی‌از جهان برخاست 
آمدند آن جماعت ازچپ . 
ننلامی , 
بر آنگونه رانید یکر سترر 
که برخیزداندرشب تیره شور. 
فردوسی . 
زبهربنه تاخت امپان بزور 
بدان تانخیزد ازان کارشور . 
فردوسی , 
شور برداشتن. ستیزه و پیکاربرگزیدن. 
جنگ پیش گرفتن : 
اگر فیلفوس این نوشتی بفور 
توهم رزم آغاز و بردارشور . 
فردوسی . 
شور چیزی یا کاری در آوردن » ازحد 
تجاوز کردن» سخت افراط کردن درآن . 
درکاری‌را به افراط کردن (یادداشت 
مولش ) یی زر اعتال ی سارت 
خارج شدن که صورتی ناخوشایند و زننده 
بخودگیرد . درتداول گویند شورش را در 
آورده است » ازحداعدال خارج شده است 
وافراط کرده‌درهر کار به نحوی که‌صورتی‌زننده 
به خود گیرد و دیگران را به اعتراض وا - 
دارد . ( ازفرهنگ عامیانه جمال زاده ) . 
درتداول زنان » افراط در امری مخصوصاً 
بد , (یادداشت مولف). 
شور محشربرپا کردن »غوعا وهیاهوراه 
انداختن. ( یادداشت مولف ) . 
-- شور نشور» شور محشرء غوغایمحشر. 
هیاهوی رستاخیز. (یادداشت مولف). 
|| تمویش.مشفله, اضطراب‌سخت. نگرانی. 
( یادداشت مژلف ) : 
بیامد جهاندار بهرام گور 
ازوگشت خاقان پرازدرد و ور . 
فردوسی . 
چنان فاش گردد غم ورئج وشور 
که رامش بهنگام بهرام گرر . 
2 فردوسی . 
زنمره تیان کشت برچرخ هور 
بدیگر جهان جنیش افتادرشور . 
اسدی . 
دلاور به سرپنجهگاو زور 
زهولش بشیران درافتاده شور . 
سعدی . 
شوربدل افتادن ا زکی یاچیزی » شور 
زدن‌دل» مق عطرب شدن. نگران‌شدن. دلواپس 
شدن . مشوش‌شدن. (یادداشت مولف ) : 
چواین نامه برخواند بهرام گور 
بدلش اندر افتاد ازآن کار شود . 
فردوسی 
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جونامه بیامد ببهرام‌گور 
بدلش‌اندر افتاد از آن نامه شور. 
فردوس . 
زهر چار [دختر ]پرسید بهرام‌گور 
ازیشان بدلش اندر افتاد شور . 
فردوسی ۰ 
چوبیژن بدیدآن نگاریده گور 
بدلش اندرافتاد ازآن گور شور. 
فردوسی . 
یکی جامرادید پرمی بلور 
بدلش اندر افتاد ازآن جام شور . 
لردوسی . 
شورزدن دل کسی »سخت مضطرب پودن 
و بیشتر برای خص غائب که ترسی او را 
آزحادثه* روی داده باشد. (یادداشت ملف 1 
-- ک‌شور » بی‌اضطراب ؛ دل کم شور » 
نانگران» غیرمضطرب.دل گنده؛ دراصطلاح 
زنان» چه‌دل کم شوری داری»یمنی اضطرابی 
برایامورمهمه نداری . (یادداشت ملف). 
|| شوم ونحس ونامبارک .(برهان ).شرم 
( انجمن آرا ) . اخجته . نافر-نده : 
یکی نامه بنوشت بهرام گور 
که کارهن ایدرتباهت وشرر . 
فردوسی . 
نکه کن که دانای پشین چهگفت 
که حرگز میاد اختر شورجفت . 
فردومی , 
ندانتم که عاشق کور باشد 
کجا بختش همیشه شورباشد . 
( ویس ورامین ) . 
هست اتابکک‌چون فر یدون‌نیست بالا زکافران 
خویشتن ضحاله شور واژدها سرخاستند . 
خاقانی . 
مثل : 
مگر چشم | شور بود » چرا تا من آمدم 
شما میخواهید بروید .( یادداشت مژلف ). 
اخترشور » ستارة نحس. ستار؛ شوم . 
پبخت بد.رجوع به‌شور درمعتی نحس شود . 
|| سی و کوشش . (برهان)(جهانگیری) : 
بدامم نیاید بسان ت و گور 
رهائی نیابی ددینسان مشود . 
اربهی . 
رجو ع به‌شوریدن‌شود. 
|| درآخر اسماممعتی دارنده‌وورزش کننده 
دهدچون سلحشور. (غیاث اللغات) (] نندراج). 
ورزش,. (برهان) .درفرهنگگ جهانگیری بمعنی 
ورزنده آمده‌است چنانکه سلحشو رو سلاح شور. 
(انجمن آرا) . ورزنده.(رشیدی) . کادی را 
خوب ورزیدن. (برهان) ررزیدن.(جهانگیری). 
ملاحشور » بکار برنده ورزند؛ سلاح. 
سملحشور ؛ بکار برنده وورزند؛لاح. 
استاد وماهر در بکار پردن سلاح ۰ مهم 
آمیخته . (برهان). آمیزنده . (انجمن آرا). 
چجزی بهم آمیخته و شورانیده. ( ازثرهنگ 
اسدی ) . چیزی که بهم آمیخته شده باشد . 
(ازجهانگیری). برهم خوردن ویرهم‌زدن . 








1۷ 


بح 

(برهان ) (از جهانگیری ) || نای دومی دا 

گویندکهنفیر بش یر هان). || آرازی‌است. 

زرهنگی جهانگیری). وجوخ ب‌دستگاه‌شود 

شود ]| شهرت و آواز بلند. (غیاث‌اللغات) ء 

شود . (ذ ف ) برهم زننده وآمیزنده 5 

(رشیدی) , (آنندرلج) . 

شور . (ذف) شویندء . (رثیلی ) 

(آندراج). شوینده . (انجمن آرا).سخفف 
فورنده بجای شوینده ؛ در اترکیبات دقالی 

شور,مرده شود دودشور. طلا خور. ریک 
شور . جامه شور .روشود.تن شور.سرشور 
(گل...), کهنه‌شور.قاب شور(جل...) کوش 
ور( لت طبیب). لگن‌شور(باخطابی باستخفاف 
پرستاربیماررا),تختهشور.(یادداشت مزلف ۰ 
رجوع به‌مریکک ازاین‌تر کیبات شود. 

ا| [ حانس ] عمل‌شستن یک پار شستن . 
(در جامه) شستن و پاکیزه ساختن به آب . 
(برهان)(جهانگیری) ء شوراول‌این جامه است. 
رککشوربیشتر ثرفته است. (یادداشت مواف). 
هود .[ ش ] (ع۱) انگین گرفه 
خده , (ازمتهی الاوب ) ( ناظمالاطباء ) ۰ 
ا| انگیین . (ازلسان‌المرب) ۰ || خوبی ۰ 
(سنتپی‌الارب) ( نام الایاء ) ۰ || هیأت. 
) منتهی‌الارب ) . هیأت و شکلوصورت . 
( نام الاطباء )۰ || لباس .(منتهی الادب) 
(ناطملاطباء). |[ فربهی . (منتهی‌الادب) - 
(ناظم الاطبام) , || زینت . (ناظم الاطبام) . 
(ازلانالعرب) 
شود ۰ اش ۲[ (ع مص) یرو آوردث 
عسل را و چیدن آن از لا زنبور عسل . 
(ازلانالعرب). چیدن عسل‌را ازخانازنبور 
عسل نام الاطبا). (ازمنتهی|الارب) انگبین 
رنتن,(ناج المصادر بیهقی) (المصادرزوزنی) ۰ 
عل چیدن . شیار . شيارة . مشار.مشارة . 
(لسان‌العرب).ورجوع به‌مصادر مز بورشود. 

|| عرضه کردن ستوررا دربیع, ریات‌دادن 
اسبان را هنگام عرضه کردن برخریدار یا 
آزمودن تا بنگرد حسن و تجابت وتک‌آنها 
را و یا برگردانیدن آنها را و کذلکک کنیز 
و آمهرا. (ازلسان‌المرب) ( ازناظمالاطبام) . 
عرضه کردن ستور برخرید گر ,(تاج المصادد 
بیهتی) (المصادر زوذنی ) . ریاضت داد 
اسبان را یا سوار شدن برآن در وقت عرض 
بیع یا آزمودن آنرا تابنگرد من ونجابت و 
تک آنرا یا باز گردانیدن وی را .(ازمنتهی 
الارب) . || فربه شدن و نیکو شدن اسب . 
( از لسان المرب ) . فربه شدن ماده شتر . 
(ازناظ‌الاطباء) . نیکو فربه شدن اسب . 
(تاج‌المصادر زوزنی ) فربه شدن شترماده . 
(ازستهیالارب) وهم‌چنین فربه شدن ونیکو 
شدن اسب . ( از منتهی‌الارب) . || هویدا 
کردن چیزی‌را ؛ شارالفرس وشادالشیی» . 
(ازستهی‌الارب) (ازنانمالامطبام) . 

شود , [ ش ] (ع مص)مشورة.مأخوذ 
از تازی ؛ مشورت و کتکاج و کنکاش . 
(ناظم الاطام) رام دن با مگالدن با 


یکدیگر. رای‌زدن‌باهم. رای زدن. (یادداشت 
مولف). بمعنی شوری و مشورت استسمال 
کنند امادرست نیست. (ازمحیط المحیط) . 
مشوره و کنکای شکردن . ( غیاث‌اللغات ) 
شو ده( ۱ )(دستگاه....) اصطلاح موسیقی. 
این‌دستگاه ريشة بسیارقدیم دار دومینای بیشتر 
موسیقی‌هایمحلی وموسیقیممول در ایلات بشمار 
میرود و اینکک بهذ کر ننمه‌های شور و گوشه 
های آن می‌پردازيم : 
الث - نغمة ابوعطا ء این نغمه ازدرجة دوم 
دور؛ دستگاه شور آغاز میگردد که درعین 
حال نت‌ایست بشماز یرود . افت شاهد آن 
درجة چهادم دوره است و نت متذیر ندارد. 
اینک نمونه‌هائی از آغاز گوشه‌های‌مهمآن : 
دواد و سباو »که نت شاهد آت درجد 
پنجم دورة دستگاه شور و نت‌ایست آنمایه 
آنست . چهارباغ » قطمٌ ضربی است که با 
آشماری‌باقافة مخصوصص‌همراهی میشودمانند» 
من زرد بچهره چه شود 

کنی وفا راه ز نظری 
ب ‏ ثنمة بیات ترگ . نت شاهد این نغمه 
درجه سوم گام شور و نتایست آن درجة 
هقتم آنست . چند مقال از آغاز گوشه - 
دای مهم آن » در آمد و قطار . 
کرد بسیار معمول است و اغلب بااشمار بابا 
طادر هبراهی میشود . 
شاهد آن و هفتم آن از طرف بم نت ایست 
آست رقل که نت شاهد آن درجة هفتم گام 


در ایلات 


درجهٌ دوم شور 


هورونت ایست آن درجة سوم گام است . 
نغة افشاری: در این ننمه در جةچهادم 
دستگاه شورنت‌شاهدو در جهٌدوم آننت ایست و 
درجه پنجم ذت متفیر است که مءرف‌حالت 
مالیخولیائی این نغمه است * در این نغمه 
بیان شکایت و غم واندوه مناسب تر است . 
گوشه‌های مهم آن ؛ درآمد . جامه درآن . 
که از درجة پنجم گام شور آغاز می‌میگردد 
واین درجه درعین حال نت متفیر است . 
مدنوی پیچ » از درحةً هفعم گام شوراز طرف 
بم آغاز میگردد درجهٌ چهارم گام نت شاهد 
آن و درجة دوم نت ایست محسوب‌میشود. 
دارای ریتم مشخصی است که ممرف نام آن 
می‌باشد و اغلب اشمار مولوی باآن خوانده 
میشود. قرائی» ازدرجة هفتمگام شور آغاز 
میگردد این درجه‌درعین حال‌نت شاهدمحسوب 
میگردد ونتایستآندرجة پنجم‌گام است . 
شاه ختائی ؛ از درجة هفتم گام از طرفبم 
آغاز می‌گردد » درجة سوم گام نت‌شاهد و 
درجة دوم نت ایست آن بشمار میرود . 
د - نغمة دشتی » این نغمه از درجة سوم گام 
شور آغاز می‌شود . درجة پنج مگام نت‌شاهد 
آن است که درعین‌حال نت متفیر نیز می‌باشد. 
نت‌ایست این نشمه همان نت مایة شور است . 
وگوشه‌های مهم آن عبارتند از » درآمد . 
دوبیتی» که برروی‌آن اغلب |شمارباباطاهر 
دوانده ميشود. کی و گبری و بیات ترك» 
از درجة چهارمگام شور آغاز میگردد . 
چهار ننمة ابوعطا » بیات ترك » انشاری » 





شوراب 





و دشتی در ردیفموسیقی ایزان‌بسیارنسول 
اند وهریک به‌تنهانی استقلدل دارند ودارای 
گوشه‌های مهم دیگری می‌باشند مثلا سیخی و 
سلی در ابوعطا » دوگاه و دوح الادواح 
دربیات ت رکک» نهیب‌درافشاری » بیدکانی» 
چوپانی » غم انگیز » سرنج و کوچه باغی 
دردشتی. درخود دستگاه شور ز زگوشه‌های 
مهمی واخته میشود که مجموعة آنها بنام 
دستگاه شور ممروفند. اینککبذ کر چند مثال 
از آن می‌پردازيم : 
شهناز » از درجة سوم‌گام شور آغازمیگردد 
خاهد آث درجه چهارم » متذیر آن‌درجهپنجم 
وت‌ایست آن درجة هفتما زطرف‌بم استا 
گریلی » درجة چهارم گام شورنت شاهد 
آنست . ملانازی » درجة هفعم گام نت‌شاهد 
آن ودرجهسومگام‌نت ایست آنست. بز رگک» 
درجة هشتم گام شورنت شاهد آن است که 
در عین حال ثت‌ایست محسوب میشود . 
رهاب ‏ از درجة هفعم گام ازطرف بم‌آغاز 
میگردد ودرجة چهارم گام‌نت شاهد آناست. 
کوشهه‌ای دیگردستگاه شور از اینقرارند : 
زی رکش سلمکک » ملمکک » گلریز » صفاء 
خارا » قجر » حزین » قراچه » رهاوی » 
دستان عرب ؛ تبه‌نگار بندادی» چهارپاره 
تی مراق تونت 
شکسته » اوج» غم‌انگیزم عقدهگشا» کر چه- 
باغی » نشابورك » ضرب اصول نیشابور» 
حاجیانی» دتستانی» آذربایجانی؛ خسروانی 
مهربانی . (شرح ردیف موسیقی ایران‌نوشته 
مهدی ب رکشلی گردآوری موسی معروفی ص 
٩2۸۳۰۸۲ ۵ ۳۸‏ 4) 
شوداء » [ ش و ۱(ع ۱ج » بر 
[ ش ی ی ] . (منتهی الارب) (اقرب- 
الموارد) . رجوع به‌ثیرشود . 
شودائية ۰ [ ۲6 (ع۱) مه 
شورائية » نام سال ششم پشت ر-ول (ص) 
ازسیزده سال‌توق ف آن حضرت‌درمکه ونزول 
ترآن و دراین سال سورة شوری» فصلت » 
مومن وژمرنازل شد ( یادداشت مولف) . 
شوراب ء (۱ م رکب) آب‌شور. آبی‌شود. 
آب کمک دارد. (یادداشت ملف) . شورابه. 
آب نبکین وشورمزه. (ناظ‌الاطبام): 
شوراب زقعر تیره دریا 
چون پاك شود . شود سمائی 
ناص رخسرو . 
اگر فضل رول از رکن‌وزمزم جملهبرخیزد 
یکی سنگی بود رکن ویکی شوراب‌چه‌زمزم 
اص ر خسرو. 
اندرین شوراب زبهر چه نهادست 
چندین گهر و لزلز ارزنده و ذیبا . 
ثاصرخسرو ‏ 
تا فزاید کوری از شوراب‌ها 
زانکه آب شور بفزاید عی . 
مولوی. 
شوراب ۰ (۱ خ ) نام شهری به دد) ۰ 
نوشیروان آنراگشوده است : 
(فهرست شاهنامة ولف) : 


شوران 





چنین تا بیامد بدان شارسان 
که شوراب بد نام آن کارسان 
فردوسی . 
(شاهنامه؛ بروخیم ص 4۳ ۲۳).. 
شوراب ۷ (راخ) دهیست از دهستان 
طاغتکوهبخش فدیش:شهرستان نیشابور. آب: 
قنات. محصول : غلات. سکنه : ؛ ۵۷ تن . 
(ازفرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
شوداب ۰ ( اخ) دهیست از دهستان 
کنار شهربخش بروسکن شهرستان کاشمر . 
سکلنه : ۱۰۵ تن . آب : قنات.محصول : 
غلات. (ازفرهنگ جنرافیایی ار انج .)٩‏ 
شو داب . راخ ) دهیست از دهستان 
بیدخت بخش جویمند شهرسان گناباد. سکنه : 
۷تن. آب : قنات. محصول: غلات‌ارزن 
وابریشم, (ازرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
شوداب ۰ ( اخ ) دهیست از دهستان 
بالار خ بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه 
سکنه: ۰ ۸ ۲ تن , آب : قنات. محصول غلات‌و 
خشکبار ,(ازثرهنگ جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 
شوراب , راخ ) دهیست از دهستان 
شاخنات بخش در میان شهرستان بیرجند . 
سکنه : ۱۸۱ تن . آب :قنات .محصول: 
غلات ,(ازفر هنگگ جنرافیایی ایران چ .)٩‏ 
شوراب ۰( ۱خ) دیت از دهتان 
پایین جام بخش تربت جام شهرستان مشهد. 
مکنه : ۰ هتن. آب : قنات. محصول : غلات 
وپنبه .(ازفرهنگ جنرافیانی ایرانج ٩‏ ). 
شوراب ۰ (۱خ ) تریة در۳۳هزارتری 
قم میان لنگرود وفیروز آباد و آنجاایتگاه 
ترنذاست . (یادداشت مولف). 
شوراب ۰ (.۱خ ) نام محلی کنار راء‌یزد 
وطبس میان رباط پشت بادام ورباط خان‌در 
۰ متری یزد. (یادداشت مزلف). 
شوراب , (اخ ) نام محلی کنار راء 
دلیجان به‌عمین میان سنج آباد و میاثرودین 
در» ۵۱۰۰ متری دلیجان. (یادداغت مزلف) 
شور اب ۱.(۰خ) نهری‌است بخوزستان 
که مقداری از آن از اهواز بگذرد و شاید 
همان «سولات» باشد .(ازسجم البلدان). 
شوداب. (راخ)رودخانهایست که‌به‌بحرخزر 


میریزد و»حل صیدماهیمی‌باشد. (یادداشتم زلف) . 


شوداب , (اخ ) سه فرسخ جنوبی 
ارسنجان است . (فارسنامة ناصری) . 
شو راب ۰ ( ۱ خ)ناممحلی ب‌شمال‌مروارید 
در فارس (فاسنامه ناصری) 
شوراب 2 راخ) دهی‌است دردو فرسخی 
مشرق شکفت به‌فارس. (فارسنامة ناصری) . 
شوراب . (۱خ ) نام یکی از بل و کات 
ساری به‌مازندران , 
(ترجمسفرنامةرابینو بخش انگلیسی‌ص ۸۳). 
شوراب بالا . [ ب ] (.۱خ)دهست 
از دهستان قلمه حمام بخش‌جنت آبادشهرستان 
مشهد. آب : قنات . محصول : غلات . 
(از فرهنگ اجنرافیایی ایراذفج +). 
شوداب بالاء [رب] (اع) دویست‌از 
دهبتان و یسیان بخش و یسرانشهرستان‌خرم آباد. 





سکنه: « ۰ تن. آب: رودشوراب.محصول : غلات 
وحبوبات. (ازفرهنگ‌جفرافیایی‌ایرانج ۱). 
شوداب‌بالاء [ ب ] ( راخ ) دهیست 
از دهستان کاریزنو بالاجام بخش تربت‌جام 
شهرستان مشهد . سکنه : ۲۰۹ تن. آب : 
قنات . محصول : غلات و پنبه . 

(ازفرهنگ جنرافیابی ایرانج ٩‏ ). 
شوراب بالاء [ رب ] (راخ )دهیست 
ازدهستان احمدآباد بخش فریمان شهرمتان 
مشهد . سکه : ۰ تن . آب : چشمه ح 
محصول : غلات وبن‌شن . 

(ازفرهنگ جنرافیایی ایراذج )٩‏ . 
شوداب بابین ۰ [ رب ] (راخ) 
دهیست از دهستان کاریزئو بالا جام بخش 
تربت جام شهرستان مشهد.سکنه : 4 ۳۱تن. 
آب : قنات . محصول : غلات وپنبه . 

(ازثرهنگ جفرانیایی ایرادج ۹ 1( ۰ 
شور اب بابین ۰ [ب] (اخ) دهیت 
آزدهستان احمدآداد بخش فریمان شهرستان 
مشهد.سکنه : ۱ ۱تن. آب : قنات. محصول : 
غلات. (ازفرهنگک جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
شوراب‌پابین . [ _ب ] (خ) دهیست 
ازدهستان قامه حمام بخش جنت آبادشهرستان 
مشهد . آب : 
پنبه . (ازفرهنگگ جغرافیایی ایران ج )٩‏ . 
شوراب پایین . [ب] (اخ) دیست 
ازدهستان ویسیان بخش‌ویسیان شهرستان‌خرم 
آباد. سکنه : 
محصول : غلات ولبنیات . 

( ازثرهنگ جفرافیایی ایرانج ۲ ). 
شوراب زربتون . [ بب ز ] (ترکیب 
اضافی) این‌تر کیب راصاحب ذخیرهخوارزم- 


چشمه . محصول : غلات » 


۰ تن. آب : رودشوراب. 


شاهی آورده است وگوید : شوراب زیتون 
و آب بانفط سیاه آمیخته حقنه کنند (برای 
بیرون آوردن کرمهای معده ) . 
(یادداشت .ولف) . 
شوراب سر ۰ [ س ](لر خ )دهی‌است 
واقع میان‌چورسروسید محله به ناحية تتکابن 
مازندران. (ترجمة‌مازتدران واستر آیادر ابینو 
ص 4 
شور اب سر. [س ](راع)نام‌رودخانهای 
به مازندران‌سیرآن از مغرب به‌مشرقاست . 
( ترجمة سفرنامة رابینو ص ۲۳ ) . 
شورابه .[ بریاب ] (۱مرکب) آب 
شور . شوراب . مایمی برنمکک . نمکاب . 
(یادداشت مولف). 
آب شور و دراین لفظ ۶ ه » برای اسمیت 
است چنانکه‌درسبزه وسفیده. (غیاث‌اللنات) 
(آنسرای): 
غراص تراجز گلوشورابه ندادست 
زیرا که ندیدست زتوجز که معادا . 
ناصرخسرو . 
اهل دنیازان سب اعمی‌دلند 
شارب شورابة آب و کلند . 


مولوی . 





۸ 


سس _ 


|| کنایه ازاشکک چشم است.: 
دل‌همی سوزدمرا برلابه‌ات 
سینه ام پرجون شداز شورابه‌ات . 
مولوی , 
شودایه . [ بر یاب ](راخ) دیست 
ازدهستان طرهان بخش طرهان شهرستان‌درم 
آیاد. سکنه : ۱۸۰ تن . آب: نهرشورابه. 
محصول : غلات ولبئیات 
( ازثرهنگ جنرافیایی ایراندج ٩‏ ). 
شودابه ۰ [ _ب ] (۱خ) دهیت از 
دهستان نهنبدان . بخش شومت شهرستان 
بر جند , آب : قنات . محصول: غلات . 
( ازفرهنگ جنرافیایی‌ایرانج ۲). 
شورایه خوار » [ _ب یاب خا ] (ن 
ف مرکب) شورابه خوارنده » خورند؛ آب 
شور . (فرهنگ‌فارسی دکترمعین ). 
شودایی ۰( _اخ)نام‌سل ی کنارراءنیشابور 
ومشهد میان‌دیزبادوفخرداود. در ۰ ۸۵۸۰ 
کزی طپران . (یادداشت مزلف) . 
شوران. (ذف) در حال شوریدن . صفت 
بیان حالت ازشوریدن. شورنده. ||شوراننده. 
( یادداشت مولف ( . دجوع به شوریدن 
و شورانیدن شود . 
شودان » [ش یاش ۲ (۱) گل‌کازیره 
و کل کانشه(نانمالاطباء) . گل کازیره.(متتهی 
الارب) . گل کاجیره . خشکدانه و کل آن . 
(یادداشت مزلف). ممصفر. (فهرست مخزن 
الادویه) رجوعبه شرران [ش و ] شود . 
|| جوانه‌های محوری دردرختان مشمرگاهی 
مولد ساقه و برکگ وگاهی مولد غنچه و کل 
میباشند و گاهی هم جواه‌های مخلوط درآنها 
دیده میشود . ساته‌های یک ساله این نبانات 
معمولارشد ونم‌وقایل ملاحظه می کند وطویل 
میگردد و در بین باغیانان شوران نامیده 
میشود . (گیاهشناسی ابتی ص ۲۲۲). 
شودان ۰ [ش و ] (۱) کل کازیره و 
گل کافشه . ( ناظم‌الاطباء ) . کل کاجیره . 
شودان. (.۱خ) (مرغزار ...۰ ) محلی 
ظاهراً از نواحی هرات و امیر قتلغ شاه بمد 
ازقتل امیر نوروزدرهرات کوج کردهودراینجا 
فرودآمده است . (تاریخ غازان ص ۰6۱۱ 
شودان ۰ ( ۱خ ) قریه‌ایست در بلو ک 
ورامین تهران . (یادداشت مزلف) . 
شوران ۱(۰ خ) محلی‌است ازآن بنی- 
بربوع در « اود » یاوادیاست دردیار سیم 
و گویندکوهی است طرت چپ عقیق و کوه 
مزبور مشرف برد بلندی است» چشمه های 
فراوان دارد که در آنها ماهی‌سیاهی به‌اندازة 
یک ذراع یافت می‌شود وآن ماهی پاکیژه 
ترین نوع ماهی‌است . ( ازسجم|لبلدان ) « 
شوران.[ ش" ](راخ) کوهی است‌نزدیک 
مدینه که آب‌بار ان‌بسیار دارد. (منتهی‌الاوب). 
شودان » [ ش ۲( ج) حرة شورانه » 
یکی ازمنکستانهای حجاژاست: (منتهی‌الارب). 


4۹ 


شوراندن . [ د ] ( مص ) شورانیدن. 
مضعلرب کردن, پریشان کردن . (غیاث ) . 
مشو شکردن. آشفته کردن : 
پیرعمر گوید چون خلوتی خواست کرد 
برای عبادتی یانکری درخانه شدی‌وسوراخها 
محکم کرد یگفتی ترس م که آوازی یابانگی 
مرابشوراند و آن خودبهانه بودی . 
( تذکرة الاولیاء عطار ) . 
مشوران بخودکامی ایام را 
قلم‌در کش انديهة حلم ." 
نظامی . 
شوراندن خاطر» مضطرب کردن‌شاطر. 
پریشان کردن شاطر : 


هزار ذوبت| گرخاطرم بشورانی 
مد 


ازین‌طارف که منم‌همچنان صفایی‌هست 
سعدی ء 
|| بر آغالیدن » تحریک کردن. بهآشوب‌و 
انقلاب بر انگیختن : 
بیابی‌ورسوا کنی دوده دا 
بورانی این کین آسوده را . 
فروسی ۰ 
از ه رکشوری بخوانم وبدفم ایشان برنشته 
ایران و توران بر برادران بشورانم ‏ 
رشیدی . 
غرض توآن بود که ملکک بر من بشورافید 
خاص وعام را برمن بیرون آدی ۰ 
( ابوالفضل بیهقی ) . 
که لشکر خراسان» زنبورخانه شورآنیده‌اند 
وخود رفتنه‌اند . 
(تاریخ سلاجقة کرمان محمدابن‌ابراهیم) . 
شوراندن خرد یا هوش . مشوش کردن 
عقل یاهوش . پریشان کردن هوش یاخرد : 
مکن‌ای برادر خرد را مشور 
مرا بی‌کفن درمیفکن بگود . 
فردوسی . 
به کین گرانمایگان‌شان بکش 
مشوران براین کار ببهوده هش . 
فردوسی . 
|| بیدا ر کردن. برانگیختن . 
- شوراندن خواب کسی » بیدار کردددی: 
راه [* سحر ازشری تمی ازم داد 
تانباید که بشوراند خواب سحرت . 
سعدی , 
شورانده .[دیا د] (نمت)نت سعفولی 
ازشوراندن » شورانیده. 
( ازرهنگ فارسی دکترسمین ) . 
رجوع به شوراندن وشورانیده شود . 
هوداننده . [ ن د یا د ] (ذف) . 
تحریکککننده . انگیزاننده : 
بی‌تفکر پیش‌هر داننده هت 
آنکه باشوریده شوراننده هست . 


مولوی . 





-_  ت‎ 


شودانیدن. 7 ] ( مص ) برآشوفتن 
( یادداشت مزلف )۰ 
شوراندث . تحریکک کردن بر آنگیختن و 
رجوع به شوراندن شود . 
|| برهم‌زدن. بهم‌زدن. برگرداندن . زیرودد 
کردن. بهمآمیختن» چیزیرا زیروزبر کردن 
تانیک ممزوج شود چنانکه پستی وسویقی‌را 
باآب یاباشکر . مخلوط کردن . آشوردن ۰ 
آشوریدن . بشورانیدن عونت دادت ر 
( ازیادداشت مولف ) . آمیختنکنانیدن و 
آمیزش فرمودت .(ناظم‌الاطبام) : 
خاکستر شیخ که بتازی « درمنه » گویند در 
آب کنند ونیکک بهورانند ویک شبانه روذ 
بگذارندتاصافی شود. (ذ- #خوارزمشاهی) . 
داروها بکوبند و نرم بسانید چندانکه‌توانند 
واین کوفته‌درآب کنند وبشورانند بآمتگی 
واندک‌اندک . (ذخيرة خوارژمشاهی) . 
ودیگر باره آب زیاده میکنند ومی‌شورانند 
وآنچه‌برسرمیآید وباب میرود بآهستگی‌اندر 


غضار:دوم‌میگردا نند. (ذخیر؛حوارزهشاهی) ۰ 





اجتداح» شررایندن پست را, (متتهی‌الارب). 
اجداح » شورانیدن پست‌را (منتهی الارب)۰ 
تجدیح» شورانیدن پست‌را. (متهی‌الادب) ۰ 
جلح » شورانیدن بت‌را. (متتهی‌الادب) ۰ 
خوض» آمیختن شراب راوشورانندن. (منتهی 
الارب). 

حرت » شورآندن آنش . ( تاج الممادر 
بیهقی) . الحضو ء آتش فا شورانیدن . 
( المصادر زوزنی ) ۰ 

خورانیدن‌زمین» اثارت زوزنی ) (تاج 
المصادر بیهقی) یار کردنزمین . (آزمنتهی 
الارب) . شخم‌ز بدن‌آن. شیار کردن‌آن : شهر 
بشهر و منزل بمنزل شدند (فرعون وهامان) 
تا بمصر رسیدند ...و پردر مصر یکپاره 
زمین بود ویران‌برراه بادیه فرعون آذزمین 
را بشورانید وآباد کزد(ترجمة طبری بلعمی) ۰ 
- برشورانیدن . بهم زدن هرمایع آمیخته 
باچیژی تا خوب در أميخته شود»: 

۱ منقلب کردن ِ شورانیدن دل » دل بهم 
زدن . (یادداغت مزلف). 

-- شورانیدن خدویشهن » برهم زدن حالت 
طبیعی ماج : 

از مردم‌اولی‌ترآن با د که اندراین‌فصل 
دارو ( یی مهل ) نخورند وخویشتن را 
نشورانند و اخلاط نجنبانند . 
( ذخیرء خوارزمشاهی ) : 

- ثشوراندن منش؛بهم‌زدن طبیعت .منقلب 
کردن حالت . دل بهم‌زدن. حال تهوعپدید 
آوردن : 

حب‌الثیل ... من بشوراند . 
حقایق الادوية ) . 


( الاینیه عن 


(۱)ازماد: مضارع‌شتن که شری وشورهرد و آمده است ؛ دستت‌را بشور؛ یمنی بشوی. 


آیده است : بله قلیلا و قیل غسله فلم‌بنقه . 











شور نیدن 





|| حوج کردن بموج آوردن . (یادداشت 
مژلف) متلاطم کرا دن دریا . (ثرهنگگ‌نادسی 
دکتر معین ) : 
و آن بادها که دریا بعوراند ودزخت بر کند 
وگیاء تباه کند وآب مردکند . 
(التنهیم ) . 
|| مهوت کردن ۰ ( یادداگت مزلف ) ۰ 
پریشان فرمودن. (آنندراج). بریشان کردن, 
آشفته کردن : 
ابن‌المتفع‌را درسرای خالی بنشاندندچنانک 
میج چیز نبایتش وکس خاطرش نشورانید 
واومشق‌همی کرد وهبی نوشت (نقیضه قرآن 
را )۰( مجمل‌التواریخ ) ۰ 
بهرشهری فرستاد آن درم دا 
بهورانیداز آن شاه عجم‌را ‏ 
نظامی . 
هو ر زود عواب بای ابید( درب 
وی ۰ 
که چشم نازنین درخواب نازست 
مشوراث خواب بروی شب درازست ۰ 
آصف‌جفر . 
|| بر انگیختن . برهم زدث . آشوفتن ۰ 
به کیت ولا مزب بت تست 7 
عیدوس رابخواند.۰. گفت مارا یبد رک 
غازی ) هیچ کارتیاید که بدنام د یدج 
کردو عالمی‌راشورانیدن از بهر یکت ن کزوی 
چنین حیانتی اه رگفت محالست . 
( ابولفضل ببهقی جاپ ادیب ص ۲۳۰ ۰6 
- برانگیختن مردم‌را » ایجاد فتنه وآشوب 
کردن . ( فرهنگگ فارسی دکتر معین ) : 
پنتلدب داشتن ۰ (یادداكت ملف) : 
بمدا زآن‌بنگرند که‌این ترکماناث چه کنندا گر 
آرمیده باشند ومجاملتی درمیان می‌آرندخود 
یکچندی بباشد وایشانر| نشوراند . 
(ابراافعل‌بهقی ) : 
اگرحالی باشد دیگ رگون‌تااین مرد(سودی) 
بدست مخالفان‌نیاید که جهان برمن بشورانند 
(ابوالفضل بیهقی ). 
| غل‌دادن . ( ناظم‌الاطباء ) . شوراندن 
(۱) درشورانیدن : 
از راهپای دور » رایان و براهمه بیایند و 
خودرا درآن آب [ رودکنگ ] شورانند . 
( ترجمة تاریخ یی ص ۰.4۱۶ 
در شورانیدن » مورانیدن . شوراندن: 
سل دادن ؛ تصیژ»درشورآنیدن سررابشستن 
چنانکه چرلاز وی‌بالك نشود (منتهی‌الارب). 
تمیة (۲) ( متهی الارب ) . || استسال 
صلاح . بکار بردن آلت و ابزار جنگ : 
مردی جلد و کاری و-واد وی تیک و به 
شورانیدن همه سلاحها استاد * 
(ابرالفضل بیهقی چاپ ادیپ ص 9۷۲ ۰ 


(۲) در اقرب‌الوارد در یل تضییء [ 20 ] 





شورانگیز 
وریش؛ همین کلمه‌است درلفت مر کب سلدشود. 
و رجوع بهسلحشور شود . 

| آلوده کردن . (ناظم‌الاطباء) (فرهنگ- 
فارسی دکتر معین) . 

|| دیوانه کردن. (ناظم‌الاطباء) . (فرهنگ 
فارسی دکتر معین) . 
شودانیده ۰[ دیارد ]| (ذ مف) 
بهم زده . زیر وزیر کرده . زیرورو کرده 
( یادداشت مولف ) | متلاطم . ( فرهنگگ 
نارس دکترمعین). || برانگیخته (فرهتگگ 
فارسی دکترمعین). ||دیوانه کرده. (فرهنگگ 
فارسی دکترمین ). || آمیخته . ( فرهنگ 
فارسی دکترممین ) || آلوده . ( فرهنگ- 
فارسی دکتر معین). 
شودای امنیت ۰ [ ی ای ی ] 
(2۱) یکی از تشکیلات اصلی مازمان 
ما نید که دازای نازده عم و ارفا ات 
از آن جمله پنج عضو آن اعضای دایی 
شوری را تشکیل میدهند و آنها عبارتند 
از : جمهوری چین ملی » فرانه » اتحاد 
جماهیرشوروی » کشورهای متحد؛‌بریتانیای 
کییر و ایرلند شمالی و مالک متحده 
آمریکا . هرعضو شوری یک رأی دارد و 
تصمیمات شوری با رآی مثبت حفت عضو 
(درسایل مربوط باین کار) تصویب‌میشود 
و در مسایل دیگرهم رأی مثبت هفت عضو 
(بشرط ایتکه آراء اعضای دایبی در آن 
موجود باشد و حق وتو(۱) همین است)لازم 
است. اقدام بکلیه امورمرجو ع به‌سازمان ملل 
متحد و شعب آن با نظر شورای امنیت انجام 
میگیرد . ( فرهنگ فارسی دکتر معین ) . 
ونیزرجوع به‌سازمان ملل‌متحد شود. 
شورای خانوا کی . 1 ری -د] 
(تر کیب اضافی) مجلسی که‌ازاءضاء ذکور 
خانواد: سلطنت درءهد اشکانی تشکیل‌می‌شد 
ءرحوم پیرئیا آرد : 
شاه اشکانی می‌بایست با دو مجلس‌شور کند؛ 
یکی را نویسندگان رومی شورای خانواده 
امیده‌اند که از اعضاء ذ کورخانوادملطت 
که بحد رشد رسیده بودند تر کیب می‌یافت‌و 
انتخاب آنها منوط بمیل شاء نبود . دیگری 
مجلس سنا ... (ازتاریخ ایران باستانج ۳ 
ص ۲۱۸ 

شوداکاملی ۰ [ ری م ل" لی ](ت کیب 
وصفی ) (مجلس ..۰) . رجوع به مجلس 
شورای ملی وپارلنان شود . 

شوراختر ۰[ ۱ ت ] (ص مرکب ) 
کنایه از مدبر ویدبخت . (آنندراج).یدیخت 
وبی‌طالعوبی نصیب . (ناظم الاطباء) ,شور بخت . 
شود ار و نق.[1 و" ۵ ](راخ)درمتن‌تادیخ 
گزیده (ص ۰۸۱ چاپ اروپا) دریای شور 


(۲) ن ل : ازبومنصور. 








ارونق وطو ج وبه‌تبع درفهرست آن»دریای 
ور اروثق بهمین صورت آمده وشورارونق 
یک کلمه دانسته شده است و حال آنکه 
صحیح در یای «ارونی»واطوح » باصفت شور 
اعت و آن نام دیگری بوده است با وصف 
وری بر ای دریاچذ رضائیه باین تبی رکه 
طوج » که ناحیهة بوده است در مشرق این 
دریاجه نام خودرا بدان داده است . بهمان 
صورت که امروز دریاچة رضائیه‌را بنام شهر 
رضائیه میخوانند و درسابق بنام شهر ادومیه 
می‌نا :یدند 3 
]۷ تاریخ گزیده ص ۸۱ و 
فهرحت آن چاپ اروپا و تاردخ عمومی‌اقبال 
ص 4٩۱‏ وسرژمینهای خلافت شرقی‌لسترنج 
اص ۱۷۸ ترجمهً محمود عرفان شود . 
شودافتادن ۰ [7۳د ] (مص مرکب) 
ور ۱ 
شوری زوصف روی تو درخانقه فتاد 
صوفی طریق خانة خمار بر گرفت * 
سعدی , 
شورافتادن دل درتداول‌زنان مضعطرب 
شدن . داوا پس شدن .(یادداشت مولف) . 
اضطراب ونگرانی یافتن . 
شورددافتادن ۰ [ ۱3۱۱ (مص - 
مرکب ) هیجان و اضطراب حاصل شدن: 
دلاور بهءرپنجة گاو زور 
زهولش بشیران درافتادشور . 
سعدی . 
شورافکن, ۲1 ک ](نذ س رکب) آنکه 
شورافکند . که شور برانگیزد. که آشوب‌و 
غوغا بپا کند . رجو ع به‌شورافکندن شود . 
شورافکندن . [ ۱ ک 3 ( مص- 
م رکب) شورفکندن. آشوفتن. ولوله‌انداختن. 
آشوب وفتنه برپاکردن . 
|| هیجان و نشاط ایجادکردن : 
ملکک را گوی در چوگان فکدند 
شگرفان شوردرمیدان اکندند. 
تظای . 
ترش باشین و تندی‌کن که ما را تلخ نتماید 
چه‌میگویی چنین‌شیرین که‌شوری‌درمن افکندی 
سعدی , 
|| غوغا برپا کردن. آشفتگی‌پیدا آوردن . 
ولوله انداختن : 
سیارش همیدون بنخجی رگور 
همی تاخت و اقکند بردشت شور . 
فردوسی ۰ 
تا بگفعار درآمد دهن شیرینت 
بیم انست که شوری بجهان درفکنم. 
سمدی . 
آستین برروی ونقشی درمیان انکنده‌ای 
خویشتن پنهان وشرری درجهان افکنده‌ای. 


حعدی . 








درمیانشان فتنه وشور انکنم 
کاهنان خیره شوند اندر فثم . 
مواوی . 
شودافکنی.[1 ک"] (حانس مرکب) 
عمل شور انکن : 
بر آرم سگانرا زشورافکنی 
که باشیرباز یست گورافکنی . 
نامی ۰ 
شودانداختن .[ ۱ "ت](ص‌رک) 
شور انکندن || سخت بگریه و ندبه داشتن 
حاضران. سیب غوغاء وضوضاءو گریهو بی‌قراری 
بیارشدن چنانکه #ورانداختن روضه‌خوان 
درمجلس روضه . ونوحه گر یاتعزیه خوان. 
( ازیادداشت مولف). 
|| عالت وجدو طرب ایجاد کردن: 
آفرین برزبان شیرینت 
کاین همه شور در جهان انداخت . 
صعدی . 
شودانگیختن. [ ۱ ت](مسرک 
تهییج کردن . اثاره .(یادداشت مزلف): 
جنگی که تو آغازی صلحی که توپیوندی 
شوری که‌توانگیزی عذری که توپیشآری . 
منوچهری . 
بس کن زشورانیختن وزخون ناحقریختن 
کزبس شکار آویختن می‌بگ لدفترا تو, 
خانانی . 
| فعته و آشوب برپاکردن ۰ 
ای بسا شورا کزان زلفیتکان انگیختی 
گرنترسیدی‌تواز(۲) منصورعادل کدخدای 
منوچهری . 
هرروز بهردستی رنگی دگر آمیزی 
هرلحئله بهرچشمی شور دگرانگیزی . 
خافانی . 
|| بانگ وفنان برآوردن: 
صبح پیش از وقتشان عید از درون پرساخته 
مرخ پیش ازوجدشان شورازنهان‌انگیخته. 
خاقانی . 
شورا نگیز. [ ۱](ذفسکب)فنانگیز 
( ناظم‌الاطباء ). فتان . ( مهذب الاسماه ). 
محر . (فرهنگگ فارسی دکترممین) : 
چو ابر از شور بختی شد نمکبار 
دل از شیرین شورانگیز بردار . 
نظامی . 
توبه را تلخ میکند در حلق 
یار شیرین دهان ورانگیز . 
سعدی . 
دلم رمید: اولی‌وشی است شودانگیز 
درو غْ وعده وقتال وضع ورنگ آمیز . 
حافظ . 
چشم شورانگیز» چشم‌فته انگیز » چشم 
فتان. ورجوع به چشم . . . شود . 
|| غوغابر پادارنده. ولوله اندازنده : 


)۱( ۰ 




















* 


یسم 


از عسان چوسار شورانگیز 


چون ملخ پرلد گریخته‌ام . 
خاقانی . 


ایا برزنگه اندر چو بپردورانگیز 
ایا ببزمگه آندرچو ابر گوهرباد . 
فرخی . 
ٍ تیغ گیرد بهرام دیس شورانگیز 
چوجام گیرد حوردیدو ارزرانشان ۰ 
زاسی ون 
۱ ایجادکنندء شوق و وجد و حالوجنون: 
یة مامریش در دهن شورانگیز 
نس عیسویش درلب شکرخا بود. 
سعدی ۰ 
و عه آتش در جهان زد عشق‌ورانگیزین 
رن من اندر آتشی افتادم جهانیگو مباش. 
سعدی ۰ 


عدوبت معانیش‌چون اک رشمة شیرینشورانگیز. 


رات ص0۳ 
بواجه همام الدین اشمار دلاویز و غزلهای 
شورانگیز دارد . (حمداله‌ستوفی) 


- خابار شوانگیز » خاطره‌شتاق. دجدع 
به‌خاطر شود . 
- طیع شورانگیز 6 طبع جنون بار وفتنه- 
انگیز و آشوبگر, ورجوع به‌طیع‌شود. 
- ءهق شوانگیز » عشق جنونباردجوع 
بهعشق شود . 
شودانکیزی ۰ [ ۲ [ ( حامص‌رکب) 
زته ورآشوب وفاد وهنگامه. (ناظمالاطبام). 
فته وآ شوب انگیختن . فتنه جودی ۰ 
هوربا ۰ (.۱ مرکب ) (۱) کلذه باه 
دو فارسی » بمعنی خورش و در ت رکیب : 
شورباو کدویاوماست‌با وغیرهآمده بمعنی چند 
نوع طعام‌دا یک نوع ساختن . (ازالمعرب 
جوالیقی حاشیهص ۷۳) || آش‌نمکدارءزیرا 
که « با » درپارسی بمعتیآش‌است داین لت 
پارسی صرف است و به‌عربی آنرا «حساء ؟ 
پالمد والقصر گویند ود رگفتار رسول(ص) 
دربار آمده‌است. (ازانجه نآرا) (ازآنندراج)۰ 
آش ساده. ) ناظم‌الاطباء) . || درقدیم‌وپیش 
اطپاء نخودآب یمن ی آبگوشت بوده‌ازه رگوشت 
که باشد وعرب آنرا مرق م یگفته و گرمآنرا 
سخون می‌نامیده آندو گوشت د رآن‌بوده‌وچون 
نان حورش بکار میرفته است .(آزیادداشت 
ملف). مرق , شوربا. (نصاب).درفارسی 
بدان خوردی نیز می‌گفته اند ؛ المرقة > 
بوردی السخون؛ شوردی‌گرم. (ازالسامی 
نی‌الاسامی ). آبگوشت . (ناظم‌الاطبام) : 
منکیتراك حاجب زمین‌بوسه‌داد و گفت خداوند 
دستوری دهد که بنده علی آمروژنزدیک بنده 
باشد با دیگر بندگان که با اویش که بنده‌شال 
داده است‌شوربائی ساختن ساملان بتازه‌دوثی 
کفت صواب آمد . ( بوالفضل بیهقیچاپ 
ادیپ ص 4 ۵). 


(۱) ازشور» بسنی بانمکگ + با بمعنی‌آش و خورش. 





هم شوربای چشم نهسکای چهرهها 
کاین قوربا بقیت سکیا ب رآودم ۰ 
خاقانی . 
کر رای را رسارس 
اولت سکیادهند ازچهره وانگه‌ودبا. 
خاقالی ‏ 
اگر شوربالی بچنگ آودی 
من مرده را باز رنگ آوری ۰ 
ننامی (۲) 
جای کردند و خوان نهادندش 
وربا و کیاب دادندش . 


نئلامی . 
از آن پیش کان پشته را باز کرد 
اتکی نیمه زان شوربا » باز خورد 
ای 


هرروز از برای نگ نقس دس 
یک کاحه شوربا ودوتانانت ار ژوست. 
سعدی . 
شودبا چند حوری دست به‌گند میازث 
که حلیم است پرای دل وجان انکاد. 
پسحق . 
شوربای اعکی . نان خورش غمزدگان 
چه زانخورش غمزدگان اشکی است.(ناظم- 
الاطباء). 
شوریای چشم » کنایه از اشکک است : 
هم شوربای چشم هسکبای چهره‌ها 
کاین شوربا بقیمت سکیا برآودم 
خافانی . 
شوربای چشم حودخوردن برابن یمین 
په که پاید خورد سکبایر خ‌هرنا کسی. 
این یمین 
|| آمروزه بآمی گویند که از برنج وگشنیز 
و تره ولپه و غیر آن‌سازندبیمارانرادهند . 
(ازیادداشت موالی) ۰ 
شلم شوربا؛ دجو] بهشورواوشامشود وا 
شود . 
امغال : هم ازرشوبای قم مانده هم از حلیم 
کاشان . (یادداشت مولف).میرود از آسمان 
شوربا بیارد . (یادداشت مولف).مثل‌شوربای 
نا حوشها . (یادداشت مزلف). 
|| مولف در یادداشتی این کلمه‌را به‌معنی » 
کشکینه آما با علامت استفهامآورده وابیات 
زیر را بعتوان شاهد نقل نموده‌اند د 
جوآمد که زادن زن فراز 
به کشکینة گرمش‌آمد نیاز. 
من وزث در آن خانه تنها و بس 
مرا گفت کای شوی فریاد رس 
ا گر شوربانی بچنگ آوری 
من مرده را باز رنگ آودی ۰ 
عسجدی , 
ا آهار » شوربای تیرة باشد که در جامه 
رازند تا رنگگ وصیقل گیرد .(فرهنگگ‌اسدی 
نخجوانی )۰ 





(۲) منسوب‌به عسجدی یزهست . 


شود بخت 


یت 


شوربایز ۰ [-ب ] (ذف مرکب ) 
مراق . (دعار),پزند؛ شوربا. که‌شوربا پزد. 
شورباج . (ا معرب) مأخوذ از پارسی» 
آش‌ساده . (نالمالاطیاء) وربه (حاشیذ برهان 
دکترممین ) . معرب‌شورپا است که 
آب گوشت پخته باشد(برهان).(آندراج ) ۰ 
شوربا) مرقه . خوردی . مرقه که تنها از 
برنج ونکک وآب‌کنند. ( یادداشت مژلف) . 
شوربا. (دعاد). 
شود باجية ۰ [ ی ی ] (ع ۲) 
مرقة که تنها از برئج و ننکك و آب‌کنند . 
(یادداشت مولف). 
شور باخورع ء ( ام رکب) ظرفی‌برای 
نهادن شوربا ودیگر آشها برخوان . 
(یادداشت مرلف) . 
شوربافروش . [ "ف ] ( اف سرکب) 
حوردی فروش . خوردی پز . شوربا پز - 
مراق . (یادداشت مولف). شوریائی . 
شوریة ء[ شب ۲] (ع:۱ ) حاه . 
معرب است. (از نشوء‌اللفةص 1 )٩‏ . خورشی 
آبدا رکه با برئح وعاس یا سبزی با گرشت 
یابی شت طبخ شودومعرب است (ازالنجد). 
شور بخت ء [ "ب](ص مر کب)بدبخت 
(یادداشت مولف ) (غیاث ) ( آنندداج ) ۰ 
(ناظم الاطباء). تیرهبخت . سیاه بخت. شوم 
بخت (یادداشت مولف). تیره‌روز. (فرهنگ 
معین) : مقابل نیکبخت ومقبل : 
بد وگفت رستم که ای شوربخت 
که هرگز یادا گل آن درخت 
مولوی . 
کجا تیر او بگذرد بردرخت 
ندانم چه دارد بدل شوربخت . 
فردو 
وزان روی خاقان غمی #شت سخت 
برآحفت باگردش شوربخت(۰)۳ 
فردوتی ‏ 
آزاد را همی دید زیداگانش 
هرشوربخت را حسد آیدز بختیار, 
فارتوی « 
بز آن سبکک خرد شوربخت سوخته مغز 
که غره کرد مراورا بخویشتن‌شیطان. 
فرخی . 
جدا ماند بیچاره از تاج وتخت 
بدرو یخی افتاد و شد خوربخت ۰ 
عنصری . 
یکی تنگک تو شه بدی شوربخت 
شهی دادمت افسر و تاج و تخت . 
اسدی . 
دگر پادشاهی که از تاج و تخت 
بدرویشی افتد شود شور بخت . 
اسدی , 
دنک چارپر همچون درختان 
برستند ازدو چشم‌شوربختان . 


(ویس ورامین) 


(۳) بمعتی بخت بدهم ایهام دارد . 





شودچشم 
گرزآسان بخالك توخرسند گشته‌ای 
همچونتوشور بخت بعالمد گر کجاست. 





ذاصر خسرو, 

چرن مرد شوربخت شد وروز کور 
خشکی و درد سر کند از روغنش . 
فاصر خسرو . 


ای آنکه از نکوئی واز نام نیک تو 
پس مرد شوربخت که گشته است بختیار . 
مسمودسند . 
بخت بیدار شهنشه خسرومالکک رقاب 
کرد بربالین غفلت شوربختانرا بخواب. 
سوژنی . 
یکی گفت برمردم شوربخت 
زبابل رسد جادوئیهای صخت. 
نظامی . 
چو مستی درآمد برآن شوربخت 
بغلطید چون سایه در پای تخت . 
تا 
لب اوست لمل وشکرمن اگرنه‌شوربختم 
شکرین چراست برمن سخنان‌چونشرنگش. 
خاقانی 3 
شوربختان بارزو خواهند 
مقبلانرا زوال نعمت و جاه . 
صعدی . 
کنند این و آن خوش دیگر باره دل 
وی اندر میان شور بخت و حجل . 
سعدی . 
|| بخت شود. بخت بد. 


شور بختی.[ ب ](حامص مر کب) بدبختی. 


(یادداشت مزلف) . شوربخت بودن. تیره- 
بختی . (فرهنگ د کترممین) تکبت. ادبار. 
نحس یودن بخت . بدبختی .مقابل‌پیروزی. 
گیتی مرا شور بختی است بهر 
پرا کنده برجای تریاك زهر . 
فردوسی 
که پیروزی و شور بختی ازوعت 
تن آسانی و رنج و سختی‌ازوست. 
تردوس 
یکی را دگر شرربختی بود 
نیاز و غم و درد وسختی بود. 


فردوسی . 
که من یا سپاهی بسختی درم 


برج و غم و شوربختی درم . 
فردوسی ۰ 
سوی چشمة شوربختی شتابد 
کرا آز باشد دلیل ونهازش . 
ناصرخسرو . 
جوابراز شوربختی شد نمکبار 
دل آزشیرین شورانگیز بردار. 


۰ نی . 
رآن شیفته دل زشور بختی 

میکردصبوریی بسختی. 

نلامی 














میزد نفی بشوربختی 
میزیست بصد هزار سختی . 


نامی . 
سعدی قلم بسختی رفته است وشوربختی 
پس هرچه پیشت آید گردذبنه‌تضا را. 
سمدی . 
کسیکه باد؛ کین تونوش خواهد کرد 
زشوربختی دردی خورد هم ازسر دن. 
صوزنی . 
شود بلاغ ۰[ ب ] (۱خ )دیست‌از 
دهستان ولدیان بخش حومة شهرستان خوی 
۱ تن سکنه دارد . 
(ازفرهنگ جعرافیائی ایرانج 4 ) 
شود بوم.(۱ مر کب) شوره بوم . زء 
شور که درآن نبات نروید . ( آنندراج ). 
شوره‌زار . زمین شوره . شوره کات . 
شوربیک . [ ب ] (راخ) دمیست‌از 
دهستان بالار خ بخش کدکن شهرستان‌تربت 
حیدریه ۱۰ تن سکنه دارد . 
(از فرهنگگ جنوافیائی ایران‌ج .)٩‏ 
شور بیکت . [ ب ](راخ ) دهیست‌از 
دهستان سملقان بخش‌بانه شهرستان بجنورد. 
تن سکنه دارد . 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج )٩‏ - 
شود با . (ل مر کب)چاروایی را گویند از 
اسب و استروخرالاغ که‌دروقت‌راه رفتن‌سرهای 
پاهای او ازهم دورباشد وقاب پاها بهم رسد 
و ساییده شود ؛ و بمضی گویند چاروایی 
که زانوهایش بهتگام دفتن بهم بساید , 
(برهان) ( آنندراج ) ( از ناظم الاطیاء ) 
شور بشت ۰ [ پ] (امرکب) چاروایی 
سرکش ونافرمان که اگر در زیر با رکشند 
باد را پیندازد و اطلاق آن برچنین آدمی 
مجازاست (بهارعجم) ( آنندداج) . ||( ص 
مر کب)ستیزهجو و جنگجو و هنگامه ماز 
( ناظم‌الاطباء ) 
شوربخت و وشورپشتی ای رقیب 
این چنین گرد ی 5ه‌نشناسد نمکك. 
محسن تاثیر ۸ 
شوده. [ د](ع۱) درون چیزی | 
و برون آن (منتهی‌الارب) اندرونوبیرون . 
(ناظم الاطیاء). مخیرومنظر( آقرب الموارد). 
جای شهد . (متهی‌الارب). (از اقرب- 
الموارد) . کندوی زئیور سل . ( ناظم- 
الاطبام)(۰)۱ | وی ونیکوئی . (منتهی الارب) 
(ناظم‌الاطباه). || هیأت و لباس ‏ یقال انه 
لحسنالصورة والشوره‌ای يت رالاس 
(منتهی‌الادب).یعنی آرخوش هیأت و خوش 
لباس است .(ناظم‌الاطیاه) . شکل وهیأت . 
(نام‌الاطباء) . || (منتهی‌الارب )). 
(ناظمالاطباه) . || آراتگی.(متهی‌الارب). 
آ داستگی و زینت .(نا الاطباء) . || شتر 
ماد فربه . (متتهی‌الارب) (ناظم الاطبام) . 








(۱) دای ممنی بفتح «ش» نیز آمده است(متتهی‌الارب): 


۰۳ 


ظف ق۰۰۰۰ ۲۰۰۰و 


(ازاترب‌الموارد). 
شورة. [ ش آد ] (ع۱) خبلت و 
شردگی . (متیالارب) ( نالا ) 
حجلت . ز از اقربااموارد ۲ . شیار . 
(ازا آترب‌الموادد) . و رجوع بشیار شود . 
شودق. [ش د یاشو د] (ع.۱) منظرو 
تماشاگاه وهرجائی که در آنجا چیزی دیده 
شود (ناطلاب). 
شودة . [ ش د] (ع۱) (۲)سن- 
الاسرار . نام درختی‌استکه درسواحل دریای 
حجاز روید و شبیه به‌درخت غاراست رموة 
آن سبزرنگگ وبلاذرمانده . ( ازترجمة ابن- 
البیطار لکلرك ج ۲ ص ۳۰۲مفردات‌عربی 
این البیعلار ص 4 ۷). 
شور ناخ ۰ [ ۲ (ع۱) ادلی - 
(یادداشت مزلف) . صاحب اقرب الموارد 
در ذیل ادلی آرد : 
درختی است که گل سفید آن به کل درخحت 
بید ماند و میوة آن شبیه به‌عناب است . 
شود تاغ ۰ (.۱) چرب زرد رنگ . 
(آنندراج) . قسی ازچوب زرد , ( ناظم- 
الاطباء) ۱ یک‌قسم گیاء‌زردی که‌درریگستان 
روید . (ناظم‌الاطباء) 
شودح ۰[ ش د ] (ع ۱) معرب . 
شوره . (منتهی الارب) ( ازناظم الاطیام) . 
معرب شور: فارسی است‌یعنی بارود .رجوع 
به‌شوره شود . 
شورچه. [ج ] (ا) آجل رد یش 
تخمه هندوانه و کدر وپسته و بادام وفندق . 
(در تداول مردم قزوین). 
شورجه . [ج_ یاج ] (2) دی 
از دهستان آجرلو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه است و ۳۲۵ تن سکنه دارد . 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایرانج 4 ) 
شودجدّامام جمعه. [جی اج ۴ ] 
(راخ ) دهی از دهستان چهاراویمات بخش 
ترهآغاج شهرستان مراغه است و ۱۲۸ تن 
مکنه‌دارد. (ازفرهنگ جفرافیایایر ان ج 4)- 
شورجة ابمانلو. [ح ء] (۱خ) 
دهی از دهستان چهاراویمای بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه استو ۱1۱ تن سکنه دارد . 
(ازنرهنگ جنرافیائی ایران ج 4). 
شودجه بادوق ۰ 1ج ] (راخ )دهی 
از دهستان گاو دول بخش مرکزی شهرستان 
مراغه است و ۱۰۸ تن سکنه دارد . 
(ازفردنگی جغرافیائی ایرانج 4 ). 
شورجه‌طود اغای ۰ [ج. ] (۱خ) 
دهی از دهستان گاودول بخش‌م رکزی شهرستان 
مراغه است و ۱۰۱ تن سکنه دارد . 
(ازفرهنک جنرافیایی ایراذاج 4 ). 
شودچشم ۰ [ ج ] (ص‌س رکب) کسیکه 
نار او بچیزها ضرر رماند ومردم را بیمار 
نماید . (غیاث) ( آنندراج ). بدچشم. که 


۰ 07 هو (۲) 





شودستان 


چشیش زود بمردم اثرکند و بتازی عیون 
گویند . (رشیدی) , کسیکه ننلر و نگاه وی 
از روی بدی و حسادت باشد و مورث ضرر 
و اذیت مردم گردد ‌ ( ناظم‌الاطیاء ) , که 
چشم زخم رساند. ( یادداشت مولف). نحس 
چشم . (انجمن آرا ).آنکه ازنظرش بکسی 
یا چیزی زیان وارد آید . ( فرهنگ دکتر 
ممین). عیون [ ع ] (نصاب) + 
شو رحشمی, [ج ] (-امس مر کب)سنت 
شورچشم عیونی(یادداشت مزلف). شودچشم 
بودن . ( فرهنگ دکترممین ) . 
هودچه . [ چ ]( ۱غ)ی ازدستان 
شهرستان گلپایگان است و ۵۲۸ تن سکنه 
دارد . 
( ازفرهنگ جقرانیایی‌ایران ج ۰65 
هودچه ۰[ج.] (۱خ ) دهی از 
دهستان جابلق بخش البگودرزشهرستآن بر وجرد 
است و ۱۸٩‏ تن سکنه دارد . 
(ازنرهنگ جنرافیایی ایرافج ۰67 
شورچه . [ چ ]( ۱خ) دهی‌ازدهتان 
جیفرآباد خاروج بخش حومهدهرستان قوچان 
است و ۲؛ ۵ تن سکنه دارد . 
( ازفرهنگ جنرافیایی این ج )٩‏ - 
شودخره ء[خ در ] (ص مرکب) 
سخت شور (طعام» آب) . 
(ازیادداشت مزلف) . 
شوددادن ء [د ] (مص مرکب ) در 
لهجة خراسانی ؛بهم ز دن» زیر ور وکردن؛ 
مورش مده غجمه میره.(یادداشت مژلف )۰ 
شورددق ۰ [ در" ] (۱خ) دمی از 
از دهستان رودقات بخش م رکزی شهرستان 
مرند است و ۰ تن سکنه دارد . 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۰)4 
شودددی .1 در ] (21) دهی از 
دهستان مان بخش گرمی شهرستان اردبیل 
است و ۲۳۸ تن سکنه دارد . 
( ازثرهنگ جفرافیایی‌ایران ج 4 ) ۰ 
هورددق .[ در ] (۱خ) دهی از 
دهستان انگوت بخش کرمی شهرستان‌اردبیل 
است و ۱۱٩‏ تن سکنه دارد . 
(از فرهنگ جنرافیایی‌ایران ج 4 )۰ 
شوددر با.[ د ](ا م رکب).دریای‌شود. 
رجوع به شور ودریای شور شود . 
شوددد با . [ د" ] (اخ ) نام دریاچة 
چیچست بآذربایجان است . (نزهة| لقلوبج ۳ص 
۱ ۲۲۹ و ۲۲۳). 
شوردست ۰[ د ](ص مرکب) ذامیمون 
ومشووم ونامبارک ونحس . راز ولف ) : 
نگفت ,که بارستم شوردست 
نشاید براین بوم ایمن نشست . 


فردوسی ۰ 


(۱) فیط کلمه‌گاه به صورت شورستان [ س ] هم آمده‌است. 


شود دولت ۰[ 71] (ص مرکب ) 
بدبخت , بداقبال : 
تا روژ رستخیز بماند دراو مقیم 
آن شور دواعی که بیفتد بچاه تو . 
سوژنی . 
شوددیده . [ دیا ] (ص مرکب) 
شورچشم . عیون [ع ] (یادداشتمزلف) 
رجوع به ورچشم شود 
شوودفتن .[ رت ] ( مص مرکب) 
دراصطللاح زنان» کوتاه‌شدن جامه براثرشستن 
خاصه پارچة نو. کمشدن ازطول وعرض‌جامه 
پس از شستن آن باراول . آب رفتن.( از- 
یادداشت مژلف ). کم شدن طول یاطول و 
عرض پارچه براثر فرورفتن در آب و آب 
کشیده شدن آن. اين « شور » ظاهراً مشتق- 
ازمعدر شتن است . 
( فرهنگ عاميانة جمال زاده ) ۰ 
شو ررفته [رتیات] (ذث ‏ رکب) 
( جامة...) کوتاهشدی جامة نو پس‌آزشتن 
بارنخست .( یادداشت مولف ) .آبرفته . 
شورذه ۰[ ](۱خ) مورزه 
نام دهی از اعمال طادم علیا از توابع قلمه 
تاج .( نزهةالقلوب ج ۳ ص ۶ )۰ 
هودزدن ۰ [ زد" ] ( مس مرکب ) 
(...دل) دل‌شورزدن. درتداول‌زنانمضطرب 
و نگران بودن برای نغایبی یا امری مکروه 
که سپس اتقاق میافتد : دلواپس بودث م(ح 
هراس بودن از اتمال سوئی . نگران و 
معطرب بودن . اضطراب قلب داشتن . 
مضماربشدن. اضطر اب وقاق که ازدیررسیدن 
کسی‌یاخبری‌ومانندآنپیدا آید. مضطرب‌بودن 
ازعدمآ گاهی. مضلرب‌ونگرآن‌بودن ازترس 
رترع حادلهة نا گوار» دلم‌شورمیزند . دیگر 
دلت شورنزندمن دیرخواهم آمد 1 بچه‌ها دیر 
کرده | نددلم شورمیزند (ازیادداكت مزلف )۰ 
دچارنگرانی و اضط رابشدن؛ دلهرء و اضط راب 
ناشی از بی خبری ازچیزی یاکسی یا نائی 
از گرفتاربهای ی که ممکن‌است بمداً برای آدم 
رخ دهد .( فرهنکگ عامیانة جمال زاده ) . 
شورژمین . [ ز ] (.امرکب ) زسن 
شوره زار . زمین بی‌دردای حاصل .( ناظم 
الاطیاء ) . 
شودالزهر ۰ [ ۲ (21) نام 
ناحیتی بقلسطلین بطارل ۱۱۰ گام و بمرض 
2۷ گام که از آن قاضی‌القضات حنفیه و 





پرادر او حریری بوده است درسال 1۰۱۵ . 
(ازنخیهالدهر دمشتی ص ۱۹۸). 

شود سان. ( ۱ مر کب) محفف‌شورستان. 
. شورستان . ننک زار . 


(یادداشت مولف) . شوره‌زار . زمین‌شوره. 


شوره‌ستان 


شور ه کات . 
شورسان » ( خ) در شواهد زیرظاهراً 
مراد شوره‌زارهای میان مسکن تعماذبن منذر 


(حره) ومدائن است : 





که از کشور شورسان بود مر 
کی خاله اورا ندانست ارذ. 
فردوسی . 
ره شورسان تادر طسفون 
زمین‌خیره شد زیر نمل‌اندروث. 
فردوسی + 
شو دستان 19 یا _ر](ا مرکب)(۱) 
شوره‌زار. (آنندراج). خلاب وزمینو باطلاق. 
(ناظمالاطیام), شوره‌زاد. شورسان.نمکزاد. 
(یادداشت مزلف) . سبخه. (مهذب‌الاساء). 
بل له اتوفله .(امتمیالارب) : 
و آن ... امروز پدید است شورستانی است 
میان دمشق و دمله . (ترجمهٌ طبری بلععی > 
قصه ایوب). 
ای به‌حری وبآزادگی ازخلق پدید 
چوگلستان شکفته زسیه شورستان . 
فرخی . 
بهار برب رگشته است پای‌خوشه زمین 
بهشت خرم گشته است خشککشورستان 
فرخی ۰ 
واندرشورستان تخم مکار . 
(منتخب قابوسنامه ص 6۳۰+ 
تخم دادی مرا که کشت کنم 
نفکنم تخم تو به حورستان . 
ناصرخرو . 
به پیش جاهلان مفکن گزافه پند نیکورا 
که دهقان تخم درگ زنفکنددرریگ و شورستان 
زاص‌رخسرو , 
چوشورستان نباشد بوستانی 
ج وکاشانه نباشد رمگذاری + 
اصر خسرو . 
چنانکه تایش خورشید و ارو بارانها 
گهی بشورستا نیم(۲) و که به‌بستانيم + 
مسمودسمد . 
ه رکه خدمت ونصیحت کی راکند که قدر 
آن نداندهمجنان‌آن کس است که بامید زبع 
در شورستان تخم پرا کند .( کلیله‌ودمنه). 
گرآید خسرو از بتخانه چین 
زشورستان نیابد شهد شیرین . 
نظامی . 
چو آهو سرز: بر کوه دیده 
زشورستان بگورستان رمیده . 
ثلامی . 
گوئا خارستانی وشورستانی است .(ائیس- 
الطابین ص ۱:۱ ) . سیب آنکه بیابانها 
و شورستانها میان قم و ری وام‌اند.(تادیخ 
قمص ۸ ۵).پند بناد نبا را است درشورستان. 
(نمایسالفنون). 
برو زکار ایشان خارتشبیه و خسک جبر از 
شورستان بدعت سربرنیاورده بود. 
(نعض‌الفضائح ص ۲۰ 
وازشورستان خاکی ببوستان پا کی خرامید . 
(جوینی). 
شور ستان. 1 1 یا ر () | خ)دهیست 


(۲) شورستان [س ] 





4 


شودشی 





ازناحیةمر غزا رها ورد به حدودفارس : ودیه گوز 
(کرد)ر آ بادهوشورستان وبسیار دیههاء دیگر 
آزین ناحیت ات .(فارسنامة ابن‌البلخی‌ص 
۱۳۳ 
شودستان ۰ [ رد ] (,۱خ) دهی از 
دهستان مزمن آباد بخش در میان شهرستان 
بیرجند است و ۳۹۸ تن سکنه دارد . 
(ازفرهتگی جغرافیایی ایران ج ٩‏ ). 
شورستان بالاء [ رد ] (اغ) 
دهی از دهستان صالح آباد بخش جنت آباد 
شهرستان مشهد است و ۱۳تن سکنه دارد. 
(ازنرهنگ جنرافیابی ایرانج )٩‏ 
شورستان پائین » [ در ] (2۱) 
دهی از دهستان صالح‌آیاد بخش جنت آباد 
شهرستان مشهد است و ۳۳4 تن سکنه‌دارد. 
(ازفرهنک جنرانیایی ایراذج )٩‏ . 
شود سلح . [ رس 1 ] (صو ام رکب) 
سلحشور ورزیدن ملاح جنگ باشدو بکار 
فرمودث یمنی چگونه بکار باید فرمود . 
(برهان) ( آنندراج). و دجوع به‌سلحشور 
شود . || کیکه مستعد قتال وجدال باشد. 
(از برهان) ( آفندراج ) . کسیکه مستند 
وآمادة قتال وجدال باشد . (ناظ الاطباء). 
ورزیده دربکار فرمودن‌وبکاربردن افزارهای 
|| مقدمتالجیش یعنی جمعی که جنگ را 
بهم رسانند وبه تر کی شربا شاران خوانند . 
) ازبرهان ) ( آنندراج ) . مقدمة‌الجیش . 
(ناظم الاطباء), || سپاهی ولشکری . (ناظم- 
الاطباء), 
شودش ۰ [_د ] .(۱ مص)عمل‌شوریدن. 
(یادداشت مولف) . از شور باضافهٌ «ش»علامت 
اسم مصدر. (حاثية پرهانمصحح دکترمعین). 
شوریدن . ور و غوغا کردن .( برهان ) 
(آندراج) (ازناظم‌الاطبام) (فرهنگ فادس 
دکترمعین).غوغا وهنگامه . (ناظمالاطیاء): 
مهواع شوروبانگدرحرب (متتهی الارب) 
تهوع » شورش وبانگ در حرب ( منتهی- 
الادب ). || فریاد و ثاله . بانگ وننان: 
از شورش آ؛ من همه شب 
بادام تو دوش ناغنوده . 
خافانی ۳ 
شورش بلبلان سحر باشد 
خفته از صبح بی‌خبر باشد . 
سعدی. 
|| آشفتکی وپریشانی . ( ناظم‌الاطباء ) . 
(فرهنگ فارسی د کترمعین). تشویش, |[فتنه 
وفاد. (ناظم‌الاطباءم): شررش جنگ بر باشد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص 4 ). 
|| جنگ وجدال وستیزه وپیکار : 
چرپای و ر کاب وبرویال تو 
چنین شورش‌جنگ و کوبال‌تو, 
فردوسی, 


(۱) مخفف شوروشر (تر کیب عطنی). 





همه زیر فر مانش بیچاره‌اند 
ک‌باشررش وجتگ پتیار‌اند. 


فردوسی. 
بدان شورش اندر میان سپاء 
از آذ زخم شمشیر و گردسیاه. 
فردوسی* 
گراودا فرستی بنزدیکک من 
و گرنه ببین شررش انجمن . 
فردوسی. 
درعصاف دشمنان گربا کمان غورش گرفت 
مرد در جوشن بلرژد پیل دربر گتوان . 
فرخی . 
ترا با من اين شررش و کارچیست 
زبهر کسان جنگ و بیکارچیست. 


(گرشاسبنامه). 


رعایا وولایتها آسوده‌گردند وازین گریختن 
وتاختن وجنگ وجدال وشورش بازرهند . 
(ابوالفضل بیهقی چاپ ادیب ص  )۰۹۸‏ 
|| طنیان و نافرمانی و یاغیگری و آشوب. 
( ناظم‌الاطباء ) عصیان . آشوب. انقلاب . 
(فرهنگ فارسی دکترممین).تمرد وعصیان. 
(قاموس کتاب مقدس) . ثوره . بلوا : و 
شورش عیاران کمترشده‌بود زانکه حاجب‌تنی 
چندگردن بزد ودو نیمه کرد کاری بیامت 
فروگرفت و مصادره‌ها ستد . (راحالصدور 
راوندی) . 
یمد از مدتی‌عزالدوله... ازعم‌یاوری خواست 
از تشویش و اضطراب لشکر و رکن‌الدوله 
عضدالدوله را بفرمود بجانب اهواز رود 
بیادی این عم وچون عضدالدو له یجانب بنداد 
رسید آن شورش کمتر شده بود . 
(مجمل‌التواریخ و القصص) . || تموج .تلاطم: 
چو دیا یشورش گرفتی شتاب 
یکی طشت بودی بکردی پرآب . 
اسدی , 
شورش دریای اشک من بزمین رفت 
«رتن ماهی شکنج مار برانکند . 
خاقانی . 
ا| هیجان . (فرهنگ فارسی دکترممین ) . 
وجد . التهاب. و جدوحال و اشتیاق : 
همست از پری رخساره‌ای‌درنسل آدم‌شورشی 
شود بنی آدم همه زانرو ی گندمگون‌نگر. 
خاقانی . 
گرترا ستی چو عشق بلاست 
شب مضب و شورشیدرمافکن . 
عطار , 
شورش اآندر دل اخادن یافتادن و جد و 
شوق پدید آمدن: 
شورشی اندر میات دل فاد 
دل در آن شررش هوای‌یار کرد . 
عطار . 





|| جنون . دیوانگی . جنون عشق : 
حدیث مجنون ولیلی وشورش حال‌اوبگفتند. 
1 سعدی . 
چشمم از زاری چو فرهادست وشیرینلمل‌تو 
عقلم از غورش چومجنونست‌ولیلی‌روی تو 
سمدی. 
یکی صورتی دید صاحب جمال 
بگردیدش از شورش عشق حال . 
سعدی . 
|| افعلراب . نگرالی . قلق : 
شورش دل » اضطراب ونگرانی وقلق: 
ورت ارادت باشد بورش دل خلق 
بشور زلف که در هرخمی دلی‌داری . 
سعدی . 
|| درهم آمیختن . (برهان ) ( آنتدراج) 
درهم آمیختگی . (فرهنگ‌فارسید کترممین) 
اختلاط وآميزش, (ناظم الاطبام) . 
|| برهم زدن. (پرهان)(آنندداج). |برهم 
خوردن . (برهان) ( آفندراج ) . || نفرت 
و کراهت.(ناظالاطباء). || امتفراغوحالت 
ی . ( ناظم‌الاطباء ) || افتراق و جدائیها . 
(قاموس کتاب مقدس) . 
شورش ۰[ _د ](,۱) غذای شورونسکین 
(ناظمالاطیاء). ملاحت ونمکین. (آنندراج) . 
|| نمکدان. (ناظم الاطباء), 
شودشار . ( انباع ) شور و شر . شور 
شرابا . شرروشتب غوغا وهنگامه‌وهرج ومرج 
وگیرودار وفتنه وآشوب ونعره و بانگ . 
(ناظم الاطیاه). 
شودشر» [ ش ] (ا مرکب) (۱) شور 
وشر . شورشار . #ورشرابا . شور وشفب . 
غوغا و فریاد وهنگامه وهرج ومرج و گیرو 
دار وفته و آشوب . مره وبانگ ۰( آزناظم 
الاطیام). 
شودش‌طل ۰[ ۲ ۱ ردت 
مر کب) انقلابی . آشوب خواه . 
شورش‌طلبی ۰ [ رد ط ‏ ] ( مص- 
مرک )ال مرش 
شوش کردن ۰[ د ک د ] (مس- 
مرکب) عصیان و تمردکردت . شور وغوغا 
کردن. انقلاب و آشفت‌گی‌بریا کردن. نافرمانی 
کردن . اظهار کراهت کردن : 
زشورش کردن آن تلخ گفتار 
ترشرونی نکردم هیچ در کار. 
نظامی. 
شور شوو. ( ام رکب) جستجووپیجویی. 
اینسوی و آسو یگشتن : 
تنگ شد عالم براو از بهرگاو 
شورشور اندر گرفت و کاو کاو . 
رودکی . 
شودشی ۰ [ _د ] (ص نبی ) طاغی . 
انقلابی . (یادداشت مولف). کیکه‌شورش 
کند . انقلابی. (فرهنگ فارسی دکترممین). 








9 


تست 
ممتاد به‌گورش , ( یادداخت مولف ) . 
شورطاق 1(۰) در شاهد زیر صاحب 
منتهی‌الارب این کلمه را معادل عرفج )۱( 
آورده است : 
ارقط العرفج » برگ برآوردن گرفت شود 
حاق . ورجدع به عرفج و قتاد شود . 
هورطالع . [ 4 ]۱( ۱ مرکب) شود 
اختر . ( تالم الاطبام). کنایه از مدبروبدیخت ‏ 
(آندراج) : 
ه رکه شیرین‌تر فراق جانگزایش تلخ‌تر 
شور طالع‌تر زفرهادم ببین| حوال‌چیست. 
ناهوری . 
رجوع شود به‌شوربخت . 
شورغال ۰ (۱ م رکب) سیورغال. (ناظم- 
الاطباء). بمعنی روزینه مشهوراست‌واین لفط 
خلل است چرا که در کتب یافنه نشد و در 
مدار ذوشته «سیورغال؟ مدد معاش ودرلغات 
ترکی بمه‌تی انعام نوشته است . (ازغیاث) 
(ازآنندراج) . دجدع به‌سیورغال شود . 
مررتای داز شب از( سرب 
شیراز » یک فرسخ و نیم‌میانة جنوب ومشرق 
شیرازست . (فارسنامة ناصری). 
شورفتادن . [ ف 7 ] (مص مرکب) 
فه وغوغا بربا شدن : 
ت رکیب : 
شورفتادن درجهان » کنایه از برپاشدن 
ختنه است : 
ای از تو فتاده درحهان شور 
گوری دومه کرده موس گود. 
نلامی , 
شورقره کند .[ ق رد ک ] (-۱خ) 
دهی از دهستان چپاراویمات بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه است و ۳4۱ تن‌سکنه‌دارد. 
( از فرهنگ جنرافیایی ایراذج4) ۰ 
شور دك . [ر] ( ۱خ ) دمی ازدهستان 
ولدیان بخش حومة شهرستان خوی است و 
۷۷ تن سکنه دارد. 
(ازذرهنگ جغرافیایی ایران ج ؛) ۰ 
شواک ۱( ده هب 
شتان بخش اسفراین شهرستان بجنورداست‌و 
0 تن سکنه دارد . 
( ازفرهنگ جنرافیابی ایرانج٩)‏ - 
شورك . ر ] (۱خ۲) دهی ازدهستان 
نهنبدان بخش شوسف شهرستان بیرجند است 
و ۲۰6 نن سکنه دارد . 
راز فرهنگک جنرافیایی ایرادج ۰)٩‏ 
شود لك افغانها ۰ رآ ](۱) دی 
ازدهستان پایین ولایت بخش‌فریمان‌شهرستان 
مشهد است و ۲۳۷ تن سکنه دارد . 
( ازفرهنگ جنرافیابی ایران ج )٩‏ ۰ 
شور نو پکانلو . [ د] ( )دی 


از دهتان مزرج بحخش-وماشهرستانقوچان 


)۱( درختی است ریگی .( منتهی‌الارب) ۰ 


ه( ضبط این کلمه پراساس‌ضبط ناظ‌الاطیاءاست ۰ 





تچ 


است و۹۳( تن سکنه دارد . 
(ازفرهنگ جترافیایی ایرانج ۰6٩‏ 
شور لا حاجی ۰ [ر] (اخ) دهی 
از دهستان قوجان است و ۳۹۸ تن سکن 
دارد . 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایراف ج ۰6٩‏ 
نت تک تا( 
مرکب) مأخوذ از تازی » مشورت وکنگاش 
نمودن . (نام‌الاطباء) . مگورت . مشاوره 
کردن . رجوع به‌شور و شوری شود. 
شور کردن . [ که" د ] (مس ب رکب) 
پرنمکک کردن (زرهنگ فارسی دکترمعین ۰6 
تملیح . (منتهی‌الارب). 
- شورکردن آب » کنایه از ناسا زگاد 
کردن کار » ایجاد دشمنی واختلاف کردن : 
کی را که دانی تو از تخم تود 
که برخیرهکردنداین آب شود. 
فردوسی ۰ 
|| بانگ و خروش کردن » فناث و فریاد 
کردن : 
نه جنبیدرستم نه‌بنهاد گود 
زواره همیکردازآن گونه و 
فردوسی . 
پس آن شاهزاده برانگیخت بود 
هم ی کشت مردوهمی کرد شور. 
فردوس ۰ 
با آنکه کنند ناله وشود 
نتوان پس مرده رفت‌د ر گود. 
امیرخسرودهاوی . 
[ فتنه و آشوب کردن . پیکاد و جنگ 
کردن : 
او نصیحت بشنید اما بدگوی لمین 
درمیانشورهمی کرد سبب(۲) جستن‌شر. 
فرخی . 
شور کشت ۰ [ ک ] (۱خ) دهی از 
ات طاتکوی بخ 
نیشابور است 


فدیشه شهرستان 
. و۱۲۰۰ تن سکنه دارد. 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج ٩‏ )۰ 
شور لدقلیا نلو ۰ (2۱) 
دهی از دهستان باغاث بخش شیر وان‌شهرستان 
0( تن سکنه دارد . 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج٩):‏ 
شووك ملکی . [ ۲1 (۷ع) 
دمی از دهستان پایین ولایت بخش فریمات 
شهرستان مشهد است و ۲۱۱تن سکنه دارد. 
( ازفرهتگ جنرافیا؛ی ایراث ج ٩‏ )۰ 
وت ۵ص بر 
دهان نازاو بخش <ومة شهرستان رضائیه 
است و ۱۰۱ تن سکنه دارد و 
(ازفره کک جفرانیایی ایرانج ۰)4 
شورعردانیدن . [ گک"د ] ( مص- 


(۲) ن لد . پی ۰ (۳) ,۸۳۲005۶ 








شور مود 


م رکب)پرنمکک کردن. (فرهنگگ فارسید کتر 
ععین) : املاح 3 شور گردانیدث طعام رلا ن 
(منتهی‌الارب) . || ایجادآشوب وفتنه‌کردن. 
(فرمنگی فارسی دکتر معین). 
مورکر ,1 ک ۱( نی 
درحتگز که شوره‌گز نیزگویند . (ناظم- 
الاطیاء) . نوعی ازدرحت کزامت که‌درشوره 
روید و آنرا بمربی اثل‌گویند. (انجمنآدا) 
(آنندراج) . شورگو. شورهگ.(یادداشت- 
مزلف ). رجو ع به‌شوره‌کز شود . 
ول . [ که ] (۱ ) دمی از 
دهبان بناجویخش یاب شهرستان مراغه‌است 
و ۳۱۰ تن سکنه دارد ِ 
(ازفرهنگی جنرافیایی ایران ج 4 
مورکل . [ ۳5 ( 62۳ آدمیااد 
دهستان حومه بخش شاهپود شهرستان خوی 
است و ۲۷۷ تن سکنه دارد . 
(ازفرهنگگ‌جنرافیایی ایران ج ۰)4 
شو رکیاه که ]( ۱ مرکب )که 
شور . هرعلف شورونمکین ( نالم‌الاطیام). 
گیاه شورمطلق (فرهنکگ‌فارسید کترمعین) . 
بت مالح شور گیاه ۰ ( منتهی‌الارب ) ۰ 
هجیر » شورگیاه شک شکسته . (منتهی- 
الارب). حمض ریث . سرمق (۰)۳شود 
یاه . (یادداشت مولت ) 
شوم ۰[ دا () (۱) کره. جیل . 
(ناطالاطیاه). (ازبرهان). کره بش .۰ 
واعراب آن قی نت () (انجن آرا): 
جوبرداری میان شودم آواز 
مر آواز تو را پاسخ دهد باز . 
(ویس ورامین) 
دل ویسه بسی مختر زشودم ,(0) 
ز حوی بد همی ماند بکژدم 5 
(ویس‌ورامین) 1 
|| مرکب‌تحریر .(ناظمالاطبا). || سیاهی. 
نا الالیء) ۰ (| مداد . (ناطم الاطب) 
|| بهر وسف رجل. (ناظمالاطیاء). 
شودماهی ۰ (امرکب) ماهی‌ثور : و 
بنهرالکر شورماهی النی یحمل الی الأفاق 
ترا رس دری) ربوم اتسور 


شود . 

اس 9 
داشتن طعم شور .چگونگی شورمزه . 
شودمزه 7 ](( کت ) آنچه 
طعم شور داشته باشد . 

شو مود . (امرکب) نوعی از مور که 
پغایت خرد باشد .(غیاث). مورجه‌های خردو 
کوچکک . (برهان) ( ناظم الاطباء) || این 
لغت ازتوابع است و بمعنی ثجس و ضیف 


است . (انجمن آرا). (ازآنندراج) : 


(4) بایم وحرکت مجهول . (برهان) 


. باعتبار ح رکت‌دال‌در کژدم حرف راء درشورم‌نضموم خواهد بود‎ )٩( 








شوه 
شورمورند حریفانت ولیکن گه لاف 
شارمارندونفر با نف رآمیخته‌اند . 
(خاقانی بنقل انجمن آرا). 
|| غوغا و آشرب ... (انجمن آرا) .(از- 
آنندراج), ورجوع بهدررومورشود . 
شودمین 1۰ م] (.اخ) (به لفظ تیه 
و الشرم بمعنی «شق»است وشاید ازهمین ماده 
اشتقاق شده باشد) نام جایگاهی است دربلاد 
ینی‌ی (از مسجم البلدان ) . 
شودمیی. (۱) ثه رکیست [بخراسان] 
ازعمل هری .(-دودالمالم). 
شود ناله ۰ ( ۱ مرکب )شرره‌زار. شرره 
بوم؛ارض سبخه زمین شورناك (یادداشت- 
مزلف) . اسباخ » شورناك شدن زین . 
(منتهیالارب) " 
شودنده » [ رد د] (ن ف )شوینده . 
شست و شودهنده . (فرهنکک فارسید کتر معین). 
|| تعمید دهنده. (یادداشت‌مزلت) (فرهنگ 
فارمید کترمعین) : بشمامیگویم نیست در فر زندان 
آدمیان پینبر بزرگتر از یحبی شورنده . 
( ترجمة دیاتارون ص ۹۰) . آمدند پیش 
عیسی و گفتند شورنده ما را پیش توفرستاد . 
( ترجمة دیاتسارون ص )٩۱‏ || پریشان 
شونده. منقلب. (فرهنگ‌فادسی د کترمعین) . 
|| انقلاب کننده. غورش کننده. ( فرهنگی 
فاسی دکترسین). || بهیجان آینده . 
(فرهنگک فارسی دکترمعین) . 
شور شاندن ۰ [ ند ] (مص‌برکب) 
قتنه خواباندن. خاموش کردن‌فتنه وآشوب : 
جوابی دهی #ورشهری نشانی 
حدیثی کنی کارخلقی کشایی ۰ 
فرخی . 
شود نشستن ۰ [ن ش ت] (مرکب) | 
خاموش شدن فتنه : 
درجهان ازنظرعدل تو بنشیند شور 
وزجهان هیبت شمشیرتوبنشاندشر. 
فرخی . 
شور فرو نشستن ۰ خاموش شدن نایرة 
آشوب . خوایدن فتنه : 
شورجهان بحشمت خواجه فرونشست 
درهردلی تشاط بیفزود وغم بکاست . 
فرخی . 
شور نشور . [د ن](اتباع)ثرروغوغای 
روزمحثر.(یادداشت ملف). 
شود نمودن ۰ [ رن < ] (مص‌ب رکب) 
ستیزه دد : 
ظالمی کانجنان نماید شور 
عادلانش چنین کنند بگور. 
نظای . 
|| بانگ وغرش نمودن: 
شنیده‌ام که هميشه چنان بود دریا 


که پردومنزل از آواش گوش گردد کر. 





)۲( درفیشی .به‌رود کی‌نسبت داده شده‌است . 


همی نماید هیبت همی نماید شور 
همی برآید موجش برابر محور. 
فرخی . 
| ملاحت و ژیبایی نشان دادن: 
شهر: شهرمشو تا ننهم سردر کوه 
شور شیرین منما تا نکنی فرهادم . 
حاثنظ . 
شووف .[شون] (۱) (افرانه) پوست 
بزغاله. چرم‌بزغاله. (فرهنگ نارسید کتررممین) . 
درتداول چرم براق. 
شووفاء( ام کب) شرربا.اصل‌این‌تر کیب 
شوربا» «شورباضافه«باه است و«باه‌درفارس 
بمعنیآش است... شور بابدین‌ترتیب لفتبسنی 
ای است که چاشنی خاص يا اجزاء اضانی 
نداشته باشد وبه‌ساده‌ترین صورت ممکن(فقعط 
با انزودن نمکی ) پخته شود . چنین آشی 
برای مردم بیمار و کانیکه دستور پرهیز 
دارند بخته می‌شود وبه‌بیمزگی معروف‌است. 
(از فرهنگ عامیانة جمال‌زاده). 
|| کنایه از غذای بیمزه و یا وارفته و غیر 
قابل| کل. (ازفرهتگ عامیان؛ جمال‌زاده ). 
|| کنایه از مردم بی‌نمکک وبی‌مزه ووارفته 
است . (ازفرهنگ عامیان* جمال‌زاده) 
- شلم شوروا وشلم‌شوربا» معنی اصلی آن 
«آش شلنم » است ویه‌معنی چیز درهم‌ریخته 
ونامنظم وشلوع و بی‌معنی و بی ربط است : 
در تجدید و تجدد وا شد 
ادبیات شلم شوروا شد . 
ایرج میرزا 
(ازفرهنگ عامیانه جمال زاده ) . ورجوع به 
شور باشود . 
شوو و اشود.(۱ مر کب)شری‌واشری,در 
تدا ول عامیانه‌شستن جامه ایو پوشدن جامه‌ی دیگر 
ومپس جامه‌ی اخیر را شتن وپوشیدن جامة 
نختین . (فرهتگک قاری دکرسین). 
واگردان (جامه) . مثل: رخت شوروا شور 
زدارد . (یاددات مولف).ورجوع به شور 
و وا شور شود . 
شودوند. [ و ] (۱خ)دهی ازدهتان 
طاغنکوه بخش خدیشه‌شهرستان نیشابوراست 
و ۱هه تن سکلنه دارد . 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج +). 
شوروهشر . [ آد ش ] (ترکیب عطنی) 
شورشر» شورشار » شورشرابا » شوروشنب. 
(ازناظم‌الاطباء). فتنه وفاد : 
تا برنهاد زلفک شوریده را برخ 
اندر فتاد گرد همه شهر شوروغر . 
عمادء(۲) 
قرلش مقر ومايةٌ نور دل 
تین مکان و ممدن شوروشر . 
اصر خسرو . 
سرش مدام زشورشراب عشق خراب 
چو مست‌دایم ا زان گردشور وشرمیگشت. 
سمدی , 


(۳) فارسی زبانان به‌ضم «ش» تلفظ می کنند . 








ن 


عالم از شرر و شر عشق خبرهیج نداشت 
فتنه انگیز جهان غمز؛ جادوی توبود. 
حافظ . 
و رجوع به‌شوروتر کیبات آن شود . 
شود وشعف . [ د ش ع ] (ترکیب- 
عطفی) شوق و هیجان وشادی. 
شوروشعب . [ د ش غ ] (ترکیب- 
عطفی ) فتنه و غوغا و هیجان ؛ الضجاج » 
المضاجه . با یکدیگر شور و شنب کردن . 
(ناج المصادربیهقی).ضوضاه » شرروشنب. 
(یادداشت مزلف) : 
بتا تا چشم چون نرگس گشادی 
همه آفاق پرشوروشنب بود . 
عطار . 
شوروشیون . [ در ] (ترکب - 
عطفی) بانگ و فنان . آه وننان. 
شودفغوغا , [ رد غ ] (ترکیب - 
عطنی) .ور ش و هنگامه و غوغا, (ناظظم الاطباء) : 
که تر کاندوست‌می‌دارند دائم شوروغوغارا. 
(یادداکت مزلت) . 
شوروفتود . [ رف ](نر کب عطنی) 
حدت وشدت ؛ (و کلمة فتور دراین جاعربی 
نیست ). (یادداشت مزلف) . 


شودومور . [ د ] ( ترکب علنی) 
شوم وضیف » چه شوریمعنی شوم‌ونحس و 
نامبارك ومور بمعنی حقیر وضمیت است و 
هرگاه خواهند کسی را یا چیزی را بزبونی 
و ثاتوانی وحقارت وا نمایند گویند «شورو 
موراست» . (برهان) . درمانده و ضعیف و 
ناتوات و حقیر و کمینه وفرومایه و خوار و 
مفله وزبون. (ناظم‌الاطیام). || شوروغوغاو 
آشوب. (برهان) . آشوب وغوغا شوروغوغا 
و انقلاب . (فرهنگ فارسی دکتر سین ) . 
غوغا و آشوب و هنگامه . (ناظم الاطیاء) ٍ 
زبهر دوطامات رام ومزخرت 

همه ماله با خلق درشورمورم. 

ص 

ورجوع به‌شور مورشود. 
شور و واشور.[ ر ] (اتباع)ثورواشور 
جاءهةٌ ید کی.جامةوا گردان‌دار , جامه وواگردان 
آن. جامباجامٌدیگر کدیکی رابپوشندودیگری 
راآنگاه که اولیوحگن‌شودیر کنند. دوجامه 
که یکی‌دربردارندودیگری‌را بشستن داده‌اند. 
سل : رخت شور وواشورندارد» جامهتحصر 
بهمان است که پوشیده. (ازیادداشت مزلف). 
رجوع به‌شورو|شور شود . 
شودوی ‏ [ ش د ] ( رامنوب ) 
منسوب به‌شور » شوری. (یادداشت مزلف). 
شودویک. ۳ د[ (۱خ)(۳)روسیه» 
اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی. رجوعبه 
روسیه شود . 
شوده , [رریاد ] (۱) ازآنباروت 
سازند و بعربی ملح‌الدباغین گویند و معرب 


ت((۱ 





۷ 


آنشریج است, (برهان) , (آ نندراج). جسمی 
که درساختن باروت بکارمیرودوعبارتست از 
,آزتات‌بتاس» و بتازی شورج وملح الاباغین 
نیز گویند و این جسم را در هندوستان و 
مصر پس ازآنکه موسم باران گذشت ازسطح 
زمین میگیرند ولی در ایران از کنار دیوار- 
های خرابه و مرطرب بدست میآورند و 
مخصوصا در کرمان چندین کارخانة شوده 
سای موجود است . (ناظم الاطبام) . درد 
اصطلاح شیمی جسمی است سفید و متبلود 
شبیه ننک که در شوره‌زارها حاصل شود و 
آثرا مصنوعا هم تهیه کنندو برای‌ساختن‌باروت 
بکار رود.ازتات پتاسیم,شورهقلمی. شوج 
(معرب).(فرهنگ فارسی دکتر معین) ۰ 
از تاتهای طبیم ی که درقدیم بعلو رکلی‌معروف 
به‌شوره بودند بصورت ویزمان (۱) وجود 
دارند وقبل ا ز کشت طريق سنتزاسید ازتیک 
تتها منبع تهية این اسید بودند فملاهم بعلت 
وجودوید»ازاستخراج ازتاتسدیم‌ژیزمان خیلی 
کاسته نشده است . دربعضی تقاط دیگرمثل 
مصروایران سطح‌زمین یادیوارها بعد ازباداث 
ازیکک گرد سفیدرنگی پوشیده‌میشود که‌همان 
ازتا تکلسیم می‌باشند... (شیمی‌عمومی‌ممدنی 
دکترفضل اه شیروانی ج ۱ ص 6۲۷۰ ۰ و 
نیز رجوع به کتاب شیمی معدنی دکترهایم 
بری شود : وازاو [ بخارا ] بساط و فرش 
و مصلی نماز خیزد یکوی پشمین و شوره 
خیزد که بجایها بیرند . (حدودالعالم). 
از نیک رنگ او گرفته غبار 
خا کش از گرد شوره گشته‌شخاد. 
عنصری , 
بی‌علم عمل چون درم قلب بود زود 
روا شود وشوره‌برون‌آردوزنگاد. 
ناصرخسرو . 
|| حاك شور .. (برهات ) ( ناظم‌الاطیاء ) . 
(آنندراج),شور. زار .تمکزار. زمین‌باشوره. 
نکار : 
هرآنگه که دانا بود پرشتاب 


جه‌دانش‌مراوراچه‌درشوره آب. 


فردوسی. 

زمین زراغنگ و راه درازش 
همه سنگلا خ‌وهمه شوره‌یکسر, 
عسجدی . 


شوره است سفیه وسفله درشوره 
هشیارهگرز تخم کی کارد . 
ناص ر خسرو , 
بباد قهر برد زسنگ‌خارسکون 


بآب اطف ب رآرد زشوره مه رگیاه .- 


انوری . 


(۲) ۵ ل: برمرد ادان نریزم علوم. 





درد بی‌علم تخم در شوره‌ست 
علم بی‌درد سنگ در کوره صِ 
سنایی . 
کیتی‌اهل وفا نخواهدشد 
شورهآب روان نخواهدداد. 
خاقانی . 
م و کب ابرچون بشوره رسید 
قطره‌ها برسراب میچکدش, 
خاقانی . 
درعجم ازدادئست بیشه ریا ض‌النعیم 
درعرب ازیادتست‌شوره حیاض‌النعیم. 
خاقانی . 
باتشته که برپندار به بود 
فریب شورة اکردش نمکک سود . 
نظامی . 
بسی‌راند برشوره وسنگلاخ 
گپی منزلش تنگگ وگاهی فراخ ۰ 
ظامی . 
مکن بابدان نیکی‌ای نیکبخت 
که درشوره ادان نشاند درخت . 
سمدی , 
- شوره بیابان» بیابان شوره زاد : 
میادا کس که اززث مهرجوید 
که درشوره بیابان گل ثروید . 
(ویس ورامین) - 
|| زمین نمناکک.(برهان) . (ناظم‌الاطیام) . 
(فرهنگ دکتر ممین) (آنندراج) . | خالك 
نمنال که شوری داشته باشد . (رشیدی ). 
زمین‌بیحاصل و بی‌بر, (ازناظم‌الاطبام) . کنایه 
اززین بیحاصل . ( فرهنگگ فارسی دکتر 
معین). شوره ژاد : 
نه شگفت ار ز فردولت تو 
رویدازشوره پیش‌تو شمشاد . 
فرخی . 
درشوره کسی تخم نکارد . 
عنصری , 
کی گیرد پندجاهلازتو 
رال ون تشاد ۲ 
ناصرخسرء . 
پرسرشوره مری زآب خوش ايرا 
نایدت بکارچون بیاغارد . 
تام رت رو 
همچنان کزنم هوا ببهار 
شورهگلزار وباغ گلزاراست . 
زاص ر خسرو . 
|| کلی و کچلی . (ناظم الاطباء). خشکی 
سفید رن که برس رکچل باشد مانندشوره . 
( دی ) صوسه .سیومة سر . اپوسه ‏ 
ایریه. ختکک. خراز, نخالهٌ صر ۱ 
هبرية,شورة سر پاره‌های خردسپیدرنکگ که 


اززیره‌وی سر وجزان ریزد . شوره؛ موی . 








۱ 


شوده‌بوم 


ذرات وپوست جداشد؛ ازبشره.(یادداشت - 
مولف).سفیدی است که‌برسرهای کچل‌می باشد. 
(انجمن آرا) : 
زس رکدام کچل شوره دیخت و زکوندیخ 
که‌باشدت زبی شوره‌آهکک وزدلیخ . 
شریف تبریزی . 
سران کچل شوره آرد ببار 
نگون‌طاسی انتاده درشوره زار . 
سراج‌الدین راجی . 
- شور: سر ککک و کلی که برروی سر 
نبند . (فرهنگی دکترممین) . 
|| برص‌ابیض . ( ناظم‌الاطیام) . 
|| انبار خاك وسرگین بود . ( اوبهی ) . 
|| بازار اسب فروشی.(نامالاطباه) . 
| جریا آب . ( ناط‌الاطباء ).| قسی 
ازبپیوسفرجل . (ناظم الاطباه) . || آشيانة 
زنورعسل . (ازناظمالاطباء) . 
شوده. [ ر یا ر ] (۱مرکب ) نمی و 
نمداکی . (ناظم‌الاطبام). || تری . ( ناظم 
لاطبا . 
شوره .[ش" ر ]( ۱ )خجلت وخجالت. 
( برهان )(آنندراج) . خجالت و شرمساری 
وا . (ناظم الالبام) .خجل . (رشیدی ). 
شوده.[[ رد ](ع ۱ )ثورة .صیغ‌درخت 
قرم . صمغ درخت اسرار . ( از یادداشت - 
ءولف) . 
|| نوعی از درحت گز.( غیاث ) . درخت 
شوره . سورج . الوس اخنی . 
(ازیادداشت ملف). 
شوره.[ ](۱ خ)شهریست ازناحیت 
طوران به سند. ( حدود العالم ) . 
شوده .1۰ ] (1٩خ‏ ) توره . ناحیه 
ایست در عراق عرب ( استانداری موصل ) 
مکنه + ۱4۰۰۰ تن . مرکزآن قریةٌ شوره 
واتم برساحل راست دجله است . 
(فرهنگ فارسی د کتر معین)). 
شورهآآب.[ ریا ](ا م رکب) آب‌شور؛ 
آب ناخوش : ودرپارء زمین شورهآبی‌تنکک 
ایستاده بود اسپش درآنجا افتاده وفروشد 
( فارسنامة ابن‌البلخی ص ۸۲ )۰ 
ج زکه صاحب ذوق که شناسد بیاب 
اوشناسد آب خوش ازشوره آب . 
مولوی 
شوره بوم . [ ریاد ](ا م رکب) زمین 
وز مین بی حاصل . ( ناظم - 
الاطباء) . شوربوم . (فرهتگد کترمعين ). 
دریفست بامقله گفتن علوم(۲) 


سر رای ۳ 
که ضایم شود تخم درشوره بوم ۰ 


شوره زار . 





سمدی , 
سب تخم درشوره بوم کاشتن ء کنایه از کار 


ببهرده وابی حاص لکردن : 


۰ 4و (۱) 





شوری 


نیکویی بابدان وبی‌ادبان 


تخم درشوره بوم کاشتن است . 
سعدی . 


شوره پشت .[ _ر یا د پ" ](۱مرکب) 
س رکش و ثافرمان . (نانمالاطباء) . 
شو ده پشدی,[ ریا آپ] (حایص‌بر کب) 
شوخی و کج ادانی . ( غیاث اللفات ) . 
(آندراج). 
شوره خاک ۰ [ رد یار ](ا مرکب). 
ال شوره . دا شور : 
ذوره خاکی را کزتخم تهی‌است 
فتح باب ازنم سر گان چکنم . 
خانانی . 
کنم‌از شوره خاک شیر: پاک 
این کرامات بین که‌من دارم . 
خاتانی . 
شوده خره. [د خ د د ](صانباع) 
سخت شور . طنام»یاآب مایمی چون آشد 
غیره نهایت شور .( یادداشت مزلف) . 
ورجوع به شورخره شود . 
شو ده‌دادن.[ دیار د ] (مص‌س رکب) 
پدید آمدن شوره ( جسم نمکک مانند ) در 
ردی جسمی . شوره پس دادن جسمی : 
مختیان را گرچه یکمن پی‌دهی شوره دهد 
زان کی جربوپدیدآید بنات دونصس. 
تاص رح 
شور ه‌دشت,[ _ر یار د ۲( امرکب) 
صحرای شوره زار . دشت شوره زار : 
ندیدندکس راکز آن شوره دشت 
بماً واگه ویشتن باز گشت . 
نظامی . 
شوه دل ۰[ ریاد _د ](ا خ )دهی 
از دهستان ملایمقوب بخش مر کزی‌شهرستان 
سراب است و 4۱5 تن سکنه دارد . 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج +) - 
شوره رود ۰ [_ر ]( اخ ) رودیاست 
که ازمیان ولایت نیشابور میگذرد و آبهای 
جبال طرفین نیشابور بدو پیوندد و مجموع 
ولایات نیشابور بدان زراعت میکنند. 
( از نزهة التلوب چ ۳ص ۲۲۰۰۲۲۷ 
شوره‌زاده([ ریار](امر کب)شورستان. 
شورمان. (یادداشت مزلف). زمینی که‌دارای 
شوره باشد. (ناظ‌الاطباء) . (فرهنگ دکتر 
معین). کویر. (صحاح الفرس) . شور کات. 
شوره کات . زمین شور . ( ناظم‌الاطباء ) ۰ 
زمین پر ازشوره که درآن گیاء فروید. شوره 
زمین . ( فرهنگ دکتر همین ) : 
کف جواد توچون ابربهارست راست 
زوزده برشوره‌زار ژاله‌چوبر کشتمند. 
سور 





۸ 





باران که درلطافت طبعش لاف نیست 
درباغ لاله رویدو درشوره زارخس. 
سدی . 
شوده‌زمین.[ دیا دز ]( اسرکب) 
شوره زار . (فرهنگگ فارس دکتر معین) : 
ورایدون که دشمن شود دوستدار 
بشوره زمین تخم نیکی مکار . 
فردومی . 
بسا شوره زمین کز آبناکی 
دهان تشنگان را کردخاکی . 
نظامی . 
درفراهان شوره زمینی‌بود که شترباباروامب 
باسوار بدان فرومیرفت . ( تادیخ قم ص - 
۱+ 
شوده سعان ۰ [ زریار یا س یاس" ] 
(ا مر کب ) شورستان : 
نیست عجب گرشود از کلکك تو 
۳ 
خانانی . 
چون زی مدینه آمده مهد رفیع نو 
زابرعطات شوره‌ستان بوستان شده . 
خاتانی . 
رجوع به شورسان وشورستان شود . 
شوده فروش . [ر یار ف] ( نف 
مراک ) فروشند: شوره . فروشندة ازتات 
پتاسیم ؛ ملاح ؛شوره فروش, (منتهی‌الارب) . 
شوره‌قاع ۰ دیاد ] ( ۱ مرکب )از 
شورة فارمی باضافه قاع عربی بمعنی شوره 
زین : 
نه روشن دای آید ازتیره اصلی 
ثه نیلوفری روید ازشوره قاعی . 
خاقانی . 
شود ه گر ۰ [ ریاد گک ] (ص ) 
کسیکه شوره می‌سازد . ( ناظم‌الاطباء) . 
شود هک ۰ [ریاد گ ]( ام کب)شوره 
کر .(یادداشت مولف) . نوعی ازدرخت کز 
باشد . ( برحان ) (فرهنگک فارسی معین ) . 
قسی‌ا زگز ِ (ناظم‌الاطیاء). نوعی‌از درخت 
گز است و آنرا بتازی اثل گویند .( فرهنگک 
جهانگیری).درخت گز که‌درز مین‌شوره‌روید. 
( رشیدی )(غیات‌اللفات ) (آنندراج). 
ائل . ( زمخشری ). شمرآن گزما زک وحبة 
الائلاست . قسمیا زگز و طرفاه . 
(یاددات مزلت ). 
نوعی آزدرخت کز .(غیاث)(۱) : 
نا گاهانهآن بند خراب شدوآن بستان وآن‌قوم 
هلا ژهشد ند و بدل‌هردرختی‌شوره گزی‌پدید آمد. 
( قتصص‌الانبیاء ص ۸ ۱۷). 
شور: قلمی» شوره . ازتات پتاسیم ‌ 
شورج. (ازفرهنگذارسی دکتر محمد معن). 
رجوع به شوره شود . 
شو ده گباه.[ "ریاد _ک ](ا م رکب) 
یاه‌شور . گیاه وعلف شوروشسکین؛ جمم » 


(۱) شوره -- گز جذتهسته 1 گیاهشنامی‌ثابتی ص ۱۹ ۳ حاشیة برهان مصحح د کتر معین ), 





آرزو مد گشتن شتر به‌شوره گیاه. (منتهی‌الادب)) 
طحیاء » شوره‌گیاه . (منتهی‌الارب).غذامةء 
نوعی‌ازشوره گیاه . (متهی‌الارب) . قضام» 
ذرعی ازشوره‌گیاه. (منتهی‌الارب ). ملاح 4 
شرره‌گیاه . (منتهیالارب). 
شوده‌فا کک. [ریا د](ام رکب)شوره 
دار و دارای شوره .(نا الاطیء) . سبخة ) 
زمین‌شوره نالك.(منتهیالارب). ارض‌ه وکة؛ 
زمین شرره ناک . (منتهی‌الارب) : 
تن مایکیخانه دان شوره ناه 
که ریزد همی اندك اند کش خالك . 
اسدی . 
شورک . (حانص) . ملوحت. پرنیکی . 
صفت شور . چگرنگی شود . یکی از 
طمهای نهکانه . نمکینی . 
(یادداشت مزلف) : 
نشایست‌بد در نیستان بمی 
زشوری نخورد آب او هرکسی . 
فردو سی 7 
هرگز نبود شکر بشوری چونمکك 
نه گاه شکر باشد چون باز کشک (۲). 
محمودی (آزفرهنگ اسدی) . 
مثل : 
نه بان شوری شور ونه باین بی نمکی» در- 
مواردی بکار رود که اعمال کی از حداعتدال 
خارج باشد ۰ 
ا| ( ص) ظاهرا شوره فروش است . ( از 
آنندراج) ِ 
آن مه شور ی که شهری شد پرازغوغای او 
هرزمان درشور می‌آرد مرا سودای‌او. 
(سیفی »ینقلآنندراج) . 
|| قسی گندم که در گناباد کارند . 
(ازیادداخت مولت). 
شوری . [ش دا ](ع عص ) مشورت 
کردن. (ترجمان علامهٌ جرجانی). مشورت. 
(مهذب الاسماء) . کنکاش . کنکاش 
کردن . (منتهی‌الارب). مشورة. ( غیاث - 
اللفات ). مشورت و کنکاش .(ناظمالاطبام) 
مشاورت . مگالش . ( یادداشت مولف ِِ- 
رایزنی. (فرهنگ فارسید کترمحمدمین ) . 
شوراء .( منتهی الارب ).ورجوع به شوراه 


شود : 
و آمرهم‌شوری بینهم ۰ ( قرآن شریف سورة 
حم‌عسق) . 


عقل‌را باعتل دیگر یار کن 
آمرهم شوری بخواتّو کار کن 
1 مولوی , 

|| هیأتی که برای مشورت گردهم آیند . 
( فرهنگ فارسی محمد مین ) . 
رجوعبه شورا شود . 

نخستین شوری دراسلام بدینسان بودکه‌چون 
عمرین الخطاب رااز اب لژلژ زخم رسد صحابه 
نزداو آمدند وازولایت عهد پرمیدندا و گنت 


(۲)ذل: کک, 
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9 9 تسش 


شش تن یمنی » علی وعثمان وطلحه ,وژبیرد 
عیدالرحین وسعد پس‌ازءن‌تاسه روزبایکدیگر 
شو رکنند و بریکی ازین شش تن متفق شوند 
ومردی ازانصارر اباپنجاه تن برآنان گماشت 
وانصاریرا گنت اگرازین جماعت پنج کس 
بریکی اتفاق کنندو یکی خادف کند اورابکش 
واگر چهار تن بریکی اتفاق و دوتن‌اختلات 
کنندآن دوتن را | بکش‌وا کر سه‌تن بر کسی‌وسه‌تن 
دیگر بردیگری‌متفق شوندپسرم عبداقراحکم 
کن و فرموده بود عبداقه در شوری حاضر 
شود ابا در اتخاب خلیفه دخالت نکند و 
نقط با یش آمدن شق الث حکم باشد . 
(یادداشت مولف) . 
.. فصیرت علی طول المدة و شدة المحنة 
حتی اذامضی‌لسبیله جملها فی جماعة زعم‌انی 
احدهم فیاله وللشوری .(خطلبة شقشقية ) . 
فلم یکن للشاهد ان بختار و لاللغائب ان 
پرد و انما الموری للمهاجرین و الانصار . 
( نهح البلاه نامة شمار؛ 5 ). 
- رجال شوری » علی‌بن‌ابیطالب (ع )د 
علمانین عفان » طلحة بن عبیداقه » زبیربن 
المرام » عبدالرحین‌بن عوف و سعدبن ابی 
و قاص . 
( از تهج البلاغه شرح شیخ محمد عبد* ) ۰ 
اهل‌شوری» و چنان معلوماست که بعضی‌از 
اجزای این مجلس‌ادعای مسیح‌راتصدیق مود 
و بآن مکر وحیله و چیری که بر ضد او و 
تابمانش فراهم کرده پودند وقتضاوت کردند. 
(قاموس کتاب مقدس) . 
- مملکت شوری» شوروی.روسیة کموئیست 
بادول متحدة آن . (یادداشت مولف) . 
رجوع به شوروی و روسیه شود 
شودی. [ ش" را ](,۱خ )یا «حمعسق» 
سورء چهل ودومین از قرآن.. مکی . وآن 
پنجاه و سه آیت است پس ازسورة نصلت و 
پیش از سورء ژدرقاست . 
( یادداشت مرلف). 
شوری . [ ش را ] (۱ ) نام گیاهی 
بحری که اهل مقرب آذرا اسرار گویند . 
(فهرست مخزنالادویه) . نام‌گیاهی بحری . 
انم الاب .یی است دریانی(متهی 
الارب ) . 
شور باب ۰) رخ ) دهی‌است ازدهستان 
طاغنکوهکه‌دربخش فدیشه شهرستان‌نیشابور- 
داتع است و۲٩1‏ تن سکنه دارد . 
( ازفرهنگجنرافیایی ایرانج۸ )۰ 


(۳) مصدر درم از (شود) ماد مضارع شستن 


(4) این بیت معروفی درلفت نامة اسدی‌برایکلمة شورشاهد آمده است‌بدین صورت: نیک پرسید مرا گفت دوست 





شور باس ۰[ ۱خ)(۱) نام یکی از - 
خدایاث » کششوها ( حکام بابل ) و هماث 
ول آریایی است که خورشید باشد ( سین 
5 علامت فاعلی است که در ثودیاس 
بجای مانده است ) . 

(ازفرهنگ ایران باستان ص 4 ۰6۲۳ 
شوری اصتا نی.[ یاف ۱(۲خ) 
بیرژا محمدعلی فرزند علی| کبرخان برادد - 
زاد؛ عبدالر ضاخان یزدی‌بود وچندی‌بوژادت 
زوات امام قلی میرز؛ خلف شاهزاده محمد 
ولی‌میرزا گذرانیده و دارای طبع شمر بوده 
است . 

راز مجم‌الفصحاء ج ۲ص 4۸ ۰/۲ 
هوری بزرک .[ ب ذ](۱ع) 
دهی‌است ازدهستان تحت جلگه که در بخش 
فدیشه شهرستان‌نیشابور واقعد ۷۹ ۱ تن کنه 
دارد . 

(ازفرهنگ جنرانیابی‌ایرات ج ۰6٩‏ 

شود ه .ی( اخ) صوریه (۲) نام 
شهریاست ازشهرهای اندلس . 
( الحللالسندسية ج ۲ ص ۱۷۲۵۸۱:۸۰ 
و۱۷ . 
شور بچه .[ ج](۱خ) نام‌یکی از- 
دهستانهای بخش سرخس ‏ این‌دهستان از - 
دشت آبادی تشکیل شده و ساکنان آث از 
طوایف بلوچی‌هستند و۲۱۰۲ تن سکهه‌دارد 
قرية مهم آن چاکی در است . 

(از فرهنگ جنرافیایی ایرانج ۹ 
شور بچه ۰[ج ](۱خ )مر کزدهتان 
شوریچه است که در بخش سرخس شهرستان 
مشهد واقع و ۲۷۰ تن سکنه دارد . 

(ازفرهنگ جنرافیانی ایرانج 4). 
شور دی . [دیا د] (حامص) حالت 
وچگونگی شوریده . اضطراب وپریشانی و 
آشفتگی. (ناظمالاطباء). بی‌آرامی, اختلاط. 
تشویش . توش . (یادداشت مولف) . 
-- شوریدگی عقل و خرد » اختلاط عقل. 
( یادداغت مولف ). جنون و دیوانگی . 
( ازناالاطبام). (ازفرهنگ د کتر معین). 
ثوریدکی دریا » تلاطم . تواطس ؟ 
انتلاب بحرء تموجآن. (یادداشت مولف) . 
شوریدگی کار و سخن » نابامانی و 
پریشانی وتعقید و درهم پیچیدگی آن ؛ 
حنبقة » شورید گی کاروسخن(منتهی‌الارب). 
ب رکاء »شور یدگی کاروسخن, (منتهی‌الارب). 
(ازیادداشت مو لف) : 
کار آن طرف چون زلف دلبران پریدان 
شوریدگی تمام داشت . 
(وصاف بنتل کاترس ) . 





شود یدن 





|| عشق و محبت , (از ناظالاطیا).عشی 
تا سرحد جنون . ( فرهنگ دکترممین ) ؛؟ 
هیام شیفتگی وشورید گی ازعشق که‌بدیوانگی 
ماند (منتهی الارب) !| هرج و مرح" 
زیادداشت مولف). 
| بانگ وفریادو اضطرآب و غوغا. ناله وزادی: 
خوریدگیی دلیر میکرد 
خود را به تیانچه سر متکرد: 
نظابی . 
بشوریدگی تنیکک زخم ریز 
دما غ نلک سفته از زخم‌تیز, 
نا 
شور بدن . [ د ] (مص) (۳) شتن . 
شوئیدن. (فرهنگ فارسی دکتر محمد معین): 
ورگها را از خلطهای بد بشورد . 
الصدور راوندی). 
در تابستان برسد وبرروی‌آن مانند کلی باشد 
اندکی» چنانکه برسداورا بعورند تاآن‌گل 
ازآن [خرمای هندی] برود .(فلاحت نامه). 
پس زن اساعیل گفت که اگر فرونمی‌آیی 
همچنین سرفرود آور تاگرد و خالك ازسرو 
رویت پا کنم‌وبشورم, (ترجماتفیر طبری). 


( راح- 


|| برهم زدن ودرآمیختن چیزی یا چیزهانی 
بیکدیگر باآلتی یا بادست یا بیک انگشت 


[" بیامیختن با کفچه و انگشت و مانند آن - 


(یادداشت مولف) : 
وزسرانگشت نگارینش گوئی که مگر 
غالیه دارد شوریده با شورة سیم . 
ری (2) 
سه درم‌سنگتخم خرفه بکوبند وبسر که‌اندر 
خورند و بخورند اندرحال تشنگی‌فرو نشاند . 
(ذحيرة خوارزهشاهی). 
الخوض » شراب شوریدن . 
(تاجالمصادر بیهقی ). 
ات 
شورند . ( السامینیالاسامی). 
| کندن و زیرور و کردن.زیروزب رکردن: 
پس از آن بگور آیند متکر و تکیر آواز 
یشان چون رعد اعضاء ایشان چون برق 
مویها در زمین میکشند و بدندانهاخاك گور 
میشورند وترا فر وگیرند. ( کیمیای‌سعادت) 
شوریدن زمین » شیار کردن. زیرودو 
کردن و شخم زدن . ( یادداشت ملف): 
کودکی دیدم که گاو میراند و زمین هی 
شورید و بیری با کناری ارژن تخم‌می‌باشید. 
(اسرارالتوحیدص ۰۲۹ 
الرضم » شوریدن زمین از بهر کشت 
(تاج المصادر بیهقی). 
کراب [ کک ]۰ زمین شوریدن . 
(تا ج الصادر بیهقی ) 


مزب (۲) هرگ (۱) 


بجای (شور) است که هم در تداول عامه هست وم دربرخی ازتنهای قدیم بکار رفته است 


رتصحیح متن قیامی است و ظاهراً این دو مصراع مذ کود در اسدی هریک مصراعی از بیتی جداست 


غالیه‌دارشوربنا سوده سیم 
. (یادداشت مزلف) 





شود بدن 





مس شوریدن کسی‌را » از جای بر کردن به 
نیت تجسس . از جای برانگیختن به قصد 
تفحص: گفتند زاویه‌ها بجوئیم‌وهمگنان را 
«شوریم وطلب کنیم و بنگریم تاکه دارد . 
(اسرارالتوحید ص ۸ ۱۹). مردی‌را دید که 
ءرضع‌می‌شورید. (اسرارالتوحید ص 4 ۱). 
|| خورش وانقلاب کردن. (یادداشت مولف) 
اختلال برپا کردن . بی‌ننلمی کردن . طنیان 
کردن. ثورة.شورش کردذ‌بر...(یادداشت- 
ملف): پس ایرانیان از بد کرداری هرمزد 
ستوه شدند و بشوریدند . (مجمل‌التواریخ و 
القصص ) . جرن او را دفن کردند لشکر 
بشوریدند . (تاریخ‌بخارا نرشخی‌ص۱۱۰). 
پیش از آنکه این خبر آنجا رسد و ریت 
بشورند . ( تاریخ بخارا نرشخی‌ص ۱۰۱). 
یکی از مردمان بنی تمیم‌بی‌ادبی کردابراهیم 
فرمان داد تا گردن‌او بزنندبتووتمیم بشوریدند 
و یزید بسطام که صاحب شرط بود کشته 
گشت وشهر همه بشوریدند . 
(راحة الصدورراوندی) . 
ابراغیم فرمود تاسر او بردار کردندومردمان 
بشوریدند که او مردی بزرگک بودواصیل. 
(راحةالصدور راوندی) . 
سب خوریدن برکسی » طاغی شدن براو . 
طفیان کردابراو. چنانکه سپاهیان یرسرداری. 
(یادداشت مژلف) : 
سپاه بروی بذورید (مجمل التواریخ) . 
محتسب ... بایستاد و گفت هان محمود 
عشق را با فسق‌ميامیز و حق راباباطل‌ممزوج 
مکن که بدین سبب ولایت عشق برتوبشورد 
و چون پدرخویش ازبهشت عشق بیروذافتی. 
(چهارمتاله). 
چون حال براین جمله بود از شومی این 
طریقت بد جهان برقباد بشورید . (فارسنامة 
ابن‌الیلخی ص ۸۵). 
-- در شوریدن وطفیان کردن » عصیان و 
نافرمانی کردن : برفتند و باغلامان گفتند 
جمله در شوریدند و بانگ بر آوردند . 
(ابوالغضل ببهقی چاپ ادیب ص ۰٩‏ ۳). 
چون اریارق دا ببستند و غلامان و حاجیش 
با حاشیتش درشوریدند . 
(ابوالفضل بیهقی چاپ ادیب ص ۲۷ ۲). 
|| تندی کردن . آشفتن. ستیزیدن. متفیر 
شدن . (یادداشت مژلف) : 
بشورید با گیو و گودرز وشاه 
زبهر فریبرز وتخت و کلاه . 
فردوسی . 
اگر ما بشوریم بربیگاه 
پسندد کجا داور هوروماه . 
فردوسی ۰ 
ولیک از پی حشمت و نام زن 


بشورید بریوسف پاك تن . 


(بوسف وزلیخا منسوب به‌فردوسی) . 
خبریافت دانای روشن رران 
براوبر بشوریدو گفت ای‌جوان. 


سعدی , 





در شوریدن» خشمگین شدن.برآشفتن: 
گفتم بروم و از وی داء پرسم دفتم‌پرسیدم 
گفت مرا گرسنه است پار: نان داشتم وبدو 
میدادم او در شورید گفت ای احمد تر که 
بخانة خدای روی بروزی رسانیدن از شدای 
راضی نباشی لاجرم رهگ کنی . 
(تذ کرةالاولیاء عطاد ). 
|| ستیزه کردن وپیکار کرن . درافتادن : 
شنیدم که دشمن بود چون بلور 
چو گاه شکستن نیابی مشود . 
ابوشکور بلخ . 
بد و گفت موبد که با این سپاه 
سزدگربشوریم با ساوه شاه . 
فردوسی . 
اگر ما نشوریم بهتر بود 
کزین شور ش آشوب کشوربود . 
فردوسی . 
گیتیت برسال یکی بدخوازدهات 
پرهیز دار وبادم این اژدها مشور . 
اصر خسرو. 
آنکو چو من از مشقله و رنج حذر کرد 
با شاخ جهان بیهده شوریده نیارست. 
ناصر خسرو . 
شه از بیم برچشم شد تیره هور 
بدل گفت بااین که شوردبزور. 
اسدی . 
که چاره بسی جای بهتر ز زور 
بزور آنکه بیش از توباوی‌شور. 
اسدی . 
مار خفته است ایتجهان زوبگذروبااومشور 
تا نیازارد ترا این بار چون بیدارنیست . 
اصرخسرو . 
|| خورانیدن . به‌انقلاب و فته‌برانگیختن. 
(ازیادداشت مق لف) . بهشورش واداشتن. آشفته 


کردن : در نامه‌نوشت (پرویز) که‌من‌سوی‌توبزینهار 


آمدهام ازسرهنگی نام‌وی به رام چویین که اوسپاء 
رابرمن شوریدوتباه کرد وملک ازمن‌بگرفت. 
(ترجمهةٌ طبری‌بلعمی) . 
دراین وقت استاسیس ازسجسان روج کرد 
وخراسان بشورید و متصور باز مهدی را 
یخراسان فرستاد... تابااستاسیس حربها کرد. 
(مجمل‌التواریج) . 
منقب شدن . نابسامانی 
یافتن . به هیجان آمدن : 


|| آشقعه خدن . 


در بیداری وهشیاری چنوزیست بدین آسانی 
او را برنتوات انداحت وعالمی بشورد. 
(ایوالفضل‌بیهتی چاپ ادیب ص ۳۲۰). 
ثریمان بخندید و گفت از گزاف 
چه شوری هنر باید اینجانه‌لاف . 
آسدی * 
شوریدن اندرون » بهم برآمدن حال . 
یگفت اندرونم بشورید سخت 
براحوال این پیر شوریده بخت . 
سعلدای , 


ودجوع به‌وریده بخت شود . 








1۰ 


شوریدن بخت » بر گشتن اقبال.ادبار . 


تیرگی بخت . برگشتن طالع : 


پگفتند هر کس که شورید بخت 
به‌پیش اندر آمد کنون کارسنت . 
فردوسی . 


چنان تن آید از شوریدن بخت 
که بربایدگر فتش زین‌جهانرخت. 
نظامی , 
-- شوریدن چشم »بهم خوردن آن یعنی 
بیمارشدن چشم . دردگرفتن و سرخی پدید 
آوردن آن . (یادداشت مولف) : 
چشمحوراچون‌شودهوریدرضوان دربهشت 
خاك پایش توتیای دیدة حورا کند . 
منوچهری, 
شوریدن حال » پرهم خوردن اوضاع 
نایسامان شدن زندگی . منقلب و زیر و رو 
شدن‌رو زگار. پریشان شدن احوال : 
بایام دارا بشورید حال 
برون شد زدنیاجهان‌دیده‌زال. 
(بهمن نامه ایرانشاه‌بن‌ابیالخیر نقل‌ازمجمل 
التوادیخ) . 
- ]| دگزگونه شدن حال کسی» مضطربو 
پریشان شدن کسی : 
زهولم در آنجای تاریک وتنگ 
بشورید حال و بگردید رنگ . 
سدی . 
شوریدن خواب » سراسمه از خواب 
برآمدن. بیدار شدن از خواب باآغفتگی : 
آنزمان کانجارسی آهسته باش ونرمگوی 
تا نشورد خواب خوش‌برثر گس‌جادوی‌او. 
شرف شفروه . 
شوریدن خون » غلیان دم . (یادداشت 
ملف : البیع » شوریدن خون . 
(تاج المصادر بیهقی ). 
شوریدن دل » دل بهم‌خوردن.شوریدن 
منش . تهوع ؛ فرث » شوریدن دل زن 
باردار . (متتهی‌الارب ) . غثیان » شوریدن 
دل . (از منتهی‌الارب ) . 
- || نگران ومضطرب‌شدندل تبعثر [ تب 
ث ۲ » دوریدندل. (متتهیالارب) . بمشر ة» 
1 "ب ث ار ]؛شوریدن‌دل. (منتهی‌الارب). 
تچش [ ت ج ی ی ] » شوریدن دل . 
( از معهی‌الارب ). تمقحس [ت م مج ]: 
شوریدن دل . (متهی‌الارب). تمقس [ آت 
"مق 3]» شوریدن دل . (متهی‌الارب ) . 
جیش [ ج ]؛ شوریدن دوبر آمدن‌ازاندوه 
یا اذيم. (متهی‌الارب)جیشان [ یآ 
شوریدن دل و برآمدن ازیم یا از اندوه . 





(ازمتهی‌الارب) . جیوش [ جچ ]:شوریدن 
دلو بر آمدن‌ازاندوء یاازبیم. (منتهی‌الارب). 
غث [غ "ن]» شوریدن‌دل. (منتهی‌الارب). 
تلس [ ق ]شوریدن دل. (متهی الارب ) 
مقس [م "ق]؛ شوریدن‌دل. (محهی‌الارب). 
|| متتفر شدن . بیزارگشتن : 
بشوریدم دل از شوریده گیتی 
بگردیدم سراز گر دنده اختر . 
ناصرخسرو . 





۲ 


شور یده 


1 
یی تک هی راب 


-- شوریدن عقل ؛ مختل‌شدن خرد.مضطرب 
وپریشان‌شدن عقل؛ حلاط [ خر ]»شوریدن 
عقل . ( منتهی‌الارب) + 
شوریدن کار کسی» شوراندن و آشفته 
کردن کاروی : 
دردی بخوشاب کس نشستم 
شوریدن کار کس نجستم . 
یس 
- || آشفته شدن کار اد : 
تصرسار شمری یکفت و ببروان بن محمد 
فرستاد و او دا آگاه کرد اندر آن شمر از 
بیروث آدن کرمانی واورا بستود بهشیاری 
و بزرگوادی و تصیحت کرد اورا به‌نگاه 
داشتن مملکت و ازو مدد خواست چرذ 
مروان شعراو [تصرسیار ] بخواند غمگین‌شد 
سخت و دانست که کارش بشورید پس‌مروان 
سباء بکشید و ازشامبه حران برآند . 
: (ترجمة طبری‌بلسی). 
-- شوریدن هش » تباه‌کردن هوش. آشفته 
کرد هوش» ستل کردن حواس : 
که ای بندگان خداوندکش 
مشورید هرجای بیهوده هش . 
فردوسی . 
و رجوع به‌شوریده هش شود . 
|| بتموج در آمدن . متلاطم شدن : 
غازی خواسه بود که باز از آب گذر کند 
تا از این لشکر ایمن‌گردد ممکن نگشت که 
بادخاسته بود و جیحون بشوریده چنانکه 
کی خو دکارنکرد. 
(ابوالفضل بیهقی چاپ ادیب ص ۰6۲۳۲ 
۱ در شاهدزیر بمعنی آميزش وهم‌خوابگی 
آمده است : 
یکی مرد زاهد .. روزی دوآهو را دید که 
با هم جفت گمند زاهد را شهوت غلبه 
کرد اندیشید که اگر کام دل براند رسوا 
گردد پس دعا کرد تا خدایتمالی ار را آهو 
گرداند وجفت گیرد و باز مردم‌شود تارازش 
پوشیده ماند و همچنین ببود زاهد آهو 
کشت ویکی آهو ماده بچنگ آورد یگب 
اندر و با وی همی شورید . قضارا [خان ] 
در آنساعت آنجا رسید » تاریکک بربانگ 


آهو . . . . تیری بینداخحت و درآن وقت 
زاهد برنشت‌بود تیربرشکمش رسیدو بیفتاد, 
(مجمل‌التواریخ). 


۱ ناله و آه و فنان کردن . جار و جنجال 
کردن.داد وفریاد کردن. (یادداشت ملف) : 
چولیبازراحیل اینها (خبرمردن‌خواهر) شنید 

بشورید وجامه به‌تن بردرید. 
(یرسف وزایخای‌منوب به‌فردوسی). 
|| تقلاکردن . دست وپا زدن. کوشیدن : 
بدامم نیامد بمان ت وگور 
زچنگم رهایی نیابی مشود . 
فردوسی . 
بهر کار در زور کردن مشور 
که چاره بسی‌جای بهترزژود. 
آسدی , 





|| بکار بردن سلاح. ورژیدن‌جنگ‌افزار . 
سلحشور بممتی جنگجو از همین شوریدن 
آمده است . (یادداشت مولف) : 

و مردان مرد حربی باشند وحرب وشوریدن 
سلاح عادت کرده باشند . 
(راحةالسدور راوندی) . 

شور بدنی ۰ ["د] (ص لیاقت ) لايق 
شوریدن . قابل شوریدن . 
شور یده . [ دریاد ] (.۱) نوعی‌ماهی 
خوراکی است که درخلیج فارس صیدشود. 
(یادداشت مولف). 
شود یده. [د ریاد ] (نمف)ددهم آشفته. 
منقلب . دگرگون : 
چون خلف با زگشت مملکت خویش شوریده 
دید و راه وصول بمقرخویشبسته . 

(ترجمة تاریخ یمینی ص ۵ ۰6۳ 
چون رسول ور سا دوک 
وراسان شوریده است ومن‌بضبط آن‌سشنول 
بودم . ( ابوالغضل بیهقی چاپ ادیب ص 

0۳۰4 
خواجه گفت هرچند احمد ینالتکین برافتاد 
هندوستان شوریده است . (ابوالفضل بیهعی 
چاپ ادیب ص 4۰۳) - 

و ابیراساعیل از آمدن بخارا پشیمان شده 
بود از آنکه با وی <شم بسیار نبود وبخارا 
شوریده بود وغوغا برخاسته بود . 
(تاریخ بخارا). 
ثوریده بودث راء » دزد و دغل داشتن 
آن .۰( یادداشت مژلف). ناامن بودن‌آن: 
تا دهکک راه سخت شوریده است 
جفت عقلی تو و عدیل هنر . 
مسمودسمد , 

- شوریده حان » خانة آشفته ونابسامان: 

شکل خان عنکبوتان کرده‌اند آنگه بقصد 
شح زنبوراند رآن‌شوریده‌خان افشانده‌اند. 
خافائی . 

جس ا مخلوط . درهم . 
شوریده‌شدن» بهم‌خوردن. مخلو طشدن : 
پیش از آنکه طبیب در آب 1 یعتی قاروره 
و دلیل‌بیمار ] نگاه کند شیشه را نهاده باید 
داشته تا نجنبد و ثفل او شوریده نشود و 
پرا کنده نگردد . (ذخیرة خوارزه‌شاهی) . 

|| متلاطم . متموج . برهم خورده : 
گاهی سفید پوش چرآب است‌وهمچوآب 

شوریده ومسلل و تازان ژهر عفام . 
خافانی . 

ا به جاز تیره و کدر وگل آلود : 

زیختی تیره چون شودیده آلی 
به بختی نامور چون آفتابی . 
(ویس ورامین) . 
[| ژولیده . (درصفت موی وزلف) . غیر 


مرتب ۰ اوشان. گوریده. و رگال . 





(یادداشت مولف) : 


تا برنهاد زلفکک شوریده را + 
اندرفتاد گردهمه شهر شوروشر . 
عماره . 
زلف اوذوریده دیدم حالمن شوریدهگشت. 
امیرمعزی(بنقل از آنندراج). رجوعبه‌خوریده 
زلف شود. | زبون و کم زور . (ناظم - 
الاطباء) : حاست‌ها شوریده وتباه نشود . 
( ذخيرة خوارزمشاهی ) . 
|| غضبنال . (ناظم‌الاطباء). 
|| مر کش . طاغی : 
ازآن پس‌دگر بار آواژ داد 
که ای ت رک شورید: بدنژاد . 


فردوسی . 
|| دیوانه . منقلب . آشفته: 
دیوانة شوریده‌بود باد 
زنجیر همی آب‌رانهاد. 
مسمودسد . 


باده‌هزار مردسنان دار وعنان دار خویشتن‌را 
دریش فرزندان سپ ر کرده تاباد صبا شوریده 
بریکی از بندگان نوزد . ( چهارمقاله ) . 
|| شیدا. مجذوب ( دراصطلاح صوفیان ). 
عاشق. (غیاث) . آشفته. منقلب. آشفته حال. 
پریشان حال . ج » شوریدگان : 
درطواف کمبه چون شوریدگان و جدوحال 
عقل‌راپیرانه سردردام صبیان دیده‌اند. 
خاقانی . 
یکک روز شوریده‌ای‌رادید که میگفت الهی - 
درمن نگر. (تذکرة الاو لیاء عطار) . 
بسیار دراین بادیه شوریده برفتیم 
بیار دراین واقعه مردانه چخیدیم . 
سار . 
درشهریکی کس را هشیارنمی بیتم 
هریکک بتر ازدیگر شوریده ودیوانه . 
مولوی . 
ی تفکر پیش هرداننده هست 
آنکه باشوریده شوراننده هست . 
مولوی . 
چنین گفت‌شوریده‌ای درعجم 
به کسری که‌ای وارث ملک جم . 
صعلی . 
چوشوریدگان می‌پرستی کنند 
بهآوازدولاب ءستی کنند . 
سعدی , 
مطربان گویی در آوازند وصوفی درسماع 
شاهدان درحالت وشوریدگان‌درهای‌وهوی 
سعدی . 
یاددارم که‌شبی‌در کارو آنی‌همذشب رفته‌بودم.. 
شوریده‌ای که در آن سفر همراه ما بود ثعره 
برآورد . 
سعدی , 
که میگفت شوریدة دل فگار 
الهی‌ببخش و به‌نالم مدار . 
سعدی , 


تنم‌می‌بلرزد چویاد آ 


ددم 
مناجات شوریده‌ای درحرم . 


سعدی . 


شود ده دابی 


بوالعجب شوریده امسهوم برحمت درگذار 
سهنگین افتاده‌ام جرمم بطاعت درپذیر . 
دی , 
صفیر بلبل شوریده ونفیر هزار 
برای وصل گل‌آمد برون زبیت حزن . 
حافظ , 
واعظ مکن نصیحت شوریدگان که ما 
باخاک کوی دوست بفردوس‌ننگریم 3 
حافند . 
خواب شوریده » خواب دردم. خواب 
آشفته ,اضفاث احلام. ( یاددائت مژلف). 
ضنت ؛ حواب شوریدء , («مپذب الاسار) : 
و بخار برسر دهد تا مردم بدان سبب خوابهاء 
شوریده بینند  .‏ ( ذخيرة خوارزمشاهی) . 
واگر تری‌غلبه باشد نشانهاء تری پیداتر باشد 
و خوابها شوریده و خیالهای بسیار بیفتد و 
حاستها کندباشد. ( ذخيرة خوارزمشاهی ) . 
دل شوریده؛ دل شیدا : 





| کرمجنون‌دل شوریده‌ای‌داشت 
دل لیلی‌از آن شوریده تربی . 
بایاطادر . 
زدلهای شوریده پیرآهنش 
گر فت آتش‌شمم دردامنش . 
سعدی . 
نازها زان ثر س مستانه‌اش باید کشید 
این‌دل شوریده » تا آن جمد کاکل‌بایاش. 
حافظ . 
س- طبع‌شوریده » طبع پریشان و آشفته : 
مگرطیع‌شوریده بگشایدم 
شب تیره زاندیشه خواب‌آندم. 
فردوسی . 
از غذای مختلف یا از طمام 
طبع »شوریده همی بیند منام . 
مولوی . 
|| شوریزه. (غیاث) 
شور بده احوال. [د یا د ۱ ] (ص 
م رکب) آشفته. پریشان ا<وال. عاشق پیشه: 
ندارد باتوبازاریمگرشوریدها حوالی 
که مهرش‌درمیان‌جان و مهرش‌بردهان‌باشد. 


سعدی . 


شودرده ابام. [دیاد" آمی] (س‌سرکب) | 


که رو زگار باشیدائیو آشفتگی‌قرین‌دارد. که 


گی‌وشیدائی به سر آرد : 







عمر به سورد 


یکی پرسیداز ان شوریده ایام 
که توچه دوست داری گفت دشنام(۱). 
(اسرارنامه عطار) . 
شور بده بخت .[دریاد ب ](س‌م رکب) 
مدبروبدبخت. (آنند 


(فاظم الاطباء) . بخت بر" 





. بدبخت وبدطالع. 
دشته ۶ 
فغان کرد کای تركه شوریده بخت 

که ننگی توب ر کشور و تاج وتخت . 
فردوس . 





درگنج آن ترك شوریده بخت 
سپردم شمارا بکوشید سخت . 
فردوسی . 
سواران ماهوی شوریده بخت 
بدیدند کان خسروانی درخت . 
فردوسی ۰ 
چه رند پریشان شوریده بخت 
چه زاهد که برخود کندکارسخت . 
سمدی . 
بگفت اندرونم بشورید بخت 
براحوال این پیرشوریده بخت . 
سعدی , 
و رجوع به شوریدن بخت شود . 
|| بدنام ورسوا . ( ناظم الاطباء ) . 
شوریده شدن بخت » برگشتن بخت : 
سیم چون شه بدهتان دادتختت 
وزآن تندی نشد شوریده بختت . 
نظامی . 
شور یده پشت ۰ [دریاد ب ](س‌سرکب) 
سرکش و نافرمان . (نظم الاطبا) . شور 
پشت . (ازآنندراج) . رجوع به شور پشت 
شود . 
شودیده حال . [دریاد] (س مرکب) 
دیوائه و مجنون ( ازناظمالاطیاء . 
|| آشفته . مجذرب . شیدا : 
یکی پیش شوریده حالی‌نوشت 
که دوزخ تمناکنی یا بهشت . 
سعدی . 
ندانی که شوریده حالان مست 
چرابرفشانند دررقتص دست . 
سعدی , 
مدر پردة یار شوریده حال 
نه طیبت حرام‌است‌و غیبت حلال. 
سمدی . 
بدان ماند اندرز شوریده حال 
که گوئی به کژدم گزیده منا 
سمدی . 
شودیده خاطر ۰ [ دیا د_ط](ص- 
م رکب) دلگیر ومزوه وملول. (ناظم الاطاه) 
شور ده خرد ۰ [دریاد خر رز ] (ص- 
۳ ) مختلط المقل گشتن . ( مج ) اختلط 
الرجل »تباه‌عتل وشوریده رد گردید. (منتهی 
الارب). الا ختلاط»شوریده خردشدن. (المصادر 
زوذنی ) ۰( تاج المصادربیهقی ) . ربک. 
(یادداشت‌مولف) . 
شود یده داشتن ۰ [دریاد ت ](مص- 
مر کب ) شوراندن . به حال طنیان کشاندن: 
او[ ملک بخارا ] به امیرخراسان اسد بن - 
عبداقه نامه نوشت که به بخارا مردی بدید 
آمده است وولایت بر ماشوریده‌میدارد وقومی 
را بخلاف ما ... 
(تاریخ بخارانرشخی ص ۷۱). 


0( دراین بیت مراد ازهآن شوریده ایام" بهلول است. (یادداشت مولف). 





نک 


میگویند که اسلام آوردیم و دروغ میگویند 
اسلام بزبان آورده‌اند وبدل بهمان کارخویش 
مشفولند وبدین بهانه ولایت ولک شوریده 
( تادیخ بخارا نرشخی) . 
شور یده دل . [در یاد د](س‌رکب) 
شیدا . عاشق . آشفته احوال : 
شوریده دلانیم نه هشیارونه مست 
سرگشته وپای‌بسته‌وباده بدست . 
اوحدی . 





میدارند . 


مگس پیش شوریده دل پرنزد 
که اوچون مگس دست برسرنزد. 
سمدی . 
هرکراکنج اختیار آمدتودست ازوی بشوی 
کانچنان‌شوریدهدل پایش بگنجیدر فروست . 
سعدی . 
چواز بیطاقتی شوریده دل شد 
ازآ کت رویها حبقد . 
نظامی , 
شوریده‌دلی چنین هوایی 
تن درندهد بکدخدایی 
نظامی . 
شور یده دماغ. [دریاد د ](س‌ر کب) 
کنایه ازدیوانه و سودائی ۰( ازآنندراج) . 
دیوانه ومجنون . شوریده رای .(از ناظظم - 
الاطیاء). 
شود ده داه ۰ [دیاد ] (ص مرکب) 
کنایه آزمردم گنراه وملحد . (ناظمالاطبام). 
کناره از مردم گمراه و پریشان مذهب که 
متابمت کتب سماوی نکنند و از اخلاق حسنه 
و اطوار پسندیده بهره ندارند. (آنندراج) . 
آزراه بگشته : 
چرآن دشتبانان شوریده راء 
شنیدند یکک‌یکک سخنهای شاء . 
نظامی . 
شوریده دای . [دیاد ](ص مرکب) 
دیوانه . مجتون . ( از نانلم الاطباء) .گم 
کرده خرد : 
کشنده دوسرهنگ شوریده رای 
بتزد سکندر گرفتند جای . 
نظامی . 
|| بارآی ناصواب : 
چه جایست ایتکه بس دلگیرجایست 
که زد رایت که بس شوریده‌رایست . 
بآ 
پریشان خاطر وشوریده دایم 
همی بافکرت خود برنيایم . 
نظامی . 
شود بده‌د ای [دیاد ر ] (حامص) 
حالت و چگونگی شوریده رای : 
همی ترسید کزشوریده رایی 
کندناموس عدلش بی‌وفانی . 
تظامی . 








شور بدهر نگك. [ دیا در ] (ص 
رکب رنگ پرید.( نله ). ونگک 
بگردائیده : 
درین بوددرویش شوریده رنگ 
وک شیر ی درآمدشنالی بچنک . 
سمدی . 


|| کنایه ازمردم‌رند وملامتی, (آنندراج) : 
بپرسیدم این کشور آسوده‌کی شد 
کی گفت سعلی‌چه شوریده‌رنگی. 
سعدی . 
دراوباش پا کا شوریده رنگ 
هبان‌جای تاریکک ولمل‌است وسنکگ . 


صمدی ۰ 
یکی گفتش‌ای‌بارشوریده رن 

توه رگزغزا کرده‌ای درفرنگ . 

سعدی , 


شود یده روز اد ۰ [دیاد ] (صس- 
مر کب ) پریشان‌ایام . کنایه ازبی‌مامان وبی 
سرانجام . (آنندراج). بی‌چاره وبی‌نوا و - 
درمانده . (از ناظم الاطبام) . 
شود بده زلف . [دیاد ](سسرکب) 
ژولده موی . (نائم الاطبام) ‏ 
گرنداری‌باورم‌بشت و که خلقان کرده‌اند 
نام اوشوریده زلث‌ونام من شوریدهحال. 
میر معژی + 
دستاردرربوده سرائراببادژلف 
شوریده زلف ومقنعة عیدبرسرش . 
خاقانی . 
|| از اسمهای محبوب‌است. (ازآنندراج) . 
شود یده سخن . [دیاد سخ](ص- 
مرکب ) سخن‌داسخنان که بهم‌مربوط ثیست . 
(یادداشت مولف) . 
|| که کلام نا مربوط دارد . پریشان گوی . 
الخطل . تباء و شوریده سخن شدن. ( تاج - 
المصادر بیهقی ) 
شود یده سر . [ دیاد س ](ص‌م رکب) 
بی‌قرار وبی‌ثبات وقلندر .( نائلم‌الاطباء ) . 
مختل‌العقل . (یادداشت مزلف). 
مشیم ۱9 
سودائی 5 
آمدثه چنان که همنشستان 
شوریده سرآجنان که مستان . 
تظامی . 
شوریده سرم مدار چندین 
زیروزبرم مدار چندین , 
نظامی . 
چه خوش گفت شیدای شوریده سر 
جوابی که بایدنوشن بزر . 
سعدی . 
بدو گفت دانای شوریده سر 
جوابی که باید نوشتن بزر . 
سعدی . 
شاه شوریده سران خوان من بی‌سامانرا 
زانکه در کم خردی |ژهمه عالم‌بيشیم. 
حافظ , 











|| عشمکیه 
زروسی‌یکی شیرشوریده سر 
بگردن درآورده روسی سپر - 


عه دیوانه وار : 


نظامی . 

شکاری‌یکی مرخ شوریده سر 
زخواب شب‌فتنه شوریده تر . 
زظامی . 


سرشوریده » سرشیدا » -رسودانی : 
مرا گرشور تو درسرنبودی 
سرشوریده بی‌اف-رنبودی . 
نظامی . 
ای‌دل غمدیده حالت‌به شود دل بدمکن 
وین سرشوریده بازآید بساما غم مخور , 
حافظ . 
شور بدة شیر ازی» [دیادی](.(2) 
شاعر اواسط این قرن حاضر نام او حاجی 
محمدتقی و از طرف ناصرالدین شاه ملقب 
بهفصیح الملکک گردیده بود ونام پدراوعیاس 
بوده آست » و ازقرار مذکور نسبش‌به‌اهلی 
شیرازی صاحب مثنوی سحر حلال میرسیده 
است . درستة ۱۲۷6 درشیراز متولدگردید 
و درسن هنت سالگی به‌مرض آبله آزهر دو 
چشم‌نابینا مد و درسن نه سالگی پدرش‌وفات 
یافت و او درکنف حمایت و تربیت خالش 
قرارگرفت . 
درس ۱۲۸۸ قمری با خالش به‌حج رفت و 
در سنه ۱۳۱۱ قمری در مصاحیت نظام- 
اساعله حینقلیخان مافی از شیراز بهتهران 
مسافرت کرد ودر نزداتابکک‌یرزاعلی‌اصفر 
خان تقربی تمام حاصل نمود وبه‌ناصرالدین 
شاه و مظفرالدین شاه‌معرفی گردید وقصایدی 
در مدح‌آن دو پادشاه سرو ده است و دولت 
قری؛(بورنجان) از قرای کوهمره فارس را 
بعنوان سیورغال باو واگذار نمود و درسن؛ٌ 
4 ۱ قمری‌به‌شیراز مماودت نمود و از 
پرتو عایدات آن قریه برای خود زندگی‌مرفه 
منظمی با استفناء ووسعت تشکیل داد در سنه 
۳ قمری درشیرازستأهل گردیدو بالاخره 
در روز پنجشنبه ششم ربیم‌الثانی عزارس‌صد 
وچهل وپنج قمری مطابق۱ ۲ مهرماءه ۱۳۰ 
شمسی درشیراز وفات یافت و در جوار قبر 
سعدی مدفون گشت و سن او در وقت وفات 
هفتادویکک سال بوده است. در اواخر عمر 
تولیت و تنظظیم تکیة سعدی درشیراژ افتخاراً 
بمهد؛ او محول‌بود . شوریده‌هوش‌و ذکاوت 
وفراست و حافظه‌ای عجیب داشت ودرعلوم 
متداول مانند صرف و نحو و اشتقاق‌نازیو 
پارسی وعروض و قافیه و نقدالشعرومویقی 
وواختن بعضی ساز ها دست داشت ازآثار 
اوست :کش ف المواد» مشتمل برماده‌تار یخهای 
بسیار که شوریده خود گفته‌وونامروشندلان»ء 
دیوان شوریده حاوی متجاوز از ۱4۰۰۰ 
بیت‌است. آثارفوق بچاپ نرسیدهو فقطتطعاتی 
ازآنها درمجلات وتذ کره‌ها منتشرشد: اشمار 
ار غالبا غزل وقصیده وشامل مدح وهجو و 








شود ده شیر ازگ 





مرثیه 1 . وی درشعر تایم‌استادان خر نِ 
وفارس بوده است . 

مرحوم علامه محمد قزوینیگویدءن‌آزمرحوم 
حسینقلیخان نواب شیرازی در برلین شنیلم 
که میگفت من با شوریده آشنا بودم‌وبمنزل 
ار آمد و رفت داشتم وخادم ای اس 
شده بود یکروز خادم مزبور بمن گفت من 
نمیدانم این ارباب ما آیا علم غیب دارد ؟ 
گفتم چطور » گفت اوحکم کرده است که 
هرروز بلد امتثناء همه اطاقهای منزل|و جارو 
کرده شود وهمیشه همه آنها پا و پاکیزه 
باشد و ماهم همیشه این کار را می‌کنیم ولی 
گاهی از اوقات اتفاق می‌افتد که یکیازاطاق 
ها را که روز قبل خوب جارو و پاکیزه 
کرده‌ایم و هیچ محتاج بجارو کردن جدید 
نیست آن روزآنرا رد میدهیم وجارونیکنم 
رسم آقای ما این است که هرروز که‌ازبیرون 
بمنزل مراجمت میکند اول کاری که می‌کند 
این است که میرود و اطاتها را یکی یکی 
رک کت اگر اتفاتاً آن روذ یکی 
از اطاتها را بملت مذکور جارونکرده‌باشيم 
او فوری‌برمیگردد و ما رامی‌گیردیبادعتاب 
وخلاب که فلان و فلان شده‌ها چرا فلاث 
اطاق را ابروز جارو تکرده‌اید و من بکلی 
مبهوت میمانم که با وجود کوری هر دو 
چشمان او و باوجود پا کي ز کی ظاهری‌اطاقها 
که ما فقط یکروز یکی از آنها را جاروب 
تکرد‌ایم ار چگونه ملتفت این مطلب مشود 
و این فتره مکرر از او سرمیزند ومن‌سراین 
قضیه را نمی‌توانم دركکنم جزاینکه بگویم 
آقای ما دارای علم غیب است . 

من تبسمی کرده گفتم واقعاً امرعجیبی‌است 
ولی چون آقای شما از هردو چشم کور 
است و کورها غالبا توای خلاهری و باطتیشان 
قوی تر از سایر مردم میشود شاید از یک 
راهی که ما ملتفت این فقره نمی‌شویم و ما 
نمی‌توانیم حدس بزنیم او ملتفت این فقره 
مشود . بمد که شوریده را دید مگفتم رفیق 
امروزن وکرتوچنین وچنان‌می گفت چه‌شیوه‌ای 
میزنی که اطاق فقط یکک روز حارونخورده 
را ملتفت میشوی که چنین است ؟ شوریده 
ندید گفت هیچ شیوه‌ای‌نیست و کار بسیار 
سهل و آسانی است . من هرروز در گوشة 
هراطاقی که حودم نشان میکنم یک چوب 
کبریت يا یک نخود یا یک لوبیا يا یک 
جسم صنیردیگری شبیه باینهادجائی‌ازاطاق 
آن سم مذیر 
بئوك جارو برطرف خواهد شد میگذارم ۳ 
اک جارونشود آن همان جاباقی‌خواهد ماندو 
فردا میروم‌وهمان موضع را دست‌مالی‌می کنم 
اگر دیدم همان چوب کبریت یانخودیالوبیا 
یا غیره بجای خود نیست وبرطرف شده‌می- 
فهمم که اطاق جارو شدء است واگر برجای 
خود باقی است که‌نو کرتقلب وسامحه کرده 


شود یز 
است و آن‌روز آن اطاقرا جارو نکرده‌است. 
من بسیار خندیدم ولی او بمن گفت مبادا 
که اين راز را به خادم کشف کنی که کنات 
از سرما خواهد آمدو ازپای مادرخواهدرفت 





من قول دادم که از این مقوله چیزی بنو کر 
ار نخواهم گفت و البه ممکن نبود که سر 
آفا را پیش و کرش فاش کنم . 
(وئیات معاصرین مرحوم‌محمد قزوینی,مجلةٌ 
یاد کار سال پنجم‌شماره‌سوم)(مقالة علی اصنر 
حکمت مجلة ارمنان شماره ۷-۲ سال‌هفتم) 
(فرهنگگ فارسی دکترممین) . 
این چند بیت از تصید: معروف او نوشته 
می‌شود : 
کوعر اشکک نیم گوهر کات هنرم 
اه ای آصف دوران مفکن ازنظرم 
درهوای تو معلق شده‌ام همچو هبا 
گرچه اندر همه آفاق چوخور مشتهرم 
نیستم پسته که گرخندم خوشدل باشم 
غنچه‌ام غنچه که می‌خندم وخونین‌جگرم 
راستی گودی‌سروم که به بستان کمال 
بجز از بارتهی دستی‌نبوده ثمرم 
بدراژا چه کشم شمرالا ماه عزاست 
فیست از بخت سیه‌رخت سیه مختصرم 
درسیه جامه شوم تا که بدانندکه من 
چشمةآب حیاتم که به ظلمات درم 
رء از این گونه پر بل ماشاءا2 
دیده‌ام نیست که درآینه عودرانگرم 
خلق خندند چومن وصف رخ خویش کنم 
خود بگوشم شنوم آخ رکورم نه کرم 
گوبخندید کهگرزشتم در چشم‌شما 
در برمادر خود خوب چوترص‌قمرم. 
شور ده عقل ۰ [ د یا د ع ] (ص 
مرکب ) که خردی‌تباه دارد. مجنون‌شوریده 
رای ؛ دجل ربیک » مرد شوریده عقل در 
کارخود. تیار» مردتکبر شوریده عقللات 
زذ. (متهی‌الارب ) . 
شور یده کار .[ د یارد ] (ص‌م رکب) 
پریشان کار . (از آنندراج) . آنکه کاررهای‌وی 
درهم باشد . (ناظم‌الاطباء) : 
بحکم آنکه بس شوریده کارم 
چوزلف شود دای شوریده دارم . 
ناس 
|| کارتابامان وآشفته وءختل ودرهم : 
شوریده کاری در پیش داریم وصواب رفتن 
هرات بود و باآن توم صلحی نهادن. 


(ابوالغضل‌بیهقیچاپ ادیب‌ص 1۳۳). 


تخاخ» ایتلاخ » شوریده شدن کار .(تاج - 





شور یده کردن. [د یا دک د ](مس 
م رکب) منقلب کردن . به طنیان برانگیختن . 
به‌شورش داشتن . شوراندن : 
پسر عم خویش را بنزدیکک تو فرستاد تاآن 
ملکک راشوریده کند . ( قصهی الانبیاه ص 
۳ 
تشویش » شوریده کردن . ( دهار ).لیس » 
شوریده کردث . ( تاج المصادر بیهقی ) . 
|| یفته ساختن. منقلب کردن.شیداساختن: 
شوریده کردمارا عشق پریجمالی 
هرچشم‌زد زدستش‌داریم گوشمالی. 
خاقانی . 
شود بده کلام . [ د "یا دك ] (ص- 
م رکب ) پریشان گوی . (آنندراج) (ناظم - 
الاطباء). شوریده سخن. که سدن‌او نامر بوط 
باشد , 
|| کلام نامربوط » سخن. که‌بهم‌پیوندندارد: 
شوریده کلامم نمکین‌است سزالم 
تنگگشکراست آن‌دهن وتلخ جواب است . 
ظهوری . 
شوری کوچکت.[ج ](اخ)دیت 
ازدهستان تحت جلگه بخش فدیشه شهرستان 
نیشابور و ۱۰۱ تن سکنه دارد . 
(از فرهنگ جنرافیایی ایرانج .)٩‏ 
شود ده گردا نیدن, [ دیا رد گد] 
( مص م رکب ) شوریده کردن . تشویش . 
) تاج المصادر بیهقی . 
شور بده گشتن ۰[ _دیا د" گک ت] 
( مص مرکب ) آشفته شدن . منقلب شدن. 
نایسامان شدن. به طنیان گرایدن . آشفتگی 
یانتن : نواحی ختلان شوریده گشته بود . 
(ابوالغضل بیهقی چاپ ادیب ص 4۱۰) . 
حاجب‌سباشی بخراسانرفت وجیال بدین‌سب 
شوریده گشت . 
(ابوالفضل‌بیهقی چاپ ادیب ص ۰٩‏ ۵). 
چون کار شوریده کشت این فقیه آژادمرداز 
وطن خویش بیفتاد . 
(ابوالفضل‌بیهقی چاپ ادیب‌ص » ۰ ج) . 
همان عادت فرو گرفت که با مردمان همی 
داشت مردمانسسان‌شوریده گشتند. (راحت 
الصدور راوندی ) . 
-- شوریده گشتن کاربر کسی» آشفته شدن و 
مشوش شده و پریشان وناب‌امان‌شدن کاربراو: 
هرگاه که پادشاه عطا ندهد و سیاست هم بر 
جایگاه نراندهمة کارهابروی‌شوریدهوتباه گرود . 
(ایوالفضلبیهتیچاپادیب ص۵۸ ). 
شوریده گو زد بده. [د یاد ](اتباع) 
رجوع به تر کیب 





درهم و برهم . ژولیده . 
شوریده و گوریده شود . 
شود.یده مغ . [دیاد-م](س مرکب) 


مجنون ,دیوانه,شوریده عقل . آشفته : 


۱ 
۱ 
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شناسانده گرئیست شوریده منز 
نهبهره شنامد زدینارننز . 


نظامی , 

جهانداردر کار آن پای‌لفز 
ازآن داستان مانده شوریده منز . 
تلامی , 

مبادا که شه را رسد پای لنز 
که گر ردد سرملک شوریده‌منز. 
نظامی . 


عشق‌آ و کرد اینچنین شوریده منزم‌ورنه‌بود 
سرنوشت آسمانها ابجد طفلانهام . 
صائب . 
شور بده نز آد. [دیاد _ن](س‌رکب) 
که خون‌چندنژاد دارد. (یادداشت‌مزلف ). 
الایتشاب شوریدءنزادشدن. (المصادرزوزنی). 
شور .یده و ار ۰ [دریاد ](مس‌رکبت) 
دیوانه وار : 
بدارند برجای خویش استوار 
خودازجای جنبید شوریده‌وار . 
نظامی . 
شور یدهو کور بده. [دیاد ردیاد]. 
(اتباع ) درهمو برهم وغرمرتب‌ونامتظم. 
سخت‌درهمو برهم. چنانکه اسباب خانهوامور 
شخمی وغیره. اطاتی‌شوریده و گوریده؛غیر 
(یادداشت مزلت). 
|| ذلف بهم تاب خورده چون نمد. مقابل 
خوار . 
شوریده هش. [دیاد «](سمرکب) 
شوریده عقل. شوریده مغز . معتوه. دارای . 
شودیدگی هوش یا اتلال حواس . 
(یادداشت مولف): 
برادر کش و بدتن وشاه کش 
بداندیش وبدنام وشوریده‌هش. 
فردوسی . 


مرتب ونامنظم . 


بداندیش گر گین شوریده هش 
بیکک سوی بیشه‌در آمد عمش . 
فردوسی ۰ 
فء گنده پیریست‌شوریده‌هش 
بداندیش فرزند وهم شوی کش . 
اسدی . 
شودیز . [ش ](۱) ظاهرا مصحت 
شومیز . (حاشية برهان مصحح دکترممین). 
مزارع وزراعت کننده . ( برهان)(آنندراج)" 
زراعت کننده و کشتکار . ( ناظ‌الاطبای) . 
مزادع . ( جهانگیری ) . 
|| زمینی که بجهت زراعت کردن مستمد کرده 
باشند . ( برهان)(ازآنندراج) . زمیت ی که - 
برای کشت و تخم‌افشانی آماده کرده باشند . 
(ناظم‌الاطیام) . رجوع بهشومیز شود. 
|| نام دادویی‌است. (از برهان) (ناظم الاطباءم) 
(آنندراج). 





ِ 


نت 
دس سس 


موربک , (1ع) دمست ازدهسان 
کره شی بخ‌شاهپورشهرستان حوی, دارای 
۰ تن سکنه است . 

(ازثرهنگ جنرانیائی ایراث ج 4 
شود یک ۰ (۱خ) دهی از دهستان 
سکن آباد بخش حومة شهرستان‌خوی. ۳۱۵ 
س سکنه دارد , 

( ازثر هنگ جنرافیایی ایران ج 104 
شوذ . [ش] (ع مص) شیفتة کی‌ندن 
و فمل آن مجهول آید . ( منتهی الادب) ۰ 
مشتوف شدن به‌کی , وآن باباتعدی شودو 
بصورت مجهول . (ازاترب‌الموارد). 
شوزب . [ش" ز"] (عا)نشان وعلات. 
( منتهی الادب ) , نمان و علامت و اثر . 
رناطم‌الاطبام) . علامت. (ازاقرب‌الموارد). 
شوذن ۰ [ش ز" ] (اج) از آبهای بنی 
عقیل است. (اذ معجم‌الیلدان) , 
شوز بان. ("ش] (اغ) نام قریه‌ای است 
از اعمال ماوراهءالنهر. (ازانساب سمعانی). 
شوز بانی . [ش] (۱ مشوب ) مسوب 
است به شوزیان که از قراء کش از اعماك 
ماوراءالنهرمیباشد. (ازانساب‌سمعانی) + 
شوس . [ش" و] (عمص ) شدید بودد 
وگستاح‌بودن در جنگگ. (ازاقرب‌الموارد). 
|| نگریستن بهکوشة چشم از تکبر یاخشم 
یاچشم‌را تن کرده وپلکهارا فروخوابانیده 
نگربستن. (۱) (منتهی‌الادب) . (ازاقرب- 
الموارد). 
شوس ۰(ع ص )ج ۰ اشوس (نتهی- 
الارب) ۰ (از اقرب الموارد ( ۰ دجوع 
به‌وس شود, 
شوس . [ش ] (ع مص) خائیدن مسواك 
ودندان مالیدذیدان. (منتهیالارب).#رص . 
خائیدن مسوال . ( ازافرب الموارد) (۲) 
و رجوع به شوص شود. 
شوس . ( ) به‌سریانی بقلیهودیه‌ات. 
(ازنهرست مخزن الادویه) . رجوع به بقل 
پهودیه شود. 
هوسبلاغ ۰[ ب] (اخ) دهی است از 
دهستان مشکین‌خاوری‌بخش م رکزیدهرستان 
خیاو.دارای ۱۹۹ تن سکنه است. 

(از فرهنگ جنراغیایی ایران ج4) 
شو ستا کو یج .[1](اخ) دییتری(۳) 
از بزرکترین آهنگازان معاصر است در 
پترزبورگ [لنین گراد] بسال ۱۹۰5متولد 
گردید . از نه سالگی شروع به‌تحصیل پیانو 
کردودرضمن بساختن آهنگ پرداخت صبس 


(۱) از باب سمع است . ( منتهی‌الارب) . 





سس 


به هنرستان‌موسیقی رفت و در آنجاشا گردی 
برجسته بود چنانکه کمک هزين؛ تحصیلی 
مخصوص برای وی درنظر گرفتند. دیمیتری 
بهنگام تحصیل سیب ساختن آهنگی بنام 
«سنفنی نخستین» شهرت يافت ( وامروذه این 
آهنگ شهرت عالمگیر دارد) . 
مه چهارسال پس‌از ساختن «ستفنی نخستین» 
یک اپرا؛ دو بالت» دوسنفنی و چندنقمة 
موسیقی مجلسی ساخت که با نخستین سنفنی+ 
ار تفاوت بسیار دارد در سال 0۱۹۲۸ که 
موسیقی کنک «بابل جدید» را بوجرد آورد 
تصمیم گرفت در مین موسیقی سینمایی بکوشد 
و از نخستین‌روزهای ی که‌سینمای‌ناطق اختراع 
شد وی از فعالترین کا رکنان این شعبه از 
هتر گردید » و بمدها در زمينة تآتر نیز 
آذاری پدید آورد . آهنگهای ی که برای سینما 
و تآتر ماخته فصل مهنی از آثار موسیقی 
سینما را تشکیل میدهد . (از فرهنگ فارسی 
دکترسین ). 
شوستال ء ( اخ ) دهیست از دهتان 
بریاحی بخش سردشت شهرستان مهاباد و 
دارای ۱۲۵ تن سکنه است. 

(از فرهنگ جنرافیایی ایرانج 4). 
شوستر. [ش"ت ] (ا ) (مرگان ۰..) 
مستشار آمریکائی‌اعورمالی.در۸ ۱۳۲ بایران 
آمد تا به‌مالیه‌ایران سروصورتی‌بدهد امابراثر 
فشار روسها مجبور بت رکک‌ایران شد وعارف 
شاعرنامی‌در بارثرفتن این مرد مصلح تصنیفی 
دارد. کناب اختناقایران ازارست که به‌فارسی 
نیز ترجمه شده است . 
شوستر .[ت] (اخ) شوشتر. رجوعبه 
نزهةالقلوب ص ۱۰٩‏ ج ۳ ورجوعبه‌خوشتر 
شود . 
شوسف , ( اخ ) نام یکی از بخشهای 
پنجگان؛ شهرستان بیرجند است و مجموع 
نفوس آنها ۲۰4۸۲ تن است . 

(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج )٩‏ ۳ 
شوسف , (اخ) نام قصبةٌ مرکزی بخش 
شوسف شهرستان بیرجند است که 4۳۹ تن 
سکنه‌دارد. (ازفرهنگ جفرافیایی‌ایرانج )٩‏ ۰ 
شوسللاء ء [ش س ] (ع ار ) مأخوذ از 
حبشی بمعنی صید وشکار. (ناظم الاطبام) . 
شوسه. ["شس] (افرانه)(4) راء‌ساخته 
| در تداول فارسی جاده 
اتومبیل‌رو و غیر آسفالته. راه ساخته شده و 


و پرداخته . 
شن و سنگ‌ریزه‌ریخته شده . (ازناظم‌الاطبا). 


(۲) از باب نصر است. (منتهی‌الارب). 


(ه) در این معنی درتدارل مردم قزوین شوش بروزن خوب بکار رود . 





شوش 

شو سین . (۱) سریانی است وگفته اند 
بونانی‌است‌نوعی ا زصنوبراست که‌قندرس‌ذامند 
(فپرعت مخزن‌الادویه ). رجوع به قنارس 
شود . 

شوسینا . (اخ) به مریانی سوسن است. 
(فپرست مخزن الادویه) . رجوع به سوسن 
شود . 

شوس یکشته ۰ 4" ت یات ] (اخ) 
کت از دهستان «وسن‌بخش ایذه‌شهرستان 
اهواز. دارای ۱4۰تن سکنه. 

(ازفرهنگگ جنرافیایی ایران ج۰)۱۰ 
شوش , (ص) بسنی ۰ حوب نیک و 
لیف است و شوشتر بمعنای بهتر وئیکوتر 
ولملیث‌ترباشد. (حمزة اصفهانی بنقلیاقوت 
در معجم‌البلدان). 
هوش. [ش"] () شاخهای درخت‌انگود 
ورن قضبان. (برهان) . (رشیدی),شاخهای 
درخت انگود. (انجمنآرا)(آنندراج) * 
تضیان شوش (السامی‌فی‌الاسامی) + 

۱ شاحه. ت رکه. شاخ‌تر باریکک . شوه . 
عیشی. (یادداشت مزلف). (۰) 


|| شیش. خذچه . شوشه . سوفچه ؟ شوش 
زر. شوش سیم. (یادداشت مژلف) 2 
یکی مبز خفتان بزر بافته 
براروشها برگهر تافته . 
فردوسی. 
دوخ رگه نمد خرد چویش زژزد 
همه بندشان شوشهای گهر. 
اسدی . 
سبیدیش کافور و زردیش زد 
یکی بهره را شوشها زوگهر. 
اسدی . 
ش و ش. (عص)شوس. مرد دلاورو بهادد. 
(نائلمالاطباء) , شوس. ( آقرب‌الموارد ) ۰ 
رجوع به وس شود. 
[بطاله شوش شوش + یمتی مختفد و مس 
دلاور. (منتهی الادب)- 
شوش. (ع ) جر ادوش.(اقرب‌الموادد) 
رجوع به الوش شود. 
و 0( دنم بت ۰ 
گویند ترکهم شوشاً [ ش آشن] بوشا [ب" 
شن ] . (منتهی‌الادب)). ورجوع به‌بوش‌شود . 
شوش . [ ش ] (۱ ) به‌فارسی جاورس 
است . (فهرست مخزن‌الادویه). 
هوش ۰ (اخ) یکی از بخشهای‌شهرستان 
دزفول است پنج دهستان و حدود می‌هزار 
تن سکنه دارد . 
(از فرهنگگ جغرافیایی ایران ج ) ۰ 


,قاتصنظ ط6)ز۷معلهاعمط) (۳) 


,هط () 





شوشتر 
شوش . (اخ) جایی است نزدیکک جزیرة 
این‌عمرازنواحی‌الجزیره. (ازمجم‌البلدان). 
موضعی است نزدیکک جزیر: ابن‌عمر. (منتهی- 
الارب). 

شوش ۰ (_اخ) نام محله‌ایست به جرجانْ 
نزدیک باب العطاق . ( از معجم البلدان) . 
(منتهی‌الارب) . 

شوش . (اخ) نام قلمه‌ای بز رگ وبسیار 
بلند نزدیکک عقرالحميدية از اعمال موصل 
وگویند آن بالاتر ازعقر و بزرگتر ازانت 
و حب‌الرمان شوشی بدان نسبت دارد.( از- 
معجمالبلدان) . قلمهایست شرقی دجلاءوصل 
واژ آنجاعت حب‌الرمان و هندوانه , (منتهی 
الارب) . 

شوش ۰( اخ ) شهری به خوزستان کنار 
رودخانة شاوور . این شهر پایتخت کشور 


عیلام قدیم بود و بهمین مناسبت عیلام را 
«سوزیان» یا «شوشان» هم خواندهاند. بعدها 
در عهد هخاءنشیان شوش یکی از چهاد 
پایتخت ایران محسوب میشد. شوش کنونی 
بخشی است از شهرستان دزفولدرخوزستان 
و قصب؛ آن نیز بهمین نام است و ۰۰۰ تن 
سکنه دارد. چون‌بقایای تاریخی چند دولت 
(عیلام» بابل» هخامنشی ساسانی, دول اتلامی) 
درشوش‌بجا مانده‌است» از لحاظ باعتانشنامی 
وتاریخی‌اهمیت بسیار یافته است وهیأت فرانوی 
قریب ۵+ سال است که در آنجا به حفریات 
مشفولند و آثار گرانبها ازقبیل کاشیهای‌تصر 
اردشیر و کاخ قراولان حاصة داریوش و 
استل حمورابی و غیره از آن بیرون آمده 
که غالب آنها در موز؛ لوور (پاریس) در 
تالار مخصوص ايران و بخشی نیز درموزة 
تهران مضبوط است. درحفاریهائی که‌بدست 
دمورگان در سال۱۸۹۷م. انجام شدهآثاری 
از دورة حجر جدید بدست آمده است . 
در قرن ۲۳ ق. م شهر «زبور اهمیتی ب-زا 
داشت. وتااواخرقرن پنجم‌هجری ازشهرهای 
بزرگ ایران بشمار میرفت و پل از آنرو 
بخرابی نهاد. (فرهنگ فارسی دکترمعین). 
و رجوع به ایرانشهر ج ۲ ص ۱۷۹۱ و 
فهرست اعلام و تادیخ ایران‌باستان وفارسنامة 
آین‌بلخی‌ص ۰۷۲ یا ص۹1 ۰۹۸ مزدیسنا 
ص ۰۲۸ ۰۱:۸ ايران در زمان ساسائیان 


ص ۷۲۸ فرهنگ ایران باستان ص ۰۱۲۵ 









سیستان ص ۰۷ 
لتصص . مراأت البلدان 

روضات ص ۷۰۹ 
سیک شناسی بهاد ج ۱ و تاریخ کرد و 
جثرا یی غرب ایران و معجم البلدان » 


لمالم » تاریخ صنایع ایران» فرهنگ 


۱ 


غرافیایی ایراث ج " و يشتها ج ۱ شود . 





(۱) ن ل: زدیبای: 





درفرهنگ جغرافیابی‌ایران آمده‌ادت که مر کز 
بخش دوش فهرسان «زفول ات هوای 
آن‌گرم و در حدود ۵۰۰۰ تن سکنه‌دارد. 
شغل اهالی زراعت و آب آن از رودخانة 
کرخه تأمین می‌شود . ایستگاه راه‌آهن شوش 
در ۳ کیلومتری باختر داتع است و مسافت 
آنتاتهران 4 ۷۱ کیلومترهی با شد. شوش ازشهر- 
های‌بامتانی است و زمانی‌پایتخت‌قوم‌ایلام بوده 
و آرامگاه‌شهوربه دانیال پیغمبر دراین قصبه 
است. از اکتشافات باستانشناسی که در اینجا 
بممل آنده قانون مشهور حمورابی پاداه 
کلده است که ارلین‌قانون عهد باستان‌شمرده 
می‌شود و براثر این کاوشها حقایقی دربار؛ 
تاریخ این سرزمین بدست آمده که دوران 
گذشته آن را و تمدن ایرانیان قدیم رادوخن 
می فه‌اید طبق بررسی و توجه باستان‌شناسان 
معلوم گردیده است که بهنگام آبادی شهر 
شوش کليةٌ معاملات مهم ثبت و شرح آن روی 
خشت نوشته.یشده است .شوش دارای‌عمارات 
و کاخ‌های عالی بوده که سر ستون‌های عظیم 
آن هنوز باقی است. 

(از فرهنگ جنرانایی ایران ج 1). 
شوش ۱(۰خ) دهی است از دهتا 
پشتکوه بائت و بابوئی بخش گچاران 
شهرستان بهبهان و ۲:۰ تن سکنه دارد. 

(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۱ ). 
شوش . (ا خ ) مخفف شوشتر : 
باغی که بد از برت چوگکنجينة نداف 
بنگرشچو (۱) دیبای‌ملحم شده چون‌شوش. 


ناصرخسرو . 





شوشاء (ا خ) به یونانی شرنیز است . 
(فپرست مخزن‌الادویه) . 

شوشاء (( )(بهسنی‌سربازخدا) یکی از کاتبان 
(فاموس کتاب مقدس). 
شوشاء » [ش] (عا) شتر مادة سبکک. 
(منتهی‌الارب) (ازاترب الموارد). 
شوشاة . [ش ] (عل) شتر مادة سبکرو 
وشتاب. (منتهی‌الارب) (ازاقرب‌الموارد) ‏ 
(از مهذب‌الاساء). 

شوشاد . [ش ] (۱) ششاد . شیشاد . 
شار. شر. شهر. کیش. (جنگل‌شنامی ج ۱ص 
۷۰),رجوعبه شمشاد شود. 

شوشار. [ش](۱)نامی است که‌درراءسر 
و رودسروشهسوار به‌ششاد دهند. (یادداشت 


داودست ۰ 


ماف). رجوع به شوشاد و شمشاد شود. 

شو شان. (۱خ) صورتی از نامشهرشوشاست 
که در کتيبة آسوربانی‌پالراجم‌به فتوحات‌او 
در عیلام آمده است. (تاریخ ایر انباسان ج ۱ 
ص ۱۳۹ 4۷ج ۲ ص ۱۱۲ و ترجه 


دیاتارونص ۲۱۲). (به‌معنی زثبق)شوشن. 
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شهری که بوثانیانش سوسای عیلام میگفتندو 
و خود عیلام هم جزه سرمیانا می‌باشد و 
شوشن نیز خوانده شده است. (ازقامرس - 
کناب مقدس).رجوع به شوش شود. 
شوشب . [ش" ] (ع ل) کزدم. (متهی- 
الارب). (از ارب الموارد). 
|| خپش.(منتهیالارب) .(ازاترب‌الموارد). 
|| مورچه . (ناظم الاطیام) . 
شوشتر . [ت ] (۱خ) تعریب آذتستر 
است. ( معجم البلدان ) . نام شهر است در 
خوزستان (برهان). لقب آن دارالمزمنین . 
( فرهنگ خطی ) . تستر . ششتر . شهری 
است به خوزستان که از زءانهای دیرین پیش 
از اعلام بافناتهای متمدد خود و جود دأشته 
است «بلوشه» آثرا درنامهای شهرهای‌ایران 
«شوشتر» و بلیناس" بنام «سمترا»(۱))ضبط 
نموده‌است. در روایات ایرانی شهرشوشتراز 
شهرهای بسیار قدیمی‌معر فی‌شده است‌و عبداقه 
شوشتریدر کتاب ذوشتربه تفصیل از آن سخن 
رانده‌است. درداستانهای افسانه‌ای‌بنای‌این‌شهر 
را به هوشنکگ نبت داده‌اند که آنرا بعداز 
بنای شهر شوش بنیاد نهاده است و گویندکه 
نقشة بنای شوشتر شکل اسبی را ماند. 
در دور: اسلامی به روزگار عمربن خطاب 
شهر شوشتر بوسیلة براءبن‌مالکک موردتاخت 
وتاز قرار گرفت وبراء در همانجاد ر گذشت. 
درعهد امویان این شهر قدیمی دژ و پناهگاه 
خوایج برد و ثشبیب الخارجی آنجا را 
مقر فرماندهی خود قرار داد و حجاجبن 
یوسف ثقفی پس از مرگ شبیب خادجی 
بر شهر شوشتر دست یافت و دردورة خلفای 
عبامی بود که بنیان نهادن قدیمیترین مساجد 
این شهر آغاز گردیدودر زمان المعتز این‌امر 
شروع گشت و در دوران الستر شد پایان 
یات . 
دردوران بعد شهر شوشتر بتصرف تیموریان 
درآمد وتاسال ۸۸۲۰ درتصرف ایشان بود 
وبس از انقراض تیموریان‌بدت گروهی از 
شیمیان صفویه افتاد و مرکز تشیم گردید. 
والیان و حکام متعدد در این شهر حکومت 
کردند که‌یکی از آنان واخشتوخان رامیتواث 
نام برد که تاپایات دور صفویه اعقاب اودر 
شوش رحکومت میکردند . شوشتردوران‌قا جاریه 
رسد امابمدها ازتمداد آن کاسته شد ودرزیر 
فرمانمحمد علی‌میرژاپسرفتحملیشاه‌قرار گرفت 
و جمت این شهر درآن‌هنگام به ء ؛ هزار 
تن م۸هزارنفر بالغ کشت وید که قبر دائیال 
در شوشتر کشف گردیدآنگاه او را به خرش 
حمل کردند. در زمان حلاج یک آتشگاه در 


شه رش وشترو جود داشته‌است.رجوعبه داثرق 
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المارث املامی ‏ وکلمة تستر و شوشتر شود. 
شوشتر ایروزه شهرستانی ات درخوزستان 
داتع 
بین کاروث و آب گرگر در ٩6‏ کیاومتری 
محلی که کاروذوارد جلگه (میانآب) میشود 
وشامل بخشهای حومة وگتوند است»جمعیت 
حوژ؛ شوشتر ۵۷۳۳۳ تن است. در عهد 
عیلامیان شهر هیدالو ظاهراً در موضع شهر 
شوشت رکنونی برد و سپاهیان آسور بانیپال 
دردئبالةً فتوحات خودبدانجا رسیدندقدیمترین 
آثاریکه بدست آمد» میرساند که شوشتر دد 


زمان ساسانیان و جود داشته و در عهدقاجاریه 


در مفرب »سجدسلیمان» در زاو یه حادث 


شوشت رکرسی خوزستانمحسوب میشده‌است. 
(ار فرهنگ فارسی دکتر معین). 
درفرهنگگ جنرانیایی ایراث آمده است : 
شهرستان فوشتر نکی از شهرستان‌هایاستان 
شم کشور است و محدود است از طرف 
شمال به شهرستان دزفول از خاور وجنوب 
به شهرستان اهواز از باختر به شهرستان 
دزفول . هوای این شهرستان مانند سایر 
شهرستانهای استان شوزستان گرم و درجه 
حرارت در تابستان درسایه ۰ه درجه و حد 
اتل درجه حرارت در زمستان ه درجه 
سانتیگراد و نسبت به شهرستانهای ساحلی 
( عرمشهر - آپان ) خشکك تراست ۰ دد 
روزهای تابستان که هوای آن گرم می‌شود 
امالی از سرداب هائی که دارند استفاده 
میکنند. مهمترین رودخانهة که دراینشهرستان 
جریا دارد رودکارون است که از کوههای 
بختیاری سرحشهگرفته و در شمال باختری 
این شهرستان بدو قسمت می‌شود - یشب 
آن راکه گرگر می‌گویند از شمال خارری 
شهر ازبند معروف به بند میزان گذشته ودر 
داخل‌شهر تشکیل چندین آبشار را میدهد که 
مورداستناده است . وشعبة دیگ رکه از شمال 
باخعری شهرازسد معروف شادروان می‌گذرد 
وبطرف جنوب‌باختری‌جریان دارد.می گویند 
مد شادروان بدستور شاپور یکم و بدست 
قیصردوم و رومیان که‌در آن زمان‌دراسارت 
ایران بودند ساخته شده وحدس می‌زنند که 
در ازمنة قدی مكلية آب کارون در رشته‌تطیط 
جریان داشته‌وشمبه گ رگرفقط به‌منظور استفاده 
کشاورزی تهیه شده است بند میزان توسط 
فتحملیخان که یکی از سرداران صفویه بوده 
در سنه ۱۱۰٩‏ قمری پایه گذاری گردیده ولی 
موفق به ساختمان آن نشد و نادرشاه افشار 
در مسافرت به خوزستان امر به تکمیل این 
داد وسد مزبور ساخته شد ولی بدا درنتیجة 
فشا رآب وسیل خراب گردیده و سپس‌محمدعلی 
میرزا دولت‌شاهآن را تعمیر نمود اما مجدداً 
در نتیج فشار شدید آب خراب شد . 
درشمب؛ گر گر و شطیط درجنوب بند قیر به 


یکدیگرتصل وبسمت‌اهواز جاری میگردند. 
سازمان اداری - شهرستان شوشتر دارای سه 
بخش بنام مرکزی» گتوند وعقیلی است واز 
۸ قریه تشکیل‌شده وجمعیت شهرستان‌دد 
حدود ٩ه‏ هزار نفراست . مساحت تقریبی 
شهرستان ۲۰۳۰۰ کیلومتر مربع است بخش 
م رکزی شهرستان شوشتر از ٩‏ دهستان خیران» 
تیوند » میان آب » کندزلو » سردارآباد و 
شاء‌ولی تشکیل شده است. 
این بخش دربن بخشهای عقیلی و کتوندوشهرستان 
اهواز واقع‌وسکنة آث درحدود ۱۸۰۰۰ تن 
است‌دوشمة رودخانه کاروذبنام گ رگروشعاوط 
ازشمال به جنوب دراین بخش‌جریان دارد . 

(از فرهنگ جنرافیایی ایراوج ۰6۲ 
شهر شوشتر در ۸۰۰ هزارگزی تهرانو ۲۱ 
هزاررگزی شمال اهواز واقع است. 
شهر شوشتر یکی از شهرهای قدیمی کشور 
است و در روی تخته سنگهای کنار کارون‌بنا 
وبین در شمبه از کارون بنام شطیط وگرگر 
(چپار دانگه و دودانگه) واتع شده است . 
هوای شهر گرم‌ودرتابستان حد اکثرحرارت 
در بعضی سالها نزدیک به ۱۰درجه است. 
شوشتر ۲۲۱5 تن سکنه دأشته است ولی 
امروژ بیش ازه ۱ هزارتن سکنه ندارد . اين 
شهرستان بسیار قدیمی و دارای ابنیه و آثار 
وسجدوامام ژاده‌های متمدد است که‌معروف 
ترین آنها بشرح زیر است : 
۱- مسجد جایع شوشتر که در زمان خلفای 
عباسی بنا شده. 
۲- قلعةً سلاسل که امروزخرابه‌های آن‌مشاهده 
ميشود. 
۳ بند میزان که در شمال خاوری شهر واقع 
و رودگ رگر از آن عبور میکند. 
6 پل شاهپور در شمال باختری شهر واقع 
است و امروژه خرابه های‌آن مشاهده‌ميشود. 
»- در شهر شوشتر و اطراف آن قریب ۰ 4 
امامزاده وجود دارد. 

(از فرهنگ جنرافیایی ایرانج) . 
و دجوع به مرآت‌البلدان ج ۱وج ؛ وتادیخ 
رشیدیوتاریخ میستان و آتشکده و تاریخ 
گزیده‌ویشتها ج۱ وایران در زماث ساسانیان 
و تاریخ مذول و خاندان وبختی عباس‌اقبال 
وتاریخ ادبیات‌ادواردبراون ومجمل‌التواریخ 
و الصص و تادیخ اسلام و جفرافی غرب 
ایران و تاریخ عصر حافظ و تاریخ ایران- 
پاستان و تاریخ پانصد ماله خوزستان تالیف 
مرحو مکسروی شود : 
چندین حریرو حله که پوشید بردرخت 

مانا که برزدند به‌قرتوب و شوشتر . 


کاه 


ی ۰ 








شوشتری 
حیش را زلف برطمغاج بندد 
طراز شوشتر در چاج بئدد . 
نظامی . 
مه طرازیست بدست چپ گردون شب‌عید 
نقش آن گویی در شوشتر آمیخته‌اند . 
خافانی . 
سوس را با پلاس کینی نیست 
کین او با پرند شوشتر است . 


تین 
خود دل وطیع او زسیم وشکر 

کاذطسفاج وباغ شوشتراست . 

شاقانی . 


- پل شوشتر» از بناهای غریبه است وهشتاد 
وچهار طاق دارد وگویند شاپور بانی‌آن‌بود 
(انجمن‌آرا). (مرآت‌البلدان ج اص۳۷٩)‏ 
ورجوعبه تادیخ پانصدسالة خرزستان‌تالیف 
مرحوم کروی شود . 
شوشتری .[ت ] (ص امنسوب) مسوب 
به شوشتر.(فرهنگگ دکتر معین) . 

|| ازمردم شوشتر . (فرهنگ فارسی‌دکتر- 


معین) . 
|| لهجة مردم شوشتر . (فرهنگ فارسی - 
معین) . 


|| آنچه در شوشتر بعمل آید چون دیبای 
شوشتری. (فرهنگ دکتر معین) . 
|| قسمی جامه. قسمی فرش . ( یادداشت - 
مولف) ؛ئوب‌تستری» ثیاب تستریه. (یادداشت 
مولف) : 
تاکه‌گردد که و که-ار چوتختی ‏ زگهر 
دشت وهامون چو بساطی شود ازشوشتری. 
فرخی . 
بربسته گل از شوشتری سبز نقابی 
وآلوده‌بکانورو بشنگرف بنا گوش. 
ناصر خسرو . 
نگرز منگ چه مای‌به‌است گوهرسرخ 
زخستوانه جه مایه به است‌شوشتری. 
معروفی . 
شوشتری باف » بافند؛ پارچه شوشتری. 
که پارچة شوشتری بافد : 
در مدحعت صدر تو منم شوشتری‌باف 
دیگر شعرا آستری باف چو نساج ۰ 
توژنی . 
|| نام گوشه‌ای ازدستگاه همایون. (ردیف 
مومیقی ایران ص د و 4۷) . رجوع یه 
دستگاه همایون شود . 
شوشتری . [ت] (اخ) جمفربن حمین 
ابن علی‌بن‌شوشتری نجفی. عالم و فقیه و دد 
موعئله وارشاد مردم یدی طولی داشت . از 
شاگردان صاحب فصول و صاحب ضوابط 
و صاحب جواهر و شیخ‌انصاری و شریف - 


العلماء بود. در پایان‌عمر برای زیارت شهد 





شوشه 
۳۳ بسيجبي_س.ن| <<« سپس« 


رضا(ع) بایر ان آمدودر تهران ناصرالدینشاه 
اورا مورد احترام وتکریم قراردارد. وی‌در 
مسجد ناصری (مسجد عالی مپهسالار) اقامت 
کرد. درهنگامباز گشت به عتبات‌درسال ۰۲ ۱۳ 
هجری قمری در کرند کرمانشاه در گذشت و 
جناز: اورا به نجف‌بردند. اوراست : اصول 
آلدین‌یاالحدائق‌فیالاصول : حصائص الحسینیه» 
مجالس البکاه و منهج الرشاد. (از فرهنگ - 
فارسی دکتر معین). 
شوشترک. [ت ] ( اخ) سیدنوراث‌فرزند 
شریف مرعشی (شهید ثالث ) از نویسندگان 
یمه امامیه و دروف به مبارز: با اهل‌تسنن 
و قافی لاهور بود و درنتيجة اتهام‌به زندته 
بدستور جهانگیرخان ویرا به تازیانه‌بستند تا 
جان سیرددرسال ۶۹ دنجری.(۰2۱۰۱۰) 
اوراست مجالس المژمنین و احقاق الحق . 
(از داثرةالسمارت اسلامی) . 
شوشك . [ش ] ( ۱ ) شاشکک . (از - 
ردیدی). ساز چهار تار را گویند. (انجمن- 
آرا) ( آنندراج ) . رباب چهار رود . 
(فرهنگ اسدی) ۰ ربابی بود که چهار گه 
نوازند . (ادبه‌ی). طنبور ورباب‌چهار تار. 
(برهان). تنبو ره‌چارتاره است. (جهانگیری) : 
گهی ساع زنی گاه بربط و گهچنگک 
گهی چنانه و طنبور و شوشکک وعنقا. 
ذینبی(۱) 
|| جانوریست شبیه به‌کبکک اما از کبک 
کوچکتر باشد و آنرا تیهو نیز خوانند . 
( فرهنگ جهانگیری ) راز برهان) . (از 
رشیدی). دجوعبه تیهو شود. 
شو شك . (لخ) دهی از دهستان زیر کوه 
بخش قاین شهرستان بیرجند است و 4 ۱۱ تن 
مکنه دارد. (ازفرهنگ جنرافینیایراج .)٩‏ 
شوشکه . [۵ با" ] ( ) (از درسی 
شاشکار) قسمی‌شمشیر, نوعی قمه . (یادداشت 
مزلف درذیل شوشگه). شوشگه قمه. قداره. 
نوعیآ لت قتاله‌شییه‌به سر زیزووششیر کوتاه که 
آنرا در نیام جای دهند و بر کمر بندند .(از 
فرهنگ عاميانة جمال زاده) . 
شوشکه کشیدن . [ ک د] (مس- 
مر کب)تعبیری است نظیرقمه کشیدن و چاتو 
کشیدن‌در عصر ما و نفس کش گفتن وجایی 
را ترق کردن . یا بالای کسی در آمدن و 
بحمایت‌او وارد نزاع شدن. (فرهنگ‌عامیانة 
حمال‌زاده). 
شوشگه . [ ک ] (لر) رجرع به شوشکه 
شود 
شوشلاء » [ش ش ] (ع) جماع. یاآن 
لفت خبشی است. (منتهی‌الارب ) . 








(۱) بنام فرخی‌نیزآمده است . (۲) ذل : 


شوشمة. [شم ](عل)حبالهال.(تذکرد 
داود ضریر انطا کی ص ۳۲۰( 
شو شمیر. ()هل. (یادداشت مزلف) . 
قاقلً صفیر است و گفته‌اند یونانی است . 
(فهرست مخزذ‌الادویه). هیل‌و به عربی‌قاقلة 
صناروخیر بواخوانند. (بران) . (] نندراج) . 
هیل باشد که به هندی آلاچی‌گویند. (فرهنگک 
رشیدی). بغارسی اسم قاقل صفیر و گفته‌اند 
یونانی است . ( فهرست مخزن‌الادویه ) . 
خیر بواست و هیل بو است و هان بوا و 
هال بوا نیز گویند و آن قاقل صفار است. 
( اختیارات بدیعی ) . || ارزن را گویند 
(جهانگیری) : 
خری که آبخورش زیر نار دان عصیر 
علف عصار؛ بگنیوبخضم وشوشیر(۲) 
سورثی . 
|| ششیر. (یادداشت مزاف)- 
شوشنیک . (اغ) (۳) (کورت‌ادوارد 
فن) سیاستمدار وصدراعظم اتریشی 4 ۰۱۹۳ 
که به سال ۰2۱۸۹۷ در ریوا متولد و بال 
۸ م. بدسترر هیتلر زندانی گردید و 
کشرر اتریشی ضميمة آلمان شد. (ازفرهنگ 
فارسی دکتر معین). 
شوشو . ( ۱ ) کاررس‌رارزن. (برهان). 
ارزن . ( رشیدی ) ( آنندراج ) . شرشو 
ظاهراً در این‌جا مثل بگنی و بخم و شراب 
و مسکر باشد . (یادداشت مژلف) : 
خری که آب خورش زیر ناودان عصیر 
علف عصار؛ بگنی و بخم و شرشو. 
صوژنی . 
شوّشوّ . [شش] (ل صوت) شأ شأ 
خواندن خر برای آب. (ازاترب‌الموارد). 
کلهه‌ایست که بدان خررا بسوی آب خوانند. 
(منتهی‌الادب) . 
|| زج رگوسفند و خر برای رفتن ویا آنکه 
شوشو خواندن وآب‌نوشیدن است. (ازاترب 
الموارد). کلمه‌ایست که بدان گوسفند وخر 
وجز آنرا زجر کنند تادر گذرگاه یا ایستاده 
شود یا به کلم شزشو گوسپند را برای علف 
وآب خوانند تا بخورد . ( منتهی‌الادب) : 
دجوع به مأأً شود. 
شوشودیالا ء ( خ) دهی‌است ازدهستان 
القورات بخش حومه شهرستان بیرجند ۳۱ 
تن سکنه دارد . 
( از فرهتگ جنغرافیائی ایرانج )٩‏ 
شوشة ۰ [ش ](ا )نامقرية بهیبلپائین‌تر 
از حلذبنی‌مزید» قبرقاسم بن مومی‌الکاظم بن 
جمقرالصادق(ع) در آن قریه است ونزدیک 
آن قبر ذوالکفل(حزتیل) می‌باشد. (ازسجم 
البلدان). 


شوشو و درآن صورت شاهد این کلمه نیست . 


۷۵۶ 10:24 ماعداع رععتصطءعنطه8 (۳) 





14۸ 


موضعی است نزدیک بابل و نزدیک آن 
ءوضع است‌قبرذو الکفل (ع)(منتهی‌الارب). 
شوشه . [ش ] (ل) شذشه و شبیکذ طلاو 
نقره و امثال آن و آن جسد گداخته باشد که 
در اوجةً آهنین ریزند. (برهان). سباله زر 
ونقره وآهن و غیره. (غیاث‌اللدات) . شفشة 
طلا و نقره و امثال آن و آنرا شمش وسباله 
نیز گویند. (فره‌نگ جهانگیری).سبیکازر. 
(اسدی) (رشیدی) (انجمن آرا).(آنندراج). 
سبکذ طلاو نقره. (فهرست مخزن‌الادویه) . 
سوفچه . شوش . شوشة سیم . شوش زر . 
سبیکذ نقره. شمش نقره . شمش زر یا سیم, 
خفجه . (یادداشت مژلف) : 
براو بافته شوشة سیم وزر 
به شوشه‌درون نابسوده گهر , 
فردوی ۰ 
دو بازو چردوماهی سیم بود 
ت و گوئی که دوشوشة سیم بود. 
(یرسف وزایخای منسوب بفردوسی). 
به‌تنگی یک اندر دگربافته 
بجاره سر شوشه برتاته. 
فردوی . 


هه 


همه شوشهة طاتها سیم وزر 
بزراندرون چندگونه گهر. 
فردوسی . 
دوخ رگه نمد خرد چوبش زژد 
همه بندشان شوشهای گهر . 
اسدی . 
وزر به شوشه‌ها وسبیکه‌ها می کردند. 
(مجمل‌التواريخ والعصص) . 
به آتش برآن و ششک شنج 
چو مارسیه برسر چاه گنج . 
نظامی . 
|| قطمهٌ شمش وزد. (ولف): 
چو پیدا شد آن شوش تاج شید 
جهان شد بسان بلور سفید . 
فردومی . 
|| هر چیزشبیه به شمش . (فرهنگ معین): 
شوشه‌های کال مشکین رنگک 
کرد آتش چ ورگردآینه زنگ. 
نظلامی , 
- شوثه اندام» که‌اندامیچون شوشه‌دارد. 
نازه اندام ۰ 
بدان نازه میان شوشه اندام 


ولیکن شوشة از نقرة شام - 


تظامی . 
-- شوشه خیار؛ خیار شمش. خیار چنبر. 
خیارزه . شمشیر خیار. 


(یادداشت مزلف) . 


#6۹ 








6 
8 
1۹ 


بت شوشة زر » شمش طلا. 
|| ار زرین: 
شکیبایی ائدر همه کازها 
به ازشوشة زر بخروارها , 
ابوشکود . 
همان شوش زر براو بافته 
بگوهر سر شوثه برتافته . 
فردومی ۰ 
یکی جامه افکنده بد زربفت 
به‌رش‌بود بالاش پنجاه وهفت . 
فردوسی. 
بگوهر همه ریشه‌ها بافنه 
زبر شوش؛ زر برو تافته . 
اسدی. 
یکی خاه‌ای دید از لاژوره 
برآورده ازموش؛ زرزرد. 
2 
واز گرد بر گرد شوشه‌هایزردمرواریدوجوهر 
یت بکرد. 
۱ (مجمل‌التواریخ والعصص) . 
بجهد شیش؛ یماب گر درو دیزی 
به شیشه ت و کند شوشه‌های زر تسلیم. 
سوزنی . 
پشت مالیده‌ای چو شوشة زد 
شکم اندوده‌ای بشیر و شکر . 
۳ 
سوسن از بهر تاج ثرگس مست 
شوشة زر نهاده بر کف دست . 
تشامی . 
در کور؛ آنش چه عجب شوش زر 
وزشوة زر کور:آنش عجب‌است . 
خافانی . 
شوش زرین» شمش طلایی: 
ند واثرا آتش رخشنده روید شاخ‌دیح 
زنگیانرا شوه زرین برآید خیزران. 
فرخی . 
۳ خاقانی اسیر یار زر گرنسب است 
دل کوره وتن شوش زرینسلب است. 
خاقان 
شوشة سیم» شمش‌نقره: 
شوشة سیم نکوتر برتویاگه سیم 
شاخ بادام بایین‌تریا شاخ چنار. 
ی 
س شوشه سیمین؛ شمش نقره‌ای : 
آب کلفهشنگک گشته‌است از فسر دن‌ایشگفت 
«مچنان چون شوشة سیمین نگون آویخته . 
فرالادی . 
|| هر چیز طولانی رکوتاء (مانند لوح‌مزار 
و محراب مسجد و نخت؛ حمام و امثال آن) 
(برهان).هرچه طولانی باشد مثل صورت‌تبر . 


۳ (از جهانگیری ) . 





|| انشان و علامتی که بر سر قیر شهدا بر 
پای کنند. (از برهان). از رشیدی). (از- 
انجمن آرا) (از آنندراج) (از جهانگیری) 
(از اسدی) ل 
دمد لاله از شوشة خاك من 
کیا روید از گوشخالمن. 
خواجوی کرمانی. 
نهی دست بر شوثة خاك من 
بیادآری ا زگودر پاك «ن . 
نظامی . 
در شوشذ تربتش بصد دنج 
بیجیده چنانکه مار ب رگنج. 
و 
۱" ریز؛ هرچیز. (برهان), (جهانگیری) . 
(اسدی) (رشیدی). (انجمنآرا).(آنندداج). 
|| هر پشتهةُ پلند را گویند عموماً و پشت 
ریگ و خاشالهراصوصا. (برهان) (جهانگیری) 
توده و بشت؛ هرچیز. (غیاث‌اللفات). پشته . 
بلندی. (فرهگ معین) . 
|| آبی‌ که در زمستان برسرناودان یخ بندد 
وآویزان شود. (فرهنگ‌نادسی دکتر ممین). 
|| شوش (در تداول مردم قزوین ). ترکه. 
شاخ‌تر باریکک . ت رکه شاخ تر انعطاف پذیر 
و کلم شوشه درقستهای‌دیگرایران فراموش 
شده ودر آذربایجان مانده است . ( یادداشت 
مزلف) : 
از آن دسته بر آمد شوشة ناد 


درخت یگشت وبار آوردبسیاد. 





چید از آن میوه‌های ذ 
ورد ازآن شوثه‌های شیرین کاد. 
نظامی .. 
یکی رگه از شوشة سرخ بید 
درآن خ رکه انشانده خالسبید . 
نمی . 
|| مفتول کلابتون . (یادداثت‌مزلت) : 
خانه‌راری حصیر از شوشة ز رکشیده انکنده 
و به در و لعل و پیروژه ترصیع کرده . 
(چهاد مقاله) . 
شوشی . [یییای] (ص نسبی ) منسوب 
به موش .رجوع به شوش شود . 
شوشی ۰ [یی] (۱خ)ابوالملاء‌اددیس‌بن 
محهد بن عامان عفیف لین عامری‌شوشی‌محدث 
امام مدرسة نظامیه به بفداد ,(منتهی‌الارب). 
و دجوع به روضات الجنات ص ۷۰۹ 
مود . 
شوص , [ش ر ] (ع مص) شرس [ش" 
و ]. (ازاترب‌الموارد) . نگریستن بگوشة 
چشم‌از تکبر یا از غضب. (منتهی‌الادب) . 


رجوع به وس شود. 





شوط 
شوص . [ش- ] (ع مص) بدست ایدتده 
کردن چیزی را, (منتهی‌الارب) (ازاقرب - 
الموارد) . || جنباندن چیزی از جای دی - 
(معهی‌الارب). (ازاقرباموادد ) ۰ 

|| مالیدن‌بدست وشن‌ونیک‌پا کیزه کردن. 
(.نتهی‌الاررب)) بهستن و پاك کردن (تاج 
المصادر بیهتی) . (ازاقرب‌الموارد). شتن 
و باك کردن. ( اقرب الموارد) . || خائیدن 
مسوا را و دندان مالیدن بهسوالیا سواك 
کردن از زیر بسوی بالا. ( متهی‌الادب ) 
(ازاترب‌الموارد). 

| دردکردن دندان . ( از منتهی الادب) 
(اقرب الموارد) ۰ | درد کردن‌شکم . 
(منتهی‌الارب)) . (ازاتربااموادد). || لکد 
زدن بجه در شکم مادر . ( منتهی الارب ) 
( ازاترب‌المءورد ) . 

شوص . (ع ۱ج » اشوس . ( از 
اقرب‌الموارد) . رجوع به اشوص شود. 
شوصاء . [آش ](عص) شوصاءالمین 
آنکه بگوشذ چشم نگرد . (متتهی‌الادب) ۰ 
(ازاترب‌المواد) . 

شوصر. آشص ۲ (ع ) بر؛ آهو و 
آهوی جوان و توانا که هتوزشاخ درنیاورده 
باشد. نام لاطبا 

شوصرا . [ش ص ](ع) اسم عربیآهو 
است که قریب به شاخ زدن ریده باشد ویا 
آهوی که شاخهای آن برآمده و قوی نشده 
باشد. (فهرست مخزن‌الادویه) . 

شوصة . [شس ص] (ع ا) باد که‌درپهلر 
نشیند مردم را. ( متهی‌الارب). باد که در 
پهلو افتد, (مهذب‌الاسماء) . (اقرب‌الموارد). 
قمی ذات‌الجنب.(۱) (یادداشت ملف) . 
ورمی ابت در حجاب اضلاع زير حجاب 
حاجز. (ازاترب‌الموارد). و رم‌درونی پهلر. 
(متهی‌الارب). ذاتاجنب که ورم ازداخل 
باغد . ورم در حجاب اضلاع از درون . 
(یادداشت مولف) . شوصه و ذات الجنب 
دربیماری شبیه یکدیگر وازنظرعلاج نیژیکی 
هتعند وه رکدام دارای علامتهای خاصی است 
نطا کیص ۹ ۱۷) 


زدر عضلیاه 





... (ازتذکرء داود ضری 
شوصه » آماسی دردناك 
اندرونین سینه . (ازذخیرة خوارزمشاهی) . 
ورجوع به‌ذات |لجنب شود. 

|| جهیدن رگ. (متتهی الارب).(ازاقرب 
الموارد). || درد شکم . (منتهی‌الادب) . 
(اترب‌الموارد). 

شوصلة ء [ش ص 1 ] (عمص)خوردن 
گیاء شاصلی‌را. (از منتهی‌الارب) . 
هوط » [ش] (ع) شوط براح»شنال. 
(متتپی‌الارب). (از اترب الموارد). ||شوط 


(لکلرک) عزعکتبعاط (۱) 











شوغاه 
باعال کرد آفتاب که‌ازروزن خانه نمایدلنتی. 
است درسین‌مهمله یمنی.سوط) (منتهی الارب) . 
لغتی است در موط باطل. (افرب‌الموارد). 
|| تک تا نهایت . ج؛ اشواط. . (منتهی 
الارب). نمایت . (افرب‌الموارد). تگگ و 
کست. (غیاث) . تکگ . (مهذب‌الاسماه) . 
دویدن. (المصادر زرزنی). 

|| جایی است میان دو بشته که براء ماند و 
در آن آب و مردم میرود. م-افت آنمقدار 
داعی است ت » شیاط . ( متتهی‌الارب ). 
کربی راهی است که طول آن بمقدار آواز 
خواننده‌ایست . (اقرب‌الموارد) ؟ 

| کردگشتن. طرات کردن . گرد بررگرد 
برآمدن ؛ طاف بالبیت سيمةا#واط »یمنی‌طرف 
کرد هفت کشت وفال فی‌القامرس کره‌جناعة 
من‌الفقهاءان یقال لفات التلرات اشراط. 
(منتهی‌الارب) . 
شوط .[ش ] (اخ) بستانی است نزدیکک 
کره احد . ( منتهی الادب) ( از سجم - 
البلدان). 

شوط . [ش ] (۱خ) موضعی است ببلاد 
طی. (منتهی الارب). 
شوط ۰( <) نام کوهی است در اجاء . 
(ازسجم‌البلدان). 

شوط . [ش ] (ع ۱) محلی که درندگان 
درآن پناه برند . (از معجم‌البلدان). 
شوط . (اخ) دهی از دهستان‌چای‌بامار 
بخش پلدشت شهرستان ما کواست و ۱۰۱۰ تن 
که‌دارد. (ازفرهنگ جترافیابی‌ایرانج 4). 
شوطان . [ش ] (خ) نام بستائیست‌در 
بین مدینه‌و احد . (از معجم‌البلدان) . 
شوطة . [ش ط ] (ع ا) یکی شوط . 
(منتهی‌الارب). رجوعبه شوط شود . 
شوطرک. [ش ط ](ع ۱ ) مخلس 
اکبر» ممجوئیت که در درمان ضمفاعشاه 
بکار برند. (یادداشت مژلت) . 

شوطی. [ ش طا ](ع ص)مژنث اشوط . 
(مءجم البلدان) . رجوع‌به اشوط شود. 
شوطی . [ش ] (اغ) جایگاهی است 
از عقیق مدینه و گریند ازحرة بنی‌سلیماست . 
(از معجم‌البلدان). 

شوظ . [ش ] (ع مص) سب کردن و بد 
زبانی کردن. (ذیل اقرب‌الموارد به نقل از 


۱۱۳۹ 
ری 


|| شاف به المرض شوظاً » درمانده شدن از 
بیماری. ( از مجمااوسیط ). 

شوع . [ش ] (ع مص)ژولیده موی‌شدن 
سرکسی قاله ابوعمرو «والقیاس شوع [ش" 
عح]» شوع [ ش واع ] امه فرما ‏ 
(منتهی‌الارب) (آقرب‌الموارد) . 

|| ساعتی ازشب گذشتن. (از لسان‌المرب) . 


شوع ۰ [ش .و ](ع مص) نک سخت 








شدن موی سربحدیکه بهخارماند . (ازمنتهی- 
الادب ) (ازاترب‌الموارد). 

شوع . [ش" ] (ع ا) بچة دوم کهدرمیان 
ایشان دیگری نزاده باشد. یقال‌هذا شوع هذا 
وشیم هذاه ای‌ولد بمده ولمبولد بینهماشیی». 
( ازاترب الموادد ).(منتهی‌الادب). اج 
آشوع. (منتهی‌الارب). رجوع به‌اشوع شود. 
شوع ۰ [ش و ] (عل)پرا کنده. پریشان. 
(منتهی‌الارب). || سبیدی یک ازدو رخسار 
اسب :(منتهی‌الارب). (ازافرب الموارد). 
ج» شوع. (ازاقرب‌الموارد ) . 

شوع ۰ (ا) درخت بان يا ار آن 
یا گیاهی ات که در کوه و در زمین نرم 
روید. (متهی‌الادب) (از اترب الموادد) . 
ابوءبید از اصمعی‌روایت کرده‌است که عرب 
درخت بان ر اشوع گویندوقیس‌بنحطیم ,درذ کر 
او مصراعی گفته. (از ترجمة صیدنه) شجر 
البان. حب‌البان. میوءة درخت بان . (یادداشت 
مزلف). 

شوعاء . [ش ] (ع ( ) مزنث اشوع . 
(منتهی‌الارب). (ازاتربالموارد). رجوع‌به 
آشوع شود. 

شوعال » [ش ] (2۱) کلمةعبری است 
بمعتی روباء و نام شخص اشیری بود (اول 
توادیخ ۳۰:۷). رجوعبه شوعال‌در قاموس 
کتاب مقدس شود . 

-- زمین شوعال» مقاطعه‌ایست که یکی از 
طوایف مخربه » فلعیتیان مخماس درآنجا 
شدند . و چندان از بیت ایل دورنیود و دور 
نیست که مقصود اراضی‌شمليم باشد. (قاموس 
ات یی 

شوعة ۰ [ع ] (ع() یکی شوع . (منتهی 
الارب) . یکک گیاه که در کوه ودر زمین 
ترم روید. (ناظ الاطیام). 

شوعر ۰ [ش ع ](۱ خ) وادبی است‌دو 
بلاد عرب. (از ممجم‌البلدان). 

شوع ۰ () شم سنگین شدن دست وپای 
بود و آثرا بتر کی (ایشتی ؟) کریند(اسدی). 
آن گوشت باشد که در دست وپای‌سخت شده 
باشدچون چرم‌ودرنسخة دیگر(اسدی):ستبری 
باشددر پوست. (نسخه‌دیگراسدی), آن‌پوست 
بود که‌برتن «ردم خت‌شده‌باشد از کار کردن 
برنج وشفه نیز گویند. (حاشیه فرهنگ اسدی). 
شوخ . ( انجمن آرا) ( از آنندراج ) . 
پین؛ دست و پاکه‌از کار کردن یا از ترددبهم 
رسیده باشد ودرنخة شمس‌فخری شقه‌نیزباین 
معنی است. (ازادات الفضلام) . پینه. شخ . 
پینه و آیل‌را گویند که بر دست و پا بسیب 
کار کردن و راه بهمرسد. (برهان). پوست 
اندام آدمی که بسیب کرت کار سخت شودو 
آثرا پینه نیزخوانند. (فرهنگ‌جهانگیری). 


















(صحاح الفرس). بو و 
پدیدآید ازغایت کار کردن 























سایش . (یادداشت مزلف),و دجوع 
و مترادفات دیگر کلمه شود: 


بته‌ کف دست و کف پای شرع 
پشت فرو خفته چوپشت شمن .. 


|| چرکی که‌بربدن و جامه‌نشیند.(برهان), ‏ 
|| وخ که بی‌شرم وبی‌حیا و بی بالباشد. 
(برهان). شوخ و گستاخ و بیحیا وبی‌شرم.. 
(ناظم الاطباء ) . رجوع به شوخ و معاذی‌آن 
رد. 
شوغاء [ش ] (۱) حظیره » یمنی جای 
گوسفندان. (صحاح الفرس). حصارومحوطه 
را گر یندکه شبها کاوان و گو-فندان و چهار 
پایان دیگر در آنجا باشند. (برهان).شینا» 
یمنی جای شب گوسپنداذو ش و گانی زکفت‌اند. 
(فرهنگ رشیدی). همان شبقایمنی‌شب جای». 
اصل دراین لغت شب گاه‌است وشو تبدیل شب 
است. (انجمنآرا). جای‌شب بودن گوسفندان 
و شوگ نیزگفت‌ند. (اسدی). بکه, آغل. 
(حاشیفر: هنگ‌اسدی) غول. نفل , (یادداشت 
جزلف) ب 
چو گرگ دزدگیرد قصد شوغا 
بان اندر شبان افتد به غوغا . 
لطیفی . 
و رجوعبه شبفا شود. 
شوغاد. [ش ] (ا)شرغاره . بمعنی شوغا 
که جای خوابیدن چارپایان باشد در شب . 
(ازبرهان). شوغاءشوغاره . شوکا. خاریست 
ومحوطه باشد که گوسفندانرا در آن کنند . 
(ازآنندراج). آغل. و رجوع به شوغا شود. 
|| زاج سفید. (برهان). (اختیارات‌بدیمی): 
یام مسیح و جای خردمندان 
این خا کدان‌طویله وشوغارش. 
ناصرخسرو . 
شوغاره ۰ [ ش"د"] ( را) بعتی شوغا 
است که جای خوابیدن گوسپندان باشد در 
شب. (برهان) . و رجوع به شوغا وشوغار 
وشوغاه شود. 
شوغاه ۰ [ ش ] (۱) بمستی شوغا است 
که جای خواییدن چارپایان باشد درشب و 
اصل این لغت شبگاه بود و چون در کلام 
فارسی بای ایجد به واو و گاف فارسی به غین 
تبدیل مییابند شبگاه شوغاه شده . (برهان) ‏ 
(از فرهنگ جهانگیری) ۰ 
حظره که اشتر را مازند. خفتتگاه گوسفند 


۷۱ 


ی سح 
وت (یادداشت مولف ک الزرب» شوغاه 
ساختن. (ناجالمصادر بیهقی) . الا کتداف» 
گرد چیزی برآمدن و شوغاه ببافتن شتر را 
از شاخ درخت . (ناج المصادر بیهقی) . و 
رجوع به متر ادفات کلمه شود. 
شوغر. [س غ] (ع ) امتواد حلقج 
(متهی‌الارب ) ( ازاترب‌الموادد) ۰ 
شوغرة.[ش غ۳] (ع) زنل ازب رگ 
درا (ستهی‌الارب) (اقرب‌الموارد). 
شوغگن.[ گر ] (ص) شوخگن. (یادداخت 
مژلف ) . دجوع به شوحگن شود. 
شوغگین . (ص) شوخگین . (یادداشت 
مولف ) . رجوع به شوخگین شود. 
شوغه. [ش" غ](۱) پینهوآبلباشدکه از 
بسیاری کار کردن‌بردست و بدنآدمی‌وحیوانات 
دیگر بهمرسد , (برهان) (آنندراج) سطبری 
از کار کردن یا از رفتن پیادهبردست‌وپای . 
(ازاوبهی). آبله. ورجوع‌به مترادفات کلمه 
شود. 
شوف . [ش ] (ع1) آلتی‌است ازچوب‌یا 
منک و مانند آن که بدان زمین زراعت را 
بر ابر کنند. (منتهی‌الارب) (ازاقرب‌الموارد). 
ماله (نزد کشاورزان), ) یادداشت مولف ). 
شوف . [ش ] (عمص)زدودذو جلادادن 
چیزی‌را. (منتهی‌الارب) (اقرب الموارد). 
بزداییدن. (تاج المصادر بیهتی) . || قطران 
مالیدن شتر را . (منتهی‌الادب ) ( ازاقرب- 
الموارد). 

|| آرایش‌داده شدن دختر ؛ شیفت الجارية 
(مجهولا) (منتهی‌الارب). (اقربالموارد ). 
بیاراستن. (تاج المصادر بیهقی). 
شوفاژ .[ ش]( | مأخوذ ازفراننه) (۱) 
ایجاد-رارت. (ثرهنگ دکتر مین). || در 
تداول فارسی بمعنی دستگاه ایجاد حرارت 
یا بخارآب به کار ررد . 

|| طر گرم کردن . (فرهنگ د کترمعین) . 
شوفاسانترال»دستگاه حرارت‌م رکزی. 
شوفعه . [ت یات ] ( ص ) (شفته 
و...) وارفته. ست وبی‌حال (ا گردرمورد 
آدم استعمال شود ) . بی‌مزه و شل و شیویل 
(اگر درمورد غداهایی‌نظیر پلو ودمی کنة له 
شدهوخمیر شده به کاررود).(فرهنگ عامیانة 
جمال زاده) . 

شوفر.[ش فف ](۲)() کلمذفران-وی(۳) 
رانند؛ اتومبیل .راننده. (یادداشت مولف). 
شوقری» [شف ف ] (حامص)رانندگی 
(یادداشت مزلف) . 
شوفس ۰ [ش فر ] (ا مرکب ) 
[ م رکب از : شو بمنی شب -- فس از 
فسیدن بمعنی خسبیدن و خفتن ] نامی است 

که درنور و کجوربهگل | بریشم‌دهند. (یادداشت 
ملف) . 


(۲) درتداولعام‌فارسیزبانان:شوفر [شور ف]. 


شوق ۰[ یش ] (ع ۱)ج. ۰ افرث . 
( متهی الارب ) عشات ( آقرب‌الموارد ). 
عاشقان. ( منتهی‌الارب) .مشتافان . دجوع 
په‌اوق شود. 
شوق ۰[ ش ] (ع ,۱) (۱) آزمندی 
نفس ومیل خاطر . ج ۰ اشواق . ( منتهی 
الارب). آرژومندی . ( ال‌صادر زوذنی ) 
(مهذب‌الااسماء). آرزومندی . بویه . (از 
یادداغت‌مولف). خواست. غرض, (آزمنتهی 
الارب) . نیاز . (فرهنگ اسدی). 
شوق , [ ش ] (۱) مأخوذ از تازی » 
رغبت و اشتیاق و منتهای آرزوی نفس‌ومیل 
خاطر .( نام الاطباء) . خواهانی .صاحب 
آنندراج گوید : آتش طیع » آنش دست . 
آتشین پای, سبکروح » سرشار . دسا . 
بیخودی . جهان پیمای . بی‌هنگام‌تاز .بی- 
محاباناز , خروشان . برقع گشا . راحت - 
آزار . بی‌تاب . بیقرار . طاقت ذاپسند . 
خرمن‌سوز . موسی نگاء ازصفات شوقاست 
و ژنجیر از تشبیهات اوست. و بالفظریختن 
ودادن مستعمل است . ( از آنندراج ) : 
سمن بوی آذسرزلفش که مشکین کردآفاقش 
عجب‌یارتبت گردد زروی شوق‌شتاتش. 
مئوچهری . 
بشهر غزنی از مرد و زن نماند دو تن 
که یکزمان بود از خمر شوق‌اوهشیار. 
(ابوحتیفة اسکافی بنقلابوالفضل‌بیهقی چاپ 
آدیب ص ۰6۷۷۸ 
شده حیران همه در صنم صانع 
حمه س رگشتگان شوق مبدع. 
اصرخسرو , 
خیره نکردست دلم را چنین 
ه عم حجران و نه‌شوقوصال. 
زاصرخسرو . 
یکی آنکه نخواسته‌ام که بتکلف و شوق 
مقاصد و معانی کتاب در حجاب آشتباه‌بماند 
و هرفهم بدو رسد . 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۰۸ 
سوخته عودست ودلبندان بدو دندان سبید 
شوق شاهش آتش وشروانش مجمرساختند. 
خاقانی . 
بدان خدای که پا کان خعلة اول 
زشوق حضرت او والهند چون عشات. 
خاقانی , 
زآتش شوق او که در دل داشت 
دل آتش کپاب دیدستند . 
خانانی . 
در شوق رخ تو بیشتر سوخت 
ه رکو بتو قرب بیشتر یافت . 
عطار , 


(4) یاسه : خواهش و آرزو . (برمان) 





عبع‌آلندطت (۳) 


شوق 
شکرفروش مصری حال مگس چه‌داند 
این دست شوق برسرو آن‌آستین فشاناتث 
سعدی . 
هرگز آن شوق و شادی فراموش نکنم . 
سعدی , 
عجب که بیخ محبت نمیدهد بارم 
که بروی اینهمه باران شوق می‌بادم . 
سمدی . 
بند بندم شد فغانی بستة زنجیر شوق 
خوش دلم زین‌بندها گربازنگشاید مرا. 
یاباننانی . 
هجر خدا یا مده زود وصالی بده 
شوق مده این قدر یا پروبالی مده . 
ملاوحشی . 
زآرامی افتاده آرام من 
مگر ریختی شوق درکارمن . 
خلهوری . 
| خواهش و آرژد. یاسه . 1103 : 
شوقاً الی رژيتهم » ای یاه بدیدار ایشان . 
(تفسیر ابوالفتوحرازی) . تاسه. ورجوع به 
یاسه ونیزتامه‌وتاصه کردن‌شود . ||دراصطلاح 
عرفا انزعاج را گویند درطلب محبوب بعد از 
یافتن اووفقدان‌او بغرط آنکه| گربیابد ساکن 
شود وعشق همچنان باقی باشد وبالجمله مراد 
از شوقهمان‌داعية لقاء محبوبست وحال شوق 
مطیه‌ایست که قاصدان کعيةٌ مراد را بمعصود 
میرساند و دوام آن با دوام محبت پیوسته 
است . (ازفرهنگ مصطلحات عرفا). 
|| در اصطلاح صوفیان آرز ومندی دل‌به‌لقای 
محبوپ ات نزاع القلب الی‌لقاء الحبوب 
(تعریفات). ادل سلوك در تعریفات آنگفته 
اند که : شوق عبارتست ازهیجان و اضطراب 
قلب هنگامی که نام محبوب را برزبان آرند 
و پارة از ادل ریاضت گفته‌اند که‌شوق‌دردل 
عاشق روغن را ماند که در آتش فشانند » 
دانمندی گوید : 
جم آن باشد . دیگری گفته‌است که‌ه رکرا 


شوق جوهر محبت وعشق 


شوق لماء حق در دل باشد بحق انس گیرد و 
ه رکه انس بخدا گرفت درطرب شود وه رکه 
طرب یافت واصل شد وه رکه واصل گردید 
بخدا پیوست خوشا بحال او و خوشا بحال 
با زگشت و قرارگاه او . از ابوعلی دقاق 
پرسیدند فرق بین شوق و اشتیاق چیست ؟ . 
گفت آتش شوق بدیدار فرونشینداها هیچ آبی 
ناراشتیاق را فرو ننشاند بلکه هرچند آب 
فشانند آنش اشتیاق بیشتر شمله‌ور و افزونتر 
شود. کذا فی خلاصةا لسلوله ودرمجمم | لسلوك 
آورده که یکی از احوال محبت شوق است 
که نزد محب حادث شود و حدوث شوق‌بعد 
از محبت از مواهپ الهیه است کسب را 


در آن دخلی نیست شوق از محبت همچون 


مه کنددات (۱) 








شوک 





زهد از توبه است چون توبه قرارمیگیردزهد 
ظاهر میگردد و چرن محبت قرارگیرد شوق 
ظاهر میشرد . ابوعشمان گوید: شوق میو: 
محبت باشد کسی که خدایرا دوست داشت 
اشتیاق بدیدارحق پیدا کند. نصر آبادی گفته: 
که مقام شوق همگی خلق را ممکن الحصول 
است اما حصول مقام اشتیاق هر کس‌رافراهم 
نشرد. ...۰ و این اثارت است بدانکه‌سقام 
اشتیاق برترازمقام شوق است که شوق‌بدیدار 
تسکین یابد اما اختیاق را با سکون و قرار 
آشنائی‌نباشد. (از کدات اصطلاحات الفنون). 





شوق » [ ش ] (ع مص ) بستن طنابرا 
بمیخ واستوار کردن وآریختن ؛ شاقا لطنب 
الی‌الوتد . (منتهی الارب) (ازاتربالموارد) 
(منتهی‌الارب) بستن طناب‌رابه میخ و محکم 
کردن آنرا (از باب نصر). (نام‌الاطبا . 
|| برپای کردن مشک ‌رابدیوار؛ شاق‌القربة. 
( متتهی‌الادب) (از اقرب‌الموارد ) (ناظم- 
الاطباء) . 
کسی را دوستی دیگری ؛ شافنی حبهاو یقال 
شقشق [ ش "ش]فلانیمنیآرزومندگردان 
او را بسوی آخرت . ( منتهی الارب) 
(ازاقرب الموارد) (از ناظم الاطباء) . رز ومند 
گردانیدن (المصادرزوژنی ) (تاج المصادر 
بیهقی) . آرزومند گ کشتن. (تاج |امصادرزوزنی) . 
آرزومند قدن . 
شوق [ش و ] (۱) صورتی استاز 
شبه . شوه سیج . جزع. حجرالبحیره ؛ 
درنداولزنان مغل‌شبه یاشل شوق» سخت سیاه 
و شغاف ( درموی ). ( یادداشت مولف ). 
رجوع به شیه" و شوه. وسبج شود . 
شوقان ۰( اخ)از بلوکات ولایت‌بجنورد 
| 
شوفان است. (یادداشتمزلف) 5 
شوق‌انگیز . [ ش ۱] (ذنسرکب) 
شوق انگیزنده . آنچه در انسان تولید شوق 
اکند . اشتیاق آور .۰( فرهنگک فارسی د کتر 
اق . که شوق را سب 


|| برانگیختن و به‌آرزوآوردن 








محمدمعین ) . مایهةٌ اشتیاق 


گردد . 
شوقب . [ ش 7 ] (ع ۱) مرد دراز 
بالا . ( منتهی الارب ) (ازاترب‌الموارد) . 
مرد دراز . (مهذب‌الاساء ) مرد درازبالا . 
(ناظم الاطباء). || سم‌فراخ. (متتهی‌الارب ) 
(ازاقربالموارد) . (ناظم الاطباء) . || دوچوب 
پالان که بدان رسن آریزند. (منتهی‌الارب) 
( از ارب الوارد). یکی از دو چوب‌بالان 
که بدان رسن آویزند. ج» شواقب. ( ناظم 
الاطیاء ) , 
شوقب . [ ش ق ۲ (۱خ) جایگاهی 
است . در بادیه . ( از ممجم‌البلدان). 

4۶ 1۰ ش ق ] ( ۱ ) یونس بن- 
احمدبن شوقة اندلسی استاد ابن‌شق‌اللیل است . 


(منتهی‌الارب) . 


۳ 





شوق داشتن ۰ [ ش "ت ] (عص 
مر کب ) راغب بودن و اشتیان داشتن 
( نام الاطبام): 
چه ذوق از ذکر پیدا آید او را 
که پنهان شوق مذ کوری ندارد . 
سمدی, 
من خرد ای ساقی ازین شوق که دارم‌ستم 
توبیکک جرعة دیگرچه‌بری از دستم . 
سعدی, 
شوق درست ۰ [ ش د رد ] (.ص 
مرکب ). صادق در میل و آرزو . ( نانلم 
الاطباء ) . 
شوق ذوق . [ ش ذ] (امرکب ) 
خرسندی . خوشی . خواهش . آزروی . 
دفت . ( ثانل آلاطیام) . شرق و درق . 
رجوع به‌شوق و ذوق شرد . 
شوقستان ۰[ ش_ق ] (ا مرکب) 
جایگاه شوق : 
حرقدم گامی بهدوقستان دل 
در جهان بی‌بیابان میزنم . 
هت ثنائی (بنقل از آنندرا اج). 
شوقلة ۰ ش ق ٩‏ ] (ع مص)بردبار 
شدن و صاحب حلم شدن (منتهی‌الار ب). 
(ازناظم الاطیاء ) . 
شوقمند ۰ [ ش م] (ذت) مشتاق. 
دای شرف ما ۱ 
شوق فذفق [ ش ق 5] (ترکیب 
ءطفی) شرق ذوق ۰ خرسندی وخوشحالی. 
شوقوشعف.[ش‌ق ش ح ] (تر کیب 
عطفی ) شوق و شور . 
شوقی.[ یبای ](ع۱) مسوب به 
شرق . (ناظ الاطباء) ۰ ( نان 
الاطیاء) . 
شوقی.[ ی ی یا ی]( ۱ خ)احمدیکک 
شوقیدرسال ۱۸۱۹ . در قاهره چشم بدنیا 
کشود و مراحل آموزش شود را در قاهره 
گذراند و در رشته ترجمة مدرمه حقوق‌نارء 
التحصیل شد آنگاه توفیق پاشا والی ت 
را برای تحصیل در رشتة حقوق به فرانه 
فرستاد و پس از چهار سال افامت درفرانه 
و اخذ گواهینامه به مصر با زگشت و شاغل 
پستهای مهمی شد و در سال ۱۹۱4 م. 
( جنگ جهانی اول) تصیده‌ایبضد سیاست 
انگلستان سرود که منجر به‌تبعید او به‌اسپانیا 
کردید و تا پایان جنگ در همانجا باتاند 
و پس از استقرار صلح بار دیگر بقاهره 
باز کشت و درسال ۱۹۳۲ . دررگذشت . 
شوقی لقب امیراكمراثی یانت . 


<رسندی وشادمانی. 


|| عاشق 


وی از 
بزرگترین شاعران مصر وجهان عرب‌است و 
میتوان اورا پیشوای شم رجدید عربی‌شمردزیرا 
آن هنگام شمر عربی در بارة مطالیی سروده 
میشد که هیجگو نه عواطف و احساسات و 







ذیازمندیهای اجتماعی در آن منعکس 
و او میدانهای جدیدی درشهر عر بگشود . 
شوقی از ننار میک خی ۳ 
کلاسیکک عرب بود راشدار اودربارة:مدح؛ 
غزل توصیف» مرئیه و سایر فنون شعری ‏ 
تدیم بود از اینرو برخی او را به‌تقاید وعدم 
ابتکارمتهم مینمایند. ری چون زبانفرانه‌را 
خوب میدانست از افاررو حشعری بسیارزیرتأثیر 
شعر شه‌رای اروپائی‌قرار داشت ازبیل‌تسید: 
۰ حوادث بزرکگ درة نیل » که تحت تییر 
ویکتور هوگو قرار گرفته است و نمونه‌های 
دیگر . احمد شوقی دارای اشمار ندایشنانه‌ای 
و ترانه های ساده برای کودکان و تطمات 
اخلاقی و آموزشی است و کتابی در نثثر بنام 
( اسواقالذعب)دارد. ( ازدرس‌اللنترالادب 
دکتر محمد محمدی‌ص ۲۳ ). و نیزرجوع 
به اشهر مشاهیرالشرق ج ۱ ص ۳ و برای 
اطلاع از ثاری‌وی جو عبه‌سجم المطبوعات 
المربیةج ۲ص ۱۱۵۸شود. 
شوقی ۰ [ ش ی یای ] (۱) 
ادرری . اورا دیوانی است به‌ترکی. 
شوقی . [ ش ی‌ی‌یای ] (۱خ) 
الط رابزونی یوسف افندی حفی‌نعشبندی درقرن 
چهاردهم‌میزیسته‌است. اوراست : هد ایة الا کرین 
و حجدالالکین در شرایط طریعةلةش دی . 
(ازمعجم المطبوعات ج ۲ ص ۰۱۱5۹ 
شوقية . [ ش ی ی ] (ص نسبی ) 
مونث شرتی.قوه‌ایکه محرلانسان‌شود. باعنه, 
(فرهنگ‌فارسی دکتر محمد معین) . 
|| ماخوذ از تازی » آن جزء از مکتوب 
که در آن عرض اشتیاق می‌نمایند . ( ناظم 
الاطباء). 
شو له ۰( ۱) ب‌لنت زند و پازند بسی 
بازاد است که مربان موق گریند. (برهان)؟ 
سوق معرب سوك است . راسته بازار . (از 
یادداشت مولف ).. 
سوق گویند و تبدیل آن سو است چنانکه 
الآن محل معینی را که عربان بحوالی بصره 
در آن بازار کنند وک الشیخ(۱) گوینا . 
(انجمن آرا)(ازآندراج). 
قنطرءا لو دهی است به‌نهر عیسی 
ببغداد. (منتهی‌الارب) . 
-- | ناحیه‌ایست در حدیبیه در نزدیکی 


حجاز . (ازمعجم‌البلدان). 

شو له[ ش ](ع۱ )خاد. ج»اشوال.(از- 
آقرب الموارد).شو کة»یکی. (منتهی‌الارب). 
خار.(دهاد) ( غیاث) هر چیز سرتیز . لم . 
لام. تلو. تلی بور. تیغ. (یادداشت‌مژلف). 
ء شواک . 


بازار است که به‌عربی 


گام ی که مانند سوزن بروید ج 


(ازاقرب‌الموارد) : 











۱/۲ 


سح 


مرغزاریست این جهان که در او 
عامه ش وکا مردم آزارند . 
ناصر خسرو . 
نی‌نی از بخت شکوه‌ها دادم 
چند شکری که ش وک‌بی‌ثمر است . 
خانانی . 
تنی که با تو دراین دشت لاف شر کت زد 
چوخار پشت زش و کشتضامشولاساخت.. 
قکانبی « 
وفی اغصانه [ اغصان علیق الکاب ] شوک 
صاب. (ابن البطار) . 
بل : 
من پزر عالشرك لمیحصد بهالعنبا, 
(مجملامشال بنقلازسندبادنامه). 
- ولالجمال » اشترغاز . مغوداریس . 
اشتر غاز و به‌لفت مصر رعی‌الابل است . 
رجوع بهاشترغار و اشتر غاز و اشتر خاد 
واشترخاو و خار شتر وش وکالجمال‌شود . 
شوک‌الدار ین دیفساقوس.جنا. مشط- 
الراعی, حس الکلب. رجوعبهش یکة الدارجین 
مود . 
- ش وک‌الدمن»عتکبوت. (یادداشت مژلف). 
رجوع به ش وکهالامن شود . 
ود الملکک ۰ اشذرص . حامالادن. 
اوقس . بشکراین. اداد . اقسیا . (یادداشت 
مولف), رجوع به ادادوادادا شود . 
سم ش وکالیهود کنگر. (یادداشت»ولف) . 
- ول مصری » مره شوك مصری 
جانار؛ گلنار است . (بحرالجواهر در کلمة 
اللسر) . 
- ثولالقنا » تیزی نیزه‌ها . ( از اثرب 
الموارد). || تیغ(در ماهی) وآن استخوانهای 
باریکگ و تتکک است در گوشت ماهی : و 
پدارایجرد سمکک بالخندی‌الذی بحیط بالبلد 
لاشو فیه ولاعظم ولافتاروهومن‌الذالسموك. 
( صورالاقاایم اصطخری ) . (ابن‌البیطار). 
|| شوك خلنی » مازء . فقرات ظهر. 
( یادداشت مولت ) . 
شوه . [ ش ](ع مص) قرت و تیزی 
نمودن,شوکة. (ازمتهی‌الارب). ازاقرب- 
الموارد) . || بیماد شری گردیدن »شیک 
الرجل (مجهولا) (منتهی‌الارب) وآذ سرخی 
است که برروی جسد ظاهر شود ,(ازاترب- 
الموارد): 
|| ظاهر شدن قدرت وغد ت کی . (متتهی- 
الارب) (از اترب المواره). | پیدا آمدن 


پستان‌دختر, (متهی‌الارب) (ازاقرب‌الموارد)۰ 


پستان از جای برخاستن . ( دهاد ) ( تاج- 
المصادر بیهقی ) (المصادر زوزنی). 

|| برآمدن دندان نشتر شتر .(منتهی‌الارب) 
(ازاترب‌الموارد ) . دئدان اشتر برآمدن . 
( تاج‌المنادر بیهقی ). 








|| به‌حار درخین کی را, (لازم‌شمدی) 
( از متهی‌الارب ) ( ازاترب الموارد) ۰ 
خلانیدن خار. ( یادداشت مزلف). 

ا| درآمدن کسی را خار . (منتهی‌الارب) 
( از اقرب‌المواره) ( تاج‌المصادربیهقی ۰6 
خاردرتن‌شدن. (دهار) , خاردرز یر کی کردن. 
(تاج ال‌صادر بیهتی) , خلیدن خار. 
( یادداشت مولف ) . 


1 درعدد بسیارآمدن؛ یقال: جاءفی‌الشولو 


الشجر نید رعدد بسیا رآمد. (از منتهی‌الارب). 


ش و کک. ( ار ) ظاهراً درشعرذیل‌معنی بسیار 
می‌دهد یا صفتیست‌برای گلچون گنده ومتعفن 
واژ جنس لجن وغیره: 
ای همجو مهین مار بدآویزوخشوك 
پرژزهر چوداری و چوماهی همهسوك 
عست از طلب ترا شکستم خم وتوك 
جای تو در آب شور باد و گل‌شوك . 
9 
شو لك.[ ش ](ا) از کلمة فران-وی‌شک(۱) 
ضربهة خدید. تکان سخت . حالت ناگهانی 
که بشخص عارض شود و قوای اوروبضمف 
گذارد ,( فرهنگ فارسی دکترمحمد معین ). 
رجوع بهشکک شود . 
ش و کا. [ ش] () ازجس‌گاو کوی 
است که به‌عربی وعل گویند و آن حیوانی 
است یاه رنگ "بقدر گاویش کوچکی 
و بترکی جریر گویند در مازندران بسیار 
است . (انجمن آرا ) (آنندراج) . لت 
تتکابن وعل است از انواع تعرآلوحش . 
(ذهرست مخزن‌الادویه) . 
شورکا ۰ مش ۱( 6۱ چادر درتت 
بافته . (منتهی‌الارب ) (ناظمالاطباء ) . 
حلهة شوکاه»ردائی استکه در او درشتی 
و تا زگی‌هست. (شر ح‌قاموس) . جامة درشت 
از نوی .(متهی‌الارب) (ناظمالاطیاء) . 
ش وکاد ۰ [ آش ] ( ص مرکب ) که 
درشب کار کند . شبکار. ( ناظ‌الاطباء ) . 
رجوع به شبکارشود. 
|| مبدل‌شیکار که شب‌دزدباشد. (آنندراج) 
(ازناطم الابام) 
ش وکان ۰ [ ش ] (۱خ) موضمی‌است 
به‌پحرین . (منتهی الادب) 
شو کان. [ ش]( ۱خ) *ه رکیاست از 
ناحیه خابران بین سرخس وابیورد. (ازسجم 
البلدان) . (منتهی الادب) شهری است میان 
سرخس وابیورد از آن شهر است عتیق‌بن 
محمدین عبیس شوکانی و برادر او ایوالعلاه 
عبیس‌بن محمد شوکانی . ( منتهی‌الارب ). 
ش و کان . [ ش](.۱خ ) جایگاهی‌است 
در شعرامرژالقیس.(ازمعجم اابلاان) . 
ش وکان . [ ش ] (۱ خ) قریه‌ات در 
یمن ازناحة ذمار. (ازسجم البلدان). 





ش و کت شیرازی 


هوعانی ۰ 1 سش ] (.۱ شوب ) 
شوب است بهش وکا ن که شه رکی‌است مان 
ابیورد و سرخس . (ازانساب سمعانی). 
رجوع به ش وکان شود . 

شو کت ۰ [ ش ک ] (ع ۱) باحوذ 
از شوکة عربی . قوت . (غیاث‌اللفات ) . 
ولک). 
هییت . (غیاث‌اللغات) . قدرت وقوت.(ناظم 
الاطباء) : تباد شوکت دنع عرب نداشت با 
ایشان‌صلح کرد. (فارسنامةازنالبلخی ص ۶ 10 
ش کت شاهی سبکه‌سنگاست درمیزان‌عدل. 


حدت بأس. شدت هییت. (یادداشت 





ا جاء و جلالت و هیبت و فر و و قار و 
عنلت و حشمت و بزرگراری و جلال و 
نخوت و تکبر. ( ناظم‌الاطباه) : اگر شنل 
او بزودی گرفته نیاید کار درازگردد که 
هرروز ش و کت و عزت وی زیاده است . 
( ابوالفضل بیهتی چاپ ادیب ص ۰٩۱۱‏ 
به‌هیت و شوکت ایشان آیادانی جهان و 
تلف اهواء مععلق باشد . ( کلیله و دمنه ). 
قوت ود و کت‌من زیادست. ( کلیله ودمنه ). 
سلطان از آنجا که شوکت صلطنت است 
برنجید و بهم پر آمد . سمدی . 
درویشی را شنیلم ... به عز قناعت چنانکه 
ملوك و اغتیارا در چدم همت او ش و کت و 
هیبت نمانده . سعد ۶ 
ش و کت ۰ [ ین ک ] (۱خ) محمد 
ابراهیم . گویند با کبرسن بارتکاب جم 
مناهی‌مایل بودچنانکه درمرتبهادوم که‌بهندرفت 
و با ری ارادة صحبت داشت در دست او 
کته 1 ۰ 
ش و کتآباد.[ شک ] ( ۱ خ)دهی‌از 
دهتان شهاباد بخش حومة شهرستان بیر جند 


(1تشکدة آذرص ؛ ۰۱۸ 


است و 4۰ ۲ سکنه دارد . 

( ازفرهنگ جفرافیایی ایراث ج ٩‏ )۰ 
شو کت بخاداربی»[ ش کته ت ب] 
(اخ ) مولف ریاض‌المارفین نویسد :اراز 
وارستگان زمان خود بوده در بلاد ایران 


میاحت می‌نمود.در اصفهان شیخ محمدءلی 





ویرا ملاقات نموده گفته است درایام شتا او 


را دیدم مد باره‌ای‌بردوش وسر وپای برهنه 





برسرش جمع شده بود و از شوریدگی حال 


و پریشانی یال درمقام ریختن آذئمی‌آمد. 
(ریاض‌العارفین ص ۲۱۲) ۰ 

ش و کت شیر اذک ۰ سک نت ا 
(۱خ) شمس الدین حسن از مردم فارس 
بوده است که درزمان مو لف مجمعلقصیداء 
به تهران آمده بود و از علوم ادبی و غیره 
اطلاع کافی و در شاعری مقامی عالی داشته 


)۱( 20۰ 






















است و مژلث مجمع الفصحا پار از آمار 
ار را آررده ات ۰ ( مجم الفصحاج ۲ 
ص ٩۸‏ ۲). 
شو کت‌قاجاد. [ ش ک ت ۲( 
امیرمحمد قاسم‌خات فرزند ارشداعتضادالدو له 
ملیمانخانبن محمدخان قاجار و مادرش از 
اشراف زندیه دختر بسطام‌خاث کارخانهبوده 
است و بدمتور فتحملیشاه خواهر حسینملی 
میرزا را به‌عقد ازدداج ار درآوردند آمیر- 
محمد قاسم‌خان متصدی‌آمور و نتم صفحات 
عراق عرب بوده است (ازمجمع | لمصحاج ۱ 
ص ۳۱). 
شو کتمداد.[ ک م](سرسرکب)(۱) 
کی که مدار کت و قدرت باشد 
شو کح . [ ش ک ۲(ع-۱ )0ج 
ش و کحة . (مننهی‌الارب ) رجوع بهش وکحة 
شرد. 
ش و حة. [ ش ک ح ] ( 6 
در کلان بته شده که‌در آن‌درواز؛ای خرد 
باشد . (ازمنتهی‌الارب ). در کلان بسته شده 
که در آن دروازه‌ای کوچکک باز شود . 
(نانلمالاطبام) . 
شو کر[ ] (۱) خرده‌برنج (در گیلان). 
(یادداشت مژلف) . 
ش و کران » [ش ٩‏ ] (۱) (۲) گیاهی 
است دوایی که خوردن‌بیخ آن جنون آورد 
و بعضی گویندبینی است کوهی وآثرادودس 
گویند و درتفت که ازولایات یزداست مشود 
ر آثرا دروس‌تفتی میگویند و ش و کران‌تخم 
آنست و آنرا بمربی‌طحما خوانند. (برهان). 
بخ تفت . (انجمن آرا) (آنندراج) . تخمی‌است 
که به تخم گوز ماند مسیح گوید: او تخم 
تا عصار: او افون‌حاصل 
شود. بر گ اک شوک رآن‌بب رگ دودح شبیه‌بود 
الانکه اندکی از آن بزرگتر بود و بوی او 
خمیف بود و مز: او اندك باشد وازرلعابی 
پدید آید و از جملة سموم نیاتی‌است 
(ازترجمهة صیدنه بیرونی). 
به یوثانی قوشیون ومنونیون و بازریقونو 
اطفیسقون گویند و گریندتخم بیخ رومی‌است 
ساق آن مانند ساق روزیانه است و گل وی 


سفید بود و تخم وی مانندانون دومی‌بود 





ید بود. و ورق آن مانند ورق یبروح 
زردی بغایت بود و بیخ آن بادیک برد و 
تخم‌ان مانند نانخواه بود بشکل نه بطم , 
بپارس دوراس و دوراس تفغتی گویند. 

(از اختیارات بدیعی) . 
سانش مانند بادیانه است وب رکش مانندخیار 
و تخمش مانندانونو گل‌سفید داردو کشنده 
است. (نزهة‌القلوب). 


(۱) از شور کت 1 مدار عربی واین ازتر کیبات قرث ۸و۹هجری‌به‌بمداست 





دیکران. سیکران. دورس تفتی. نودریون. 
باریقون. جقوطه . قوئیون. 

(یادداشت مولف). 
گیاهی است علفی و دوساله از تیرة چتریان 
بارتفاع ۸ تا ۱/۰ متر که بحدوفور در 
اما کن سایه‌دار و در کار رودخانه‌های نقاط 
مختلف میروید ساةء‌اش راست و بدون کر 
است و برروی اقه ودمب رگ لکه‌هایی‌بررنگ 
قهوهبی‌فرمز دیده مشود . بر گهایش‌متنارب 
و بزرگ وشفات و دارای بریدگهای‌بسیار 
است وی وضع متناوب برگها بتدریج که 
باتهای ساته میرسد بهم خورده بصورت 
متقابل‌درمیاید . رنگ برگپا درسلح فوقانی 
سبز کم رنگ است. گلهایش کوچکک وسفید 
رنگ. درثو کرأن پنج آلکالرند یافت میشود 
میو؛ش و کران در است‌مال داخای دارای اثر 
آرام کننده و ضدتشنج است این گیاه درا کدر 
نقاط آسیا و اررپا وافریقا بفراوانی میروید 
و در تمام نقاط ایران ( مخصوصاً خراسان 
وفارس)بوفوردیده میشود. شو کرانستراط» 


ش وکرآذ‌یونانی »دورس بطحاه, شیک رآن. صر و . 


بالداران. . قونیون. بیوك بالدیران. ش و کران 
آتی .درست.یسیس ؛ری.ش و کیران وی 
کتب بیخ تفت را مرادث با شوکران یاریة 
وکران ذکر کرده‌اند در حالیکه تفت کیاء 
و ارتباطی با ش رکران ندارد . 
(فرهنگگ فارسد کترمحمد معین). 
شوکران آبی» گونه‌ای ش وکران‌عافیو 
پایامت و ارتفاعش تا ۱/۳ متر میرصد ودر 
مردایها ونواحیآیگیر مناطق شمالی نیمکره 
میروید. دیزوم آن متورم و بیضوی‌وحجیم 
است و چون عرضاً تطع شود شيرة نامطبوعی 
برنگ مایل بزرد از آن خارج میشود از 
اختصاصات این گیاء آنستکه اولا برخلان 
شوکران کبیر ساقه‌اشی فاقد لک است وان 
پایة اشمة چتر اصلی آن بدون گریبانه‌است. 
بوی آث شبیه کرفس و طعمش شبیه جمفری 
است گلهایش کوچکک و سفید رنگند سانهً 
زیرزه‌ینی این‌گیاه سمی و خطرنا است 
مسمومیت حاصل از عصار؛ گیاهمزبورعوارض 
شدیدی را درانسان‌تولیدمیکند که منجربم رکک 
میشود جقوطه. فیروزا, صوبالدیرانی .قاتل 
البقر. شیکران‌آمی . شیکران مائی,ش و کران 
مائی . ( فرهنگک فارسید کترمحمد معین). 
و کران صفیرء گونه‌ای ازش وکران که 
ارتفاعش ازش و کرانآبی کمتر است وریشه‌اش 
دوکیشکل است و ساقذاش شفات ون کرک 
و دارای خطرط قابل تشخیص است. بملاوه 
گاهی بر روی آن حطوط با لکه‌دایی برنگک 
مایل بعرء‌زدیده میشود. بر کهایش ترم برنگک 


دیگری است 


(۲)در یادداشتی: 





سبز تیره وگلهایش م 
این گیاه اثردارویی: 7 ِ 
ش و کران کبیر فاقد مواد سمی است ۱ 
دارای مقادیر بسیار کم ی کونی 
کزبرتالعلب, کرنس‌الکلاب. 
شوکرآن بتانی . شرکران باء ۰ 
کاذب . (فرحتکک نارسی سم 
رجوعبه‌مخزن الادویه درمانشناسی. ۱ کار 
آموزی داروسازی ص ۲۰۲ وگیاد 
گلاب‌ص۱ ۲۲ شود . 

شو کاک ۰[ ](۱)شنگرك یمن بادری . 
(فرهنگ رشیدی) . بادریة دول وشولک ‏ 
نیز آمده و آفرا شنگرلنیزخوانند. (فرهنگی 
جهانگیری). و کل. بادرية دول .(ناظم- 
الاطباء). و رجوعبه شنگ رک شود. 

ش و کل ۰[ ش 2 ] ( ا) بادری درل 
باشد و آن چوب یا چرمی است مدو رکه در 
گلوی دولمحکم از ند و بجای لام کاف نیز 
بنظر آمده است که شر ککک باشد. (برهان). 
(از انندراج) . بادری؛ دیل. (جهانگیری) 
#ولک . شتگرل . شنگور . بادری دول 
( فرهنگ فارسی دکتر معین ) ۰ دجو) به 
مترادفات کلمه شود . 

شو کل ۰ [ش ل ] (ع۱) پیادگان یا 
میمنه یا میسره . (منتهی الارب) . (ازاقرب 
الموارد).سپاه‌پیاده. (ازناظ الاطیام). || ناحیه 
وکرانه . (منتهی الارب) . (ناظم الاطیام). 
ناحیه (ازاقرب‌الموارد). || نوعی ازخار 
که آذرا عوسجه هم گویند.(منتهی الارب). 
عوسج. (ازاترب‌الموارد). دجوع ب»عرعح 
و ءوسجه شود. 

ش و کل ۳ [ک ] (اخ ) دهی ازدهتان 
اندیکا بخش قلهه زراس شهرستان اهوازاست 
و ۱۳۰ تن سکنه دارد. 

(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج . 

شو کلة . [ش 2 ۵ ](ع۱) یکی‌شر کل 
(ازاتربالموارد). رجوع بش وکل شود . 
شو که . [ ش ک ۲(ع,۱) خاد. 
یکی شوه . (ازمتهی‌الارب). ( از اترد 
الموارد). خار . تيغ . بور . تلو . تلی . 
شود . لام . کم . (یادداشت مزلف ). 

ثو کة البیضاء و شوکة المصریه و شوک 
المبار کة وش و کةالبهودیه داروهایی است که 
بدانها درمان کنند(عن کتبت النبات) (ازاقرب- 
الموارد). دجوع به‌ش رک‌شود. 
شوک ابراهيم » به‌لفت مغرب قرصعه 





است. (فهرحت مخزن‌الادویه) . 

شوک البیضا ‏ بادآورد . ( مقردات 
قانون بوعلی سنا ص ۲۳۷ چاپ‌تهران ). 
خارسفید » سپید خار. اسپید خار . متبت او 


بخط مولث شوکران [ش 4 ]ضبط شده است. 





۷۵ 


سح 

کوههاومرغزارها باشد وب رشاو بهبرگگ‌نبات 
شامالاون مشابهت دارد جز آنکه ب رگ‌سفید 
خارتنک‌تر باشد و سفیدتر بود . براطرات 
او خارها بود و نبات او مزعب‌بود وسطیری 
ار باندازة ابهم‌بود. سر » سفید خار خادی 
باشد که به‌سر ار پشت بحری مشایه بود و 
به‌میأت دراز و شکوفة او بنفجی‌باشدوتخم 
ار به تخم مهء‌صنر مشابه بود الا آنکه تخم 
مععفردرازترباشد (ازترجم؛صیدبیرونی) ۰ 
- شوکذالجمال » اشترغاز (نهرست نزن 
الادویه) , ورجوع بهشولالجمال شود. 
شوکه‌الحیه صلفی از بادآآورداست که 
ار های آن بلند و تیز مانند سوزث است . 
(ازنپرست مخزذالادویه). 

ش وکةالدارجین » مشطالراعی است که به 
بوثانی‌دیناقوس‌نامند. (نهرست مخزن الاددیه) 
(ازاختیارات بدیمی). 


- شوکة الدهن » اکوب .(فهرست مخزن _ 


الادوبه ). کنگر 

- || عنکبوت , ( اختیارات بدیی ) . 
- ده وکه زرقاء 4 قرصعن؛ ازرق است . 
( فیرست مخزذالادویه). 

دوکةالوداه ؛نوعی از قرصعنه است. 
ث رکة بهودیه ‏ (فهرست مخزهالادویه). 
- شخ وکنشانکة قرط است(فهرست مخزن 
الادویه) . 

- || گیاء حرنوب را نیزنامند. (ازفهرست 
مخزن الادویه) . 

- ش وکة شهباه» ینبوت. (اختیارات‌بدیمی). 
درخت خر نوب نبعلی, (فهرست مخز الادویه) . 
|| ترظ را نیز نامند . (فپرست مخزن 
الادویه) . 

- دوکة صهبا » یا؛ ضهیاء» بلبوث است. 
(نپرست مخزن الادویه) . 

-- || خرنوب نبطی‌را نیز نامند. (فهرست 
مخزذ‌الادویه) . ورجوع‌به‌تذ کرفداود ضریر 
انطا کی ص ۵ ۲ ۲شود. 

-- ش وکةالعربية»شکاعا است . (اختیارات) . 
افینی ارابیقی . اتتا ارابیقی. سپئیاآرابیکا. 
(یادداشت مولف). و رجوع‌به تذ کر؛ داود 
ضریرالظا کی ص ه ۲۳ شود. 

شوکذالعلق » مازریون وبعض یگفته‌اند 


زوعیآزما زریون‌است . (ا زفهرست مخزن الادویه). 


- شوکه‌الملک » اشخیص . ( اختیارات 
بدیعی ) . نوعی از ماذریون . و رجوع به 
ش وکا لملک شود. 

موه تس رنه رت 
فرظ است . (ازاختیارات‌بدیمی) (ازفهرست 
مخزن الادویه). 

-- شوک مبار کت حمض‌الامیر, ( یادداشت 
مژلف ) . 


(۱) لهجه‌ای است درشب کز. 





- د و کةالمصریه . گلنار فارسی . سمرة . 
(یادداشت مزل),ش کة قبطیهاست.(تذکرف 
داود ضریرانطا کی صه ۲۲).نباتیکه جلنار 
ثمرة آنست. (بحرالجواهر درلت مر )۰ 
شور که منیله » شرش ۰ زريمة اپلیس . 
اونوس . انونس . ( یادداشت مزلف )۰ 
رجوع به شرس شود. 

و مه ۰ حنین گوید : طیاقاست 
وطباق خار نالك نیس ت که اورا ش وکه‌خوانند. 
غافت. (اختیارات بدیمی) (از فهرست مخزن 
الادویه) . رجوع به غافت شود . 

| شجرء ش وکة »درخحت خارنالك. (منتهی- 
الارب) (ازاترب‌الموارد) . 

| نیش کزدم .(ستهی|لارب )( از افرب- 
الموارد) . 

شوکهالعقرب؛ حدق . رصم . نیش 
عقرب. نیش کزدم . ( یادداشت مولف ) . 
شوکة. [-ش که" ] (ع.۱) ملاح . 
(منتهی‌الارب ) ترجمان علام جرجانی) 
( از آترب الموارد ) . 

وجل مش وکةالسلاح » مرد با ملاح تیز. 
(منتهی الارب) . || تیزی‌هر چیزی.(نتهی- 
الارب) . تیزی. (ترجمان علامه جرجانی )۰ 
|| تیزی سلاح . (منتهی‌الارب) ( مهذب- 
الاسبام) ) (دهار ) ( از اترب الموارد ) . 
|| شدت و سختی جنگ . ( منتهی‌الارب ) 
(ازاترب‌الموارد). ده الیأس . ( مهذب - 
الاسماء) || کار زار . ( یادداشت مزلف). 
|| قوت و قدرت. (منتهی‌الارب) ( ازاترب 
الموارد). فلان دوش وکة. » ذوبأس و قوة . 
( اقرب الموارد). برئنة. برثمة . (منتهی- 
الارب) . || جراحت . ( منتهی‌الادب ) 
ا| بدسگالی بدشمن . (منتهی‌الارب) . (از 
اقرب‌الموارد). || بیماری‌است یا آن‌جدری 
ری است . (منتهی‌الارب) . آماس پلید 
و دردناکی است که اغلب در انگفت 
ابهام رخ دهد و آنرا ریح ال وکة گویند . 
(ازاقرب‌الموادد). آماسی که سخت گرم و 
خلنده باشد همچون خار که بخلد » آنرا 
شوکة گویند و سخت بد باشد . ( ذخیره 
خوارزمشاهی )۰ || سرخی است که‌ازعلت 
براندام پیدا آید .(منتهی‌الارب ). (ازاقرب 
الموارد). || کرند؛ بافکار و آنآلةاست که 
باری روی جامه را هموار کنند و آهاربرتار 
جامه مالند . (منتهی الارب).ش وکذالحانک 
( از اترب الموارد ) .کرند [ ک د ] 
لیف جولاهگان . || شوکالکنان . گل و 
لای است که در آن خار خرما نصب کنندو 
بگذارند تا شک شود و بدان کتان» را از 
کتان ریزه صاف کنند . (منتهی‌الارب ).۰ 





شول 
(از آقرب‌الموارد). 
دش وکه‌الحایکک » چیزی است که جولاه 
بدان روی جامه را هموار کند . ( یادداشت 
مولف ) . 
شو کة . [ ش ک ](ع مص ) قوت 
و تیژی کرد . ( منتهی‌الادب ) و دجوع 
به‌ثوك شود . 
ش و که . [0*] (ا)ناوچذآهنیباشدکزر و 
سیم گداخته را در آن ریزند تا شوشه شود. 
(برهان).(جهانگیری). از نام‌الاطبء): 
بجتبائم علم جنداندرآند و گنبد سیمین 
که سیماب ازسرخمدان فروریزددرآنش و که, 
عسجدی . 
ش وکی ۱(۰) درخت آویز. ضوع. مرغ 
غب . (زمخشری. یادداشت موز لف). 
شو کی. [ش عی] (۱منوب) منسوب 
است به شول. (از انساب سمعانی). | |منوب 
است به قنطر؛الشول که دهیست . به بنداد . 
(منتهی‌الارب). 
شوت . [ش] (۱) قسی ا زگیه سمید 
زهردار کهش و کران نیز گویند. (ناظم‌الاطباء ) 
رجوع به ش و کران شود. 
شو]اء [ ش ](۱ مر کب) شوغاست 
که جای خوابیدن چهارپایان باشد درشب . 
(برهان). آغل . دجوع به شبگاه شود. 
ش و گان ۰ [ ش ] (۱) اسباب . (ناظم 
الاطبام) . 
ش و گاه . [ش ]( ام رکب) شب گاه.محوطه 
باشدبجهت شب خوابیدن‌چهار پایان. (برحان) . 
شوگاه اشتر.حظیره (مهذب‌الاسماه) , شبگاه. 
آغل ستور: 
الاستیصاد؛ش وگاه ساختن گوسفندرا.(مصادر 
زوزنی). نقل از حاشیة برهان مصحح د کترمعین). 
شو طزء[ی" گه] را مرکب) (۱) شب 
گز. گزنده به شب. غریب گز . غریب کز : 
در دامغان و قومس چیزی باشد مانند عدس 
آنرا شوگز خوانند هرجاکه بگزد دست و 
پای وآن عضو عفن شود . (تاریخ بیهق) . 
ش و گون. [ش۲] (۱) شگون وفال نیک 
و مبار. (ناظمالاطباء). شگون . (فرهنگک 
فارسی دکتر معین), رجوع به شگون شود. 
شول. [ش] (ع ۱) آب اندرباقیمند 
در بن مشک و رن . (هتتهی ارس 
ج‌ » اشوال. (از اتر ب‌الموادد) . باقی آب 
در جوی. (مهذب‌الاسمام). 
|| مرد سیک و چالال در ه رکاد.(متتهی 
الارب) . مرد سبکک . (منتهی الاب ) . 
خفیف. (ازاترب‌الموارد). || سبک‌ازهر 
چیزی ج» اشوال. (منتهی الارب) . || ج» 
شائله . (بر غیر قیاس), ( منتهی الارب) . 
رجوع به شائله شود . 








شول. [ش درا (ع) ‏ ۱ 
) منتهی الارب ). رجوع به شائل شود. 
شول . [ش _ب] (ع ص ) رجل شول ؛ 
مرد سبکک و چالاك در کار خدمت وحاجتو 
شتاب. (منتهی‌الارب). (ازاقرب‌الموارد). 
شول ۰ [ش] (ع مص) شولان, (متهی - 
الارب). برداشتن شتر ماده دم را . (منتهی 
الارب) . (ازاقربالموارد), برداشتنسوز 
واشتر دثبال را. ( تاج المصادر یهتی ) . 
برداشته شدن‌دئبال. (ناجالمصادر بهتی) . 
ورداشتن شتر دنیال را. (المصادر زوزنی). 
ا پلند و دروا شدن دم . (لازم است و 
متعدی). (منتهی‌الارب). (ازاقرب ااموارد). 
رگاه برای بلند شدن غیر از دم بکار رود. 
(از اترب الموارد) ۳ 
|| برداشتن سنگگ را . 
(ازاتربالموارد) . 

|| سبک شدن و آرام گرفتن بمد خشم . 
(از منتهی الارب) ؛ شال نعامة فلان » سبکک 
شد وخشمگین گردید و مپس‌ساکت شد. (از 
اقرب الموارد) . !| مردت غالت مات" 
(منتهی‌الارب) ۹ پرداشته شد قدم و نشان او 
یعنی؛بمرد . (یادداشت بخط مولف) . 

|| دفتن قوم و خالی شدن جای ایشان یا 
پراکنده شدن و مختلف شدن سخن ایشان » 
یارفتن عزت و غلبة قوم. ( منتهی‌الارب ). 
۱ بر آمدذ بل ترازو.(منتهی‌الارب). بر آمدن 
یکی ازدو کفةترازو . (ازاقرب‌الموارد) . 
از جای برآمدن یکک کفة ترازو . (تاج - 
المصادر بیهقی ) . || برداشتن سبو را . 
(منتهی‌الارب). (ازاقربالموارد). 

شول ۰ (اخ) نام قبیل‌ایست از قبایل‌نادس 
این قبیله نختین بار در لرستان سکونت 


( منتهی‌الارب ) . 


داشت و درحدود سال ۰ ۳۰+. نیم از لرستان 
را تحت فرماندهی ترار داده بود و 
بوسیله‌سیف الدین‌ما کان روزبهان ( که‌اجداد 
او از دور؛ ساسائیان بر این منطقه حکومت 
داشتند) اداره میشد و او را با لقب پیشوا 
میخواندزد. 
مورخان اسلامی‌اطلاعی|زاین قبیله نداده اند. 
لی نجم‌الدین که از نوادگان‌اربوددر زمات 
منطقه حکومت میکر: 

ابن بطوطه(۸ 4 ۷ ( درراه شیر 
به قبیلهً شول برخورد کرد ه است و گوید که 
آنان قبیله‌ای 


حمداتهمستوفی‌دراین 


از اعاجم‌اند که صحرا! نشیندد 
و میان آنها مردمانی پرهی گارو متقی‌وجود 
دارد.شهاب الدین العمری(متوفی بسال ٩‏ 4 ۷) 
گوید کب شول با شبانکاره دویشاوندی 
مستحکمی دارند . اجمالا کوچیدن شولها 

و تمایل آنان به جنگک و پیکار و حمله‌های 
قبایل مجاور علیه آنها از علل ازهم‌باشیدگی 
ایشان و مستهلک شدنشان در دیگران بوده 





است وا کنون در منطعة فارس آثارمختصری 
از آنان بجای مانده است مانند : 
شولگب ( کوهی درشمال‌بوشهر)»داره‌شولی 
(قبیلة از قشقائی)» دو قریه بنام شولیکی 
(نزدیکک دالکی) 
ودیگری (نزدیکک شمال غرب شیراز).است 
شاید قریة شولی که درخایج شهر بوده‌است 
آخرین دژ قبیلٌ شول‌بوده وازسبک معماری 
خانه‌«۱ 0 که در حفظ و نگاهداری 
ستتهای ایرانی و حصوصیات آنمیکوشیدند. 
رجوع به داثرة‌المعارف اسلامی و اپرست 
اعلام تاریخ گزیده و تاریخ غاز اف ص ۲۸۷ 
وتاریخ جهانگشای جوینی‌ص4 ۱ ۱ج ۲ شود: 
جهان آسوده گشت ازدزدوطرار 
ز کرد و شولو ترك ومرد عیار . 
ویس‌ورامین . 
از لور و ول فارس‌صدهزارمرد پیاده جمع 
کنیم.( جوینی ) . در آنجا لشکری بیار 
از کرد وتر کمان و ول بودند. ( ذیل‌جا 
التراریخ رشیدی) . 
- بلادالشول» رجوع به مولستان شود. 
شول . (اج) نام ایالتی است در چین و 
قدامة نویسد : اسکندر اکیر این شهردا فتح 
نمود و «شول و خمدان» را در آن پنا کرد 
و بعضی برآنند که ایالت «سی‌بگمان - نوه 
همان خمدان‌است ومار کوارت(۱ )یک گورد 
که کلمهشول تر کی » چول ؛ بمعنی شنهای‌بیا بان 
است و این کلمه‌ترجمة جینی «شاجو» شنزار 
می‌باشد. ولی مجدداً این حتمالر|پذیرفته‌است 
که شول تصحیفی درقراءت‌سولاح موله- 
چو(سو - چو) باشد . برشتیدر (۲) گوید : 
شاچو بمعتی «شهر شنها» است که در مال 
۲ م .بنا شده‌بود. 
(از دایرةالسعارف اسلامی). 
شول . (ٍخ) نام محلی در <ومة شیراز 
واقع در نه فرسخی‌میانهشمال و مغرب‌شیراز. 
(از فارسنامة ناصری) . 
شول . (اخ) قرب‌ایست در چهار فرسخی 
معربی‌پالتگری فارس. (آزفارسنامة ناصری) . 
شول ء (اخ) دهی است در دوفرسخ ونیم 
میانة جنوب و مشرق گله‌دار فارس. 
(از فارسنامة ناصری). 
شول . ( خ)دهی است درپنج فرسخ بیشتر 
میاه شمال و مرب کاو کان فارس . 
(ازفارسنامه‌ناصری) . 
شول ۰ ( راخ ) دهی است دریک فرسخ 
بیشتر در شمال فتح آیاد فارس. 
( فارسنامة ناصری ). 


شول . (اخ) نام محلی کنار راء شیرازبه 
اردکان میان گلستان و ستگردر 1٩.0۰۰‏ 
گزی شیراز . (یادداشت مولف). 


)۳( ۵۰ 








۰ عصطاع ۶ (۲) 



















اصطلاح مقنیان و 7 کنان کار کر رد در 
شولات امت. 
شولان . [ش ر] (ا) کسدوآذریسای 
ست بلند. ((برهان) (جهانگیری) . تبدیل ولا 


صورت رااختراع کرده 9 
وازبیت‌ذیل بنلط انتاده است ِ 
از اين چاه برشو بعولات دانش 
بیک سوشوا زجری وازجرعصیان. 
ناصرخره ۰ 
ای کلمه در مر ه به سولات و ۱۳ ۱ 
مهملهتلفغلی ازسولان [سو ]. کوه معررت 
آذربایجان . ([یادداشت ت مولف) . 
|| چوبی‌سر کج که بدان دلوبچاهفروبرند و - 
بر آرندآب کشیرا. (یادداشت بخطمزلف). 
|| شاخه راست . ت رکة راست. ترزکنراست 
و خوش‌اندام .عسلوج .عسلوجة. (یاددائت 
مزلف). 
شولان . [ ش و ](عمسص) شول [ش] 
(منتهی‌الارب) . رجوع به شول شود. 
شو لعز,[د" ت ز](اخ)(۳)نام محلرای 
که مواد پکتکي رلادر ود ۱ کت( 
کیاهشناسی ثایتی ص ۵ 4). 
شولستان ۰ [0] (۱ع) بلوکی ازتدلن 
شابور کازرون که طایقة ممستی از ایلهای 
فارس در آنجاسا کن‌اند .هوایش سرداست. 
(از فرهنگک فارسید کترممین) ۰ ۱ 
ابن‌بطوطه که درسال ۷۳۰هکازرون را دیده 
است گوید اطرات کازرون را بلادالشول 


موه( 


۳۹ 





۴ 


#۹ 


۷۷ 


گس 


گویند و انروز به شولستان معروف‌است ۰ 
(سرزمینهای شلافت شرتی لسترنج ص۸۸ ۰6۲ 
«بلادا لشول» نام بل و کی است در فارس این 
تاحیه در دور ساسانیان داخل در منطقهةً 
شاپور خوره بود و قصبة آنرا شاپود ادل 
بئا نهاد و درسال ۱۸۳,۵۲۳ م. عشماف ابن 
ابی‌الماص این منطقه را پتصرف درآورد » 
شولستان پس از یکدورة ویرانی مجدداً در 
عهداتابک چاولی. (متوفی‌در * ۱ ه دست نشاندة 
سلجوتیان ) آباد گردید و در اواخر دورة 
صفغویه یا پس از قیام نادر جنگجویان لر 
ممسنی شولستان راتصرف نمودند واین‌ناحیه 
بدیشانمنسوب گردید واینکآنرایلولسسنی 
خوانند که مساحت آن ۰ ۰ میل 
مربم و محدود است از مشرق به کام‌فیروزد 
اردکاه و از شمال وغرب زر گرد ولرستان 
و کهگیلویه و از جنوب کازرون و کوه‌مره 
شگفت . رجوع به‌دایرةلمعارف اسلامی و 
جنرانی غرب ایراف ص 44 تاریخ عصر 
سانظ ج ۱ (نهرست اعلام ) . تاریخ گزیده 
(فهرست اعلام ) نزهةالقلوب ج ۳ ص۲۷۰ 
تاریخ‌منول » روضات الجنات ص 4۰۸ و 
حبیب السیرجاپ‌تهراص ٩۲‏ ۱-۲ 
شود. 
شولقی . [ش 1 ی ء] (ع ص) آنکه 
شیرینی جو ید و دوست‌داردآثرا | .(منتهی‌الادب). 
شیرینی فروش و در اماس البلاعة دوستدار 
شیرینی, (ازاقرب‌الموارد). طفیلی. (مهذب 
الاسماء). واعل. قرواس. (یادداشت مژلف). 
شوک . [ش17] () (۱) اسب جلد و 
تند و تیز رفتار ( برهاث ) (جهانگیری) . 
اسب تیزرو . ( رشیدی ) . ( انجمن‌آرا) . 
(آنندراج). اسب تیزرفتار. (فرهنگ نفلام) 
اسب . (فرهنگگ خعلی). اسب .علق بهررنگ 
که باشد . (یادداشت مولف) : 
بیفتاد ازآن شولکک خوبرنگ 

بمردوبرفت اینت فرجام‌جنگ. 

دقیقی . 

نشست از برشولکک اسفندیار 

برفت از پش لشکرنامدار . 

فردوسی . 

بزیر اندرون تیزرو شولکی 

که ناید چنان از هزارانیکی. 

فردوسی(۲) . 
فرود آمد ازشولکک خوبرنگک 
بریش شود اندرزده هردو چنکگ. 


فردوسی ۰ 

با پشته‌هائ ی که توپست کردی 
بهنملسم #ولک وخنگ آشقر. 
فرخی . 


(۱) سانسکریت 51:11:2 (اسب چموش) (حاشية برهان مصحح دکترمعین) . 


(۳). ل : پا دررکاب . 





سبهدار ب رکرد شولک زجای 
کشیده بکین تیغکشو رگشای. 
اسدی , 
بشبرنگ شولک درآوردپای 
کرائید باکر زگردی زجای . 
اسدی, 
شولکت و که پدید آید پندارد خلق 
کزشبه گونی برچارستون‌عاج است. 
مسمود سمل 
گر اردوان‌بدیدی پای و ر کاب(۳)تو 
بودی به پیش شولکک تو اردوان دوان . 
سیدحسنغزوی(بنقل جهانگیری) ۰ 
درآمد برآن شولکک تیزبای 
چر دریای آتش درآمدزجای. 
همایون خواجو . 
|| نام م رکب اسفندیار. (برحان) (انجمن- 
آرا) (آندراج) اما بر اساسی نمی نماید : 
نگ همایون من در همه کاری 
رخش تهمتن بدی شولک اسفندیار . 
فخرالدین مبا زر کشاه . 
| رية دوك و آن چرم یا جوب گردی 
است که در گلوی دوك محکم سازند. (از - 
برهان). بادریسدوا ل. (انجمنآرا)(آنندراج) 
شوکل . شنگرف , شنگور . (حاشیة برهاث 
مصحح دکترممین) .|| مر یکه‌تفییر رنگگ‌دهد 
و هردم برنگی درآید . (ناظ‌الاطبا) ۰ 
شو لپ . [ گک](اج) نامتصبه کناده 
است‌بفارس. (از فارسنامه ناصری). 
شو لگستان . [ل که ] راخ) قریه‌ای 
است پنج فرستگی میانة شمال و مترپ‌آباده 
(فارسنامه ناصری). ورجوع به نزهةالقلوب 
ج۳ ص :۱۲شود. 
شو لم [ش ل] (ع۱) گندم‌دیوانه . 
مترادف شالم . (منتهی الارب). شالم,شیلم 
زوان.زیوان.سعیع.شلمک, (یاددائت مزلف). 
شولم ۰ 7 ] (۱) لنش ات ظاهرً 
بی معنی » مذکور در دامتانی ا زکلیله ودمنه 
پرساختة مردی‌بازرگان‌بدین‌شر حکه: بازرگانی 
شب‌هنگام به نزدیکک زن خفته بودآوای پای 
دزدان از بام شنود نرم نرمکک زن را بیدار 
کرد وگفت به الحاح ازمن بپرس که این مال 
از چه راه بدست آورده‌ای‌زن به‌اشارت شوی 
پرسیدن گرفت » مردانکار کرد و زن اصراد 
پس مرد چنانکه دزدان بشنوند گفت اگر 
با کس نگوئی بگویم که اين مال من از 
دزدی جمع شده است که در آن کاراستاد 
بردم و اشسونی دانستم که شبهای معمر پیش 
دیوار های توانگران می‌ایستادمی و هفت 


بار میگفتی که ولمدوام».ودست درمهتاب 





شولة 


8 


زدمی و بدرون رفتمی و آنچه از خواسته 
توانتمی برگرفتمی و باکمک همان انون 
از روزن برشدمی . مهترآن دزدان بشنود 
شادمان شد وهفت بار شولم‌شولم برزبان‌راند 
و پای در روژن نهادن هماث بود وبه گردث 
فتادن‌همان مرد برخاست وچویدستی‌ب رگرفت 
وشانه‌هاش محکم فر وکوفت .. 
ناید بوزارت بمحل پدرت کس 
مر کب‌نشود مهتاب‌ازرقية شولم. 
مختاری. 
تو بسندی فان خاطر من 
زوشودچون فان شولم . 
ان 
شولم شولم ۰ ٩[‏ 4 ](۱) دجبا 
به شولم‌شود. 
شولمن . [ ] (۱) (۵) به لنت زند و 
پازند بىعنی دوزخ باشد که در برابر بهشت 
است. (برهان) (ازانجمنآرا) (ازآنندراج). 
شو لمیت.(اخ) لب عروس محپوبهسلیمان 
است. لفظ عبرانی آن هشولیمیت است که 
آنرا زن شولمية ترجمه کرده‌اند. 
(قاموس کتاب مقاس) . 
شولة . [ش 1] (ع۱) دم یا نیش کزدم 
که دروا باشد. (منتهی الارب ). ( ازافرب 
الموارد ) . 
| (اخ) نام اسب‌زید فوادس ضبی. (منتهی 
الارب). (اقرب‌الموارد) . || نام زنی‌گول 
داه عدوان » کانت تنصح لموالها فتعود 
تصیحتها وبالاعلیهم لحمقها فقیل للتصیح 
الاحمق انت شولةالناصحة.(منتهی الارب). 
نامز نگول‌بنی‌عد و اث... .را زاتربالموارد) ۰ 
ناصح گول. (ناظمالاطبام). 
- ول العدوانیه » زن‌گول بنی‌عدوان . 
(از البیات والتبین ج ۲ ص ۱۷۸) رجوعبه 
شوله شود. 
|| دو ستاره است از منازل قمر یقال لهما 
حمةالمترب. (منتهی‌الارب). ام د و کو کب 
است روشن برطرف ذنب عقرب است‌برموضع 
نش میان ایشان مقدار بدستی است , و ماه 
اورا بپوشاند وآن منزل نوزدهم است ازقمر 
و او رقیب‌هقمه است. 
(جهان دانش ص ۰۱۲۱ 
منزل نوزدهم‌شوله ؟ ای نیش کژدم برآورده 
زیر بندهای‌دنبال. (التفهیم). و آن نام منزل 
نوزدهم‌است ازمناژل بیست وشش قمروآندو 
ستاره‌است متقابل‌وروشن و آنراحمة‌العقرب 
زیزگویند وازرباط اول‌است وآن ا زآخرقلب 
وبیش از نعایم است تا چهار درجه و هفده 
دقیقه و هت ثانیه ازقوس و نزد احکامیان 
مئزلی سعد است آميخته بنحوست . 


(۲) به دفیقی نیز نسبت داده شده‌است. 


(4) هزوارش صحوله‌داه (رنظایر آذ) پهلری 1۵2۷ (دونخ) (-اثیة برهان مصحح د کتر معین) . 





(یادداشت 


همه قلب و جود و شول؛ عصر 


مولف) . 


نمایم وار آتش‌خوار وریمن . 
خافانی 
و رجوع به ثولة شود . 
شولة. [ش" ورد ](عا)علماست کزدمرا. 
( منتهی‌الارب) . 
شوله . [ ش" ( ] را مأخرذ از تانی) 
نام یکیاز منازل قمر . (برهان). شولة : 
خم وله چو خم زلث جانان 
منرق گشته اندر اولژ تر . 
لبیبی (ازتاج الماش) . 
هم شوله بود کوپس شوال زخم‌زد 
پرتارك مبارك پور طنان يزك . 
خاقانی . 
رجوع به ثوله شود 
| نیش عقرب که مرتفع‌باشد. (فرهنگ‌نظام). 
شوله فمعل » آزار دهنده . زش‌زننده » 
که چوننیش عقرب‌نیش زند: 
میزان حکمتی و ترا بر دل است زخم 
زین شوله فمل عتربک شوم نشترك . 
خاقانی . 
شوله.[ ش 1 ] (۱) یک توپ‌پارچه. 
(برهان). یکک‌توپ پارچه که درویشان بجای 
پتربکار برند. (فرهنگ فارسی دکترمعین). 
|| تیر شهاب که روشنائی باشد که شبها در 
جانب آسان از طرفی بطرف دیگر رود . 
(برهان). || شله. شوله ماش,شوله قلمکار. 
(یادداشت مولف). رجوع به شله شود . 
|| چوله. جولا . 
شو له . [ ] ([) مزبه‌دان بوددر کریها. 
(فرهنگ اسدی) . سر ین دان و جای خاك 
و پلیدیها بود در محله و کویها که جمم کنند 
بیکک‌جا. (از اربهی) . بمعنی سرگین داناو 
جا وموضعی است در کوچه‌ها که‌خاکروبه‌و 
خلاشه وپلیدیها درآن‌ریزند (برهان).جائرا 
که در کوچه‌ها خاکتر و خاکروبه ریزند. 
(جهانگیری) (انجمن آرا) (آنندراج) : 
هرگز تو بهیج کس نشایی 
برسرت دوشوله خالك وس رگین. 
اد 


ین دنیی غدارچه‌خواهی کردن 





که ۳ بانان سر 
. (برهان) . 


۲ رتداول کناباد خر اسان 





و چاهکگ گرمابه‌اطلاق شود. 












آید . از عیا 


| شولهآباد. [لر ] (اغ) دمی ات از 
دهستان بریرود بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد . دارای ۱۳ تن سکنه . 
(ازفرهنگی جنرافیایی ایراذج 5). 
شو له.بائین . [ل] (اخ) دهی است از 
دهستان بریرود بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. دارای ۲۳۲ تن سکنه . 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایراف ج ۷). 
شو لهروب. [د ](نف رکب.رخم) آنکه 
محل خشکک کردن سرگین گرمابه باناث را 
روید . خاکروبه کش . مپور . روفت گر : 
(یادداخت مزلف): 
ِ نیم گرده بروبی‌بریش بیست کنشت 
بصد کلیچه‌سبالتو#ولهروب نرفت (۲). 
عماره مروژی . 
شولهمست . [1 م] (ص م رکب)ست 


طافح .( یا دداشت: ت مزلف) .چولامست .صیاه‌ست . 


مست‌ همست : 
فوجی ازسپاه میرزا بابر ... بباغ شهرشتافتد 
و یارعلی را شوله‌ست بدست آورده ... 
(حییب | لسیر) . 
شولی . (۱ موب ) منسوب‌به شول. 
| لمجنشول که مخلوطی از رامندی و شهری 
متداول‌در منطقه‌فارساست. (ازداثرةالمعارف 
اسلامی) . نام یکی اززبانهای فارسی. (ناطم 
الاطباء) . نوعی از رامندی و شهری باشد که 
مردم فارس خوانند. (برهان). (آنندراج) ّ 
|| غلی طعامی است . (فرهنگگ فارسی دکتر 
معین) . 
آش روانی که از آرد پزند . ماد این لفتط 
با شل و شله یکی است. (فرهنگ نظام) . 
رجوع به شله شود . 
شولی ۰ ( آخ) تیر:ازایل نفر(ازایلات عم 
فارس. ( جترافیای سیامی کیهاص ۸۷) . 
شو لیدن. [د ] (مص مرکب) ازشول‌باضافه 
یدن پسوند مصدری‌بمعتی ژولیدن< شولیدن 
(حاشية برهان مصحح دکترمین) . متیرو 
درمانده نشستن. (فرهنگه تس (دشیدی). 
یشان خاطر ن 
کر . (برهان) ( آنندراج ) . پریشان 
شدن. (جهانگیری). 
. پریشان گشتن . حیران و 
پریشان خاطرنشستن.(ناظم الاطباء). || تردید 


درهم م شدن و بری* نشستن ودرمانده 


|| درهم شدن 


داشتن . (ناظم‌الاطباء) . || درمانده گردیدن 
(ذاظم الاطبام) . || اندیشة بسیار داشتن 
(ناظم الالیاء) . 


| بهم برآمدن. . برهم خوردن تعادل چیزی. 
شوریدن : ازین تخیلات و توهمات برخاطرش 





گذشت چندانکت مرد را صفرا بشواید و 


سودا غلبه کرد. ‏ (سند بادنامه ص ۲۰).. 
(۲) ت ل: برفت 
غیاث‌اللدات) (ازآنندراج). (4) ۵ ل: آی . 









- ژولیدبنشتن» تعریض. (مجمل‌اللنت) . 
شولده شدن تشویش. ( تاجالمصادر - 
- شولده شدن عقل ذحاب عقل .(مجبل 
اللنة). 
- زاف شوایده » زلف‌پریشان و ژولیده: 
رشید اختیار زمانه است طبعم 
درین‌فن چودرزلث شرایده‌شانه. 
آنوری . 
شوم . ( ص )(۳) ناخجسته . نامبارك . 
نحس. بفال بد. بداغور. بدبخت. نایمون. 
میشوم. مشنوم. بدیمن. ناهمایون. نافرخنده. 
(یادداشت مولت) : 
آ(؛)آزاین جور بد زمان؛ شرم / 
همه شادی او غمان آمیم . 
رردکی . 
همه باژها با زگیرم دگر 
برم ترا از تن شوم‌سر ۰ 
فردوی . 
بد و گنت کای مرد بدبخت‌شوم 
زکارتو ویران شدآباد بوم َ 
فردوسی . 
نکه ک که دانای پیشین چه‌گنت 
که کس را مباداختر شوم‌جفت. 
فردوی . 
بدو گفت کای‌مرد بدبخت شوم 
زکارتو ویران شد آباد بوم . 
فردوسی . 
گرشوم بودتی بغلامی بنزد خویش 
باریش شومتر ببر ماهرآینه . 
عسجدی . 
چون کلاژه همه دژدند و رباینده چوخاد 
شوم چون بوم و بدآغال جودمنه‌مه‌سال. 
معروفی . 
و این ترك ابل‌این چربک بخورد و نداننت 
که کنران شوم باشد . 
(ابوالفضل بیهقیچاپ ادیب س ۰6۲9۰ 
ا کر دست شومش بماند دراز 
به پیش ت وکار درازآورد. 
ابوالففل جحمی 
شوم است مرغ‌وام مراو را مگیر صید 
بی‌شام خفته بهتر کزوام خورده شام . 
ذاصرخسرو . 


(۳) واه اين لفظ بدلاز همزه است فارسیانبه معنی متحوس آرند مصدر 








نیست سرپرفاد ناصبی شوم 
ازدر این‌شعربل سزای فسادست « 


ناصرخسرو . 
پاز همایون چو جندگشت خری 
جند شوم و خری همایونشد . 
اصرث‌سرو . 
اندردلش از بنض ائمه شجری‌است 
چه شوم‌ثمرواهداز آن‌شوم‌شجرماند. 
موزنی ۰ 
بن آن نگویماگ رکس برغم منگوید 
زهی میاه بنفرین شهی‌طلیمة شوم . 
سوژنی . 
بخشک میوه تو عید مرا مباركکن 
که عید برعدوت چوذ وعیدخواهمشدم. 
سوزنی ۰ 
تو آن مشن که مرخ شوم‌خواهد جای‌ویرانرا 
کرت کنج دل‌آیاد است سویگنج ویرآنشو. 
خاتانی . 
چون‌منوچهرشفته درخالااست 
مهر ازاین‌شوم خا کدان‌ب رگیر. 
خاقانی . 
از پس هر مبازکی وی است 
وزبی هر محرمی صفراست . 
حاتانی . 
جند که شوم است بافسانه‌دد 
بلبل گنج است بویرانه در . 
ئلامی . 
ای بسا مستوره در پرده بده 
شومی فرج و گلورسوا شده . 
مولوی . 
جارت» شومی که مال و قوم را هلاك‌کند . 
( منتهی‌الارب )- 
|| به مجازمغلوب ومنحوس : 
چو آگاه شد قیصر آن شاه دوم 
که‌فرخ شدآن شاه( گشتاسب) وا رجاسب‌شوم. 


دفیقی . 
|| بد فالی . (غیاث‌اللغات) . (آنندراج) ِ 
شوم , [ ش ۰ ](ع) شتر های سیاه . 
(ازاترب الموارد)(۱). شتران سیاه بخلاف 
حضا رکه‌شتران سبیدندولا وا حدلهما. (منتهی- 
الارب)(۲) . 

شوّم ء [ش *](ع ا) ضدبر کت.(ازاترب 
الموارد) . بدفال. نقیض یمن » یقال رجل 
شزم . (منتهی‌الارب). || بد فالی . (منتهی 


الارب) . 
شوم. (ع ۱) ج» اشیم, (اترب‌الموارد). 
(منتهی‌الارب) . 


شوم . [ش] (عص) بدفال شدذی ر کی 
(ازمنتهی‌الارب). (ازاتربالموارد) . 


(۱) اذ: شم. دراقرب‌الموارد افزوده است: 


(۲) از : ش ۰ م. 


هومادمند .  [‏ ] () گریه ونوحه . 
(برهان)(۳). || گریه و نوحه کنندهبهلفت 
زند و پازند . گریان و زاری‌کنان . (ناظم 
الاطیاء) . 
شومال. (نف مرشم) شوی‌مال. شومالنده ۰ 
|| نفعوا فاید‌وسودا. (ناظالاطباء) .|| شری 
مال. به‌لهجه یزدی» آهار . (ناظم الاطیاء) . 
| ابزاریکه بدان پارچهرا جلادهند.(فرهنگ 
فارسی دکترممین) . 
شومالنده . [ د](ن ف)شوی مالنده. 
کی کهپارچه را آهار دهد.(فرهنگگ فاری 
دکتر معین). 
شومالی . (حامص) شوی مالی . شقل د 
عنلکی که پارچه را آهار میدهد . 
(فرهنگ فارسی دکترمعین) . 
شومان.(اع) (قلمه...)درقست‌علیای‌رود 
قبادیان و باختر پل سنگی شهرواشجرد ودد 
جنرب آن قلمة بز رگ شومان (الشومان)داقع 
بوده است.مقدسی دربارءغومان گوید مکانی 
پرجهمیتست وآباد ونیکو. یاقوت گویدشهریست 
در چفانیان در آنطرف نهر جیحون واهالی 
آنجاس رکش و بر سلطان خویش متمردنددد 
زىان وی این نقطه یکی از ثنور مهم‌اسلامی 
در مقابل ترکان بوده است شرف‌الدین علی 
یزدی در وصف نگهای امیر تیمور از 
این قلمه بنام حصار شومان مکرر یاد کرده 
وغالاً آترا بصورت‌مختصر حصار یا حصارك 
نوشته و آمروزهم به«حصار » معروف است. 
( از سرزمینهای خلافت شرقی لسترنج ص 
۸ و معجم‌البلدان) . 
هریست [بماوراءالتهر] استوار ... و گرد 
او بارة کشیده و او را قهندزیست برس رکوه 
نیاده واندرمیان قهندز چشمه‌ایست‌بز رگکواز 
وی زعفران خیزد بسیار . (حدودالمالم) . 
و رجرع به نزههة‌القلوب‌متاله ۲ص ۱۵۲ و 
مجمل التواریخ‌ص »۰ ۳وشرحاحوال‌رودکی 
ص هه و۲۰۷ شود. 
شومان. (۱خ) (ربرت) (4) سیاستمدار 
فرانسوی درل وکزامبور بسا ۸ ۱۸متو لد 
گردیده دم وکرات است ومکرر به وژارت 
خارجه و نخست وژیری‌رسیدهاست ومبتکر طرح 
همکاری اقتصادی اروپا (زغالسنگ وفولاد) 
است. (ازفرهنگ فارسی دکترمعین). 
شومان . (اخ) (دبرت) (4) آهنگاز 
ءشهور آلمانی. وی‌درتزویکاو بسا ۶۱۸۱۰ 
متولد و بسال ۱۸۵5 م درگذشت . پدرش 
کتابفروش بود و او در طفولیت به کتاب‌و 
ادب علاقه یافت ودر ۰ ۱ سالگی بامورادبی 
پرداخت در سال ۱۸۲۸ م. برای آموختن 


و با نوحه آررده است . ( حاشيةٌ برهان مصحح دکتر معین). 








حتوق بدانشگاه لیپزیکک رفت هنگامیکه با 
( کلاراویکک ) دختر موسیقی دان و هنرمند 





آشنا شد بموسیقی علاقه یافت . موسیقی‌رادد 
۰ ۲ سالگ یآغاز کردومدتیبعد یا کلارآریکک؟ 
که دختر استادش بود ازدواج نمود در 
۳ عم به انعقاد آثار موسیقی پرداخت 
و از ۱۸۳4 تا ده سال « مجل جدید برای 
موسیقی! را در للپزیک انتغار داد. شومان 
از» ؛ ۱۸ به ساختن آهنگگ مشنول‌شد ودد 
ال ۶۱۸۳ باستادی کنسروانود لییزیکک 
انتخا بگردید از سال ۰۱۸۰۲ به‌بعدشو مات 
صحت و سواس خود را از دست داد . در 
پایان حیات دیوانه‌شد ودرتیمارستان‌در گذشت 
آهنگهای سبکش‌برای‌پیانو» از شاعراه‌ترین 
آثارموسیقیآلمان بشمار میآید. شومانگاهی 
آهنگهای خود را زیر نفوذ باخ و بتهون 
دی قطعات او غالبا بخته و عمیق‌است. 
ضرب موسیقی شومان متنوع و آثارش رم و 
علایم و دلنگین و شاعرانه است. آثار مهم‌او 
عبارتند از » کارناوال » اپرس ٩‏ ۰ مناظر 
جنگل ابوس ۱۰۰ شمارء یکک»سمغنی بهار 
درسی‌بمل » سمفنی زمان در می‌بمل» عقق و 
زندکی یکک زن» عشقهای شاعر » وی علاو* 
برچهارصفنی » چهاد « اوورتور »بنامهای 
دنامزد مسین»۱ژول‌سزار؟ «هرمان ودوروته» 
و«جشن» ساخته است , «کلاراژو زفینو یک» 
زن شومان (۸۱۸۱۹ - ۱۸۹۲ع) پیانوزفی 
ماهر بود. پس ازمرگک شوهرش آثار او را 
تألیف و اصلاح کرد. 
(ازفرهنگ‌نارسید کتر معین). 
شومانی . [عی] (ع منسوب) منسوب 
به شومان. ازیلاد صفغانیان است ازمرزسلمین 
(از اناب سممانی) : 
خبرت هست که‌درشهر بخاراسی‌سال 
خحرزه خحوردی‌بیکی خربزء‌شومانی- 
سوژلی. 
رجوع به شومان شود. 
شوم اختر . 11 ت ] (ص مرکب) 
پداختر, بدبخت. شقی . بداقیال : 
نرست ازاوبره‌اندر مگ رک ی که بماند 
نهفته زیر خسی‌چون بهیم شوم آختر - 
فرخی ۰ 
ه رکه زایزد سیم‌وزد جوید واب 
بدنغان و ببهش و شوم اختراست. 
اص رخسرو . 
شوماختری» [1 ت"] (حامس رکب) 
بد اختری, بدیختی. 
شوم بخت . [ب] (ص‌مرکب) بدیخت . 
تیره‌بخت . سیاء‌بخت . شوربخت . (یادداشت 


مولف): 


الحضارالبیض منها(ای‌من الابل ) و آثرامعنای دیگری برا ی کلمه دانته‌است . 


(۳) هزوارش « (8) دود علدم‌بنع_پهلری گربه وظاهراً مولف برهانیاماخذاو «گربه» را «گریه » خوانده 


,م1 رصهتصناطه5 (4) 

















سبپبد چه پرسد از آن شوم‌بخت 
که‌نه کام‌بادش‌نه تاج ونه تخت . 
فردوسی . 
شوم‌بیر ۰ [ب ] (س م رکب) کانصیب 
و بهره شومی دارد . که حنظ وبخت و بهرة 
نحس دارد. بدبخت : 
چنان ساخت بامادرآنشوم بهر 
که بکشد جهانپهلوانر ابزهر . 
( کرشاسب‌نامة اسدی ص 4 )۱٩‏ ۰ 
شوم ,بی ۰ [ب‌یاب] (ص‌مرکب) بدتدم» 
مقابل فرخ ی . نحس . مقابل مباره قدم . 
(یادداشت مزلف) ۷ 
وزآن زشت بدکامة شوم‌بی 
کهآمد زدر گاه خسرو بهری . 
فذردوسی , 
پراندیخه شد جان کاروس کی 
زفرزند و صوداب؛ شوم‌پی, 
فردوسی . 
بدو گفت خسرو که‌ای شوم پی 
چرا یاد کر گین نکردی به‌ری. 
فردوسی 
شامیانی که شوم پی بودند 
احل آزرم‌وشرم کی بودند. 
سنایی . 
از آن پس شوم پی‌شیرویه بدبخت 
شود همچون پدربی‌تاج وبی‌تخت . 
نظامی . 
تیرتو برعدوی ت و گشت چو بوم‌شوم‌بی 
درصف دوسان توهست‌همای مم رکه . 
سلمان . 
امرأة عتری حلقی» زنی شوم پی . (مهذب - 
الاسام) . (از دسوراللنت) 
شوم‌فن ۰ [ت] (ص مر کب ) بدیمن و 
متحوس ومکروه. (ناظم الاطیام) : 
که در کار این کودك شوم‌تن 
هشیوار بامن یکی رای زن . 
فردوسی . 
تهمتن بدو گفت کای شومتن 
چه‌پرسی‌تونامم دراین انجمن . 
فردوسی . 
شومخ . [م] (ا ص ) بد یمن وبد فال 


وید شگون. (از ناظم الاطباء). 






یا رم] (۱) گیاهی ازطايفة 


مری نیز گویند. ( ناظم‌الاطباء). 


) فلاهرا مر کب است از : 








به آهنگرش گفت کای شوم‌دست 
به بندی ویسته ندانی شکست . 
فردوسی . 
شومر. [ . ] (ا) درکتاب حشایش 
اررا به مازریون تعریف کرده است اما در 
صفت اوذکری نکرده و بضی‌چنین گفه‌اند 
که تخم او به تخم قاقله ماند که او را در 
عطر بکار برند و بیخ نبات او خوشبوی بود 
و گفته‌اند یک نوع ازو آنست که ب رک او 
خرد باشد وبطول مایل بود ومیو: او گردباشد 
وبه گشنیز مشابه‌بود. (ترجمة صیدنتبیرونی). 
شومر 1۰ ] (۱خ) رجوع به مومر 
شود. 
شوم داک. (ص مرکب) که رای‌ونظر 
نحس‌وید دارد. بدازدیشه : 
مستهان و خوار کشتند ازفتن 
ازوزیر شوم‌رای وشرم فن . 
مولوی . 
شومروی ۰ (ص مرکب) نامباراروی. 
منحوس‌رخ مقابل فرخ لقا : 
بگفتار گرسیوز شومروی 
گران کرد ببهوده‌دل را بدوی. 
فردوسی . 
شومز. 1 م] (۱) مخنت «شومز» . 
(حاشة برهان مصحح دکتر معين ) . زمینی 
که بجهت زراعت کردن آماده و مسم 
ساخته باشند. (برهان). (آفندراج). شومیز. 
(رشیدی). ورجوع به شومیز شود. 
شوم اد. (ص م رکب) به شومی زاده. 
زادة به شرمی . بداشتر. شوم اختر : 
بخواهم ز کیخرو شوم‌زاد 
که تخم سیاوش بگیتی مباد . 
فردوسی ۰ 


شومساد . (ص م رکب) (۱) نامیمون . 
نامبارك. که اساس آن شوم باشد : 


چنین رفت آن قصه شومار 
که‌گفتيم ای‌دادگر شهریار . 
(بوسف وزلیخای‌منسوب‌به فردوسی) . 
شومستان .[1م](اخ) نام قلمه وحصاری 
درتر کستان. (ناظم الاطباء) || (۱)مکان شوم. 
شوم‌سر ای ۰ [س] ( | مرکب ) حانة 


نامیمون. ان نحس و 





عاقل بچه امید در این‌شوی سرای 
بردولت او دل نهد از بهر خدای . 
از(مرصادالمیاد) . 
شوع‌طبع . [] (ص م رکب) بدطبیمت و 


بد سرشت. ( ناظم الاطیاء). 


شوم + سار < سر . 





شوم‌فن ۰ [ث ] (ص مر کب) که فن. 


شیوه بد دارد. که فن‌منحوس‌دارد. پدرفتار : 


مستهان وخوار گشتند ازفتن ۷ 
از وذیر شوم رای وشرم نن . 


مولوی , 
شوم‌قدم ۰ [ی" د] (ص م رکب) بدقدم. 
نامبارك و منحوس. (آنندراج), بدیمن.بدنال - 
و بدشگون.( نام الاطباء) , 
شومل ۰ [ش 2 ] (ع) لنتی ات در 
شال [شر ]یا شملازش] کدبدی است . 
(منتهی‌الارب). 
شوم‌مزاج ۰ [م] (صس م رکب)شمکار 
وبخیل و یم (نانلم‌الاطبام).شوم بی . 
شوّمن۰ [2 یام ](۱()۲) به‌زبانزندو 
پازند بمسنی پیشانی باشد و به عربی ناصیه 
خوانند. (برهان). (انجمن آرا) (آندراج). 
شومة ۰ [م ] (ع _ا) غرورو تکبر (ناظم 
الاطبام) || حرص و آز. ( ناظم‌الاطیاء). 
شومی . [ ۲ ] (ع۱) چپ. ضدیش . 
(منتهیالارب) الیدالژی » دست چپ , 
(ازاقرب‌الموارد). 
شومی . (حامص) بدفالی. بدی‌وشرارت . 
شومی نفس. شرارت نفس. (ناظ‌الاطباء ) : 
نحوست.اگرچه شوممصدراست حاجت‌بهیای 
مصدری ندارد لیکن فارسیان دراراخربضی 
مصادر عربی که در محاور؛ خود بسنی اسم 
فاعل واسم مفعولمستعمل میکنند یایمصدری 
بلور فارمی زیاده میسازند چنانکه خلاص 
خلدصی وسلامت سلامتی‌همچنین شوم وشومی. 
(غیاث اللغات) (نندراج) , بدیمتی, نحوست : 
بشومی بزاد و بشومی بمرد 
همان تخت‌شاهی پسرا راسپرد . 
ردو . 
پس بیمار شد [شیرویه] و شومی آن ناپاکی 
اورا دریافت و علت طاعون پدید آمد . 
(فارسنامة این‌بلخی ص ۱۰۸) ۰ 
مشو یاربدبخت و کم بوده‌چیز 
که‌ازشومیش‌بهره‌یابی توئیژ . 
اسدی . 
ای امتی زجهل عدوی رسول‌خویش 
حیران من‌از جهالت وشومی‌شما شدم . 
فاصرخسرو , 
وژشومی او همی برون آید 
از شاخ بجای برک اوماری . 
ناصرخسرو . 
آدمی و جهل‌و جور وشومی‌را 
جان تو بدیخت خالك مسنون‌شد. 
ناصرخسرو . 
درآن سال‌باران نیامد وتحطشد ایشان گفتنداز 
شوم بیتمبرانست . (قصص‌الانبیاص ۳۲۰)- 





(۲) عزاررش ۲ (2) ٩۵‏ و ( تظایرآن) بهلری عانصقیخ۳ ( پیشانی) (حاشية برهان مصحح د کتر معین) . 








۸ 


همه را بنزثه بردند تا جهانیاناز شومی‌شقاق 
ونقض میناق ایشان اعتبار گیرند. 

(ترجم‌تاریخ یمینی‌ص 9 ۳۹ 
اما بموجب آنکه پرورد؛ نعمت این‌خاندانم 
نخواهم که بهومی خوذمنگرفتارآهی. 

سمدی . 

شومی.[ش ] (۱) دراصطلاح کشاورزی 
یک بنل غله که چاهخو و دشتبان هنگام 
برداشت و پیش از کوبیدن غله بردارند وآن 
شش من تبریزغل امد 

(فرهنک فارسی دکترمعین) . 
شومیا ۰ [ ] (اخ) موضعی است 
در بعم کوفه (از معجم‌البلدان) ۰ 
شومیت . [یی] (مص) مأخوذ از تازی 
(از : شوم -(- بت مصدری ) نحوست. (ناظم 
الاطیاء ) . دجوع به شوم و شومی شود . 
شومیر: (ا) شومیز. (ناظمالاطباء) .دجم 
به شومیز شود. 
شومیز ء (۱) شومز. زمیتی باشد که‌یجهت 
زراعت کرد مستمد و آماده کرده باشند . 
(برعان) شمیز. زمینی بود که بجهت‌ژراعت 
آرامته باشند . ( فرهنگک جهانگیری ) . 
شیار یعنی تخم ریزی » و زمین شومیزه یمنی 
شیار کرده و مر مسرت 
شوریز. (از فرهنگ رشیدی) (ازانجمن آدا) 
(آنندراج) ر جهانگیری گوید : آنرا شمیز 
خواننددرتحفةالاحیاب شوریزضبط شذه ودر 
ادات لفشاد شوهیزاماهیچکدام‌سند نداده‌اند. 
مهذب‌الاساء در معنی الکراث شومیزگر 
نوشته پس صبط جهانگیری صحیح است واز 
آنتحفه وادات تصحیف . (ازفرهنگ نظام) . 
شیار جنانکه گویند؛ زمین‌شومیز کرده » یمنی 
زمین شیار کرده. شومیر. (برهان) . 
شومیز.( ۱ ءص ) زارع‌وزرات کننده 
و برزگر. (برهان) . بر گر.(رشیدی) (از 
انجمنآرا) (ازآنندزاج) ؛ کرات.شومی زگر. 
(مهذب‌الاسام) . 
شومی ز کر ۰ [ گک ] (ص)شومیز.بر زگر. 
رجوع به شومیز شود. 
شو‌میز بدن ۰ [د] (مص مرکب) شیار 
وزراعت کردن زمین. (انجمن آرا) . شیار 
کردن و تخم ریختن . (رشیدی) . زراعت 
کردن . (فرهنگ جهانگیری). شیار کردن و 
زراعت نودن. (برهان) . 
شومین ۰ (۱) اسفناج . (ناظمالاطیاء ). 
شوّن ۰ [ش ۲ (ع۱)ج » شأن . 
(اترب‌الموارد). رجوع به شأن شود. 
شون. [ ۲ () گیاهیاست دائمو علفی 
وارتفاعآن غالباپیش ازدوتراست ومقداری 


۳( زل: دویدا : و در این صور ت بیت شاهد نیست . 








بسیاراز آن درقسمتهای خالی‌جنگلهای شمال 
ایرا آن‌ودرکنارآن‌مشاهده ميشود. ونام‌آن دد 
ذواحی مختلفه پلم [پ" ( ۰۲ پلیم[ب ]۰ 
پلاخون» پلذوم وشون است . و این ثوعی 
از اقعلی است. (ازیادداشت ملف) . 
شون . (۱) تیریز پیرادن. (نا‌الاطباء). 
شون . [ ش" و" ] (س) (۱) وطن‌برست 
مقرط. (ازیادد ات مولف) ,رجوع به‌شونیسم 
شود . 
شو ثب ر کک. [ب] ظ ( آرنولد (۲) 
آهنگساز اتریشی متولد بسال ۱۸۷ ۰2 
و متوفی در ویله بسال ۱۹۰۱ . پارش 
تاجری بهودی بود و او از ۱۲ مالگی 
بآموختن موسیقی مشنول شد. پس ازمدتی 
با جوانی بنام « زملیشسکی » آشنا گردید 
و نزد او بفرا گرفتن موسیقی پرداخت 
اولین آهنگش که کوارتتی در «ماژود» بود 
موجب شهرت‌بسیار ارگردید. در ۰2۱۸۹۹ 
شاهکار خود را بنام « شب روشن » منتشر 
ماخحت وی در سفری به برلین با اشترادس 
آشنا شد و پس از با زگشت به‌وینه شیوة کار 
خودرا در موسیقی‌تغییرداد در سال۰۷ ۰2۱۹ 
آهنگهای نوبسبک اکسپرسیونیسم ساخت و 
موجب‌تأسیس مکتب موسیقی اکسپرسیونیسم 
در آلمان گردید . وی همه قواعد موسیقی را 
درهم ریخت و دستگاه نوی ایجاد کرد که 
به دستگاه «دوازده صوتی»مشهور است. در 
مال ۱۹4۰م. شوثبرگگ بسیب حله نازیها 
به اتریش رهسیار آمریکا شد ودر آن کشور 
دررگذشت. آهنگهای ممتاز او عبارتند از : 
«روز روشن » ( بشیوة رمانتیک ) « اپرای 
پی‌بروی مهتابی » بسیکک (اکسپرسیونییم) 
اپرای «ازامروز تا فردا» «کنسرتویویولن» 
«غزل‌بیاد نايككون»(بسبک اکسپرسیونسیم». 
(از فرهنگ‌فارسید کترمعین). 

شون‌بوذی. (۱) صورت دگرگون شده 
ونادرست کلم؛شنید, رجوع به‌شنبدوشنبذ وشنبه 
والمعرب جوالیقی ص ۰ شود . 
شو ند . [ش و ] (ذ ف) باعث وسیب‌و 
مادهرچیز . (برهان)(انجمن آرا)(آنندراج) 
جبع این کلمه موندان است. (ازبرهان) . 
رجوع به شوه شود. 
شو ندا ء[ش" و" ](ن ف) شنواوشنونده. 
(برهان) . شنوا . (جهانگیری) . شنونده و 
نوا . ( از انجمن‌آدا ) ( از آنندراج 4 
بیت زیر را جهانگیری برای این‌معنی‌آورده 
ورشیدی ازاوپیروی کرده است : 
این سماع خوش واین ثله زیروبم‌را 

ننمه از گوش دل وگوش شوندا(۳)نشود. 


مئوچهری . 


(۲) ٩هدقمصاطهعر‎ ۰ 








4( یعتی بفتح اب ) و «پ) . 


شونک 


صسصسصسسستتی. 


رجوع به شنوا وشنونده شود . 
شوندر . [ش" و د] (ل) سرب چندر 
ودرمصرآن را لفت وبضی‌شلجم احمرنامند 
و آن شبیه به شلجم است در ثبات وصورت 
ولکن برگک آن خفن تر و شیر مازکول بر 
خلات برگث شلجم که آنرا میخورند وطعم 
آن با حلاوت‌وتلشی کمی است انطاک یگفته 
فرقی‌میا نآ ذوزرده وشلفم‌ست بیخ‌آن مایل 
باستداره و طول‌وبسیار سرخ و شیرین‌مایل‌به 
تلخی وتیزی‌است .(ازفهرست مخزن‌الادویه). 
صوطر. (داود ضریر انلاکی ص 6۲۲ ۰ 
چنندر و زرد وگزر. (نانم‌الاطپام) . اما 
گزر و زردک غیر چفندر است و هردو با 
شلجم ( غلنم ) فرق دارند . 
شو نده. [ش" و دیاد ] (ذف)یمنی‌حستی 
یابنده. چه شدن بمعنی بودنست وبود هسی 
و نابودی‌نیستی. (ازانجمنآراذیل‌شوندان). 
انجام گردنده هس یابنده. (فرهنگ دکر 
معین). || رونده.مقابل‌آینده. 
(فرهنگک فارسی دکترمحمد معین)). 

شو نده‌چو لا ۰ [ دا (اج) دهیست از 
دهتان م رکزی‌بخ ش آستارا شهرمتاناردییل 
و دارای ۸ تن سکنه است. 

(ازفرهنگ جنرافیایی‌ایرانج؛ ). 
شونست ۰ [ ۵ ] (۱) فسون و علاج.. 
(برهان),شویست.فسون و علاج, (رشیدی) ۰ 
شونست درنسخة میرزا اما در مژید شوخست 
و در فرهنگ ببای تازی (< شوبست ) و 
فارسی( سس شوبست) بوزن» خوبست (4)آمده. 
هونق . [ش_ذ] (ع۱) مأخوذازشونک 
پارسی وبستی‌آنت. ( ناظم‌الاطباء).دجوع 
به شونک شود. 
شو ناگ.[ش"ن ] ()اسپ دیا چهاردست 
و پا سفیدراگویند. (ناظم‌الاطیام). اماظاهرا 
کلبهد گ رگون شد:شولک باشد . رجوع به- 
شولکک‌شود. 
شو نک ۰ (() فریاد. ( بلهجةٌ طبری ) . 
(یادداشت مژلف) و شاید با لنت شنگ درد 
«شنکگ وشیون» قریب باشد. 
شونک ۰ [ زا رال )) رصم 
ایست که در نور و کجور و زیادت 
گرگان آنرا شونگ و شن خوانند و عرب 
جرا لملحال وزهرالس لگوید. مردم‌رودسر 
و دیلمان و کرج آثرا پلاخور نامند و در 
کتول بنام سفیدال مشهور است و دتزدانه و 
اوج قد و دتزدوث اسم تر کی او باشد و این 
درخت درخشکک جنگلهای‌ای رآن‌دیده مخود. 

(ازیادداشت مزلف ) . 


(۱) 9 





شوهان 





شونگ بس گل(۱)» درختچه‌ای که گونه‌ای 
ازشونگ است ودرا ر تفاعات بسیاردرجنگلهای 
فوقانی شمال ایران بسیار است. 
(یادداشت مزلف) . 
- شونگ ‌تفتازی( ۲)» این در ختجه که گونه‌ای 
از شرنگ است در خشکک جنگلهای‌بجنورد 
و گینان رهم در کرههای‌دیلمان وشیر کوه‌در 
دوهزار گزی دیده شده است . (گااوبا) . 
( یادداشت مولف‌نقل از گااربا) . 
شو نو . (۱) گت دینوری‌فارسی است. 
سیاه تخمه, حیة‌السوداء . 1 
شهنیز. (یادداشت مولف) .شونیز که حبةالسوداو 
باشد. (فهرست مخزن الادویه), رجوع به‌شوئیز 
شود . 
شون . [شن] (ع) زن احسق. (از - 
آترب‌الموارد). زن کول . (منتهی‌الارب) . 
|| جای‌غله‌نهادن(لنت مصری است). (منتهی 
الارب) (از اترب الموارد). 
|| مر کب آماد؛ٌجهاد دردریا.(متهی‌الارب) 
(اترب‌الموارد). 
شو نه‌قت بین. [ن" 5 ] (ام رکب) هدهد. 
به اهجه‌طبری. (یادداشت‌مولف).درخراسان 
شونه‌سر گویند. شانه بسر, پوپکك. 
شو نی ۰() به پار چه‌های سه گوشه‌ای‌میگو یند 
که طفل شیر خوار را در آنها می‌بیچندواین 
کلمه را در مورد دشنام هم بکار می‌برئد در 
خراسان. (یادداشت بخط آقای گنابادی). 
شو نیج ()زمین مهیاشدبرای زراعت. 
(فاظم‌الاطباء). شومیز.رجوع به شومیزشود. 
شو فیز » (۱) سیاهدانه را گویند و یعربی 
حبه‌السودا خوافند وآنتخمی باشد که برروی 





خمیر نان پاشند . (برهان). مرادت شنیز و 
شونیز معرب آن. (رشیدی) .سیه‌دانه. (دهار). 
بةالسودام. (قاموس) .تخمی است ساء که 
بهندی کلرنجی گویند. (غیاث‌اللغات). سیاء 
دانه. حبه‌الودا و آن تخمی است که‌برروی 
داج).(از انجمنآرا) . 
لفتی در شنیز . (منتهی‌الارب) . سیاه‌تضمه. 


نان پاشند . (از آنند 


نان خواه. شنیز,سویداه. بوغنج.شونوز.شی- 
فیز,شهنیز .حبةالمبار کة.وبنا برقو‌دینوری 
اصل کلمه فادسی است. ( یادداشت‌مزلت) . 
بزغنج. (فرحة القلوب ) . شنبیذ . شویز . 
شونانا. کالنجی . قالیز. سیاهدانه. (ازترجمه 
صیدنذبیر ونی) شنیزاست و حب‌ااسوداه گویند 
و بپادسی شوئیز وشتیز گویند. (ازاختیارات 
بدیمی).شونز. شتز .شینیز ,سنیز. ممرب‌آن 
شوئیز . شونئیز یا سیاه‌دانه از تیرةآ لاله‌ها 
شار: گلبرگهای آن از پنج تا هشت است 
و دا نههای‌سیاه رنگ آن دربر گه‌های وسطگل 
قرار گرفته و بوی مخصوصی دارد. (حاثية 





نع هت (۳) 


(4) در منته, یالارب به صورت بکک معنی آمده اس . 


المه وارد می نویسد 





دردعا» جز به صورت اعلال : 


برهان مصحح دکتر معین بنقل از گل کلاب 


ص ۰۰ ۲: 
بگاه خشم اوگوهر شود همرنگ شوئیزا 
چنو خشنود باشد ن کنم زانقاس‌ترمیزا . 
بهرامی‌سرخسی . 
دجوع به‌شونیزوتا کرة داود ضریر انطا کی 
ص ۲۲۰ و گیاهشناسی گل لاب ص ۲۰۰ 
وذخیر؛ خوارژهشاهی شود. 
|| زمین شیار کرده . (برهان) . شومیز . 
(جهانگیری). رجوع به‌شوميزشود. || برزیگر 
وژراعت کننده. (برهان). 
شو نیز. راخ ۲ گورستانی است‌به بنداد م 
(از انساب سنای). 
شو نیزی. [ی‌ویای] (| مسوب)انتابی 
است به شونیزینداد که‌مقبره‌ای‌مشهور ومدفن 
برخی از مشایخ طریقت می‌باشد. 
(ازانساب‌سمعانی). 
شو نیزی . [ ی ی یای ] ( .۱ منسوب) 
منسوب است به شونیز که دانة سیاه معروفی 
است. (از انساب سسنانی). 
شو نیز ,۰4 [عی ] (اخ)نام مقبره‌ای بجانب 
غربی بفداد. (یادداشت مزلف). مقبره‌ایست 
در سمت مترب بندادوجمع کثیری از صلحا 
در این مکان دفن شده‌اند: جنید.سری سقعلی. 
جعف رخلدی. رو یم وسمنون محب . مسجدجنیدزیز 
اینجاست کهپهلویش خانقاهی‌از برای صوفیان 
دارد. (از ممجم‌البلدان) : 
پیش من لاف‌زشونيزيه شونیزمزن 
دست من گیر و بحانوتیه‌بسپارمرا. 
خاتانی . 
|| نام مسجدیست غیر معلوم . (برهان) . 
(منتهی‌الارب ) . و رجوع به تاریخ الحکماء 
العفعطی ص ۷۱:۱۰ شود 
شو نیسم ۰ [ش د] (ا) (۳) افراط در 
وطن‌پرستی. (یادداشت مولف). و رجوع یه 
شون وشوینیسم شود . 
شووآی . ( مر کب) آی وشو . آمد و 
شد . (یادداشت مولف): 
تاکی این دنج ره و گرد سفر 
وین تکاپوی دراز وشورآی . 
فرخی . 
نیز در بیشه ودر دشت همانا ثبود 
بازرا ازبی‌مرغان شکاری‌شووآای. 
فرحی . 
شوّفذة , [ ش" ز ۲ (ع مص) درشت 
گردیدن مکان . (ازاقرب‌الموارد). || بلند 
شدن مکان . ( ازاترب‌الموارد ). 
شدن مکات. (ازاترب‌الموارد) . 


|| سخت 


|| مضطرب 


۰ کزلماین:0 .م‌نعمرسی 


شاه [ * ] شنیده نشده است . 








1۵۰ (۲) 
(۰) فمل آن بصورت (شوه) [ ش رو ۸ ] بی اعلال است ولی صاحب اقرب 


ثٍٍِ_ِ 


۸۲ 


شدن کی از بیماری یا اندره . (ازاترب - 
الموادد). | ترسیده‌شدن کسی. (ازاقرب- 
الموارد). و دجوع به شاز [شء] وثژاز 
[ش" 1] شرد. 
شو گیر ۰ [ش" و ](امرکب)نلش . 
معی . (یادداشت مولف) : 
از بهر که بایدت بدینسان شووگیر 
وزبهر چه بایدت بدینسان‌تف وتاب . 
کسایی . 
شوّدن. [] (ع ) جرشان. (ازاترب 
المرارد) رجوعبه‌شان وشزن شود . 
شوه. [ش و ] (ا)ثبه و آن سنگی‌باشد 
میاه و سبک . (برهان) (آنندراج) (انجمن 
آرا) .رحوع به شته شود . 
شوه . [ ش و ] () باخفای‌هاء بسنی 
سیب و باعث و ماده . (بر هان) (آنندرا اج) 
( انجمن آدا ). .رجوع به‌شوند شود. 
شوه .[ش ] (ععص) زشت‌شدذرویکسی 
(منتهی‌الارب) . زشت شدن. (تاج المصادر بیهتی) . 
(المصادرزوزنی).(دهار). زشت‌روی شدن. 
(ازاترب‌الموارد).شوحة. ( منتهی‌الارب ). 
|| ترسانیدن کسی‌را» شاه فلاناً . (منتهی- 
الارب) . ( ازاترب‌الموارد) . || چشم‌بد 
رسانیدن کسی را و حسدبردن ؛ شاهه بالمین, (متهی 
الادب). || حسد بردن کسیرا. (از اتربب 
الموارد). (4) || آزمندهدندل کسی بسوی 
چیزی یا کسی ونگریستن ؛ شاهت نفه‌الی 
کذا.(منتهی‌الارب ) 
شوه . [ش ر ] (عمص) زشت شدن رری 
(از آترب‌الموارد ) . || درازشدن گردن و 
کوتاء شدن آن. (ازاضداد است).(از اقرب 
الموارد).(ه) 
شوه . [ش و] (ع ص) درازی گردن و 
کوتاهی آن. (از اضداد).(منتهی الارب). 
شوه .[ ش و ](ع ۱ )ج اشوه. 
) آقرب الموارد ۲ ۰ 
شوهاء . [ش ] (ع ص) تأیث‌اشوه.زن 
زشت ترشروی. (منتهی‌الارب). (از اترب- 
الموارد) زنزشتروی. (مهذب‌الاصام). || زا 
نیکوروی. (ازاضداد)(متهی الارب) (اژاثرب 
الموارد) || زنشوم‌نامبار. (از اقرب‌الموارد) 
(منتهی‌الارب). || اسب در اززنیکومنظر یا گشاده 
دهان» کشاده منخریزو این صفت نیکوست 
در آن. (متتهی‌الارب). اسب فراخ‌دهن( مهذب- 
الاسام) . یا اسب تنگ‌دهان .(از اضداد). 
(ازمتتهی‌الارب) (از اقرب‌الموارد ). 
شوهان. ( رخ )یکی از طوایف بشت کوه 
از ایلات ۳ ایرات . بلاق ایل مزبور در 





انیم ) نوم (۱) 





5۰۳ 


اس ات و 


تهته و شوشول و تشلاقاش دربلوط سا است 
(یادداشت ملت). ایل کرد از وایف پشتکوه. 
(جنرافیای سیاسی کیهاص ۰ ۷( 
شوهب . [ ش"ه ] (ع !) خارپشت یا 
خارپشت‌ر . (فانظ‌الاطبا) . قنفذ . (اقرب 
الموارد). 
شوهر . [ش" «] () بمل.( آندداج) 
زج . (آنندراج) . شوی . جفت. همسر, 
میرء . حلیل , (یادداشت مزلف ) ,(مهلب 
الاساء) . برد آنگاء که زن گرفته باشد : 
مرا #وهری بود بازارگان 
گزیده همی‌درمیان مرانا . 
فردوسی . 
شوه رکه ه درخورد زن باشدنا کرده‌او لیتر. 
(مرزباننامه) . 
پس یمقوب آنجا [زمین مصر] مقام کرد و 
زایخا یوس را بشوهر کرد . 
(مجمل‌التوادیخ) . 
نه لایق بود عیش بادلبری 
که هربامدادش‌بودشوهری. 
اجتلای جاوهدادنءروس‌دا برشوهر, (منتهی 
الارب). 
- به‌شوهردادن»عرو سکردن . دختر را. 
بشوی‌سبردن : 
تو روی دختر دلبند طبع من بگشای 
که پی رگشت و ندادم بشوهر عنین . 
سعدی , 
شوهرا . [ش" « ] (() (از شرء بمعنی 
شوی--هرا» بمعنی‌هار -(- الث اطلاق هندی)) 
گردن بندی از گل و سپر غم . ( یادداشت 
مولف) , شوهره . 
شوهرداد » [ش <] ( ص مرکب ) 
مقابل دی‌شوهر. ز ن که در نکاح مردی باشد. 
زن که همسر دارد. 
شوهردادی. [ش «] (حامس سم رکب) 
تیمار داری‌زن شوی را. شوهر را نگهداری 
کردن. باشوهرب‌سربردن. 
مثل : 
همایه‌ها یاری کنید تا ءن شوهرداری کنم. 
شوهردوست ۰ [ش «] (ص مرکب) 
زن که شوهر را دوست‌دارد. ژن‌شوی‌دوست. 
عرزوب 2 
هردفتن . [ش" « رت ] (مص- 
م رکب) وی کردن دختر . عروس شدن . 
شوهر برگزیدن . 
شوهرسوذشدن ..[ش < ش د ] 
(مص م رکب ) دختری را که بسن کوچککك 
است عروس کردن . ( یادداشت بخط آقای 
گنابادی).به شوی رفتن جرد سال. 


شوهرفریب. [ش «ف ] (ذف 


2 


(۱) بهلوی: ٩:03‏ (حاشیه برهاند کترسین). 





مرکب ) گول زنند؛ شوهر . فریب دهندة 
شوهر : 
بترتیب این بکر شوهرفریب 
مرا صابری‌باد وشه‌راشکیب . 
ننلامی ء 
شوهر کر دن. [ش هل د] (مص - 
م رکب) شوی اختیار کردن. زن مردی‌شدن. 
دخیری بشری رفتن. 
شوه ر کرده. [ش د لد" ] ( ناف 
مرکب) عروس‌شده . شوی ب رگزیده. 
شوه رکش[ ش « 4 ](ذف مرخم)زنی 
که شوی خود را کشته باشد.(ناظم الاطبام). 
شوی کش . 
شوهرمادد. [ش رد ] (ترکیب 
اضافی ) پدر اندر . (یادداشت مزلف) . 
ناپدری . شوهر ننه. 
شوهرمرده. [ش 2 مد] (صم رکب) 
که شوهرش مرده‌باشد . 
شوهر نادسیده . [ش هر د ] (ص 
مرکب) زن شوی ناکرده وبا کره ودوشیزه. 
(ناظمالاطباء). 
شوهر ننه . [ ش"« نان یان ] ( - 
م رکب) نا پدری . پدراندر , شوی مادر . 
(یادداشت مولف) . 
شوهره . [ ش «ر] ([)سهره که‌گلها 
۳ پرشته بسته برسر عروس و داماد بندند . 
(غیاث اللغات). (آنندراج) . شوهرا.دجوع 
به شوهرا شود. 
شوهری . [ش- 2 ] ( حامص ) صفت 
شوهر . (یادداشت مژلف) .همسری : 
دئیازنیست عشوه ده ودلستان‌ولیک 
پا کس‌همی بسرنبرد عهد شوهری . 
سعدی . 
شوهری‌شدن ء [ش دش" د ](مص 
م رکب) صخت مایل بشوهر کردن شدد . 
( یادداشت مولف) 
ت رکیبات آن شود . 
شوهله . [ه 0] (.خ) یاسوهلی»حام 
الدین» از ت رکان اقسری از توابع‌سلجوقیانو 
حاکم آن دیار و بعضی از نواحی خوزستان 
بوده‌است . ( از تاریخ گزید‌ص 94۸ 
شوهن . [< ] () کنجد وسسم,(ناطم 
الاطیاء), 
شوهة . [ش" «] (ع مص) شوه[ ش] 
(منتهی‌الارب ) ( آقرب‌الموارد ) . دجوع 


. رجوع به شوی و 


به شوه شود. 

شوهة . [« ] (ع) درری . (منتهی - 
الارب) . 

شوهیر. [ ش ] () ملاحنه و نگاه و 
نظر.( ناظمالاطیاء ). 


(۲) ن ل: کردزن را بانگ و گفتاای . 





شوی 


شوهیره. [ اش د. ] (ا)زمین‌بهیارکرده 
شدءبرای‌زراعت . (ناظم‌الاطباء) .| داربست. 
(ناظم الاطباء)ء 
شوهیی ۰ (۱) اسفناج,(اظم‌الاطبا). 
شوهیه . [ش هیه] (ل)زمین آماده‌شده 
برای زراعت . (ناظم‌الاطبام). 
شوی . [ش"] (۱)شورباوآهادی را گویند 
که بروی‌تار پارچه که‌می‌بافندمالند. (برحان)- 
آهار جولاهان بود و آنرا بت نی زگویند . 
(یادداشت مولف ) . بت . رجوع به پت 
وشوی مال شود. 
|| وربا وآش. (جهانگیری). (انجمنآرا) . 
شوربا . (رشیدی).(فهرست مخزذ‌الادویه) . 
|| غرهر . (۱) ( برهان ) ( غیاث ) . 
(جهانگیری). زوج. حلیل. (مهذب‌الاساء) 
+یره . جفت . هسر. شو. مرد که زنی در 
تبالة تکاح دارد: 
وی بکشاد آن فلرزشخاله دید 
بانگ زد زنرا و گفتش‌ای(۲) پلید . 
رودکی ۰ 
بمن‌بارو رکشت مادرازوی 
نبوده جزاو ح رگزش‌هیج شوی. 
فردوسی . 
از این مرز رنتن ترا روی نیست 
مکن گر ترا آرزو شوی نیست . 
فردوسی . 
گرم از درشوی یابی بگوی 
همانا مرا خود پسندی‌توشوی. 
فردوسی . 
جوان زن چوبیند جوانی‌هژیر 
بنیکی ایندیشد از شوی پیر . 
بدایمی بلخی . 
کسی را که دختر بود چاره نیست 
زشودادن وشوی شایان زن . 
فرخی ۰ 
کنون شویش بمردو کشت فرتوت 
از آن فرزند زادن شد سترون . 
مئوچهری . 
زن ارچند با چیز و با آبروی 
نگیرد دلش خرمی جز بشوی . 
اسدی , 
دو زن خفته‌اند و دو مرد ایستاده 
نهفته زنان زیر شویان‌خوددر. 
ناصرخرو . 
ننگری کاین چهار زن هموار 
همی ازهفت شوی‌چون‌زاید . 
ژاص رخسرو . 
ملکاا گر میدانی که شوی برمن ظلم کرد .. 
تو بفضل خویش بیخشای . 





شوی جسته 


۳۳۲ 
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( کلیك‌ودنه ) . در حال با زن حجام بدو 
پینام داد که شوی من مهمان رفته است . 
( کلیله ودمنه) , 
شد شوی وی ازدريغ و تیمار 
درراز رخ آن عروس بیمار . 
مب 
ملکک قناعت مده بدست طمع باز 
شوی نشاید زبون دمدمه زن . 
نزاری . 
7 چه شویم آکهست وپرفن‌است 
لیکک گرهر را هزاران دشمن است. 
مولوی . 
زن بیخرد بردر و بامو کوی 
هم‌کرد فریاد و میگفت‌شوی. 
سعدی . 
بزارید وقتی زنی پیش شوی, صعدی . 
شوی زن زشت روی ازیبا به. سدی , 
مثل : 
قرض شوی مردانست . (جامعالتیل) 1 
شوی داشتن » شوهر داشتن . با هسر 
زیستن زن: 
ندارد شوی و دارد کامرانی 
بشادی میگذارد زندگانی . 
نظامی . 
شوی دادن»شو دادن. دجوع به‌شودادن 
شرد. 
مس شوی گردیدن» شوهر گرفتن . بر گزیدن 
شوهر : 
پای تو از میانه رفت وزنت 
ماندکالم که‌نیز نکندشوی, 
شوی گشتن » شوهر شدن . همسر زنی 
تک 
یک ی کفت ری روی تو 
نگردد کی درجهان شوی‌تو . 
نظامی . 
مس با شوی دادن به شوی دادن. عروس 
کردن. شوهرانتخاب کردن برای دختر: 
من ترا هرگز با شری ندادستم 
وزبداندیشی پایت نگشادستم . 
منوچهری . 
سس بشوی دادن»عروس کردن, به‌هسردادن. 
دختری را به مردی بزنی دادن . در حالهً 
تکاح مردی آوردن دختری یا زنی را . 
-- بشوی رفتن » عروس‌شدن . شوه رگرفتن. 
در حبالهٌ نکاح مردی قرار گرفتن . 
دو شویه» زنی که دو شوی داشته باشد. 


زذ‌تابکار : 








از دو شویه زن بچه به‌دو لون‌آید 
اینچنین باید پورا و مدان جزاین. 
اصرحسرو . 
شوگ , (ن ف مرخم )بشورنده. شوینده. 
(فرهنگرشیدی), (انجمن آرا) شوینده آنکه 
چیزی راد ومبکند. ( ناظم‌الاطبام).مخفف 
شوینده. (یادداخت مولف) . رجوعبه شوینده 

وشوییدن وشستن‌شود. 

|| شتن . (برحان) (جهانگیری) . و امر 
به شستن, (جهانگیری) . ر جوع به‌شستن‌شود. 
در ترکیبات ذیل کلم شوی گاه معنی 
وسیل؛ شستن دارد و گاء شوینده: تن‌شوی(در 
دومعنی). جاشوی. جامه شوی. چشم‌شوی» 
(ظرفی برای محلول امید بریکک و مانندان 
که چشم را در آن با زکندد) . خودشری . 


دست‌شوی . دوشوی. (سفیداب قرص کرده) 


ریگشوی.سرشوی. رخت‌شوی. (گل) طلاشوی . 


قاب‌شوی. (جل...)قالی‌شوی. قلیان شوی . 
کهنه‌شوی. گلیم‌شوی. گربه‌شوی. مرده شوی. 
شوک » [ش _و] (ا) پیرادن است‌ویعربی 
قمیص گویند. (برهان) شبی . دجوع به شبی 
شود . 
شوی » [ش, و ] (۱) شبت وآن رستنی 
باشد که آثر اریزه کنندودرطعام‌وماست ریزند. 
(برهان),شبت. (جهانگیری). محفث شوید. 
|| دهلیزو دالانخرد و کوچک. (برحان). 
(نان الاطیاء). 
شوکء.[ ش وی »](عا)لفت‌ردیءاست. 
در تصغیر شیلی از ادریس‌بن موسی ثحوی. 
(منتهی الارب). 
شوی» [شعی](ع) ج» شاة. (منتهی 
الارب). رجرع به شاءة شود. 
شوی . [ش و ن] (ول)ج شا (متهی 
الارب ).رجوع به شاة شود. 
شوی » [ش دا] (ع _ا) کار سهل واندك 
ازهرچیز. (منتهی‌الارب). (از اقرب‌الموارد). 
|| ستور ریزه. (منتهیالارب). مالبست. 
(ازافرب الموارد) . || اطراف دستها و 
پایها و سرهای مردم . (ازاقرب المواره) . 
(متهی‌الارب) . کرانه‌ها؛ یعتی دست وپای. 
(ترجمان علامه جرجانی). 
|| هر عضو کهنه‌جای قتل باشد ؛ بقال رماه 
فآشواه اذا لم یصب‌المعدل و یقال لاتغوی 
ولکن تقتل . (منتهی الارب) . ( از اقرب 
الموادد). || گوسپندان . (متهی‌الارب). 
(ازاقرب‌الموارد). || پوست سر (متهی 
الارب) . واة یکی . ( ترجسان م۶ 
جرجانی). 


شوک [ش ی ی] (عا) بریانی ویقال 





فی‌الاتباع ءوی و کذاعی‌شی» مأخوذ من‌الشواه 
و هوالرذال . ( منتهی الارب ) . شوی . 
شویة. گوشت بریانی‌شده. (از آترب‌الموارد): 
|| مأخوذ از تازی بسعنی بریان : 
اگر زهیبت تو آنشی برافروزند 
براسان براستاد گان شوند شوی . 
عنوچهری . 
منازعان همه نار عداوت افروزند 
زیخت‌تو همه‌برنارخود شونلشوی, 
موزنی . 
عی‌شی اوشری [یی] ؛ از اتباع است. 
(ازاترب‌الموارد). 
شوک 1 ش ] (اغ) دهیست ازدهستان 
سردشت بخش سردشت شهرمتان دزنول و 
۰ تن مکنه دارد . 
(ازفرهتک جنرانیابی ایرانج») . 
شوی.[ ش ]( راخ ) دهیست ازدهتان 
درونگر بخش نوخندان شهرستان دره‌گز 
7 تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جنرانیایی ایران ج٩)‏ . 
شو.بان ۰ (سص) صفت‌بیان حالت ازشتن 
شوینده. درحال شستن : 
ویشان زبد کزان گویان 
خودرا به‌مرشک‌دیده شویان. 
نظامی . 
عمل شتن 4 خاج شویان . (یادداشت - 
مزلف) . || شویندکان.(یادداشت مزلف). 
شو با نیدن ء [د] (مص م رکب)بشتن 
داشتن. (یادداشت مولف) . شوییدن کنانیدن 
و شستن فرمودن. (ازنان الاطبام). 
شو یب . [ش م عف] (خ) دیستاز 
بخش هویزه شهرستان دشت میشان ودارای 
۰ تن سکله است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایرانج ") ۰ 
در ۱ 
پرست . شوهردوست. پرستند؛ شوهر. شوی 
دوست . 
شو.بت ‏ [ش] (ا) شرد. شبت . شبث. 
(ناظمالاطبام). دجوع به شبت شود. 
شو_یشی . [ش وی ی ] (ع ا) توعی از 
خرما. (ناظم‌الاطباء). (ازاقربالوارد)- 
شو یج . 1 ](۱) البان.(متردات 
ضریر انطا کی ص ۲۲۵). 
شوی‌جستن . [ج/ت] (مس مرکب) 
طلبیدن شوهر. جو یای همسرشدن. همسرطلبیدن . 
شوی‌جسته.[ج تیات] (ت رکب)) 
شوی خواته . || ( ۵ ف مرکب ) طالب 


شوی .شوهرخواه . جویای همسر . 


۸۰ 


بآیین عروس شوی جسته 
و زآیینءروسی‌روی شسته. 
ی 
شوی‌جو ۰ (ذف ) جویندة شودر. 
طلب کنند؛ شوی : 
کیتی زئیست خوب و بداندیش وشویجو 
پاعذب و فعنه ساز بگفتار ساحره , 
ناصرخسرو . 
شو بخ,[ش ی ](ع ) مسنرشیخ (کماستعمال 
است) (آزمنتهی‌الارب). وشویخ بالواوقلیلة بل 
انکرها جماعة . (تاجالهءروس) ۰ 
هورید. [ش] (ا) شبت. شود [رد ] 
شویت , شبث . گیاهی است از تیرة چتریان 
که یک‌ساله است وارتفاعش بین ۳۰ سانتیمتر 
تا یک‌ستر متفیر است ای نگیاء در | کثرنقاط 
آسیا و اروپای‌جنوبی وافریقا بعلور خودرو 
میروید و غالا کشت نیز میشود . ریشه‌اش 
راست ومخرو طی‌مایلبسفیدوساقهاش‌استوانه‌بی 
بیب رک و دارای خحطوط طولی‌است‌ودرمحل 
گره‌ها کمی‌فرو رفتگی‌دارد. بر گهایش‌متنارب 
و دارای بریدگیهای‌بسیار وبی کرلو گلهایش 
کوچک وژرد است میوه‌اش کوچک و کی 
مسلح و دوثندته‌ی‌است . ميوة شوید دارای 
اثر محر است به علاوه بادشکن و مقوی 
معده ودرازدیاد شیر موثر است از این میوه 
اسانسی استخراج‌میکنند. شبت. شود.سذاب 
ابر . رازیاج کاذب. دره. رزنه کاذب . 
والا ن کوچک.دجوع به گیاهشناس ی کل گلاب 
(ص ۲۳۵ ) و فرهنگ فارسی دکتر معین 
شود. 
- دویدبلو» شودپلو» بل و که درآن برنج 
با شوید مخلوط و پخته شود. 
شوک دشمن . [د*] (سرکب) که 
دشین شوهر باشد. زن که خصم شوهر باشد. 
ناشزه. (یادداشت مژلف) . 
شوبدن» [ شید ] (ع۱) تصنیرشادن 
(یادداشت مژلف ) . رجوع به شادن شود . 
شو گد3 ست, (ن ف مر کب) شوه ردوست . 
زن خواهان و شیفتة شوی. عروب. (دستور 
اللنت) . 
شو یدیده . [دید ](ذث م رکب) کب 
زنی مردی‌د رآمده‌باشدوسس ازاوب رآمده‌باشد. 
جفت گرفته. زن شوهردیده که پیوه است . 
(آنندر اج). 
شو یدی» [ش ] ( ص نسبی ) شودی . 
مثسوب به‌شوید . || ( ۱) گیاهی است 
زیتی از تیر؛ سوستیها اژ دستة مارچوبه‌دا 
دارای شاخه و برگهای دراز که عموما آثرا 
در گلدان میکاراد این گیاه دارای گونه‌های 
تتترنت کلگیر بیط فجن 
فینو . شبتی. پرچملی. قوش قونماز. 
(فرهنگگ فارسی دکترمحمد معین) . 


(۱) ذل: فره. 








شویدی (شودی)سرخسکی» گیاه شود 
کردی است . (فرهنگ فارسی دکتر معین) . 
- شویدی (شودی) مارپیچ» گونه‌ای شودی 
که شاخه‌هایش بین‌یکک تادو متر طول دارند 
و باطراث میگرایشد . 

(فرهنگک فارسی دکتر معین) . 
شویدی معطر » گوثه‌ای از شودی که 
دارای گلهای ریز خوشبو است. 

(ثرهنگ فارسی دکترمسین) . 
شو فر. [ش] (ا)نام ثیرخشت درشیرین 
موی قزوین .( یادداشت مولف ). رجوع به 
شیر خشت شود . 
شو بران ۰ [ش] (۱) اسم خاص و کویا 
تصحیت شمیرانت . رجوع یه شمیران و 
قست امه ول رد 
شو بر ك.[ ] (۱)ابورباح,(مهذب 
الاساء) . رجوع به ابورباح شود. 
شو بست ۰ [ش و ی] (ا) پراکندگی و 
پریشانی. (برهان).پرا کندکی, (جهانگیری) 
(رشیدی) . 


بعضی شونست بمعنی افسون و علاج گفته‌اند 


و بعضی شوبست وانده‌اند و 


تصحیفش معلوم نیست . ( از انجمن‌آرا) . 
شوش ۰ [ش و ] (اخ) این حیاش . 
مکنی‌بهابورقادمحدث است.رجوع به‌ابورقاد 
شود. 

شو یصی . [ ] (اخ) نوعی از 
ثمر است. (فهرست مخزذ‌الادویه) . 
شو_بطین. [ش" رز ] (ع ۱)مصنرشیاطین. 
(یادداشت مولف). رجوع به‌شیطان وشیاطین 
شود . 

شو بعره[ش و ع] (ع ا)مصفرشاعر. 
(منتهی الارب) . پست تر از شاعر . شاعر 
کوک . (ناظم‌الاطباء). 

شو بعرء [ ش" و ع ] (اخ) لقب‌محمد 
ابن حمران جعفی . (منتهی‌الادب) . 
شوپعر ۰ [ش د ع] (ا خ) لقب‌ربیة 
ابن عشمان کنانی. | لقب‌هانی‌بن نوبة شیبانی. 
(سنتهی‌الارب) . 

شوکغله .[ غل ‏ یا ل]()الجذامة . 
(یادداشت مزلف). باقیما نده‌از کشت دروده 
(منتهی‌الارب ذیل جذامن) . دجوع به‌جذامة 
شود. 

شوی‌فر پب . [ ف" ] (ن"ف مرکب) 
فریب دهنده‌شوهر, شوهرفریب . 

شوکفر یی ۰ [ ف ] (حامص م رکب) 
عمل‌شوی‌فریب .شوهر فریبی . 

شوبکة. ]ش و ۵ ] (ع ۱) مصنر 
شوکة» خارخرد. خار. (یادداشت مژلف). 
|| نوعیاز شتران. (منتهی‌الارب) ( ازاقرب 
الموادد) . || ( لخ) دهی است نزدیکک 
قدس. (منتهی‌الارب) . 





شو بلاء 


شو بکةابراهيم. [ شد ک 15 ] 
(ع )یکنوح گیاهیآبیکه‌همیشه‌سبز است ۰ 
(ناظمالاطیام). 
شویکردن ۰ [ ۵ د ] (عص مرکب) 
خوهر درف ۶ درحبالانکاح مردی درآمدن. 
تزوج. (المصادرزوزنی) : 
زنانرا بود شوی‌ کرد هنر 
برشوی‌زن به که نزد پدر. 
اسدی . 
شو ی کرده.[ د یاد" ] (ث م رکب) 
شوه رکرده. دختری که شوه رکزیده باشد : 
ورصد هزاد عذر بگوثی کناهرا. 
مر شو یکرده رانبود زیب دختری. 
سعدی . 
شوی کش[ ] (نف مر کب) ؟شند:شوی. 
شو ی کشنده . شوه ر کش. 
|| کنایه از دنیا: 
دانش بجوی اگرت نبرد از راه 
این گنده پیر شوی کش رعنا . 
ناصرخسرو . 
این شوی کش سلیطه هرروذی 
بنگ رکه چگونه روی بنگارد. 
زاصر خسرو ۰ 
این زال شوی کش چو تو بس دیده‌است 
از وی بشوی دست زناشوئی . 
ناصرخسرو . 
نوه (۱) گنده پیریست شوریده هش 
بداندیش فرزند و هم شویکش . 
اسدی . 
شوی‌گرفتن . [ گر رد ت"] ( مس 
م رکب)عروس شدن. ب رگزیدن‌شوهر. شوهر 
کردن . رجوع به‌شوهر وت رکیباتآن‌شود. 
شو یل . [ش" و ] (ع ا) لتی است در 
شویلده که گیاهی است . ( منتهی الادب) . 
کیاهی است دارویی . (ازاقرب الموارد) . 
گیاهی‌است‌دارویی, برنجاسفاست. (اختیارات 
بدیمی) (فهرست مخزن‌الادو یه).شویلا.شویلی 
و رجوع به پرنجاسف شود. 
شو بلا . [ش*ر"] (ا) شویل . شویلی . 
(فهرست مخزن الادو ه), بلفت سریانی گیاهی 
است که آنرا بوی مادران گویند و به‌یونانی 
ارطمیاخوانند. (برهان)( آنندراج ). بوی 
مادران . بویمدران. یلنجاست. حبق‌الراعی. 
گیاهی است دوائی. (ازیادداشت مولف) . 
و دجوع به بر ثجاسف شود. 
شو پلاء . [ش ](ع ار) (مصنرا) کیاهی 
است که درتداوی‌بکار آید. (منتهی‌الادب). 
شو بالاء ء[ش و ] (اع)نام موضعی است 
(منتهی‌الادب) (ازسجم‌البلدان). 








شه 





شو یله[ ] (ع)برنجامت.شویی. 
( مفردات داود ضریر انطاکی ص ۲۲۵) ۰ 
رجوعبه شویلا وبر نجاسف شود. 

شو بلة.[ ش ر ٩‏ ](ع 1 )مصنرثولة. 
( از معجم‌البلدان). رجوع به‌شوله‌شود . 
شو بلة . [ش" و] (اخ) موضمی است . 
( منتهی‌الارب ) ۰ | جایکاهی است . ( از 
مسجم‌البلدان ) . 

شوپلی ۰ [ش و ](ع۱) شویل شریلا. 
شويلة, برنجاست. (ازفهرست مخزذالادویه). 
شوی‌مادد , [ی د ] (تر کیب اضافی) 
شوهرمادر . پدر اندر . شوهرننه . پدندر . 
شوی‌مالء (۵ ف م رکب) شومال.شخصی 
راگویندکه آهار وآش برتارجامه که می‌بانند 
بمالد.(برهان). نساج. در اصل لغت بمعتی 
بافنده است و برخلاف اصل موضوع بمعنی 
شوی‌مال استعمال کنند . (ملحض ‌اللنات حسن 
خطلیبکرمانی) . رجوع به شومال شود. 
شویمالنده . [ د د یا د] (ذ ف 
مرکب ) شو مالند» . 
شومالنده شود. 

شو ما لی.(حامصم رکب) عمل‌شوی مال . 
کارشومال. شومالی. رجوع به شومالی‌شود. 
شو ین د کی ۰ [ی د] (حامص) غل و 
شستشوی. (ناظم‌الاطیاه) . نظافت . شستشو. 
شویندگی کردن » شستن و غسل‌دادن . 
(ناظم الاطیاء) , 

شو بنده . [ی د یا د] (نذف)شحشری 
کننده و غسل دهنده. (ناظم‌الاطباء).غاسل 
(یادداشت مولف). 

شو بنیسم ۰ [ش] (,۱) (۱)افراط در 
وطن پرستی . 

شوه ۰ [ی ] (۱) مخفت شوینده ول 
(یادداشت مواف). || شوی (شوی-ه)؛ 
شستن. رجوع به شستن شود. 

ترکیبات 3 


پاشویه . 


شومال . رجوع به 


شتن بای بیمارتبدار با آب 
برای کاستن از حرارت بدن . (یادداشت - 
مولف),شتشوی پاها. ( ناظم‌الاطیاء) 

- || هرچی که بدان پایهارا شویند.( نام 
الاطاام). 
دست شویهشتن دست. 
-- || هرچی که بدان‌دستها راشویند . 
دهن شویه» تن دهان . (یادداغت - 
مولف) . 
- || هرچی ز که بدان‌دستها راشویند. 
روی شویه »شستن‌روی. (ازناظم الا اطباء ) . 
|| هرچی ز که بدان روی را شویند . 
(از نام‌الاطیاء ). 
شورية . [ش ی ء] (ع۱) بتیة تمد 
شده . ج شوایا . (منتهی‌الارب). (ازاترب 
الموارد). 

از گوشت‌بریانی شده. (ازاقرب‌المواره). 


شوی. رجوع به‌شوی شود . 





شوه . [ش ی ی ] (ع۱) تأنیث‌شری. 
[ش و ی ی]. رجوع به‌شوی شود . 
شوريهة ء [ش* و *] (ع1) تصنرشا. 
(منتهی الارب) . گوسپند خرد . رجوع به 
شا: شود . 
شو.بی» [ش عی ] (مشوب) موب 
است به شوية که انتساب اجدادی است. 
(از الاب سممانی) . 
شو بیدن . [ د ] (مص) شستن و غسل 
دادن. (ناظمالاطبام) . 
شوریدن. رجوع به شستن شود . 
شه ۰ [ش"] (۱) شاه . پادشاه . -لملان : 
شفیع باش برشه مرا بدین زلت 
ره ۲ 
دقیقی . 
تم باد برجان او ماه وسال 
که شدبرتن وجانشه‌بدسگال . 
فردوسی . 
سلیسون شه فرخ اخترش بود 
فلقراط شه را برادرش بود . 
عنصری . 
شه گیتی ز غزنی تاحتن برد 
براففانان و برگیران کهیر . 
حصر ی ۳ 
گوید که مرا این می مشکین نگوارد 
الا که خورم یاد شه عادل و مختار . 
منوچهری . 
شه آن به که باشد بزرکک از کهر 
خرد دارد و داد و فرهنگ وفر. 
اسدی . 
شه از داد و بخثش بود یک‌بخت 
کزو بخشش و داد نیکوست تخت . 
اسدی . 
جنین‌داد پاسخ که‌شه را نضت 
خرد باید ورای و دین‌درست. 
اسدی . 
شه چو عادل بود زقحط منال 
عدل سلطان به از فراخی‌سال. 
ای 
شه چو غواص و ملک چون دریاست 
خفتنش در میان آب خطاست . 
یی . 
شه‌چو برداردت فکنده‌ش باش 
چون تو را خواجه کرد بنده‌ش باش. 
سنایی . 
شه ست وجهان خحراب ودشمن پس ویش 
پیداست کزین‌میان چه خواهد برخاست. 
نررالدین منشی . 
شه مشرق که.غرب را پناه‌است 
قزلشه کافسرش بالای‌ماهاست. 


نلامی . 

از شهی کوسیاست انگیزد 
دشمن ودیو هردوبگريزد. 
نظامی , 





ت 





شبان چونبشه نیکخواهی رساند 
مدارای شاهش بشاهی رساند . 
نظلامی , 
هر کجا زنبور خان؛ عاشقی است 
جای چوذشه‌در میان‌خواهم گزید . 
خاتانی , 
شه یکی جان است و لشکر پر ازاو 
دیح چوذ آست واین اجسام‌جو. 
۲ مولوی . 
که رعیت دین شه دارند و بس 
این‌چنین فرمود سلطان عبس . 
مولوی . 
هر که را دردست تیرخه برد 
راه یابد تا بمنزل میرود . 
مولوی . 
ا مخفقف شاه در همه معانی . رجوعبهشاه 
ود . 
شه‌حجله » مخفف شاه حجله. کنایه از 
آفتاب است. 
-شه‌خاور مخفف‌شاهخاور کنایه از آفتاب 
است . و رجوع به تر کیبات شاه شود. 
|| داماد: 
بچه ماند به عرومی عالم 
که -یکروح و گران کابین است. 
ابوالفرج دوی . 
شه او زید متصور سید 
زانکه اوخسر و واوشیرین است. 
ابوالفرج دی 
این که شاه اعفلم و ایثار قدرتش 
پروءروس فتح شه کامکار کرد. 
خاقانی . 
و دجوع به شاه شود. 
ا| سبر مقابل گرسته . (برهان) . (فرهنگ 
جهانگیری): 
|| منع» در برابر رخصت ورضا.(برهان) 
(جهانگیری). 
|| هرچیز که‌دربزر گی‌وخوبی‌بحصب‌صورت 
و سیرت ازامثال خودبزر کتر وممتازباشد همچو 
شهسوار وشهباز رشهپر . (از برهان) . (ازانجمن 
آرا) شاه. رجوع به شاه وتر کیبات آن در 
اینمعنی شود. 
|| کشت کردنشاه شطرنج باشد یمنی‌مهرارا 
در جائی بگذارندکه شاء حریت لاعلاج از 
جای خود برخیزد یا علاج برخاستن کند . 
(برعات) (از جهانگیری) (از انجمن‌آدا) : 
شاه با دلعک‌همی شطرنج باخت 
مات کردش‌زود خشم شه بتافت 
گفت شه شه‌وآن شه کب رآورش 
یکیکک آن شطرنج میزدبرسرش . 
مولوی . 
بااحت دست دیگر وشه مات شد 
وقتشهشه گفتن میات شد . 
مولوی ۰ 


,صتص هط (۱) 








۷ 


شه . [ش](صوت) کلمهایست که درمدل 
کراعت ونفرت گویند . (برهان) (ازرشیدی) 
(از جهانگیری) (از انجمن‌آرا) ( ازفیاث 
اللنات). اف . کلمة نفرین . آه. وای : 
پینسبر (ص) ایشانرا گفت.اکر بمن‌نگروید 
خدای‌تمالی شما را عذاب کند ابولهب آنجا 
ایستاده بود گفت شه برتو بادای محمد بدین 
دین که آوردی. [ ۳ عابری بلعمی ) 3 
گفت [ابرلهب] ای‌محمدتومار| بدین خواندی 
شه بر تو باد و بردین تو . ( ترجمة طبری 
0 
گنت قابیل آه شه برعقلءن 
که بود زاغی زمن‌انزون بفن. 
مولوی , 
وان هوای نفس غالب برعدو 
نفس جنس‌اسفل آمد شه بدو. 
مولوی . 
گفت اه ماهی زبیرانآ گهست 
شه نی را کولمین‌در گهست . 
مولوی . 
شه بر آن عقل وگزینشکه‌تراست 
چرن ت وکان جهل را کشتن‌سزاست. 
مولوی . 
هم یگفت شه برمن و چهرهن 
براین دوستی کردن ومهرمن 
تن کره وارم کنون چون کهست 
یکی آتشم من که دودم شه است . 
(ازشموری در لفظ پادشاه ج ۱ورق 4 ۰6۲ 
شراب ۰ [ش ] (۱) مخفف شاه آب‌است 
وآن سرخی‌باشد که مرتبة اول از گل کاجیره 
کيرند. (برهان) (انجمنآرا).شاه آب.(غیاث 
اللغات). رنگ سرخ را گویند که در مرتبة 
اول از گل کاژیره کشند و در اصل شاه آب 
بود بکثرت استعمال شهاب شده . (فرهنگ 
جهانگیری). 
|| در لطایف و مدارنوشته بمعنی بچه‌سگ 
است . (غیاث‌اللغات ) (آنندراج). 
شهاب ۰ [ش ] (ع) شیر تنکک که دو 
ثك آن آب باشد . ( منتهی‌الارب ) ( از- 
اقربالموارد). شیرتنکک آب آمیخته . شیری 
باشداز گوسفندیا کار که با آب آميخته باشند. 
(برهان) . شیرآب . (مهذب‌الاسماه). 
شاب ۰ [ ش_ ](ع )درخ شآتش.پاره‌ای 
از آتش. (منتهی‌الادب) . درخش. (لنتنامة 
مقامات حریری).شعله کشیدن آتش. (برهان). 
شعلة آتشسکه زبانه کشد ویا هردر خشند گ ی که 
ازآتش باشد. وشهب [ش" «]» شهبان [ش 
یا ش ] و شهب [۱ه«] جمع آن است . 
(ازاقرب‌الموارد) . قدمامعتقد بودند که‌چون 
میطان از زمین قصد آسمان کند فرشتگان 
به تیرآتشین وی رابزنند و از صمودهمانعت 


سح تحد 





کنند » و بدین اعتقاد در کتب ننلم و نثر 
مضامین بسیارآمده است وگاه به نیز؛ 





نیز که افنکنده شودتشبیه شده است . 
|| افروژه.ستارة دئباله‌دار.ستارة دیوائداژ . 
هر روند؛ که ازآنش تولید میشود. آنچه مشل 
ستارة بنظر رسد که غروب میکند . آنچه در 
هوا بشب برود چون آتشی, روشنائی چون 
علهٌ کشند: روان و گذرنده که‌گاهگاه در 
جو دیده شود و آذ جسمی باشد که بسرعت 
حرکت و تماس با هوای مجاور گرم وسرخ 
کردد . (یادداشت مژلف) . 
شملة آتش بلند شده و ستاره ماذند چیزیکه 
بشکل انار آتشبازی بر فلک دوان میشود و 
آن رجم‌شیاطین است‌و نزد حکما آن دخان 
ارضیاست که به کر؛نار رسیده ومشتمل شود. 
(غیاث‌اللغات).ذرات پرا کنده در فضا چون 
به مجاورت زین رمند و با کمربند کیهانی 
گرد زهء‌ین برخورد کنند آتش‌گیرندی‌چون 
خعلی نورانی درفضا کشیده شوند : 
هوابرنگ نیلگون یکیتبا 
شهاب‌بند سرخ برقبای‌او . 
منوچهری . 
وب رگزیداوراا ز خلاصهة‌خلافتی که نورا نیست 
شهابش .(ابوالفضل بیهقی ص ۲۰۸ چاپ 
ادیب).همت اوست چو چرخ ودرم| و چوشهاب. 
( از تاریخ بیهقی ص ۳۸۹ چاپ ادیب) . 
کرترادر خور بودزان پس چرا ایدون بود 
کزشرار او شهاب‌اندر فلک پیداشود. 
ناصرخسرو . 
شاه حبش چون تو بودگ رکند 
شمشیر از صبح وسنان ازشهاب. 
ناصرخسرو . 
نه‌چرخ را بود از جستن شهاب زیان 
نه شاخ را رسد از رفتن شکونه خلل. 
۳-۳ 
شهاب از اوج شرف او می‌تافت و سحاب‌در 
حضیض او جامة مهلهل می‌بافت. 
(ترجمةُ تاریخ‌یمینی صس۲۷) . 
در اطتاب ذکر مصیبت این شهاب مضیئی و 
اسهاب شرح رزیت این نقاب المعی عبر 
بسرآوردی. (ترجمتاریخ‌یمینی ص ۰ 45). 
یکک جهان دیورا شهابی بس . سنایی . 
خدنگهای شهاب اندرآن شب شبه‌گون 
روان چونور خرد درروان آهرمن . 
(ازلت‌نامث اربهی) . 
زتیر و نیزة ار دشمنان هراسانند 
چو اهرمن زشهاب وچوماهیاز نشبیل. 
عبدالوامع جپلی . 
گویی از آتش شهاب نلک 
شمله در دیو کافرافشاندست. 
خانانی . 





شاب 


بح طچچج ی 


کند زاهرمن دود رنگ خاکستر 
چوسازد آتشوقاروره زآسمان وشهاب. 
خاقانی . 
زآتش تیغ او باهرمناث 
تف‌تارور: شهاب رساد . 
خاقانی . 
شد عصا مار و کفم شد آفتاب 
آفتاب ازعکس نو رم شدشهاب. 
مولوی . 
زجور چرخ چوحاذظ بجان رسیددلت 
ب-وی دیو محن ناوك شهاب‌انداز . 
حافظ. 
شیطان چه پای دارد باحملة شهاب . 
رشید . 
- شهاب اقب » شعلهة اذروخته. (منتهی - 
الارب) : 
زرتیب دیوسیرت بخدای خود بنالم 
مگر آن شهاب ثاقب مددی‌دهد سهارا. 
حافظ . 
- تیر شهاب» شمله‌ای مانند تی رکه شب‌دد 
آسان دیده میشود و آن بصورت گلوله‌ای 
مشتمل بسرعتآزسویی بسویی میرودتوضیح 
آنکه تیر هایشهاب مربوط به‌ذرات وقطعات 
جامدی‌است که.بدأ آنها کیهانی است و باسرعت 
چند ده کیلومتردرانیه به‌جوزمین برخورد 
میکند. تولیدروشنایی بعلت اصطکا اجسام 
جامدمزبورموجوددرجو یعنی بوسیلاتصادت 
مرلکولها می‌باشد. 
(فرهنگ فارسی دکترمعین) . 
|| درخش هر چیز مپید بالا برآمده . 
(متهی‌الادب) . 
|| ستاره . (لفت‌نامة مقامات‌حریری). ج» 
شهب . ک وکب و ساره . (برهان) . ستارة 
روشن. (غیاث‌اللغات). 
|| مردرسا در کارها ومته‌فلان شهابالحرب 
ای ماض فیها. ج» شهب[ ش" ] » شهبان 
[ش"]:شهبان [ش_]راشهب [1]. (منتهی 
الارب). 
شپاب. [ش]( خ)ابن خراش ابوااصلت 
تابمی است. رجوع به ابوالصلت شود. 
شاب ء [ش_ ] (اخ) این عبادالعبدی . 
ابوعمر تابمی است. (یادداشت مزلف) . 
شهاب [شض] (اخ)...ابن‌نظام ارراست 
شرحی بر معمیات حسین‌بن محمد شیر ازی . 
(از کشت النلنون) . 
شاب ء [ ش ] (ا خ) رجوعبه احمدین 
جمال عبداله بن احمدفا کهی شود. 
شیهات . [ ش] (ا خ)احمدین حجی‌سدی 
مفتی‌شام. او راست ذیلی‌ب رکثاب عبرالاعصاد 
و خبرالاء‌صار از سال ۱۸ هتا ۷۹ 
اتنام بقیه رابه‌شا گردشآبی بکر بن احمدبن شهبه 
محول کرد . (از کثث‌الفلنون). 


شهاب‌آلد.بن 


شاب ۰ [ش] (۱خ) احمدیس حسین بن 
عتبه حسنی , وی‌عمدة| لالب ابن‌عقبه رأمختصر 
کرده است . (از کش النظنون) . 

شاب ۰ [ش] (ا خ) احمدین منصور - 
الزاهدالحکیم معروف بالحدادی اوراست . 
زله‌القاری. (از کشف‌النلون). 
شهاب[شر] (اغ) دوس شیرجی 
شافمیاوراست: طراز الذهب فی‌احکامالمذحب 
وفات‌بسال ۲ .<۱٩‏ (از کف النلنون). 
شاب ۰ [ش] (اخ) رجوع به‌احمد ابن 
ابی‌بکر بن الردادا لزبیدی شود. 

شاب . [ش] (اغ) دجوع به احمد بن 
سعد علمانی دیباجی شود. 

شهاب ۰ (ش.] (اخ) رجوع به احمد بن 
عزالدین شود . 

شپاب » [ش,] (اخ) رجوع به احمد بن 
محمدبن احمدین ابراهیم باجوری‌شود. 
شی‌اب» [ش_ ] راخ) رجوع به احمد بن 
محمد حجاژی شود. 

شهاب . [ش] (اغ) رجوع به احمد بن 
محملد حصفکی‌شود. 

شهاب ۰ [ش](راخ)رجوع به احمدشهاب 
محمدین عبدالسلام شود. 

شمپاب. [ش )] (اخ)رجوعبه‌احمد شهاب 
محمدین علی مصری والتورالسافر ص ۲:۰۰ 
شود . 

شهاب ۰ [ش ] (ا خ) رجوع به احمدین 
محمد عجمی شود. 

شهاب , [ش] (اخ) رجوع به احمدبن 
محمد بوصیری شود. 

شهاب.[ش ] (اخ) رجوع به‌احمد شهاب 
ابن‌الیاس شود . 

شهاب ۰ [ش_] (اخ)رجوعبه| حمدشهاب 
شود 

شهاب , [ ش ] (اخ) یا آل شهاب نام 
چند خاندان معروف درسوریه ولبنان‌است 
که درتاریخ مماصرلبنان اهمیت بسیارداشته‌اند 
اصل ایشان از حجازو تریشی و از آذمخزوم 
از بنی‌مالک ملقب به شهاب‌از سلالة مالک 
این حرث بن‌هشام ند جدامرایآ لشهاب لبنان امیر 


حیدرمی باشد . چون درسال ۱5٩‏ م. خاندان بنی‌معن 


درلینان منةر ص گردید حکومت وامارت‌بدست 
آل شهاب افتاد وسران لبنانبشیربن امیرحسن 
شهابی را بعنوان اولین کس از این خاندان 
به حکومت لبنان ب رگزیدند ودر 2۱۷۰ 
در گذشت و آخرین تن از شاندان شهاب در 
لینان بشیرسوم‌بوده است که‌د ۰ ۱۸۲م.بقتل 
رسید. رجوع به داثرةالمعارف بستانی شود. 
شع‌اب.[شی_ ] (اخ)(۱۲۷۰-۱۲۱۷ه) 
شهاب آلوسی ( منسوب به آلوس جزیره‌ای 
میان نهرفرات) ,مشهور به آ لوسی زاد:د 














از مفتیان مذهب حنفی در عراق بشمار می- 
رفت .آرامگاه وی . در نزدیکی مقبرة شیخ 
کرخی از ناحیه مسجد شونیزیه در بنداد 
است . اوراست : 
روح‌المعانی درتفسیرقرآن. الاجوبةالمراتية. 
| لطرازالمذهب فی‌شرح | لعصیدة| لممدوح بها لباز 
الاشهب .شرح درة الثواص فی‌اوهام‌الخواص 
و بسیاری تألیغات سودمند دیگر . دجوع 
به دایرةالمعارف‌بستانی شود. 
شاب . [ش] (اخ) رجوع به‌نجم‌لدین 
شود. 
شهاب ۰ [ ش ] (ا خ )(چم...)ازقرای 
پلو کات مضافات بندر بوشهر است. (مرات 
الیلدان ج 4 ص 6۲۰۱ 
شاب ۰ [ش ] (اخ) دهی‌است ازدهستان 
بخش حومه شهرستان بیرجند که از ۱۹۸ 
آبادی تشکیل شده و مجموع نفوس آن در 
حدود ۱۰۹5۰ تن است و قرای مهم آن 
عبارتند از بجد با۱۰۸۰تن سکنه‌وامیر آباد 
که ۰۳4 تن سکنه دارد. 

(ازفرهنگ جنرافیایی ایرانج٩)‏ . 
شهاباه » [ ش ] ( اخ) مرکز دهستان 
بخش حوههة شهرستان بیرجند است و ٩٩‏ تن 
مکنه‌دارد. (ازفرهنگ جنرافیاییابرانج .)٩‏ 
خر:‌ای‌درفاینات و بی رجند. (یادداشت مولف). 
شرپاب اسعد . [ش, رب ع] (اج) از 
رجال دور سلجوقی‌است و به نیابت ازنصر 
کاتب طنرا نویس دربار محمود بود.رجوع 
به غزالی‌نامه ص ۲ ۳۱ شود. 
شاب اصفهانی.[ش بر _اف](خ) 
میرزانصرانته. از شمرای‌دورة ناصرالدین‌شاه 
قاجار بود و از طرف حاجی‌میرزاآقاسی به 
لب تاج الشعراه ملقب گردید و مدایحی در 
بار: میرزا آقاسی‌و ناصرالدین‌شاه و مرائی‌در 
تعزیة سودالشهداء دارد . (از مجمع الفصحاء 
ج ۲ ص ۲۱۹) . 
شهاب لاسام » [ش_ ب" 1" 0] (اح) 
برادرزادء خواجه نام الملکک‌و یکی‌ازوزرای 
ملطان سنجر ونام! وعبدالرزاق بن‌ابوالقاسم 
عبدافه‌است . رجوع به حبیب السیر چاپ‌طهر ان 
ص ۳۸۰ و دستور الوزراه ص ۱۸۹ و 
تمه صوأن‌الحکمه ص ۱۱۲ وتجارب‌السلت 
ص ۲۸۲ ود 
شههابالخیاط . [ش_ ب لد خی یا ] 
(اخ) ارراست ورته» شمر است . 

(ازاین‌الندیم) . 

شهابلدوله . [ش ب" د دل ](اغ) 
لب ادوسعد سلطان مسه‌ود بن‌محمود غزنوی 
(۲۱۲۱ 4 ه) رجوع به‌تاریخ عباس اقبالاص 
۷ و مجمل التواریخ و التصص‌ص ۲۸ 4 و ۶۲۹ 
و ابرالفضل بیهقی ص ۰۲۳۰۰۰۱ ۳۳۲ 
و تاریخ گزیده ص ۲ شود. 





۸۸ 


شاب الدوله ۰[رش ب" دد ۵](اغ) 
لب ابو لفتح مودودبنمسمودبن محمودغزئوی 
است . (۳۲؛ تا4۱ 4 حجری) . رجوع به 
تادیخ عباس اقبال ص ۲۸۷ و ابوالفضل 
بیهتی‌چاپ ادیب ص 40۳۲ ۲ده ۱۰ وتاریخ 
"گزیده ص ۰۲؛ شود . 

شاب الدوله.[ شرب ددل ] رح ) 
نصرابن صالح‌بن مرداس . اب و کامل دویمین 
از بنی‌مرداس‌به حلب ازسال ۲۹۱4۲۰ 4«. 
و دراین مال در جنگ با فاطمیان کفته‌شد . 
(یادداشت مزلف) . و رجوع به آل مرداس 
ونصرین‌صالح‌بن مرداس‌شود. 

شیپاب الدوله. [ش ب" د د ](اخ) 
هارون بنراخان بن سلیمان»سومین از ایلک 
خانیة تر کستان وفات او میان سالهای ۳۸۳ 
و ۳۸4<. (یادداشت مزلف) . و دجوع به 
آل افراسیاب وبنراخان ونیزالآنارالبایه مس 


۳ شود . 


شههاب‌الدرین» [ ش ب دد ] (اخ) 
لب قافی‌ایراهیم بن‌عبد این ابی الام.دجوع 
به این ابی‌الدم شود. 

شاب لد.ین» [ش_ بٌ دد] ( )لب 
این‌برهان احمد بن علی‌دن اصولی‌است.رجدع] 
به این برهان شود. 

شاب الد.ین. [ش_ب دد](لخ) رجیع 
به اين خوبی شود. 
شمابالد.ین.[ش ب" د د ](اخ)نامابن 
طیبوغا ازاهل‌قاهره متوفی‌بال ۰ ۰ ۸هجری‌از 
علماء ریاضی است که کتاب «خلاصةالاتوال 
فی‌معرفة وقت رويهة الهلال » از اوست. این 
کتاب درلیدن و ا کسفوردو کتابخانه خدیویه 
موجوداست .از شهاب‌الدین جند جلدکتاب 


دیگر نیز درهندسه وهیثت ونجوم و زیجات 


باقیمانده که‌اغلب‌د رکتابخائة خدیویشصرموجود ۰ 


می‌باشد. رجوع به کشت النللون و گاهنامه‌شود. 
شییابالدرین.[ شب د د] (اغ)دج 
به ابن عربشاه شود. 

شاب لد.ین. [ش_ ب د د] (راخ)دجع 
به این‌فرح شهاب الدین ... شود . 
شاب الدین .[ش ب د د] (راخ)دجج] 
به این فقیه همدائی شود . 

شاب الد.بن ۰ [ش_ب دد] (ل خ)لب 
ابن مأمون احمد ین احمد بن‌علی, رجوع به 
این مأمون شود . 

شمهاب‌الدین ۰ [ شب" دد] (ج) 
معروت به ابن معتوق از شمرای قرث یازدهم 
هجری‌در ۱۸۰۲ ه. در گذشته است.ازداثرة 
المعارف بستانی و رجوع به اینمتوی‌شود, 
شماب‌الد.ین » [ ش ب دد] ((ج) 


رجوع به این النقیب شود. 


> 





#۲" 





۸۹ 


شریاب‌الد.بن .شب دد ]( )دج 
به ابوسعدین عمر شود. 
شهاب‌الدرین,[ش_ب" دد] (ا)دجمع 
به ابو شامة شود. 
شهاب] لد.بن:[ش. ب" دد ](اح)نامابو- 
ی احمدین محمد مقدسی است.دجوع 
بهابومحمود. , , ,شود. 
شهابالد.بن,[ش_ب دد](اغ) نام ابو 
| امنانرسامبن حسین چهارمینازپادشاهان غرر که 
در خرامان حکومت می کرد دو تاحدودسال 
٩. ۲‏ ه. ورحیات بودمدت‌امارتاوچهلسال 
و مدت سلماتشچهارسال طول کشید. 

(از تاریخ گزیده ۰64۱۲ 
شهابالد.دن.[ش_بد د]زاخ) لقب احمد 
مشهور به مژید پانزدهمین از ممالیک برجی 
مصر وشام 3۵۸50). (از فرهنگ فادسی 
دکترمین) . 
شهاب‌الد.ن ۰ [ش ب دد] (ارخ) 
رجوع به احمدبن ابربکرین حموی معروف 
به رسام شود. 
شهاب‌الد.بن ۰ [ش_ب دد](اخ) دجوع 
به احمدبن ابی‌بکربن زید شود. 
شهاب‌الدرین.[ش ب دد ](اخ)دجع 
به احمدین احمدبن حمزء‌الرملی شود 
شهابالد.ین. [ش ب آدد] (ا خ)دجیع 
به احمدین |احمدبن‌-لامه‌ شود , 
شهاب‌الدین. [ش_ ب" دد ](لخ)دجیع 
به | حمدین عبدا للطیف‌شرجی زبردی شود. 
شهاب‌الد.ین.[ش_ بد د ] (ا خ)دجوع 
به احمد بن ادریس صنهاجی قزافی مالکی 
ود 
شهاب‌الد.ین . [ش_ ب" دد](اخ)رجوع 
به احمدین اسماعیل‌بن محمد کورانی شود . 
شهاب‌الدین ۰ [ ش ب" دد ] ( اخ) 
رجوع به احمدین‌تمرینا شود. 
شهاب‌الدبن . [ ش ب دد ] (خ) 
رجوع به احمدین حجر شافعی شود. 
شهاب‌الدین ۰ [ ش ب دد] ( ح) 
رجوع به احمدبن حجرعسقلانی شود. 
شهاب‌الدین ۰ [ش ب دد] (خ) 
رجوع به احمد بن حسین بن حسن‌بن رسلان 
رملی قدسی شافمی ملقب به شیخ شهاب‌الدین 
شرد. 
شهاب‌الدین ۰ [ش_ ب دد ] ( اج) 
رجوع به احمدی‌رلان مقدسی رملیءلقب به 
شهاب الدین شود. 
شهاب الد.ین » [ ش ب دد ] (اخ) 
رجوع به احمدین حمدان بن ا<مدشود. 
شهاب‌الد.ین, [ ش ب" دد ] (اخ) 
دجوع به احمد بن حمدان بن احمد اذرعی 


ِ 
عرد. 





شهاب‌الد.ین 


۳ سس 


شهاب‌الدین. [ شب دد ] (لخ) 
رجوع به |حمدبن‌رجب بن‌طیبیفا شود. 
شهاب‌الد.بن 3 
رجوع به ابوسلیمان شهاب‌الدین شود . 
شهاب‌الدین » [ ش ب د د] (.اخ) 
رجوع به احمدبن سعد آندرشتی شود. 
شهاب‌الدین ۰ [ شب دد] (۱خ) 
رجوع به احمدبن سیف‌الدین بیلبکک ظاه‌ری 
شود . 

شهاب‌الد.بن» [ش_ ب دد]( اج)رجیع 
به احمدبن سیف عزالدین شود. 
شهاب‌الدین . [ ش ب دد] (۱ع) 
رجوع به احمد بن شمس‌الدین بن عمر هندی 
شود . 

شهاب‌الد.بن ۰[ ش ب دد ] ( اخ) 
رجوع به احمدبن شمس‌الدین خولی شود. 
شهاب‌الدین . [ش ب دد ](2) 
رجوع به احمد بن شهاب‌الدین شلبی شود . 
شهاب‌الدین ۰[ ش ب دد ] (غ) 
رجوع به احمدین عبدالرجمن مقدسی شود . 
شهاب‌الد.ین. [ش ب د د |( اخ)دجیع 
به احمدین عیدالّه بن محمد قلقشندی شود. 
شماب‌الدین . [ ش ب ددا](اغ) 
دجوع به احمدین عبدالته اندلسی وادی آشی 
شود . 

شهابالدرین ۰[ ش ب دد ] (اخ) 
رجوع به احمدین عبداقه عامری‌یمنی شود. 
تهاب‌الدین ۰ [ ش ب د د] ( اخ) 
رجوع به احمدین عبداله غزی شافعی شود . 
شهابالدین . [ش ب دد] (۱خ) 
دجوع به احمدین عبدانه فلجی شود. 
شهاب‌الدبن ۰ [ ش ب دد ] (اخ) 
رجوع به احبدین عبدالمنعم د منهوری‌شود. 
شهاب‌الدرین. [ ش ب دد ] (اخ) 
رجوع به احمد بن عبدالوهاب ویری کندی 
شود . 

شهاب‌الدین ۰ [ ش ب دد ] (۱ج) 
رجوع به احمدین علی بن منصور الحمیدی 
شود . 

شماب‌الدین» [ ش ب دد] (اخ) 
رجوع به احمدبن علی قسطلانی شود. 
شع‌اب‌الدین ۰ [ ش ب دد ] (اج) 
رجوع به احمدین عمادالدین افقهسی شود . 
شهاب‌الدرین ء [ ش ب دد ] ( اخ) 
رجوع به احمدبن عمر زیلعی شود . 
شهاب‌الدرین ۰ [ ش ب دد](غ) 
رجوع به | حمدینعمر هندی شود. 
شهاب‌الد.ین ۰ [ ش ب دد ] (اخ) 
رجوع به احمدین قاسم عبادی ازهری شافمی 


شود . 





شهاب‌الدین ۰ [ ش ب دد] (خ) 
روع به احمدبن قرب محلی شود. 
شهاب‌الد.بن . [ ش ب دد] (۱خ) 
لب احمدبن ماجد؛ ملاح وملوآنعرب در #رث 
پانزدهمو مولف کتاب‌اصول و قواعد کشتی 
رانی در اقیانوس هند و پحراحبر وخلیج 
فارسو در یاهای‌دیگر .رجوعبه‌داثرةالممارف 
اسلامی شود. 

شهاب‌الدین . [ ش ب دد ](۱خ) 
دجوع به احمدین مجدی و این لمجدی‌شود. 
شه‌اب‌الدین . [ ش ب دد ](خ) 


دجوع به احمدبن محمد معروف به‌صاحب 


شود . 

شپاب‌الدین . [ش ب دد] (خ) 
رجوع به احمدبن محمدملقب‌به نظام گیلانی 
شود 

شهاب‌الدین ۰[ ش ب دد] (۳) 
رجوع به احمدین محمد ابدی شود. 

شهاب الدین . [ ش ب دد](۱خ) 
رجوع به احمدین محمدین احمد بن ابراهیم 
باجوری شود. 

شهاب‌الدین. [ ش ب دد ] (اخ) 
رجوع به احمدبن محمدبن عبدالرحمنطوخی 
شافمی شود . 

شهابالدین . [ ش ب دد ] (اخ) 
دجوع به احمدین محمدین علی معروف بان 
منلا و نامه دانوران ج‌ ۲ص ۲۰ شود . 
شهاب‌الدین . [ش ب دد آراخ) 
رجوح به احمدبن محمدین علی‌شافمی حجازی 
مصری شود . 

شهاب‌الدین . [ ش ب دد] (اخ) 
رجوع بهاحمدین‌محمدین عمادبن علی‌العراقی 
مود . 

شهاب‌الدرین ۰[ ش ب د د] (اخ) 
رجوع به احمدین محمدین محمد معروت به 
این‌عباس قاری ود . 

شهاب‌الد.ین. [ش ب دد] (۱) 
رجوع به احمدین محمد بن ابراهیم بن هلال 
خحواصی مقدسی شافعی شود 
شهاب‌الدربن وش تب دز 2۱ 
رجوع به احمدین محید برنسی فاسی مالکی 
شود . 

شهاب‌الدین ۰ [ش ب دد ] راخ) 
رجوع به احمد بن محمد بن جباره مقهسی 
شود. 

شع‌اب‌الدرین. از یج دود ]| ((62) 
رجوع به احمدین محمدین حنبلی شود. 
شهابالد.ین ۰ [ ش ب دد] (اخ) 
رجوع به احبدین محمدبن خضر شود. 
شپاب‌الدین. [ ش ب دد] (اخ) 
رجوعبه | حمد ین مجمد بن شمان خلیلی مقدسمی 


شود , 


شهاب‌آلد.بن 
ماب ی ۱ 0) 


رجوع به احمدبن محمد خزرجی شود . 
شهاب الد.ین ۰[ شر ب د داز راخ) 
رجوع به احمدبن محمد طرخی شوا 
شاب الدرین. [شی ب دد ] (2) 
جوم ۳۰۹ 
شهاب‌الدبن .[ ش_ ب" دد ] (اخ) 
دجوع به احمدین»حمدغتیمی انصاری خزدجی 
شود . 

شهاب‌الدین. [ ش ب دد] (۱خ) 
دجوع به احمدبن محمد قیسی حناری خود. 
شهاب‌الدبن. [ ش ب دد ] (راخ) 
رجوع به احمدین محمد مقدسی حنبلی شود. 
شهاب‌الدرین. [ش ب دد ] (لخ) 
رجوع به احمدین محمد مقدسی شافمی شود. 
شهاب‌الدین. [ ش ب" دد ] (اخ) 
رجوع به احمد پن محمد بن منیر اسکندری 
شود. 

شهاب‌الدین. [ ش ب دد] راخ) 
رجوع به ابن‌الهانم و اد ین مدیم 
شود. 

شماب‌الدین. [ ش ب دد] (اخ) 
رجرع به احمدین مسمودین علی‌بن آبی‌طالب 
شود . 

شماب‌الدین, [ ش ب دد] (اخ) 


رجوع به احمدبن ءحمود سیواسی شود . 


شهاب‌الدین. [ش ب دد] ( اع) | 


رجوع به احمد پن معدانبن عیسی بن و کیل 
التجیبی شود. 

شماب‌الدین ۰ [ ش ب دد ] (اج) 
دجیع به احمدین وهبان شود. 
شهاب‌الدین . [ ش ب دد] راج) 
رجوع به احمدین هائم مصری قدسی شود. 
شهاب‌الدین ۰[ ش ب دد] (اج) 
لقب یاتوت حموی ملف معجم‌الادباء و سجم 
البلدان . رجوع به یاقوت شود . 
شهاب‌الدرین ء [ ش ب" دد ] راخ) 
رجوع به احمدین یحیی‌بن ابی‌بکرالتلسانی 


یاب یبجر 


ود . 
شاب الدین » [ ش ب ددا( اج) 
رجوع به احمدبن یحیی ين فضل‌اقه عمری 





شماب‌الد.ین. [ 


دجوعبه احمدین یوست‌بن عبدالدام‌شود. 


ش ب دد] (اخ) 












شاب الدین ء [ش_ ب دد] (۱خ) 
رجوع به احمدین یوست بن محمد بن احمد 
شود. 

شهاب‌الدین . [ ش ب دد ] راج) 
رجوع به احمدبن دوسف‌بن محمدین احمد 
ازهری میقاتی شود. 

شپاب‌الد.ین ۰ [ ش ب د د] (خ) 
رجوع به "حمدین یوحف بوثی شود. 
شپاب‌الدین ۰ [ ش ب دد] راخ) 
رجوعبه آحمدین یوسف حلبیمشهرربال‌ین 
و رجوع ه‌احمدین پوسف‌بن عبدالاائم شود. 
شهاب‌الدین ۰ ز ش ب دد ] (۱ج) 
دجوع به احمدین یوسثف سندی حصکفی 
۳ 


شماب‌الدین ۰ [ش ب د -] (ع) 


رجوع به احمدین یونس حنفی مکنی به ابو[ 


العباس معروف به ابنالشبلی شود. 
شهاب‌الدرین . [ ش ب دد] (اج) 
رجوع به احمدین یهود شود. 
شریابالدرین ۰ [ ش ب دد] (اخ) 
رجوع به احمدین براسی شود. 
شهاب‌الد.ین ۰ [ ش ب د د] (ا) 
رجوع به احمد حجازی شود. 
شهاب‌الد.ین ۰ [ ش ب د د] (اخ) 
رجوع به احمد حنبلی حموی شود. 
شپاب‌الدین ۰ [ ش ب د د] (اج) 
رجوع به احمد خقاجی شود. 

شاب الدرین ۰ ش ب:د د] (اج) 
رجوع به احمد رسام حموی شود. 

شهاب الد.ین ۰ [ ش ب" دد] (اج) 
رجوع به احمد زاهد شود. 
شهاب‌الدین » [ ش ب دد ] (اج) 
رجوع به احمد معروف‌به زورق مفربی شود. 
شهاب‌الدین ۰ [ _ش ب دد ] (اج) 
رجرع به احمد سمرقندی شود. 
شهاب‌آلدرین . [ ش ب دد ] (اج) 
رجوع یه احمد شهاب‌الدین بن الموید 
المرقندی شود . 

شهاب‌الدین ۰ [ ش ب دد] (اج) 
رجوع به احمد عطارشود. 

شهاب‌الد.ین ۰ [ ش ب دد] (۱خ) 
رجوع به احمد عینی شود. 

شهاب)لدرین . [ شب" دد] (اع) 
لب احمدناصر .هقدهمین از مما لک بحری از 
سال ۲ ه«. تا ۷۳ . است. (یادداشت 
مولف) ورجوع به طبقات سلاطین لین پول 
ومعجم الالقاب والا سرات 
شهاب الدربن 


رجوع به احمد 


زامبارر شود . 
۰ شب دد] (راج) 
اصرشهاب‌الدین شود. 

شهاب‌الد.ین ۰ [ رش ب دد ] (ع) 
نامآمیرشهاب الدین سنگان. امیرسنگان که در 
برابر ر کن‌الدین محمود شکت ورد و 
(تاریخ سیستان ص ۱۰+). 








منهزم گردید, 








لعب ادیب صابر؟ رمدی,رجوع به ادیب ومع 


خو 


شهاب‌الدین ۰ [_ش ب" د د ] (اغ). 


رجوع به اسحق خوافی شود. 

شپاب‌الدرین ۰ [ش با د د] رن) 
رجوع به اسحق بن خواجه میراحمد شود. 
شهاب‌الدین . [ش ب"د د] راغ ) 
رجوع به اسمعیل ( خواجه 2 هب لین ) 


حعاری شود. نت 


شهابلدرین . [ رش ب د د] (اع) 
رجوع به اسعیل شهاب‌الدین شیغالاسلام 
شود. 


شیاب‌الدبن ۰ [ رش ب دد] (اخ) 


[ امام حنفی.اوراست فتاوی شهاب‌الدین. وذات 
به سال ۰۳٩‏ د. (از کشث‌الفلون). 
شهاب‌الدرن . [ش ب دد] (2) 
بایزید شاه (راجذ کانس) اولین کس ازخاندان 
راجة کانس وسی وپنجمین ازحکام بنگاله از 
سال ۸۸۱۲. تا۸۱۷ «. (یادداشت مزلف). 
شهاب‌الدین ۰ [ _ش ب" دد ] (اغ) 
بغرانشاء بیستمین‌تن‌ازحکام بنگاله ازخاندان 
بلین سلطان‌دهلی. جلوس‌سال۸ ۱ ۷«. (دربنگالا 
غربی). (یادداشت مزلف) .و رجوعبه طبقات 
لین بول شود. 
شیاب‌الد.ین ۰ [ش ب دد] (۱خ) 
رجوع به‌| حمدحقیری و نیزبه حقیریاحمدمولانا 
شهاب‌الدین احمد. ..شود 
شهاب الدین. [ شب" ده ] (ع) 
رجوع به سمدبن سعدین صیفی قمیمی مود. 
شهاب‌الدین ۰ [ ش ب دد] (غ) 
رجوع به سهروردی شهاباادین شود. 
شهاب‌الدرین ۰ [ ش به د د] (8) 
لقب‌سلیمان‌شاه ایونی حکمران کردستان مان 
مستعصم عیاسی و از امرای او و ممدوح اثیر 
ومانی. (یادداشت مواف). 
شهاب‌الدرین ۰ [ ش ب*د د] (لع) 
رجوع به شاء جهان شهاب‌الدین شود. 
شهاب‌الدین . [ ش ب" دد] (ع) 
لب <یص بیص سعدبن محمد, , , رجو ۶ به حوص 
بیص . . . شود. 
شهاب‌الد.ین ۰[ ش ب د د] (اخ) 
دجوع به صائغ -کیم شهاب لدین,.. شود 
شهاب‌الدین . [ ش ب"د ۰] ((غ) 
دجوع به عبدالرحمن بن ا-ماعیل دمشقی و 
ابوشامه خود. 
شهاب‌الد.ین . [ ش ب د د] ((ع) 
لقب عبدات‌ین لملث الهین عیدالرشیدالخوانی 
مدعوبه حافظ ابرو. رجوعبه‌حافظ آبروشود. 
شهاب‌الدین . [ شب د <] (غ) 
لب عبدللهقامی بنابگفتة خو ندمیرمماص رو ملاح 
سلطا عزالدین عمرمیرخنی (جدپادشاهان کرت 
بوده است. ( از حاشية روضات‌الجنات ص 


۱ 


شهاب‌الدین ۰ [ ش ب د 8 (اع) 


.ت۳۳ 


۱ 





۹۱ 


شهاب‌الد.ین 2۱ 
رجوع به ( شاه . ..) علی ابو رجاء غزنوی 
شود. 

شهاب‌الدبن ۰ [ ش ب د د] (خ) 
رجوع به علی شهاب‌الدین شاه شود. 
شهاب‌الدین ۰ [ شب د د] (غ) 
رجوع به عمربن‌محمدبن نصرین‌قاسم سهروردی 
شود. 

شهاب‌الذین . [ ش ب د د] (غ) 
رجوع به عمرشاه شهاب‌الدین شود. 
شهابالدین . [ش ب د د] (لغ) 
لقب ممرشیخ مر یکی ازفرزندانساطان سمید 
ابوسعید میرزا. ( روضات‌الجنات ج ۲ ص 
۳۳۳ 

شهاب‌الدین ۰ [ ش ب د د ] راخ) 
رجوع به عمهق بخاری شود. 


شهابالد.ین ,شب دد] (2) 


لقب غازی‌بن ملکک عادل از ملولآلایوب , ۰ 


(حبیب‌السیرچاب طهران ج ۱ ص 4۰۸) ۰ 
شهاب‌الدین ۰ [ ش ب د د] (۱ع) 
رجوعبه محمدین | حمدبن | لخو یی الشافعی شود. 
شهاب‌الدین . [ش ب دد] (خ) 
رجوع به محمد ایجی بلیلی شود . 
شهابالدرین ۰ [رش ب د د] (اخ) 
لقب محمدبن عزالدین حسین یکی از امرای 
غور ی که در , مادین » حکومت داشت . 
(فرهنگگ فارسی دکترمعین) . 
شهاب‌الدین . [ش ب د دا راخ) 
رجوع به محمدبن محمود بخاری شود. 
شهاب‌الد.ین ۰ [رش ب‌دد ](( خ)لقب 
محمودین احمداهری‌ولادت ه ٩۲‏ .فوت ۵ ٩٩یا‏ 
1۹۸ «. ق. وی صرف ونحو وفقه واصول 
را در زادگاه خود در محضرملاحسین اهری 
فرا اگرفت وسبس درتبریز در حضورشیخ رکن 
الدین سجاسی‌به کسب کمالات معنوی‌پرداخت 
و از دست او خرقة فقرپوشید و به دامادیش 
مفتخرشد وبرای ارشاد مردم بازوجه‌اش‌عازم 
شهراهر گردید .درمسلکک»رفانی‌وی سه‌مسلکک 
« خلوتی» «بیرامی» «مولوی» با هم اتصال 
یافت‌اند وارشاد سه فرقة مزبور در قراجه‌داغ 
بمهده‌شیخ محمود محول بوده است. 
شجر: قهابیه وحدتیه از اینقراراست: 

شیخ رکن‌الدین سجاسی 

۱ 


شیخ شهاب الدین محمود اهری 


۱ 


أ ۱ 
شیخ‌جمال‌الدین شیخ‌سین‌اادین باباذرج 
تبریزی وایقانی 





معروف‌به‌شاه 
تاسم‌انوار 

۱ ۱ 
شیخ‌زاهد گیلانی ‏ بالاحسن‌بنیسی 
شیخ صفی‌الدین اردبیلی 


شیخ صدوالدین موسی 





اعقاب وی درطی‌ادواد راء‌وروش‌اوراتعقیب 
کردهو آثاریمکتوب ازخود بجای‌گذارده‌اند 
آخرین فرد عارف ازین‌خاندان میرزا محمد 
ی ملب به مرشد شهاب آهری است که 
در دور سلطتت ناصرالدین‌شاه قاجارمیژیسته 
است . (از فرهنگ‌فادمی دکتر معین). 
شهاب‌الد.ین ۰ [ رش ب ددا (خ ) 
رجوع به محمودبن احمدالزنجانی شود. 
ش‌اب‌الد.ین ۰ ۱( 
رجوعبه محمودبن ابی| احسن نیشابوری‌شود. 
شهاب‌الدین . [ رش ب" د <] (خ) 
لقب محمودین حرب ازملولسیستان بود.رجوع 
به حبیب السیرچاپ تهران ج ۱ص ۳۰ 4شود. 
شاب الد.بن ۰ ات دد] (1ج) 
رجوعبه محمودبن‌سلیمان‌بن فهدحلبی‌حنبلی. 
۹ 
شهاب‌الد.بن ۰ [ ش ب دد] (رخ) 
لقب معزالاینمحمدینبهاءالدین سام‌بن‌عزالاین 
حسین یکی از امرای غوری‌بو د که از ۱۹ 9د. 
تاه درغزنه ودر 6۸۲ در لاهور واز ۰۷۸ 
بهبمددر هندوستان واز ٩ ٩‏ ه درغوروغزنه حکومت 
کردودر۲ ۰ ببقعل‌رسید. وی برادراعیانی‌غیاث 
الدین غوری بود و درزمان اولشکربهندوستان 
کید و مولتان رافتح و دهلی را در قرضة 
افتدارخویش درآورد و در اتیجه سراسرهند 
شمالی تا م رکزاین شبه جزیره مسخر غوریان 
مت وبقایایسلسلةٌ غزئویان در هند برافتاد 
پس از این فتح عفلیم وی مالک مقتوح را 
به غلام خویش قطب‌الدین آیبکک سپرد. چون 
شهاب‌الدین بخراسان بازگشت » خبرفرت 
برادر بشنید مملکت او را بین خویشاوندان 
خود تقسیم کرد و بمقرخود درغزنین رفت. 
سپس قصد ملطتت محمد خوارزمشاه کرد 
ولی در جنگ شکست خورد و درصدد جع 
آوری لشکر و دفع مخالفان بودکه بدست 
یکی از اسماعیلیان کشته‌شد. (ازفرهنگ‌فارسی 
دکترمین). 
شهاب‌الدین ۰ [ ش ب دد] (دخ) 
رجوع به | حمدابوالمباس واحمدهائم...شود. 
شهاب‌الدین ۰ [ رش ب" د دا (خ) 
رجوع به یحیی‌بن حبش سهروردی شود. 
شهاب‌الدین ۰ [ش ب دد] ((خ ) 
ازسحتشان‌تهستان بود. (تاریخ جهانگشای ج 
۲ ص ۲۰۰). 
شهاب‌الد.ین ۰ [ش ب ددم (2۲) 
دهی ازدهستان مشکین خاوری بخش م رکزی 
خیاو است و ٩۰‏ تن سکنه دارد. (ازفرهنگ 
جنرافیایی ایراث ج 4). 
شهاب‌الدین ۰ [رش ب دد] ((خ ) 
اسفرائینی وزیرالراشد باقه‌عباسی, رجوع به 
حبیب‌السیرچاپ قدیم تهراث ص ۳۱۲ ج۱ و 
دستور الوزرا ص ٩۲‏ شود. 
شپاب‌الدین ۰ [ ش ب دد] (خ) 
اوحدی ملقب به امیراجل فاضل . اوراست 





شهاب‌الد.بن مصری 


عیونالحقایق راجع به تجارت وصنعت . (از 
کف النلنون). 
شهاب‌الدین. [ش_ب ددا(اخ) عرنی 
کنية وی را ابوالحسن و نام او را طلحه یاد 
کرده او را از مردم مرو دانسته و لعطف 
طبع ودیگر فضائل وی را سترده است آنگاه 
در بار؛ قطعات و قصاید وی می‌ژویسد نادر 
و کمیاب است و او را رباعی گو شمرده و 
۸رباعی ازوی نقل کرده‌است ازاین قبیل : 
آن دل که‌بدی فارغ وسا کن‌پیوست 
برخاست جواندروهوای‌تونشست 
آن دست که بند چرخ را بگشادی 
بند سرزلف تو بیکک موی ببست. 
رباعی 
گیرم که‌ززلف حلق‌ها بافه‌ای 
وآنگه‌برخ چو ماه برتافته‌ای. 
الماس لطافت از کجا یافته‌ای؟ 
کان لمل چنان به حله‌بشکافته ای . 
(لباب‌الالباب عوفی ج ۲ ص؛ ۳ چاپ: سمید 
نفیسی). 
شهابالد.ین‌حامدی ۰ [_ش ب دد ] 
( اخ ) وزیرسلیمان شاه بن محمدبن مسمود 
این ملکشاه . (ص ۳۸ حبیب السیرچاپ 
تهران). 
شهاب‌الد.بن حناوی . [ش ب" د د 
ّ ن نا( رخ ) معروف به‌شیخ |مام‌سخاوی . 
المقدمة الحناویه » در نحو . 
(ا زکثث الشون). 
شهاب‌الدین غر ناطی ۰ [ رش ب" دد 
غ](ا خ ) وی «سلاح‌المومن»تألیف محمد 
آبن محمدین‌علی همام‌راءختص رکرده‌است (از 
کشف‌الظنون). 
شیابالد.ین غودی . [ش ب دد] 
را خ) رجوع به شهاب‌الدین معزالاین 


اوراست : 


محمدین بهاء الاین شود . 

شهاب الد.ین مسعود » [ رش ب" د د 
شخ ) حاجب کبیرسلطان تکش‌خان 
بود. رجوع به حبیب‌السیرچاپ تهران ج ۱ 
ص ؛ ۳ شود. 

شهاب‌الد.بن‌مسعود. [ شب د د م] 
(ر خ ) از ا رکان دربار سلطان شاه بن ایل 
ارسددن و حاجب بزر ک وی بود. رجوع به 
حییب‌السیرچاپ تهران ج ۱ص ٩۳۳‏ وتاریخ 
جهانگای ج ۲ص ه ؛ 
شیابا لد بن‌محمود ۲ص ۵ || 
را خ) چهادین ازانابکان آل بوری‌دهشق 


6 ۲۳ شود. 


ازه ۲ه ه. تا۳۳ ه. ( یادداشت مولف). 
شهاب‌الد.بن‌مصری» [ رش ب د د رن 
(اخ) معروف به رجب حثبلیاوراست : 
معجم‌الشیوخ. (ا زکشف الفلون). 





شهادت 
شهاب‌الد.بن نخجوانی ۰ [ش ب د د 
ذ ند ج](اخ) موسیقیدان واستادابوالحسن 
علی‌بن خلیفه (عممزاف عیون‌الانباه) (ازعیون 
الانباء ج ۲ص 4۷ ۲). 
شاب لملک.[ش ب 12۵ ](۱ج) 
(قنات ... ) از قتوات وقفی شهر تهر آن‌در 
سمت شمال غربی . مقدار آب یک و نیم 
سنگ ‏ مسافت مادر چاءتاشهریک فرسنکگ. 
(یادداشت مزاف). 
شهاب‌اهری ۰ [ش_ رب 1< ] (دخ) 
لقب میرزامحمدحسین مرشد اهری که آخرین 
نفر از خاندان شیح‌م<مود شهاب‌آلدیناهری 
بود . (ازفر‌هنگ فارسی دکتر معین).دجوع 
به شهاب‌الدین محمود بن احمد اهری شود . 
شپاب تر شیزی [ش_ بت ](اخ) 
رجوع به علی ترشیزی و علی شهاب وماخذ 
ذیل شود :ریا ض‌العارفینص ۲۱۱ ازسعدی 


تاجامیص ۲ ۵ ۵ ومجع | لفصحایج ۲ ص ۵ ۲۳ ِ 


شهایر ۰ [ شرب ](ع۱) جر ذهبرة. 
(ناظم الاطباء) . رجوع به*هبرة شود . 
شهابر نگ ۰ [ رش در ] (ص م رکب)به 
رنگ شهاب . سرخ چون آتش : 
پیکان شهابرنگ جون آب 

آتش زده دیو لکرانرا . 

حاقانی . 

شهاب شاغودی . [ رش ب ] ( خ) 
فتیان بن علی اسدی متوفیه 2٩۱‏ اورادیوانی 
است مشتمل برمقاطیع . (یادداشت مزلف). 
رجوع به فتیابن علی . . . شود. 
شی‌اب‌صبرفی ۰ [ش_ ص رءی بای] 
(ا خ) یکی از علمای موسیقی معاصرسلطان 
اویس. اوراست کتاب خلاصةالافکار نی - 


معرفةالادوار . (یادداشت مزلف). 
شهاب‌عرب . [ شر _بع د ] (اج) 
(خواجه) دبیر و نامه‌نویس ملک‌غیاث‌الدین 
است (تاریخ رشیدی ص )٩۳‏ . 

شاب فز اذی ۰ [ ش بر ف ] (اخ) 
احمدین عبدالملک متوفی بال ۷۱۰هجری 
او را دیوانی است. (از کف الظنون) . 


رک ءخبری داشته باشد آتشین‌خوی. 


ش م ب ] (ص- 


تند خوی : 





زی صیادان » پیلی وحشی گرفتند ... باد 
کوه پیکر»سحاب 





» انش صرعت » 
مار » شهاب مدبر 


(سند بادنامه ص ‏ 5) . 


شیاب منتی ۰ ([_ش رب م] (اج) 





ونیز رجوع‌به تتمة صوآن‌الحکمه (صی ۱۱۲) 


وابوالقاسم عبداتبن علی شود . 








شهابة . [ ش ب ] (ع ۱) شیری که‌در 
در ثلث وی آب باشد .( منتهی‌الادب ) . 
( از اترب‌الموارد).رجوع‌به شهاب در این 
عنی‌شود. 
شرپایی ۰ [_ش ] ( ۱ منسوب )به‌رنگ 
شهاب (پارچه). (فهرست لنات دیوان نظام 
قاری ص ۲۰ ): 
نور سرای عکس شهابی 
زهرة زهرا اختر تابن : 

( دیوان نام قاری ص ۰۲ ۱) 
سراجی شهابی نار بافته 

دگر موش دندان وبشکافته . 

(دیوان نغلام قاری ص ۱ ۰)۱۸ 
و رجوع به شهابرنگ شود . 
شهایی 1۰ رش ] ( راخ )احمدین.زید 
ففی سمرفندی مداح ر کن الدین قلح‌طمناج 
خان از ملوك خانية ماوراء النهر ( دورة 
ساطلش 4۹4-4۸۸ ) گویند دارای‌دیوانی 
بوده است و در آتشکد: آذر چند بیتی از 
قصیده نوة او آمده‌است. (از مجمم|لصحاه 
ج ۱ص ۳۱۰ ). 
و رجوع به‌غزالی نامه ص ۲۹۹ شود . 
شایی.[ _شعی یای](۱ خ)(الامیر...) 
بشیربن قاسم‌بن عمرالشهابی ازامرای بز رگ 
لبنان ووادی التیم‌سوریه وی درفرية (غزیر) 
به‌بیروت تولد یافت و درسال ۱۲۰۳ ه به 
امارت رسید و در سال ۱۲۵۱ «به جزیرء 
مالت تبعید وسپس به استانبول منتقل گردید 
و درآنجا در گذشت . (ازاعلام زر کی ج ۱ 
ص ۱۸) 
ورجوعبه شهاب یاال شهاب شود. 
شهایی.[ شش ((ط ) محمودین اسحاق 
سیاوشانی » خطاط ايران درقرن دهم‌هجری. 
در حدود ٩۹۲‏ ۸ قمری در بلخ در گذشته 
است. وی ازشاگردان میرعلی هروی واستاد 
زبردست خط نستملیق بود . سفرهایی به 
بخارا و سمرقندو بلخ کرد واز آثارممتازوی 
نخه‌ای از دیوان هلالی در کتابخانه سلطتی 
ایران (تهران)است مورخ به سال ٩5۱‏ «. 
شهابی ازشعر و موسیقی نیز بهره داشت و 
ارغنون را یکو مینواعت . 
(ازفرهنگک فارسی د کترمحمد ممین). 
شهایی ۳-0 


نرزند میرزا عبداقه خان ترشیژی 


۲ (۱خ ) میرژا اختیار 
متخلص 
ب وی درسقر خود بایران که باتفاق 


مرتفی(تخاص ده موس 


زلف مجمم‌القصحاه آشتاگردیده 





بهس 









ز گاهی در کتابت مشنویات با ار 


ی میکرده است هدایت او را شاعری 





پخته طیم می‌شمرد و می‌نوی-د : از اشمارش 
چیزی در دست نست . 


(از مجمم‌الفصحاءج ۲ ص ۲۹ ). 













مرغ‌عر 1 وا ۳ و اعدتدان د یلا 
شاه » [ ش ](.۱) هرچیز منم 
شده و نامشروع و ناحق. (نانمالاطبام) , 
شهاد ۰ [ _ش ] ۳ 
( منتهی الارب ) . رجوع به شهد شرد. 
شهادات ۰ [ ش ](ع۱)ج » نهادة. و 
گواهی ( ناظم الاطیاء) 
پس از آن اعیان شهادات وحطهای ودرا 
پدان نویسند .(ابوالففل بیهقی چاپ ادیب 
ص۲۱۲).و مس قرشهادت شود . 
شیادت ود )۱ 
تازی» اد ۱9 ).گواهی: ۲ 
دیگر دوات آوردند ازدیوان رما بنهادثر 
و خواجة بزرگ و حاضران <طهای خویش 
در معنی شهادت نبشتند . (ابوالفضل بیهتی 
ص ۲۹5۶ چاپ ادیب ) 
نشهادت اخرس»شهادت شخص کنگ ۳0 
آن مبتنی براشارات و علائم است و تاضی 
مقاد گواهی وشهادت را زآن‌بدست‌می آورد. 
(آزشرا ايع » کتاب الشهادات) . 

+هادت اصول . نزد اصولیان اناد 
بةواعد و اصول باشد که یک له راطرح 
کنند و دلیل آورند و بمد گویند بشهادت 
اصول و فرعی را مطرح کنند و به استناد 
و از ثابت نمایند چنانکه گویند 

۶ در ذکور - 
1 قرار ده‌ند چون دلایل نقلی کانی‌برآن 
همست و در مورد اناث همگویندواجبیت 


خیل واجب نیت و آثرا 


بشهادت اصول . ( از فرهنگ عاوم بقل 
کشاف اصطلاحات‌الفنون). 


شهادت امستغاضه مرادظهورو کنرت و 
شیاع خبر باشد که شونده‌را ظن‌غالب‌نزدیکک 
به‌یقین حاصل شود و اموری مانند نب و 
ملک و وقث و نکاح و ولایت قاضی بدان 
تابت گردد 4 
(ازشرح لمعة شهید ثانی» کتابالشهادات). 
شهادث برشهادت» که‌شاهد اصلی‌خبری 
دهد و دیگری از باب اعتماد وجزآن حرف 
او را قبول کند واو گواء شود برآن واقه 
و این ظاهراً روانباشد. (فرهنگ علوم دکتر 
سجادی ) . 
شهادت باطل ۰ شهادت که‌برحق نباشد. 
گواهی دادن نادرست . شهادت زود . 
شهادت تبرعی » شهادتی که بدون در- 
خواست از شاهد ادا مشود . شهادت‌تبرعی 
جز در مورد حقاقه قابل توجه نیست , 
(از شرح لمعهٌ شهید انی). 
- شهادت دروخ » گراهی که درست 
نباشد . شهادت برخلاف و اقع,شهادت کاذب. 
شهادت زورء شهادت بر لاف حقیقت . 
شهادت زور درصورتیکه متشاً دور حکم 
شود شهودرا بخارات مالی ناثی از ۵۱ 









۹۳ 


سک 
محکوم و تهزیر ایشاذرا نیزایجاب میکند . 
دشهادت سربسته » گواهیوشهادتی‌را گویند 
در آن شک و ریب و ساختگی و غرض 
نباشد و از روی رالتی و اخلاص باشد . 
(برهان ): 
بیکک شهادت سربسته مرد احمد پاش 
که پایمرد سراث اوست در سرای‌جزا. 
خاقانی . 
شهادت علمی ‏ بیان کردن داذسته و 
نهمیده رد است . (فرهنگگ ننام ) . 
شهادت ءینی بیان کرد ن دیدهومحسوس 
خود است . (فرهنگ نام). 
- ثپادت فرع »مانند شهادت دادن کسی‌بر 
شهادت شخص ک رکه او گواه یکند ازدوی 
علائم مفاد شهادت کر را ودر چنین موردی 
شهادت قابل قبول ثیست . 
درمواردی شاهدفرع قابل قبول است که‌شاهد 
اصل در دسترس نباشد و رسیدن باو امکان 
نداشته باشدرشاهد فرع درنزد حاکم‌میگوید: 
اشهد انفلاناً شهد. علی‌فلانالان‌یکذ! و بسیب 
کذا » یا آنکه : آشهد ان فلاناً شهد عند - 
الحاکم بکذا . 
( از شرایع» کتابالشهادت)). 
شهادت‌ناحق ء شهادت کاذب . شهادت 
زور . شهادت دروع ۰ 
- شهادت یمین» گواهی که‌مرد برنابکادی 
زن هویش دهد با شروعی و بدانگاه شهادت 
ار بجای چپار شهادت است . 
( یادداشت مولف ). 
شهادتی‌را جرح کردن » طمن در درستی و 
صح< دادن. گواهی.ورجوع به شاهد وشهود 
شود . 
|| گواهی دادن‌بوحدانیت حق‌تعالی و رسالت 
رسولاتا(ص) ۰ (غیاث اللفات ) . گفتن 
لاالهالااته محمدآرسول الته: 
مادر فرقان چه دائی ت و که‌هفت آیت چراست 
با شهادت را جرا همراه کردستند لا . 
ناصرخسرو , 
اصل دین آموخت پینمپر | گرمنکرشوی . 
کافرانرا کشتن از بهر شهادت چیست پس. 
ناصرخسرو . 
خداوندا تو ایمان و شهادت 
عطا دادی بفضل خویش مارا. 
سعدی , 
باید که در چشیدن آن جام زهرناکک 
شیرینی شهادت ما درز بان‌شود. 
سعلی . 
که چشمم زروی سعادت مبند 
زبانم بوقت شهادت میند . 
سمدی , 
درم در کف توبه نزع اندر است 
هادت از آن دارد اندر دهن(۱) 
عسجدی , 





بیش طاقت سخن نمی‌دادم و بجان دادث و 
شیادت مشفولم . 
) ابوالفضل بیهقی چاپ ادیب ص ۰6۳۰۷ 
وگرنه جز بهثهادت زبان نگردانم. 

مواوی . 
بت انگست شهادت» انگشت که‌بر پهلری ابهام 
یمنی‌انگشت نراست وآن میان شصت ومیانین 
باشد, سبایه. مسبحه. مشیر,سبه . دای خوان : 
(ازیادداشت مزلف). 


. - کلم شهادت » اشهدان لاله الااله - 


|| حاضر شدن . ظاهرشدن. (غیاث‌اللغات). 
شهادت و غیب»عالم شهودو عالم‌غیب : 
همیشه تا که بود نام از شهادت و غیب 
همیشه تا که بود بحث در حدوث وقلم . 
فرخی . 
و دجوع به‌عالم شهادت شود. 
9 عالم شهادت » ناسوت . عالم خلق > 
مقابل عالم غیب . (یادداشت مولف) ۰ 
ا| دراصطلا ح هینت دوگونه شهادت بان 
در التفهیم آمده است : 
مزاعمت طلب کردن کوکب است زعامت 
برجی را که درو -نلی دارد باتصال نظر یا 
باتصال محل و آن ک و کب را مزاعم آنبدج 
خوانند وشهادت دو نوع بود یکی مزاعمت 
و دیگر دلالت برغرض طالع سایل و بدین 
سیب مزاعم را شاهد خوانند ودلیل را نیز 
( حادية التفهیم ص 0:۸۰ 
|| کشتهشدن بر امرحق بیخطا . (غیاثا للغات). 
که شدن درراء‌عدای تعالی, شهیدگردیدن. 
) یادداشت مولف ) : 
مرگ با شهادت پیش من وش گشت ۰ 
(ابوالفضل بیهقی ص ۱۸۷ چاپ ادیب) . 
چون جهاد که برای مال کرده شود سمادت 
شهادت ... میتوان یافت . (کلیله ودمنه ). 
در نصرت دین جان برکف نهاده وتن فدای 
شهادت کرد .(ترجه؛تاریخمینی‌ص۱ ۳۰( 
نیت برادراك درجة شهادت مقصو رگردانید. 
( ترجمه تادیخ یمینی ص ۰6۳۹۳ 
اکر جناز؛ سدی بکوی دومت درآ رند 
زهی حیات نکونام و مردنی‌بشهادت. 
سعدی . 
- بشهادت رسیدن » مقتول و کشته شدن 
در راه حق : 
بسیار از آن ملاعین کشته شدند و بسیار از 
مسلمانان نیز بشهادت رسیدند . 
(ابوالغفل‌یهقیص ۱۱۳ چاپ ادیب). 
- شهادت مستور » شهید شدن شخصی در 
شهر که قاتل آن معلوم نباشد پس درثریعت 
آنرا شهادت کامل ندانند واحکام شهیدبرآن 
جاری نسازند و بهمین‌سیب آنرا غمل و کفن 
دهند و الا شهدا را غعل و کنن ندهند . 
(غیاث‌اللنات). 





(۱) ذل : درم زان کف او ... شهادت نهندش هبی در دعان و با این ضبط به نام منطقی رازی آنده است . 


شهادة 
|| آگاهی قاطع (غیاتاللغات) . خبرفاطع ‏ 
خبردرست . (غیاث‌اللغات )) 
شهادت آوردن .۱ ش د ود ۲ 
(عص مر‌کب) کلمة شهادت گفتن : 
پیشکا رکشتی‌نگاه کرد وفریاد برآوردوژادی 
کردکه‌ای مسلمانان هادت بیاورید که‌ کار 
ما بآحررسید وکسی ازاین جایگاه فرهد . 
وبا شهادت ی آوردیم. (مجمل التوادیخ)۰ 
شمادت‌دادن»[ش د" د] (مص‌س رکب) 
کواهی‌دادن. رجوع به شهادت‌شود. 
شهاد تگاه. [ش د. کت ]( ام رکب) 
تعلگاه. مشهد. شهادت‌زار. (ناظم الاطباء). 
شاد تگفتن. [ شد ](مص م رکب ) 
گفتن ولااله الااته» گاه مکی . 
(یاددات مولف ). 
- هادت خودراگفتن» گاه مرک 
لاالهالاابته . (یادداشت بخط ملف) . 
شاد نگه . [آش د کگ ] (امرکب) 
مخفت مهادتگاه . محل شهادت . قتلگاه : 
در شهادتگه عشق است رسیدن مشکل 
خاقنی راء چنان‌نیست که آسان برسم. 
شانای . 
شاد ننامه. شاد ۲2 یا م]( ام رکب 
گواهی‌نامه. تصدیق ۳) یادداغت مولف) . 
|| در اصطلاح دانشگاهی‌تصدیق نامه‌ای‌داثر 





به گذراندن ماده‌ای از دروس یا واحدی از 
دروس و قبول شدن در امتحان آن ماده یا 
واحد درس. دیپلم. 

شهادت یافتن . [ش" د" ت] (مص - 
م رکب) کشته شدن درراء حق . شهی دگشتن 
درراء حقیقت : ا گر کشته‌شوم‌رواست درطاعت. 
خداوند خویش شهادت یابم . ( ابوالفضل 
بیهقی ص ۳۰۰.چاپ ادیب). 

|| معللق کشته‌شدن : بقتل‌رسیدن : 
پس از این وهن بروهن بود تا خاتمت که 
شهادت یافت . 

(ابوالفضل بیهقی ص 4۹۷ چاپ‌ادیب). 
شمادنین ء [ش دات ](ع)) (تشنیة 
شهادت)دوشهادت» د و گواهی‌یمنی«اشهدان لا 
ال الانته»ر«اشهدان‌محمداً رسول‌الته» وبا گفتن 
این دو شهادت شخص در زمرة مسلمانان 
درآید و از حقوق اعلام بهره‌مند گردد. 

۱ دوبار غهید و کشته شدن در راه دین » 
ذوالشهادتین . 
ذوالشهادتیر 
که بیامبر (ص) شهادت و گواهی اورا مقابل 


شهادت دو مرد اجازت فرمود . رجوع به 





(یادداشت ماف ) . 





ذرالشهادتین 





شهامت 

| گواهی‌دادن برای کسی و ادای شهادت 
کردن ؛ شهد له بکذا و قرلهم اشهد بکذا 
نی قسم میخورم و شهدانه‌انه‌لاالهالاحو» ای 
علم‌اقه او قالانّه ار کتب‌انته یعنی میدانم و 
بیان میکنم. (منتهی‌الارب). قسم وس گند. 
(ازاترب‌الموارد). 

|| کشتگی در راء خدا . (منتهی‌الارب). 
را تا ری ی 

|| در اصطلاح صوفیان عبارتمت از عالم 
ملک . (کشات اصطلاحات الفنون). || عالم 
کونمقابل عالم غیب . ( ازاقرب‌الموارد). 





| ((() خبردرست. آ گاهی‌قاطلم. (منتهی‌الارب). 


( ازاقرب‌الموارد ) خبر دادن بحقی است 
مرغیررابردیگری از طریق‌یقین , واین‌خبردهنده 
راشاهد( گواه)نامند.ومراد ازخبردادن‌بحقی 
مقصود از حق دراینمورد مال یا غیر آن 
باشد از چیزی که بهبوت رسد یااسقاط شود 
پس این تمریف شامل حق‌خدائی وحق‌خلقی 
هردو باشد جز اینکه در عرف وعادت این 
حق در مورد مال استممال شود ولا غیر 
چنانچه کرمانی در کتاب اقرار بیان کرده و 
منظور از مرغیر را یعنی حقی که برای 
غیراز مخبر حاصل است با وجود تمام 
شروط پس انکار ازین تعریف خارج باشد 
زیرا انکار حبردادن‌متکراست مرنفس خود 
را در آنچه درید تصرف اوست وهمچنین 
دعوی اصل نیز ازین تعریف خارج شود 
زیرا آن اخبار مدعی است مرنفس خود را 
بر دیگریو همچنین باشد دءریو کیل زیرا 
آنرا هم ازاخبارمرغیر با و جود تام‌غرایمط 
نتوان فرض کرد ومتظور ازبردیگری اترار 
ازین تمریف خارج گردد چه اقرار اخبار مر 
غیر را باشد برای نفس خود ومراد ازطریق 
یقمن خارج میکند اخباریرا که برحسب‌نظن 
و تخمین باشد و این تعریف‌را قید دیگری 
لازم باشد و آن ودرمجلس تضارت و حکم» 
است چنانکه در فتح القدیر بیان کرده تا آن 
کواهی که در خارج از مجلس قضارت 
صورت میگیرد خارج شود چه آن گواهی 
شرعی محسوب نشود چنانچه در جامسم 
الرموژ.و بیرجندی و غیر آن بیان‌شده است. 
( کشاف اصطلاحات الفنون) . 

|| در اصطلاح‌فقه »خبر و علم قطمی است 


رد میدارد و شهادت با 











شاهد باید بالغ و عاقل و مسلمان و مزءن 
(امامی ائنی‌عشری) و عادل باشد و طهارت 
مولد ده (زنازاده‌نباشد)ودر شهادت متهم 
نباشد و شهادت عفل قابلاستماع نیست‌مگر 
در موضوع ایراد جرح که منجر بقتل نشود 
که در این مورد شهادت‌اطفال دهسالة کامل 
قابل‌توجه است درصورتی که اطفال ازمحل 
وقوع جرم متفرق نشده و غرض از اجتماع 
ایشان هم ارتکاب ابر نامشروعی نباشد 
اشخاص ابله و متفل و فراموشکار درحکم 
غیرعاقل بوده و در مواردیکه جنون‌ادواری 
باشدشهادت آنان‌قابل استماع نیست وهمچنین 
در موارد وود اتهام شپادت تابل استماع 
نیست مانند شهادت شریک علیه شریکت 
خود یا شهادت طلیکار ان بتفع مدیون‌مفلس و 
وصی در متملق وصیت و شهادت زوج علیه 
زوجة متهم بزنا زیرا در اینگونه شهادتها 
اتهام یا جلب منفعت و یا دفم ضرر برای 
شاهد مینماید. و نیزشهادت متبرع یعنی کسی 
که بدون دعوت قاضی شهادت داده است 
پذیرفته‌نمی باشدمگر شهادت در حقوق الهی 
چونشهادت بترك نماز وروزه و زکوة . 

ب : موضوع شهادت > 

امری که بدان شهادت میدهد باید موردیقین 
و علم قطعی او باشد یاآنراببینند بدین معنی 
که در شهادت بر افبالی از قبیل غصب و 
سرقت و قتل و رضاع تولد و زنا و لواط 
لازم است که شاهد آنرا خود دیده باشد و 
در شهادت ب رگفتارها مانندعقود و ایقاعات 
وقذف باید شخصی گوینده را رژیت کرده 
و هم گفته‌های او را شنیده باشد در موارد 
بسیاری از امور برای آنکه شهادت دلیل 
مثبت بشمار رود تمدد شهود ضروری است 
وبرحب اختلاف موارد عدد لام مختلف 
است چنانکه در شهادت برزنا و لواطشهود 
باید چهار نفر مرد باشند ولی درپاره‌ای از 
امورمالی شهادت دونفر کافی است. جنانکه 
شهادت دو مرد یا یک مرد و دوزن واداء 
شهادت واجب کفائی‌است مگر در صورت 
اذحصارشاه د که و اجب ‌عینی است‌ونیزر جوع 
به کتاب‌الشهادات شرح لمعه شود. 

شهاده » [ش د ] (ا) مأخوذ از شهادد 


تازی: 





بگو شهاده عرت را زتن جداسازم 

میانه تن وجانت جدائی‌اندازم 

(یادداشت مزلف). 

ورجوع به شهادت و شهادة شود. 
شهارسو » [ش ] (ام رکب) معرب‌چهار 
سو. کلمٌفارسی است بمعتی چهار طرف. 
شمهادسو ۰ [ش ] ( اخ) نام محلهایست 
در بصره . (از معجم البدان) . 





شهار سو .[ش ]( اخ)نام محلهای‌در 
بوده در محل محلهةالحریم کهفملد 9 
آلبت (اذسم دا 

شهادف . [ش] (ا) حرض و ۷ 
(ناظم‌الاطباء) . || حاون . (ناظ‌الاطیا) . 
جوتن‌یمنی‌هاونسنگین. (نام لالب . 
شیهادة. [_ش ] (ع مص) بممنیءشاهرة. 
(مشهی‌الارب). ماهیانه کردن کسی‌را . 
(آنندرا اج). و دجوع به مشاهرة شوه 

شادة ۰ [ش د ۲ ( اخ ) ازحصارهای 
صنعاء امت در یمن. (از مسجم‌البلدان). 
شمهادةالامیر آ[ش د ۲۶ ]راخ)رجوع 
به شهارةالفیش شود. 

شهارةالفیش ۰ [ش د ۶] (اغ)دژی 
امت نزدیک شهار سنعاء که سنگهای قرمز 
رنکک با گه‌های سفیداز کوهی که دژ مزبور 
بر فراز آن است استخراج می‌کنند ودرتاریخ 
جنوب جزیر:‌المرب اهمیت خاصی دارد 
چون مقبرة امیرذوالشرفین محمدبن جعفر 
آخرین کس ازسلسلة امامان صنعاء متوفی با 
۱ .«. در آنجاست و آنرا شهارة الایر 
نیز گویند. (ازدایرةالمسارف اعلامی) . 
ش‌هادک» [ش عی] (۱ منسرب)شوببه 
شهارة و کانی بدین ذسیت منسویند. رجوع 
شهارة شود . 

شههاق . [ش] (ع مص) کرداندن گر 
را در سینة خود» شهیق . (منتهی الارب) . 
تشهاق. (منتهی‌الادب) 1۳ رسیدن کسی را 
چشم‌زخم + شهقت عین‌الناظر علیه. (متهی 
الارب). 

شهاق . [ش ] (اخ) کرهی است.(متهی 
الاب) . || جایگاهی است . ( از سجم- 
البلدان). 

شههال . [ش ] (اخ) دهی است بمصر . 
(منتهی‌الارب). ۲ 
شام [ش ] (ع)غول بیابانی. (منتهی 
الارب) (ازاقرب‌الموارد). 

شهام. آش ](ع)ج »شهم [ش ].(منتهی- 
الارب). تیزخاطرچالاله. رجوع‌به شهم شود. 
شهامت. [ش م] (ا مأحوذ از تازی) . 
شیردلی. شجاعت . (ترجمان علامةجرجانی) 
دلیری. (غیاث اللغات), جرأت. (ناظم لاطبا 
توانائی. (غیاث‌اللغات). نوع‌هفتم از ول 
تحت جنس شجاعت شهامت است و آن عبارتست 





از حریص بودذ‌نفس بر اقتنای امور عظام از 
جهت توقع ذ کرجمیل .(نفاس الفنون حکمت 
مدنی ): ویرا[مسعود] دیده‌اند از بزرگی و 
شهامت وتفرد و اتف گشته (ابوالفضل بیهقی 
ص ۸٩‏ چاپ‌ادیب) . 

من نیزآنچه دانستم از شهامت ویکارآمدگی 
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۹5 بر 
- 57۳۳9077771۳5۳ تور او جوخنجر حیدر شد 


تو باز نمودم. (ابوالضل بیهقی ص ۲۱۹ 
جاپ ادیب)۰ 
سنگی‌برپای چپ او آمده بود[ خوارزهشاه] 
آن شهامت بی نکه آن‌درد بخورد و درمع رکه 
انلهار نکرد . (ابوالفضل بیهقی ص ۳۶۳ 
چاپ ادیب). 


شردمند .۰ , چون بکوشد... باری‌حمیت 
ر مردانگی و شهامت او مءعلون نگردد . 
( کلیله ودمنه) 


آثار شهامت در شمایل او روثن و پیدا . 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۵ ۰ 
لوق شهات بعارض او محیظ شد .(ترجمة 
تاریخ یمنی ص ۷و دجوع به شهامة 
شود . 
| تیزخاطرو چالاك شدن, (یادداغت مولف) ۰ 
چالاکی د رکارها و جلدی. (ناظم‌الاطباء) ۰ 
تیزدل شدن. (تاج‌المصادر بیهقی) زیردل 
خدن. (المصادر زرزنی). تیزدلی . (مجءل 
اللنة). فراست و هوشیاری . (ناظم الاطبام)- 
|| تواناشدن و شادمان شدن . (فرهنگ - 
ننلام), شادمانی و چستی . (غیاث اللغات). 
بزرگ شدن و رران شدن حکم.(فرهنگ - 
نظام) . || جوانمردی . (ازناظم‌الاطباه). 
|| مخاوت و بلندی همت. (ناظم‌الاطبام) . 
|| شرافت . (ناظم الاطباء) ۰ || عجله و 
شتابی, (ناظم الاطبا) . 
- شهامت‌اندیش» جوانمردی و بلند اندیشی 
و بلندی‌همت. (ناظم‌الاطیام) . 
شپامة .[ش م] (عمص) تیزرو وتوانا 
گردیدن اسب ؛ شهم الفرسشهامة. (منتهی‌الارب). 
|| تیز خاطر وچالاك شدن. (منتهی‌الارب) 
(ازاقرب‌الموارد) . حریص بودث بر انجام ] 
امور عنلامکه‌ستتيم ذکر جمیل است ( از- 
تعریفات) . ( از افرب‌الموارد) .و دجوع 
به شهامت شود. 
شها نشاه . [ ش-] (ام رکب) شاهشاه . 
رجوع به شاهنشاه شود. 
شهانشه . [س ش] ( م رکب) مخفف 
شاهانشه . شاهانشاه. ملک‌الملوك . رجوعبه 
شاهانغاه و شاهنشه شود. 
شهانشهی. [شش] (امرکب‌مسوب) 
مخقف شاهانشهی . شاهانشاهی . رجوع به 
شاهنشاهی شود. 
شمهانه ء [شسن ](ق . ص)سخنف‌شاهانه. 
شاهانه و منسوب به پادشاه . (نمالاطبا: 
هرروز چنین شهانه‌کاری میکن 
برچهر؛ ایام نگاری میکن . 
(ازلباب‌الالباب) . رجوع به‌شاهانه شود . 








شهاوی . [ش" دا ] (ع)ج » شهران 


[ش" <] . سشهی‌الارب). رجوع‌شهوان 


شود . 
شهاوی. [ش ۲ (ع )ج ۰ شهران . 
رجوع به شهوان شود. 
شهاوی ۰ [ش: وا ۲ (ع)ج » شهوی 
[شض ] (یادداشت بخط مژلف) . دجوع 
به شهوی شود . 
شا نکبز[ش" 1-] (نف مرخم)شاهانگیز. 
انگیزند:شاه. || بیرون‌راندن‌شاه است‌بوسیلة 
رخ‌یا پیل یا مهر:دیگ رکه باصطلاح امروزی 
«کیش»میگویند: (خسروشیرین نظامی چاب 
وحید ۱۱6) : 
بشطرنج خلاف این‌نطم خونریز 
بهرخانه که شد دادش‌شه انگیز . 
نظلامی . 
شهب ۰ [ش] (ع۱) کوه که بالای آن 
برف باریده باشد. (منتهی‌الارب) (ازاترب 
الموارد) . 
شهب. [ش" « ]( ع 1)هبة.سپیدی‌برسیاهی 
غالب آمده و غالب‌آمدن آن. (منتهی‌الارب). 
راز اقربالموارد ).رجوع به شهبة شود. 
شریب. [ش"] (ع۱) شهبة. سپیدی. برسیاحی 
غالب آمده. (منتهی الارب). ر جوع به‌شهبة شود. 
|| (اخ) موضمی است. 
شرب . [ش*] (ع۱) ج>شهاب [شر]: 
شهب حمچو افکنده از نورنیزه 
ویا جون زحبلی رها گشته دلوی . 
عنو چهری . 
می‌ر بودند اندکی زان رازها 
تا شهب میراندشان زودازشما . 
مولوی , 
رجوع به شهاب شود. 
|| مه شب از هرماه» واحدآن شهاب [ش ] 
است. (ازمنتهیالارب) .لیالیالبیض . ( اقرب- 
الموارد). 
شیب . [ش ] (ع مص) سرختن کسی را 
گرمی و سردی و برگردانیدن گونة آنرا 
شهبه‌الحرواابرد . (منتهی‌الارب)سوختن‌روی 
کی را و تنییر دادن رنگ‌ویرا .(ازاقرب 
الموارد). 
|| لاغر و بی‌علف گردانیدن سال‌مواشی‌قوم 
را و هلال‌ساختن ؛ شهبت‌السنة‌القوم. (منتهی 
الارب). 
شاه [ ش" ] (۱ مأخوذ از تازی. ص) 
شهبا.. مزنث اشهب پممنی خاکستری رنگگ 
مایل بیاهی . ( ناظم‌الاطیاء) . مادیان سفید 
و سیاه که سفیدی آن غالب باشد بر سیاهی. 
(غیاث) . 





شهباز 





کلبن قوی چودلدل(۱) شهبا شد . 
ژاصرخسرو . 
کان کوردل نیارد پذرفتن 
پند سواردلدل شهبا را . 
ناصرخسرو . 
بکترین صلت از مجلس‌امیر عمید 
حری بر آخر بندم چودلال شهبا - 
سوزنی . 
نوروز برقع از رخ زیبا برافکند 
ب رگستوان بدلال شهبا برانکند . 
خانانی . 
رجوع به‌شهباء شود . 
عنبرشهبا: عنبردورنگگ » مپید آمیخته 
به‌سیاه : 
مرغکگ لاف راعثیر بماند (۲)درگلو 
چون بخوررن‌قصدسوی عنبرشهبا کند. 
منوچهری . 
|| استر سرکش گاز گيرندة لگدزن . 
( اطع 
شهباء . [ش ](عص)مزنث آشهب. (غیاث 
اللغات) . سپیدی به سیاهی آميخته. (منتهی 
الارب) ؛ معزشهباء» بزمپیدی بسیاهیآميخته. 
(نلم الاطبم). || کتية شهبد» اشکرگراث 
سلاح . ((عنتهی الارب)) . ( ازاقرب‌الموارد). 
آن لشک رکه از بسیاری سلاح سفید نماید. 
(مپذب‌الاساء). || غرة شهیا : اسب که در 
بیشانی آن موی مخالف‌سییدی باشد. (متتهی 
الارب ).( ازاقرب‌الموارد ).سپیدی پیشانی 
اسب که در وی چندین موی سیاه و یا رنگ 
دیگر باشد .(ناظم الاطباء ).|| بلفة شهیاه 


استر سفید. ( یادداشت ملف) . || صنه 





شهبای سال‌تحط که سبزی و باران نداشته‌باخد 
(منعهی الارب), (ازاقرب الوادد). سالتنگ 
( مهذب‌الاسماء) (از دهار). || لیلة شهیای 
شب با باد سرد .(منتهی‌الادب) . و دجوع 
بهالهب‌شود. || ( ا)نام اسب قتال بجلی. 
(منتهی‌الادب) . 

شهباء ء [ش"] (۱ 2) نام قلعة ماردین . 
(سفرنامة این بعل و طه). || تلع حلب .(ابن بطوط) 
(از دمشتی ). لقب شهر حلب ازآن جهت 
که اغلب سنگهای ساختمانهای آن شهر 
باگچ سفیدرنگ است.( ازاقرب‌الموارد). 
شهمادگ . [ ش ] ( ام رکب) خندق 
(فرهنگ نعمةاقه). برح‌قلمه وخندقی که گردا- 
کرد شهر ویا قلمه باشد. (ناظم‌الاطباء). 
شهماد . [ش ]( ام رکب)مخفث‌شاهباز. 
جائوری است شکاری که بجثه از بازبزر گتر 


(۱) دلدل » نام استر نمی ( ص ) که سبزخنگگ بود . (منتهی‌الارب). دلدل ۰ استری شهیاء ازآن پیامبر ءسلمانان بود , (از اقرب‌الموارد) . 


(۲) ذ ل : بگیرد: 





شه پیت 





و بگیرائی کمتر میباشد و باز بزرگ را نیز 
گویند. (برهان) . (فرهنگ جهانگیری): 
خرد است آنکه ترا بنده‌شدستندبدو 
بزمین‌شیرو پلنگگ وبهرا برشهباز. 
ناصر خسرو . 
از آنگاه که باز شهباز صبح از نشیمن افق 
پرواز کرد تا غراب ظلمت بال بگشاد. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۳ ۲۷) . 
شهباز آفتاب چنگگ در پردة عرنیب غراب 
آویخت. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۵۵ ۳) . 
نثلام دین شه میزانیان که برشاهان 
خجسته فال تر است از همای و ازشهباز . 
ناگی و 
اگر شهباز بگریزد چوسیمرغ 
زروی‌رشک معذورست ازیرا . 
خانانی . 
شهیاز سخن بدولت تو 
منقار برید نوپران را . 
خانانی. 
شهباز ارچه بسته زبانم بگاء صید 
کرد از هزار بلبل گویا برآورم . 
خانانی . 
گرچه دهباز معرفت بودم 
ریختم یال وپرچه‌میطلیی. 
عطار . 
معدی تو مرغ زیر کیوبت بدست آورده‌ام 
مشکل بدست آردکسی مانند تو شهباز را. 
سعدی , 
که شهباز من صید دام توشد 
مرا بود دولت بنام توشد . 
سعدی , 
کار خرد ضربت آن ساز نت 
صید ملخ شیو: شهباز نیت . 
خواجو . 
شهباز دست پادشهم این‌چه حالتست 
کزیاد برده‌اند هوای نشیمنم . 
حافظ . 
مرخ‌سان از تفس خال «وابیگشتم 
بهوایی که مگر صید کند شهبازم . 
حافئظ , 
شهپر زاغ وزغن زیبای صید وقیدزیست 
این کرامت همره شهباز و شاهین کرده‌اند . 
حاذظ . 
مس شهباز بیضا شهباز سبید: 
کمپه را باشد کبوتر درحرم 
درحرم شهیازبیضا(۱)دیدهام ۰ 
خاتانی . 
ا| جوانمرد پالانژاد اصیل.(نانالاطباء). 
|| جواث با شرافت . ( نام الالیام) . 
|| مپاعی بهادرو دلیر . ( نام الاطباء ) . 








شرباز | باد ۰ [ش ](اخ) دهی‌ازدهستان 
میربیگگ بخش‌دلفان خرم آباد است و۱۰۰ 
تن سکنه دارد. 

راز فرهنگ جنرافیایی ایران ج 5) . 
شهباذان ۰ [ش ] (اخ)محلی در ۱۰۱ 
زار گزی طهران میان تله‌زنگی و مازو ودر 
آنجا ایستگاه راهء‌آهن است. 

(یادداشت مولف ) . 

شهبازخانی ۰ [ش"] (اغ) تر‌ایت 
در مالی‌خشت ازایالت فارس. (ازفارسام 
ناصری) . 
ش‌بازدده‌سی. [ش در یار ] (راج) 
دهی ازدهستان اردق بخش مرکزی شهرستان 
خیاو است و ۰ تن سکله دارد . 

(از فرهنکگ جنرافیایی ایرانج 4). 
شه باش.[ش ] (۱)شاءباش» درتدارلعامه 
مکه یا نتل که برسرداماد وء‌روس نثار کنند. 
نثار. ر جوعبه‌شاه‌باشس وشاباش. شود. 
شه باش کردن ۰ [ ش" 71 ] (مص - 
مرکب) . نثار کردن سکه یا نقل برسرداماد 
وعروس. شاباش کردن. نثار کردن. 
شهبال » [ ش ] (۱مرکب ) مخفف 
شاهبال‌بزر کترین پرهای‌بال پرندگان. ( نام 
الاطباء) شچهر. و رجوع به شاهبال شود. 
شهبالا » [ش ] (امرکب) بمعنی شابالا 
است‌یمنی‌داماد بالا. چه شه به معنی داماد حم 
همست وآن شخصی‌است که بقدوبالا وسن و سال 
بااکسیکه اورا کدخدا می‌کنند برابر می‌باشد 
واورانیزمانندداماد راسه کرده باداماد بخانة 
عروس‌میبرند و بتر کی ساق دوش می‌گویند. 
(برهان).شاه بالاء (جهانگیری) (آنندراج). 
شهباله. (ناظم الاطباه) . ورجوعبه‌شاه‌بالاشود. 
شه‌باله ۰ [ش" ] را مرکب) خابالا . 
شهبالا . ( ناظم‌الاطبام) . بمعنی شهبالا است 
که همدوش داماد باشد. (برهان). رجوع به 
شه‌بالا شود, 
شهبان » [ش <](ع) عض[عروعض 
خض ] (منتهی الارب ) . درختی است مانند 
مام. (اقرب‌الموارد). 
شهبان ۰ [ش] (ع) ج:شهاب [شر] 
(منتهی‌الارب). رجوع به شهاب شود. 
شیجانج . [ش ] (ع۱سرب) مخفف 
شامبانج وشاهبانگ . رجوع به شاهيانج و 
شاهبانگ شود. 
شهبانو » [ ش ] (ام رکب ) شاءبانو . 
یانوی شاه . ملکه. 
شهبانو ۰ [ش ] (اخ) لقب علیاحضرت 
فرح پهلوی ملکه ایران . . . این لقب طبق 
فرمان اعلیحضرت محمدرضاشا؛‌پهلویآریامهر 


(۱) عصمةالدین دختر منوچهر راخاقانی در این بیت به شهباز بیضا تشبیه کرده است. 





۳ 


۹ 





به‌سال ۰ ؛ ۱۳ ه.ش, بجای‌ملکذا یر| آنبهسظم لها 
داده شده است . 
شه بخش ,شیب ](راخ)نام طایغه ات 
که‌درمنطقة مکران سکنی‌دارندو پیشتر بدیغان 
اسعیل زانی گفته ميشذ.(یادداشت مزاف). 
شهبر ۰[ ش ب ] (ع ۱) رجل شهبر » 
مرد پیر و قیللایوحف به الرجال . (منتهی 
الارب) (از آقرب‌الموارد). ||مطبروبزرگک 
سر . (متهی‌الارب ) (از اترب‌الموارد). 
شهبرء [ ش ب ] (راخ) عصام بن شهبر 
دربان نعمان بن‌منذراست . (متهی‌الارب). 
شهبران . [ش ب" ] (اخ) کوهی است 
در یمامه‌درنزدیکی‌محاره که تری ایست متعلق 
به بنی‌هران. (از معجم‌البلدان) . 
شرهبرة.[ش ب د ](ع) امرأة شهبرته 
زن کلانسال یا آندك قوت یا گنده پیر فاای . 
(منتهی‌الارب) ( ازاتربالموارد ) پیرزن . 
(نصاب) (نشو»اللنة ص ۱۷) . 
شپبرة » [ ش ب د ] (ع مص ) مایل 
بسپیدی شدن‌ریش پشت شتر» شهبردبرالبیر 
شهبرة. (منتهی الادب) ۰ || آمادة گریستن. 
(منتهی‌الارب).سخت گریستن. ( از آترب- 
الموارد). 
شه باوط.[ش ب] (ا مرکب) مخنف 
شاه بلوط رجوع به شاه بلوط شود . 
شه بندد. [ش ب د] (امرکب) شبندر 
مخفف شاه‌بندر , رئیس‌سودا گران وبازر گانان. 
(ناظ الاطیام) . || _رئیس گمرل‌خانه.(ناظم 
الاطباء). || بندر آزاد . (ناظم الاطب) . 
|| گمرخانه . (ناظم الاطباء) . ورجوعبه 
شاء‌بندر شود, 
شپبندری. [ ش ب د ]( اشوب) 
متموب‌به تهبندر, منصب شهپیندر . || محل 
ادارء شهبندر . 
شهبة . [ شب" ] (ع۱) بسنی شهب 
[ ش ه ] است .(منتهی‌الارب). رنگ‌سپیدی 
پرسیاهی‌غالب آمده . رجوع به شهب شود . 
شهبة . [ شب" ] (اغ) از ترایحودات 
است ومویز شهبی باین مکان مسوب است. 
(از سجم‌البلدان), 
شهبی . [ش عءی] (امسوب)شوب 
به شهبة. رجوعبه شهبة شود. || نام مویز که 
از شهبة آرند.(ازمعجم‌البلدان)ء 
شه‌بیت . [ش ب ] (امرکب) مخفف 
شاه‌بیت. بهترین بیت قصیده یا قطعه یاغزل: 
محجوبة بیت زندگانی 
خه‌یت تصيدء جوانی. 
نظامی . 


رجوع به شاءبیت شود . 











۹۷ 


شربیدق , شب د ] (امرکب) شه 
پیاده. فرزین. (یادداشت مولف) . 
رجرع به شه پیاده شود . 
شهپره [شب] (ا مرکب) مخفف شاه 
پر. پراولین بال جانوران پرنده را گویند . 
(برهان). راز آنندراج) ؛ شهبر مرغ» قادعه 
(دهار). پیش‌بال : 
بیریده در آشیان تقدیس 
وصفتو زجبرئیل‌شهپر, 
ناصرخسرو . 
آن همالی راکه‌سوی جد او بازوزدی 
عنبرین گیسوی آوبازوش را شهپر-زد. 
سوژی . 
گیسوی(۲)توشهپر همای نبوی‌دان 
بوینده چومشک‌تبت وتنگت و طفقاج. 
سوزنی . 
جزدل وچشم جهانسوزان نسازدآشیان 


گرزء‌وزاغ کمان‌وست شهپر(۱)عقاب . 


مسوژنی . 
فرمان‌داد تاشهپرخویش‌بروی مالید و بصورت 
اصلی باز یافت (مسندبادنامه ص 4 ۰ ۲). 
نسر طایر بیفکند شهپر 

که پرش برسهام اوزیبد . 

خاقانی . 

دهلیزدار ملکک الهی است صحن اور 
فراش جبرئیلش و جاروب شهبرش 

خاتانی . 

مگس ران کردن از شهیر طاورس 
عجب زشت است برطاوس‌زیبا. 





خاقانی. 
میبرید از منازل فلکی 
شاهراهی بشهپر ملکی . 
نامی . 
پر اوج فلک چون پرد جره‌باز 
که در شهپرش بسته‌ای سنگ از. 
سمدی . 
شهپر زاغ و زغن زیبای صید و قیدئیست 
این کر امت همره‌شهباز وشاهین کر ده‌اند. 
حافظ , 
شکر خدا که باز دراین اوج‌بارگاء 
طاووس عرش میشنودصیت‌شهپرم. 
۹ 
همای زلف شاهین شهپرش (۲) را 
دل شاهان عالم زیر پا باد . 
حافظ . 
دجوع به شاه پرشود. 
شهپر جبرئیل یا جبریل » شاهبال دح 
الامین که مقدس و فرشخنده داشته اند: 
بارگی از شهپر جبریل ساخت 
باد زن از بال سرافیل ساخت. 
نظامی . 


(۱) درشه رگاه حرف ‌راهشددآید. 





عرش روانی که زتن رسته‌اند 
شهیر جبریل بدل بسته‌اند . 


تا 
ای فر برهمای سایةد رگاء‌تو 

شهپر جبر یل بادبر سرتوسایبان. 

خانانی: 


خروش شهپرجبریل و صوراسرافیل 
غریو سبحة رضوان وزیورحودا. 
خافانی. 
برخوان عتکبوت که بریانمگس بود. 
شهیر جبرئیل مگس‌رانتآرزوست . 
سعدی . 
شهپردوح » شهب روح‌آلامین شهپ رجیرئیل : 
هست فراش جد تو درخلد 
شهپرروح و زلف و گیسوی‌حود. 
صوزنی. 
-- شهپرروح‌الامین» شهپر جبرئیل : 
ناصیهٌ حور عین پرچم شبرنگ تست 
شبهر روح‌الامین پر سهام توباد . 
حاقانی . 
شهپر ب رکندن» پر ریختن: 
یاری بناز و دلبری گرسوی صحرایگذری 
واله شود کیک‌دری طاووس شهپرب رکند . 
سمدی . 
|| اصطلاح مصوب فرهنگستان برای قسمتی 
از بالهای هواپیما که تغییر جهت و امتداد 
حرکت بتوسط آن انجام میگیرد وکارشهپر 
را درپرندگان انجام می دهد ۳(۰) 
شرپپر ء[شی پ] ()حبةالسوداء‌است که 
شوئیز نیز نامند . (فهرست مخزذالادویه ). 
رجوع به حبةالسوداء و شونیز شود. 
شه‌پرست . [ش پ ر] (ن فسرکب) 
مخقف شاه‌برست : 


شه‌پرستان که مهر شه دیدند 


ون سحتهای نقر بشندند .۲۰ 


ننامی . 
رجوع به شاه‌پرست شود. 
شه‌پرستی . [ش پ ر ](حامص, رکب) 
مخفف شاءپرستی : 
نیاید شپرستی دیگر ازمن 
پرستاری‌طلب چابکتر از من . 
نظامی . 
رجوع به شاءپرستی مود. 
شهی ر کشادن . [ش ب گک د] (مص 
مرکب) شاهپ رکشادن, بال کشودن . وآن 
کنایه از پرواز کردن است. 
شه‌پر ود ۰ [ ش پ و ](امف)مخفف 
شاه‌پرورده. پروردة شاه . || (ذف) پرورند؛ 
شاه. آنکه شاءرا پروراند: 
حرز امم حر انام احمشاد 
قاضی شه‌پرور ملطان نشان . 
خاقانی . 


رجوع به شاه‌پرور شود. 


(۲) ۵ د : شهبرت. 





شهنیهمی 


شرپپرفن .1 ش ب]() به سریانی 
عطر یه است, (ازفهرست مخزذ‌الادویه) 
شهیود. [ش ] (۱) مخفف‌شاهپور.دجی] 
به شاهپور شود. 
شه‌پود ان ۰ [ش ] (ا) شه بورگان 
پس رکراپستشانبنابگفته مزلف تاریخ‌سیستان 
(تصحیح مرحوم ملک الشعراء بهار) وی از 
باهان کیان است که شهر صیستان در زمان 
او مجدداً آپاد گردید در چهار صد و چهل 
سال شسی. (از تاریخ سیستان ص 4) . 
شه.بیاده. [ش پد ]ام رکب)نرزین. 
شهبیدق. (یادداشت بخطمولف)) , رجوع به 
شهبیدق شود. 
شه‌پی‌خان . [ ش ] (۱خ) یا تدکی 
فرزند تولی‌شاقان که در سال ٩۰۹‏ میلادی 
پس از پدر حکمران طوایف ت رکان جنوبی 
گردید. وی در ۱۱۰م. هنگامیکه امپراطور 
چین مشنول بازدید ولایات جنوبی قلمرو 
خود بود درصدد برآمد که باصدهزارسپاهیان 
امپراطور را بنفلت گیرد اما با حیله‌ایکه 
همسرشه پی‌خان‌دیده بودامپراطور چین‌رهانی 
یافت ۰ (از شرح احوال رودکی ص 6۱۸۷ 
24۸ 
شهبیل [ش] (۱ مرکب) مخففشاءپیل. 
اه فیلان. فیل بزرکک . (فرهنگک فارسی - 
دکتر ممین) : پیل در گل مانده را شه پیل‌باید 
تا کشد. (از مجموعة مختصر امثال). 
|| باصطلاح شطرنج رخی که در قلعه‌باشد. 
(ناظملایاء) . 
شه‌ناد. [ش ](ص م رکب) مخفف‌شاهتار. 
اولین تار» تأدیم » تار گنده که در سازها 
بندند. ( ازبرهان ) ( ازآنندراج ) ( از - 
(ناظم الاطباء) رجوع به شاهتارشود . 
شرتر ج ۰ اضی تس ا« )۱ 
شهتره . شاهتره. لفتی ات درشاهترج.نبات 
نانم ورقه‌و بزره للجرب و الحکة, معرب‌شاهتره 
و معتاه سلطان‌البقول. ) ازاقرب‌الموارد . 
ورجوع به شاهترج و شاهتره‌و شهتره شود . 
شرپتره . [شت در" ] ( ام رکب) محفف 
شاه‌تره : 
آزو طمع‌ای پسرزتو هر گز 
بیرون!شودب هآب‌شهتره . 
زاص رخسرو . 
رجوعبه شاهترج وشاهترهومترادفاتآن شود. 
شرتوت 1 ۱۲۳۶( مروت آسسمت 
شاهتوت. رجوع به شاء‌توت شود. 
شه‌تیامی, [ شر ] (۱خ ) لقب «تومن 
خاقان» که باسم «ایلی‌خان» نیز معروف است 
درسال ۷ ۵م. مالک‌الرقاب ترك شدر بخود 


بطم لزظ (۳) 








شهد 





عنوان خاقان داد او هنگام مرگ سه پسر 


داشت که کوچکترین ایشان شه‌تیه می‌بود . 
(از شرح احوال رودکیج ۱ ص ۰۱۸۱ 
۰۳ 
شهجان . [ش"] (اخ) سنفف شاهجان 
است که لقب مرو باشد و آن‌شهریست مشهرد 
در خرامان. ( جهانگیری ) ( انجمن آرا) 
(آنندراج): 
مخالف ارجه مرادست جان شاه دهد 

که شهرمروازاین روی نام شد شهجان. 

رضی‌الدین‌نیشابوری (از جهانگیری). 
خبر اوبمروشهجان شد. 

انوری (ازانجمنآرا). 

و دجوع به شاء‌جان و مرو شاهجان شود. 
شهجبة. [ش ج ب] (ععص ) درهم 
شدن کار و مخلوط و مشتبه شدن آن" (منتهی 
الادب) (ناطالاطب). 
شهچال. [ش] ام رکب) باصللح شرنح 
شاه را گویند در صورتیکه فرد باشدو بتواند 
حرکت کند. (ناظم‌الاطباء). 
شهد . [ش ] (ع!) انگبین با مومرج؛ 
شهاد [ ش"] . ( منتهی‌الارب ) . ابو - 
متصود. (السامی‌فی‌الاسامی) (مهذب‌الاصماء), 
عسل که‌هنوز درموم باشد. (از بحرالجواهر). 
انگبین ناپالوده . (مهذب الاساء) . انگبین 
سپید. (زسخشری). انگیین. (دهاد). انگیین 
است وبعربی عسلگویند. (برهان) ‏ 
عسل‌تا آنگاه که بموم آميخته امت و مصفی 
نشده . ( یادداشت مولف ) . 
انگیین‌باموم. شهدة احص است‌از آنوبالفظ 
ریختن مستعمل است. (آنندراج). ابواللیث 
گوید: عرب عدل را مادامیکه موم ازوجدا 
تکرده او ری ۱ 
احل عالیه از بلاد شام زهر را سم [ س" ] و 
شهدرا[ش ]شهدگویند وبنی‌تمیممسم [س ] و 
شهد لش ] گویند. (ازترجمة صیدذ؛ بیرو نی) : 
دفایست دشمن من‌ومن‌شهد جان نواز 


چون شهد طعم حثنلل‌وخوره کجا بود. 


دتیقی . 
زمانه بیکان ندارد درنگ 
گهی شهد ونوش‌است و گاهی‌شرنگ . 
فردوسی . 
زپیمانوس و کند وپیوند وعهد 
تو اندرسخن باسخش کن چوشهد . 
فردوسی ِ 
ای آنکه نخوردستی می گربچشی زان 
سو کند خوری گویی‌شهد ور طب اینست . 
متوچهری . 
شمر حجت را بخوان ای هوشیار ویادگیر 
شعر اودرد ترا شهدست واندرلب لین. 


ناصرخسرو . 





زنبور خانه ای دید و تدری شهد یافت . 
( کلیله و دمنه), 
من دئیا را بدان چاه ... مائند کردم ... و 
چشیدن شهد. .. را به لذات‌این‌جهانی. 
( کلیله ودمنه). 
چرن خبر: شهد مسموم است چشیدن آن 
کام خوش کند لیکن عاقبت بهلاکت کشد . 
( کلیله ودمنه) ۳ 
ویحک آن موم جدا مانده زشهدم که کنون 
محرم مهر سلیمان شدنم نگذارند. 
خاقانی . 
شهدکز حلق بگذرد زهر است 
نام آن زهر پس‌عدل منهید . 
خاتانی. 
باد نوروز چون رسدبرگل 
شهد تر چون شراب میچکدش. 
خاقانی . 
نه‌حرجا شکر باشد و شهد وقند 
کهد رگوشه‌هادام بازاست‌وبند. 


سعدی . 
داروی تلخ نصیحت به‌شهد ظرافت بر آميخته. 
سعدی , 


عیش در زير فلک باخاکاران مشکلست 
شهد نتوان درمیان خانة زنبورریخت . 
میرزاصائب . 
- باشهد حنظلل آمیختن» دوستی وصفا را 
با ستیزه و دشمتی درآمیختن. یک و بد را 
درهم کردن: 
بد و گفت کاین چیست کانگیختی 
که با شهد حنفلل بیامیختی . 
فردوسی . 
زهر بر شهد پاشیدن» با نیکی بدی را 
پوشاندن : 
زمانی شهد می‌باشید برز,هر 
زمانی نور می‌پاشیدبرنار. 
عطار . 
زدر وشهددرهم آمیختن» نیک وبدیا حلال 
وحرام راباهم درآمیختن: 
از سیم طراژی مشو به مکه 
مامیز چنرن زهر و شهددرهم . 
ناصرخسرو . 
م رکه با شهد داشتن» غم وشادی باهم 
داشتن . ءزت وذلت با هم‌داشتن : 
درستش شه که این دوران بد عهد 
بعم بانیل دارد سر که با شهد. 
نظامی . 
شهد در دهان کسی شرنگ شدن زندکی 
خوش وی به تلخی ونا کامی بدل شدن: 
شاد باش ای ملکک شهر کشاینده که شد 
دردهان‌همه از هیبت توشهدشرنگ. 
فرخی . 
- شهد فانق» عسل خالص. (ناظم‌الاطباه) : 
عصار؛ تا کی بقدرتش شهد فایق شده. 


سعلی . 





هد کردن؛ ساختن شهد: بو 
شهی که دولت‌او از شرنگک شهد کند 
چنانکه هیبت شمشیر او زشهدشرنگ. 
فرخی  .‏ 
بروز بزم کند وی توزحنظلل شهد ح 
بروز رزم‌کند خشم توزشهد شرنگگ. 
فرخی . 
-شهد و شرنگ . شیرین و تلخ. از قبیل 
تقابل است . ( یادداشت مزلف ) ۰ دجرع 
به شهد و تر کیبات آن شود : 
که‌درمذاق زمانه یکت شهدوشرنگگ. 


- شهد و شکر عسل وشکر, 
- || شیرینی.سخت شیرین: 
با رخ رنگین چرن لال‌دگل 
با لب شیرین چرن شهدوشکر, 
فرخی . 
چون شهد وشکر عیشی از خوشی وشیرینی 
چون ریگ روان جیشی‌دربری و بسیاری. 
منوچهری . 
روی ترا در ر کاب شمس وقمرمیرود 
لمل ترا در عنان شهدوشکر میرود . 
خانانی . 
اینیمه شهد وشکر کزسخنم میریزد 
اجرصبریست کز آن شاخ نباتم دادند. 
حافظ . 
چون شهد وشکر شدست بسحاق 
پوسته قرین آرد روغن. 
|| در تداول فارسی امروز صافیع که 
از موم‌جدا شده باشد»عسل حالص راگویند. 
(یادداشت مژلف) . 
|| جدا شد: صافی و لطیف هرچیز شیرین 
چون خرما و انجیر و عسل و شره و جز 
آن . 
- شید شکربقوام آمد؛ شکر و قندومانند 
آن. ( از یادداشت مولف) . 
شیرة شهد » صافی شیر: نیکگ شیرین . 
|| شیرین . 
- || حلاوت و شیرینی .(آنندراج). 
شهد داشتن » شیرینی و حلاوت دأشتن. 
-- من شهد شدن کفتار شیرین و دلچسب 
شدن : 
چون مخنت شهد شد ارزان مکن 
شهدسخن را مکس افشانمکن: 
نظامی. 
|| مجازا سخن شیرین و گفتار دلپذیر: 
چو شیرین در مداين مهد ینهاد 
زشیرین لب طبقها شهد بکشاد . 
نظای ۰ 


|| مجازاً لب یا دهان معشوق: 





۹4 
زبس حند, که شهدش برشکرزد. 
بشوزستان شد اففان طبرزد . 
تلامی . 
شهد ۰ ( ۱ ) جر » شاهد . 
(منتهی الادب) «رجوع به شاهدشود . 
شید , [ش] (ع۱) بمعنی شهد [ش ] 
(ستهی‌الارب). رجوع به شهد [ش ] شود. 
شود , 
شید اس و 
بنیءطاق را از عزاعة.(منتهی الارب) . 
شید ۰ [ش ] (اخ) نام ناحیه یا رودی 
و یابه تعبیر قدما دریایی است و برحسب 
آنچه درشاهنامة آمده در مشرق ایران واتع 
برده است: 
از این کوه تا پیش دریای شهد 
درفش وسباهست وپیلان‌ومهد. 


فردوسی . 

بیاورد سیصد عماریر مهد 
گذر کرد زان سوی‌دریای‌شهد. 
فردوسی . 


ترا چاره آنست کز راه‌شهد 
سویچشمس و گرایی به‌مهد. 
فردوسی . 
(شاهنامة بروخیم ج ۷ ص ۰6۲۰۹۰ 
پیاده همی راند تا رود شهد 
‌پیل ونه تخت ونه‌تاج و ه‌مهد, 
فردوسی . 
|| نام کوهی بوده‌است وبر حسب آنچه در 
شاهنامة فردوسی آمده است در حدود مشرق 
ایران میان کشمیر و چین ورود سند: 
زکشمیر تا دامن کوه شهد 
سراپرده و پیل دیدیم و مهد . 
۳ فردومی . 
شهد[ش ۲ ( اخ) نام کوهی‌است در دیار 
ابربکرین کلاب. ( ازسجم البادا ). 
شید . [ ش هه ](ع ل) ج شاهد . 
(متبی‌الارب). رجوعبه شاهد و شهد [ش ] 
شود. 
شهد . [شن <" ](ع۱)ج_ » شاهد .رجوع 
به شاهد شود. ( یادداشت مزلف) . 
شرهدا . [ش «](ا مأخوذ ازتازی)شهداء 
ج»شهید : 
آنروز درآن هول‌وفزع برسرآن جمع 
پیش شهدا دست من و دامن زهرا . 
اصر خسرو . 
رجوع به شهداء شود . 
شهدا . [ش <] (اخ) ذام محلی جنوبی 
آردکان است‌درفارس بسانت دوفرسخ ونیم. 
(فارسنامة ناصری). 
شهداء . [ ش"< ] (ع۱) جر شهید . 
(متپی‌الارب) (ترجمان علامث جرجانی) 
(دها). رجوع به شهید شود. 





- شهداءه کربلا » شهدای کربلا ء آنانکه 
در روژعا غورا در کربلا شهید شدند. شهداه 
از اولاد امامحسین (ع) : علیاکبر. شهداء 
ازاولاد امام حسن (ع ) : عیداقهین حسن > 
قاسم‌بن‌حسن|بوبکربن حسن. شهداء ازاولاد 
علی‌بن اببطالب( ع): عباس‌بن علی. عبدال‌بن 
علی, جعفر بن علی, عثمان بن علی, محمدبن علی . 
شهداء ازاولاد جعفرین ابی‌طالب : محمدین 
عبداله بن جمفر . عون بن عبداقه بن جمفر. 
شهداء از اولاد عقیل‌بن ابی‌طالب : مسلم بن 
عقیل بکوفه. عبدابن عقیل, عبداتین مسلم 
آبن‌عقیل. ومسمودی‌گوید مجموع شهداءروز 
عاشورا بکربلا۷ ۸ تن بوده‌اند. لیکن مشهور 
۲ است. (یادداشت‌مولف). 
شهداب ۰ [ ش"] ( ۱ م رکب ) شهدابه. 
ماء‌العسل, (نائم الاطباء) . 
شهدآباك . [ش ] (اع) دهی از دهستان 
پائین جام‌بخش تربت جام‌شهرستان مشهداست 
و ۱۰ تن سکلنه دارد. 

(ازفرهنگگ جنرافیایی ایراث ج -)٩‏ 
شهدابه . [ش ب] (ام رکب) شهداب. 
ماء‌العسل . (ناظمالاطبام). 
شهداد ۰ [ ش] ( خ) ناحیتی است(در 
۰ گزی کرمان و دارای 
۸ قریه. ( از یادداشت مژلف ). 
شهداد ۰ [ش ] (( خ) رود کوچکی در 
ناحیت کرمان. ( یادداشت مژلف ). 
شهداد . اف ۱ (21) نام جذید فصیز 
خبیص است درکرمان. که در پای کوه‌بهمن 
(ادداشت مولف). 


سیف) در ۰۰ 


واتع است. 
ش‌داد. [ش](۱) درتحفةالسماده‌یمعت ی آن 
کسان که استخوان شکسته را بندند آمده . 
کسیکهاعضایشکسته بندد. (رشیدی) .آ روبشد. 
شکسته‌بند. 
شهداد . [ش_ ] (عمص) شهدرة؛ شهدر- 
النلام والجاریت غلمیاجاریه که ازسه تاش 
سالگی بحر کت آیند . ( ازاقرب‌الموارد ). 
(ازناظمالاطباء).دجوع به شهدر:‌شود. 
شمهدارة ء [ش_ر] (ع1) پلید زبان . 
سخنچین و پلید کا رکه‌میان مردم‌فسادانگیزد. 
(منتپی‌الارب) (ازاقربالموارد) || ,کوتاهبالا 
درشت . (منتهی‌الادب) (ازافرب الموارد). 
شهدان. [ش ] (راخ)نام جانی‌ونام کوهی. 
(ناظمالاطباء). 
شهد آ لود . [ش ] (ص م رکب) آلوده 
به‌شهد. به انگیین آلوده. 
شهد] لوده . [ شد ] (ن مف) آلرده 
به انگبین,شهدآ لود : 
زآسمانآغاز کارم‌سخت شیرین مینمود 

کی گمان برد که شهدآ لوده زهرناب‌داشت . 

سعدی . 


شردآمیز. آ[ش ] (ص‌م رکب) شیرینو 





شهد بوسی 


مخلوباشیرینی(فاظمالاطباه).آدیختهباشهد. 
|| مجازاً شیرین سخن و شیرین گفتار : 
شاه ازآن سرخ‌سیب شهدآمیز 
خواست افانه‌ای نحاط انگیژ . 
تظامی . 
بوسه‌ای بر کنارساغرده 
پس‌بکی رآن شراب‌شهدآمیز. 
سعدی . 
- کلام شهدآمیز» کلام‌فصیح . ( ناظم - 
الاطباء). 
شهدانج. [ش ن] (ع ) شادانج.تخم 
قنب است. (منتهی الارب) (ذخير: خوارزمشاهی)). 
مأخوذ از شهدانة فارسی و بمعنیآن : شهدانج 
معروت است صحرأئی و بستانی می‌باشد . 
( نزهة‌القلوب ). و رجوع به شاهدانج و 
شاهدانه وشهدانه والمعرب جوالیقی ص 1 ۲۰ 
وتذکر داود ضریرانطا کی ص 4 ۲۲ شود. 
شهدانج بری» حب‌السمنه است. 
(نیرست مخزن‌الادویه). 
شهدا قق, [ش"ذ] (عا) تعریب‌شاهدانه. 
( یادداشت مژلف) . شهدانج . تخم قلب . 
(یادداشت بخطمولف) . شاهدانه. (دهار) . 
شهدانه. (مهذب‌الاسماء) ,ود جوع به‌مترادفات 
کلمه شود. 
شیهداانه . [ش" ذ ] ( مرکب) مخفف 
شاهدانه است که تخم بنگ باشد و معربآن 
شهدانج است . (برهان) شهدانج . شهدانق . 
شجرالقنب. (بحرالجواهر) . 
و دجوع به شاهدانه و شاهدانج و شهدانج 
شود. || مروارید بزرگ و نفیس, (ناظم 
الاطباء). || بز رگترین‌دانه‌های سبحه. (ناظم 
الاطباء) ۰ || مصطلکی.(ازناظمالاطیام) . 
شهدانیق ء [ش ] ( اخ) یکی‌ازپادشاهات 
هندوستان که بیست و پنج‌سال حکومت کرد 
(ازمجمل‌التوادیخ والقصص‌ص ۱۱ ۱ 
شهدالله ء [آش ه دا ل" لا" ] (جملا 
تسم) خدا گواءاست. کوثه‌ای قسم‌است. گویا 
مخت «شهداله آنه‌لاالهالا هو», بود وبجای 
ماشاهءالته امروز برای دفم چشم زخم برآتش 
می‌افکنده‌اند: 
چون برای سبهر برخوانند 
شهداتهو دخنه برفکنند . 
(حاشية لغت‌فرس اسدی نخجوانی). 
شهدا نداختن [ش ات ](مص رکب) 
جدا شدن صافیو لطیف چیزی؛ شهد انداختن 
انجیر یاخره‌ا یا عسل و مانتدآن در ظرفی » 
جداشدن صانی ولطیف آن. 
(یادداشت مژلف) . 
شهد بوسی . [ ش ] ( حامص مرکب) 


شیرین بوسه بودن. بوسة شیرین داشتن : 








شهر 
چرویسه فتنه‌ای درشهدبوسی 
چو دایه آیتی در چاپلوسی . 
نغلامی , 
شهد بر ود. [ش بر ] (ذمت ‏ رکب) 
پرورده به عحل. حرچیز پرورده شده‌درعل 
( نام الاطیاء ). 
|| درچیز خوشمزه ولذید.(ناظم‌الاطباء ). 
شهدخیز» [ش ] ( | مرکب) عل‌خیز» 
که‌انگبین بدست دهد : 
عبیر ارزان زجمد مشکبیزش 
شکر تربان زلمل‌شهدخیزش , 
ناس 
شهدد. آش د](ع۱) مردکلان صاحب 
رفاء‌ودولتمند. (منتهی‌الارب) (ازاقربالموارد) 
(ناظم الاطباء) . رجوع به شهدار وشهدر:شود. 
غلام شهدر» پسریکه از مه تا ثش‌سالگی 
برفتار آید. ( نائلم الاطباء) . و رجوع په 
شهدر: شود. 
شهدرة ۰ [ش در ] (عص) جنبیدن 
دختر و کودك! مابین سه سال تا شش سال ؟ 
یتال شهدرالجارية و الفلام و هوان یتح رکا 
مابین الثلات صنین الی‌ست وهی شهدرة و هو 
شهدر. (منتهی‌الارب) . 
شمه طر از . [ش" ط](س م رکب) شهد 
لب .(آنندراج) . || آراینده به یرینی : 
شهد طراز لب لمل‌نگار 
زهرفروش بن دندان‌مار. 
واله‌هروی . 
شهدك . [ش د ] ((مصتر) مصفردید؛ 
وش آیندی چیزهای شیرین که کمی شیرین 
باشد. (ناظم‌الاطباء). 
|| لذتآرمیدن با زن. (ناظم‌الاطباء). ||محل 
|| آرمیدن با زن. (ناظم‌الاطباء). شرم جای. 
شهدك , [ ش د ] (راخ ) نام اجدادی 
است . (از انساب ممانی) . 
شهد کی ۰ [ش د] (امنوب) انتاب 
به شهد است که نام اجدادی است. 
(از نساب سمانی). 
شهدلب ۰ [ش لد ] (ص م رکب)شیرین 
لب. که لبی چون شهد دارد: 
درهند تیره‌بختی وواژوثه است کار 
زان شهد لب همیشه‌دالم‌تلخ کام‌شد. 
ابوطالب حکیم . 
شهدو پاس, [ش_ه د] (تر کیب اضافی) 


اشاره بحفرت محمد(ص) است که شفاعت 





کناهان راتا دوپاس از روز میکند. (برهان) 
( انجمن‌آرا) (ناظ‌الاطبای) (آنندراج). 
|| کنایه از آفتاب . (برهان) (انجمن آرا) 


۳۹ 





اظمالاطاء 
(ناظم ٩‏ 


|| کنای 


















روز (قیامت) که پانصد سال باشد در بهشت 
بود و یک روز بهشت هزار سال دنیاست . 
(برهان) (از انجمن‌آرا)(آنندراج). آدم. پدر 
ما مردمان. (ناظم‌الاطباء), 

|| کنایه از دل که یعربی قلب خوانند . 
(برهان). (از انجین‌آدا) .(از آنندراج). 

|| شه نیمروز. کنایه از رستم بود و هر که 
در سیستان است چه نیمروز نام سیستان 


است. 
شههدة. [ ش" د] (ع۱ )| حصاست ازشهد 
که بمعنی انگبین با موم است . (منتهی - 
الارب). یک قطمه از عسل با موم. (ناظم - 
الاطباء) . 

شم‌دةالکاتبة ن ان رت ب] 
(2) شهدة دختر ابونصر احمدین الفرج 
این عمرالابری اصلآوا زدینورست در ۸۲ ؛ د. 
در بنداد متولدگردیده‌و در ؛ ۸۰۷. درهمان 
شهردر گذشته است . بانویی دانشمند و فقیه 
و راری حدیث‌بود و عد؛یسیاری ازاوروایت 
کردهاند ثّةالدولهابن‌الانباریکه‌از نزدیکان 
المقتفی خلیفه عبامی بود با او ازدواج کرد 
و در ۰44٩‏ « در گذشت . و چون درنوشتن 
خحط مهارتی داشت‌به الکاتبة مشهورگردید . 
(از اعلام زر کلی ج ۲ص ۸و دجوع 
به عیوذ‌الانباه ص ۲۰۳ شود. 

شهدی [ش ] راخ) اورا دیوانی است 
بفارسی ؛ هزار بیت و گویا تادیخ آل عمان 
است که بوزن شاهنامه بنام سلطان محمدخان 
کرده‌است. (از کشف‌النلنون ودائرء‌المعارت 
بستانی). 

شهدی ۰ [ش عی] ((مشوب) مسوب 
به شهد . رجوع به شهد شود. 
شهدی‌الکرخی» [ش عی ل" ک یی 
2 اخ )ترجم واز مردم کر خ بوده است 
مزلک عیون الاناء در بار: او نوید که 
مترجم متوسطیبوده است. (عیون‌الانیایج ۱ 
ص ۲۰4). | این شهدی الکرخی 
مانند پدر خود است در نقل و از صریانی به 
عربی ترجمه میتمود و کتاب اجتهابقراطرا 
به عربی بر گردانده است . ( از عیون‌الابناء 
ج۱ص ۲۰5). 

شه درین.[ش _«] (تر کیب اضافی)مخفف 
شاه دین . کنایه از حضرت علو(ع) [ لس 
رجوع به شاه‌دین شود. 

شهد بواد . [ش ] ( ص م رکب ) دیوار 
بلندیکه محوطه‌ای را احاطه کرده باشد.(ناظلم 
الاطباء). ||دیرارخانه پادشاه.(ناظم‌الاطبام) . 
شهد.به » [ش ی ی] (ا)تأنیث شهدی. 
(یادداشت مژلف ). 

رل شهدبه 


ملف). (۱) 


» قروح خبیثه. (یادداشت- 


۳ 





۱.۰ 


شمهپذادة , [ ش د ] (ع ) شهدار: . 
( منتهی‌الارب ) . || سیرسخت . ( منتهی 
الارب). که در رفتن سخت باشد. (ازاترب 
السوادد). پر گو. (ازاقربالمواره)«رجوغ 
به شهدارة شود . 

شهر ۰ [ش ] (۱) مدینه و بلا واجتماع 
خانه‌های بسیار و عمارات بیشمار که مردماث 
در آنها کی کنند درصورتیکه بزر گتر 
از قصبه و ریه و ده بشد ‏ (ناط لا 
مدینه . (غیاث‌اللغات) . بلد. بلاة. کوره. 
فسطاط . مصر . آبادی که بر خانه های 
بسیار و خیاپانها و میدانها و بازارها «شتمل 
و دارای سازمانهای اداری و انتظامی باشد. 
تک ارف یار از حانه‌ها زو ارت 
وخیابانهاو کوچه‌ها که درناحیه ای‌محدودقرار 
دارند. ( حاثیة پرحان مصححد کتر معین) . 
در دور ساسانیان تقسیم ایالات به بخش‌ها 
بوده و هریک از بخشهای کوچکک را 
شهرو کرسی آنر آشهرستان میگفته‌اند. از (ایران 
در زمان ساسانیان ص ۰۰ ۱).برای‌تاریخچة 
شهرنشینی رجوعبه تاریخ تمدن اسلامی‌جرجی 
زیدان ج ۲ ص 4۰۱۷۹ ۱۸وج ؛ ص ۰۳و 
جح 4 | در تواریخ بنی 
اسرائیل‌تمیز شهر از ده درنهایت اشکالاست 
اما همین قدر معلوم میتوان نمود که هرشهری 
بدواده بی‌حقاظو بی‌دیوار و خندق بوده و 
چون عدد اهالی بحد کفایت میرسید در پی 
محافنات و حفظط خود افتاده 
خندقی‌از برای آنده قرار داده متدرجابز رک 
میشد ویا قصبه‌مانند میگشت و اولشخصبکه 
بنای شپ رگذارد قائین بود.در قدیم شهرهاپر 
نقوس و دارای کوچه‌های تنگ کج رسرج 
و بءضی از کوچه‌ها مسدود ویا سرپوشیده و 
برحسب پیشه وصنمت اهالی‌نامیدهمیشدچنانکه 
در اررشلیم کوچه پنیر فروشان و یره . 
دیوارهای شهرها بلند و دارای دروازه ها و 
پشتبندها و برجها می‌بود و بعضی دیوارهااژ 
جوب و غیره ساخته شده است که قابل 


دیواز و 


سوختن بوده ودروازه‌های شهرها را گاهی‌از 
اوةات باصفحات مس و آهن می پوشانیدند 
ویا اینکه در را از اين فلزات می ساختند . 
( از قاموس کتاب مقدس ) : 
گر بزان شهر برمن تاختند 
من ندانستم چه تنبل‌ساختند, 
رودکی . 
کنون همانم و خانه‌همان و شهرهمات 
مرانگونی کز چه‌شده است شادي سو. 
رودکی . 
یکی آلوده کی باشد که غهریر| بالاید 
هم‌از گاوان یکی باشد که کار آذرا کندریخن. 
رودکی . 


۱6 ععبا (۲۱) 





ما() 





قهپرست جلدهای چاپ شد لغت‌نامةٌ دهخدا 








آبوسعد 
اثبات 
۳ اختیار 
۱ ثیه (کامل) 
۱ ظ ظیتی (کامل) 
؛ اختیار ادها 
۱ سِ بادنه 
۱ ذ ذیونوسیوس (کامل) 
۱ ض‌ ضییم (کامل) 
الف ۵ ازدها اسحاق 
الف 1 اسحاق اسکدار 
۲ پلاته پوده کباب 
تِ ۱ ح‌ حاصل 
‌ ۱ 1 لب 
الف ۷ اسکدار اسماعیل 
‌ ۱ ‌ ژیهلاوا (کامل) 
۰ ۲ لب لشه 
‌ ۲ حاصل حب‌التول 
ك ۸ اسماعیل اسید 
كت ۱ ص‌ صالح بننصر 
ِ ۴ (هه‌لزور لنگگ بستن 
1 ۲ لنگ بند لیده (کامل) 
ىِ ۱ ط‌ طاهرژاده 
ک ۴ حب‌الثیل حجاج 
ی ۷ پوده کباب ی 
س ۷ صالح بن‌نصر صرفه 
ت ۱ غ بصی 
9 ۱ ت تاجور 
ی ۲ طاهرزاده طرب ثایینی 
رک ۱ کی ۳ 
3 ۱ بِ بایکک 
۳ صرفه صلاة 
ِ ۳ طرب نایینی طلسمات 
كِ ۱ ک کاخ هشت بهشت 
ط ء طالسبات طهوج (کامل) 
ف ۲ بابک باد 
تِ ۲ تاجور تازیان 
ِ ی پیسه‌گاه 
ِ ٍ حجاحبنبوسف حدیث نفس 
مقدمه ِ ت-_ 





صفحه 


۵۰۲ 
۵۰. 
۵۰. 


خرداد 


امرداد 





۱۳۳۵ 
۱۳۳۵ 
۱۳۳۹ 
۱۳۳۹ 
۱۳۳۹ 
۱۳۳۸ 
۱۳۳۸ 
۱۳۳۹ 
۱۳۳۹ 
۱۳۳۰ 
۱۳۳۰ 
۱۳۳۰ 
۱۳۳۰ 
۱۳۳۱ 
۱۳۳۲ 
۱۳۳۲ 
۱۳۳۲ 
۱۳۳۳ 
۱۳۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳۳4 
۱۳۳۵ 
۱۳۳۵ 
۱۳۳۵ 
۱۳۳۵ 
۱۳۳۹۵ 
۱۳۳۵ 
۱۳۳۵ 
۱۳۳۵ 


۱۳۳۹ 


۱۳۳۹ 

















بقیه فهر ست جلدهای چاب سله لعت نامه هل 

































فروردین ۱۳۳۸ ۸۰ 
۳ ۱.۰ آردیبپشت ۱۳۳۸ ۸۰ 
۲ گ ۲ کانمن گرزبردار ۱.۰ خرداد ۱۳۳۸ ۸.۰ 
۰ ص‌ ۶ صلاة استخاره ‏ | صیهون (کامل) ۳ تیر ۱۳۳۸ ۸8۰ 
۵« ب‌ ۳ باد بارمابا ۱۰۰ مهر ۱۳۳۸ ۸۰ 
٩‏ ج ۱ ج جابه ۱۰۰ آبان ۱۳۳۸ ۸۰ 
۷ ت ۳ تازیان تبخاله ۱.۰ آذر ۱۳۳۸ ۸۰ 
۶:۸ ح ۵ حدیثه ۱ حریف ۱۰۰ دی ۱۳۳۸۰ ۸۰ 
1۹ ع ۲ ِ ۱ غز ۱.۰ بهمن ۱۳۳۸ ۸۰ 
۵۰ ج ۲ چای کندی چشم زخم ۱۰۰ اسفند ۱۳۳۸ ۸۰ 
۱ 7 ۲ کاخ هشت بهشت کاظم آباد ۱.۰ فروردین ۱۳۳۹ ۸۰ 
5۲ ب‌ ۵ به‌گاه پی‌بودی (کامل) | ۱۱۲ اردیبهشت ۱ ۱۳۳۹ ۹۰ 
و ز‌ ۱ 7 ۱ زایدة ۱.۰ خرداد ۱۳۳۹ ۸۰ 
۵ - ۱ ض سازمان ملل ۱.۰ تیر ۱۳۳۹ ۸۰ 
۵۵ خ ۱ 3 خالدین سلیمان 2 امرداد ۱۳۳۹ ۸۰ 
۵ تگ ۳ گرزبردار گزیر ۱.۰ شهریور ۱۳۳۹ ۸۰ 
۷ ق‌ ۱ ق‌ قاطینوریاس ۱.۰ مهر ۱۳۳۹ ۸۰ 
۵۸ الف ۱۰ اشنهی اصفهان ۱.۰ آبان ۱۳۳۹ ۸۰ 
2۹ ب‌ 3 بارسات بازو ۱۰۰ فروردین ۱۳:۰ ۸۰ 
پل ح‌ ۲ جامه جبل ۱.۰ اردیبهشت ۱۳:۰ ۸۰ 
۱ ت ِ تخاله تحند .۱۰۰ عرداد ۱۳۶ ۸۰ 
۳ ع ۳ غز غلی .۱۰ ت ۱۳:۰ ۸۰ 
۱ ۵ 3 ۳ چشمزخم چم دم ۶( امرداد ۱۳:۰ ۸۰ 
۱ ن ح‌ ۹ حریف آزار حسن فروختن ۱۰۰ شهر یور ۱۳:۰ 
ْ 1 3 4 آگزیر | کلوله خرردن ۱۰۰ مهر ۱۳:۰ 
ا ۹ ق‌ ۲ قاطنوریاس قراگل ۱۰۰ آبان 1 ۱۳:۰ 
ا ح ۲ خالدین . .. ۱ خاثه .۱۰ دی ۱۳:۰ ۸۰ 
٩۸ |‏ د ۱ د‌ داعی‌صنیر ۱۰۰ بهنن ۱۳:۰ ۸۰ 
| ۹4 س ۲ سازمان ملل مان .۱۰ اسفند ۱۳:۰ ۸۰ 
۷۰ ت ۵ تحند تدجیج .۱۰۰ فر وردین ۱۳۵۱ ۸۰ 
۷۱ ق‌ ۳ قرا؟ قسفه ۱۰۰ اردیهعت ۱۳:۱ 8۰ 
۷ ش ۱ ش‌ شاطر گنبدی ۱۰۰ خرداد ۱ ۱۳۹۱ ۸۰ 
۷۴ ب ۵ بازو باترخان ۱۰۰ بر ۱۳۰۹۱ ۸۰ 
۷ ع‌ ۶ غلان غیهم ( کامل) ۱۳۵ امرداد ۱۳:۱ ۱۰۰ 
۳ ۰ ۱ هانی گرمله ۱.۰ شهر یور ۱۳:۱ ۸۰ 
۷۹ ۱( ۱ ع عتکک ۱.۰ مهر ۱۳:۱ ۸۰ 
۷۷ گ ۵ کل گوتب رک ۱.۰ آبان ۱ ۱۳4۱ ۸۰ 
4 جح ۳ جرازه ۱.۰ آذر ۰۱ ]| .+" 
۷۹ کف ۱ کف فرازی ۱.۰ دی ۱۳۱ ۸۰ 
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